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 الشّیطان الرّجیم  أعوذُ بِاللَه من
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 

 
یزلی است که در انسان استعداد رسیدن به اسماء    حمد و سپاس مختص ذات لم

نهاد و انسان را خلیفۀ خویش قرار داد  به ودیعت  و صفات علیای خویش را    حسنیٰ 
و راه رسیدن به این ذروۀ اعلا را در تبعیت از دستورات شرعی و تعالیم انبیاء و اولیای  

و درود و سلام بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات الله علیه و  ؛  الهی منحصر نمود
ترین با دستورات و مبانی رصین و متینش حیات انسانی را به عالی   آله أجمعین که

لی الأبد رهنمون گردید و شریعت تام و أتمّش نسخ شرایع  إمراتب کمالات و فضائل  
سالار قرون و اعصار سلسلۀ   افلهقبیت بزرگوارش که  و بر اولاد و اهل؛  گذشته نمود 

 . اند وده نور و بهاء ب سوی مبدأ حیات و سرچشمۀبشریّت به 
  ها برای وصول در مکتب اسلام احکام شریعت براساس إشراف بر نفوس انسان 

 . به سعادت و فلاح ابدی و دوری از خسران و بوار اخروی جعل شده است 
خوانی و   مسئلۀ آواز،  ابتلاترین مباحث فقهی معاصر ترین و موردیکی از مهم

،  ار عمومی در دنیای امروزکنندۀ افکترین عامل هدایت چراکه اصلی ؛  موسیقی است 
ـرسانه  گروهی  تلویزیون های  از  ماهواره شبکه ،  سینما،  أعم   هایسایت ،  ایهای 

این رسانه  اینترنتی و... از  اتکاء بسیاری  به گونه ـ است و  به موسیقی و آواز  ای  ها 
این را دارند که اثربخشی و    همۀاوقطعاً  ،  اگر تعطیل نشوند،  است که با حذف این دو
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 کارایی خود را تا حدّ بسیار زیادی از دست بدهند. 
بر روح    و ترنم آلات و ادوات موسیقیتأثیر باطنی و ملکوتی صدای خوش  

غیر شعف قابل انسان  از  حالتی  و  است  منتقل  ،  انکار  انسان  نفس  به  را  و...  حزن 
نفس را در یک مرتبه  ،  ت لهویکه استعمال ادوات موسیقی و صوآنجایی کند. ازمی

استفاده از آن را  شرع أنور   لذا، کندمتوقف نموده و امکان رشد را از او سلب می دانی  
 . است  نموده حرام

این رسالۀ فقهی دروس خارج فقه عالم ربانی و عارف صمدانی مرحوم آیةالله  
 ـ  1421و    1420های  ـ در سال  قدس سرّه  حاج سیّد محمدمحسن حسینی طهرانی 

طور احکام شرع به   نگاهرا از  و موسیقی  غناء    است که موضوع  در حوزه علمیه قم   . قه 
 اند. بررسی قرار داده تحلیل و مورد  بسوط م

توان با اشاره به آن به اعتبار و استحکام مباحث مطروحه در این  ای که می نکته 
که ایشان علاوه بر سالیان طولانی اشتغال به تدریس و    این است   ، اثر ماندگار افزود 
بدیلی  تهذیب نفس در محضر اساتید بی مجاهده و  به  توأماً  ،  های علمیهتحقیق در حوزه 

همچون عارف کامل مرحوم حاج سید هاشم حداد و والد معظمشان سید الطائفتین  
 ـآیةالله  مرحوم علامه      ـ  أسرارهما قدس الله  حاج سید محمدحسین حسینی طهرانی 

بودند مستنیر  و  بر    مستفید  علاوه  مدارجو  علمی  کسب  مراتب عالی ،  بالای  ترین 
کمالات عملی را نیز حیازت نموده و به دیدگاهی کاملًا متمایز از اقران خود دست 

 . ﴾مِلُونَ لعٰۡ ٱذَا فَليَۡعۡمَلِ هٰ   لمِِثۡلِ ﴿؛  یافتند
  ـ ـ قدس سره  که مؤلّف محترم امتیاز این رساله بر سایر نوشتجات در این است  

تکلیفإ جنبۀ   را  سقاط  مکلف   ـ  از دوش  احکام  استنباط  رایج   در  بسیار  امروزه  که 
بلکه ایصال به واقعیت حکم شرعی در جنبۀ  ؛  اندـ محور توجه خود قرار نداده  است 

و موسیقی در  غناء  تأثیرارتباط عمل با نفس مکلف و اتّصال انسان به عالم ملکوت و  
در تجزیه و تحلیل  اینکه  علاوه  به ،  اندرشد یا افول انسان را ملاک استنباط در نظر گرفته 

واهد و قرائن مختلف  فقط به قواعد متعارف اصولی و رجالی اکتفا ننموده و ش ، مسئله
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 1اند.   فرهنگی و... در زمان صدور آیات و روایات را نیز در نظر گرفته، تاریخی 
سؤالی که در ذهن بسیاری از افراد مطرح  ایشان با بررسی شواهد مختلف به  

فقط موسیقی لهوی محل ابتلا  ،  در عصر صدور روایاتِ حرمتِ موسیقیآیا است که 
یا اینکه ادلۀ حرمت شامل  ،  ناظر به این نحوه از موسیقی است پس ادلۀ حرمت ،  بوده

 اند. به بهترین نحو پاسخ داده ، همۀ اقسام موسیقی است 
امتیازات   دیگر  اساس  از  بر  موسیقی  حکم  تفصیل  که  است  این  رساله  این 

 ـ بودن یا مختص  مشترک که در فتاوای معاصرین   بودن آلات آن به موسیقی لهوی را 
چنین مسائل  نحو فنی مورد بررسی قرار داده و رد کرده است. هم   ـ به مطرح است 

های گروهی از موسیقی یا مجالس  رسانه  ۀ مثل حکم استفاد، جانبی مرتبط با موسیقی
 ه است. یدردگو موسیقی )کنسرت( و خریدوفروش آلات آن و... نیز بیان غناء 

  بررسی و  و موسیقی  غناء  امتیاز دیگر این رساله تحلیل دقیق مستثنیات حرمت  
  مواردی که از این دو عنوان در لسان شارع از حکم حرمت مورد استثناء قرار گرفته 

 . باشدمی الذکر با نگاه فوق ، ست ا
استاد و معلم و   این  بلند و ملکوتی  از خداوند متعال مسألت داریم که روح 

رحوم آیةالله حاج سید محمدمحسن حسینی طهرانی را در أعلیٰ علّیین  م،  مربی الهی
در این مسیر    رهروان طریق هدایت رابا اجداد طاهرینشان محشور بفرماید و همۀ  

بدهد ثابت  بهره  قدم قرار  الهی  اولیای  انفاس قدسیه  و  از نفحات  بگرداندو  إنّه  ؛  مند 
 . سمیع الدعاء

 
 
 
 

 
 . فقاهت در تشیّع. جهت اطلاع تفصیلی از روش اجتهادی مورد نظر مرحوم مؤلّف رجوع شود به  1





 

 
 
 

 ءغنا: لاوّ بخش

 
 
 
 
 
 
 
 

 معنای لغوی و اصطلاحی 
 بررسی آیات و روایات 

 
 
 





 

 
 درس اوّل:

 معنای لغوی غناء
 

 
 

 جیم یطان الرّ باللَه من الشّ  عوذأ
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 

 ین  ربِّ العالملِلّ  الحمدُ 
 نن ی و آله الطّاهرمحمّد   ین اللَه المُنتجب ةِ یرخ الصلاةُ علٰ  و

 ین هم أجمعأعدائِ  اللّعنةُ علٰ  و
 

نظر حرمت و  مسئلۀ غناء در مظاهر مختلف از نقطه ،  های فقهیبحث یکی از  
از  ،  شودو بالنّتیجه مسائل دیگری در این زمینه مطرح می،  إباحه و یا رجحان است 

تواند از لوازم  طور بعضی از اموری که می و همین   غناء   با قبیل استعمال آلات موسیقی  
لهو تبعات بحث  آثار و  از  و  تقریباً میلعب   و غناء  باشد. پس  شود گفت که  مطرح 

 ـ و نظر غناء و لوازم آن و لهوممکن است در اینجا بحث جامعی از نقطه  با مظاهر   لعب 
 ـ مطرح شود.  ذلکای که دارد مانند رقص و امثال مختلفه 

صلی و اولیۀّ غنیٰ و غناء   بررسی معنای ا

و محدودۀ    عرفی چیست   در وهلۀ اول باید ببینیم که مفهوم غناء از نظر لغوی و 
 اینکه حدّ آن )یعنی تعریف به ماهیتِ طبیعت( چیست. نه ،  تعریف غناء و رسم آن چیست 

به این معنا در    غنیٰ   .نیازی و استغناء و عدم احتیاج است به معنای بی   « غنیٰ »
 1. است  لغت آمده

 
 .615ص ، مفردات ألفاظ القرآن؛  450ص ، 4ج ، کتاب العین. 1
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وند متعال   معنای غنیٰ دربارۀ خدا

می  تعالیٰ  الله  اسماء  غنیّ    1؛﴾لَۡۡمِيدُ ٱ  لغَۡنُِّ ٱهُوَ    لَلَ ٱ﴿إنَِّ  :  خوانیمدر  خداوند 
یر  غن  ستن مُ   و  غنیّ یعنی غیر محتاج   و،  است  و فی آثار    فی الوجود   استغناء   و این،  عن الغن

معنای    پروردگار  یغنااست.    الوجود مُ به  دن   إلیه   الغیر  احتیاجُ   الغیر و  إلن   احتیاجِهِ   عن
 خداوند متعال است.  یمعنای استغنااین  .است 

هَا  ﴿ي  آیۀ دیگر   يُّ
َ
نتُمُ    لنَّاسُ ٱ أ

َ
باشد.  می   2﴾ لَۡۡمِيدُ ٱ   لغَۡنُِّ ٱ هُوَ    لَلُ ٱوَ   لَلِ ٱإلََِ    لفُۡقَرَاءُٓ ٱأ

؛  محتاج به غیر است ،  طور در آثار وجود هر ماهیّت امکانی در وجود و در ذات و همین 
ذاتی نسبت به اصل ذات و اصل وجود و  فقر  ،  بنابراین لازمۀ جمیع ماهیّات امکانی

آثار وجود است. و  به شوائب  مقابل  نسبت  پروردگار  ،  آن  در    حضرت حق   وذات 
این    .جنبۀ استغنای ذاتی دارد   و   است   الغیر   عن   مستغن    ا ذات  قرار دارد که     ـ جَلّ و علا ـ

 لام دارد: خلیل بن احمد فراهیدی دربارۀ امیرالمؤمنین علیه السّ   معنای غنیٰ است. ،  معنا
لٰ أنّه إمامُ الکُلّ.  لیلٌ عن یهِ دن  3إستِغناؤُهُ عن الکُلِّ و احتیاجُ الکُلِّ إلن

 مرتبۀ غنیٰ است.،  این مرتبهکه 
ن  یٰ ازغن به همان    گیهم  غانٰی و تغنیّٰ نیٰ و تن غتن اِ و    ستنغنیٰ اِ   که با  است   ینغنیٰ   یٰ غن
 : فرمایدمی  [العربلسان  ]در  4حتیاج است. لانیازی و عدم امعنای بی 

 5« .غنیٌّ حََید   اللهُ   وستَغنَی الُله عَنه  إ   ةٍ و تجار أ مَنِ استغنیٰ بِلَهوٍ  » :  در حدیث است
 

 . 26( آیه 31سوره لقمان ) .1
 .15( آیه 35. سوره فاطر )2
؛  226ص  ،  شبّر،  حقّ الیقین؛  415ص  ،  فیض کاشانی،  الحقائق؛  345ص  ،  6ج  ،  أعیان الشیعة.  3

 با قدری اختلاف در سه مصدر اخیر. ترجمه:، 12ص ، 26ج ، تنقیح المقال
دلیلی است بر اینکه او امام  ،  او از همه نیازی  السلام( و بی سوی او )امیرالمؤمنین علیه»نیاز همه به 

 همه است.« )محقق(
 . 136ص ، 15ج ، لسان العرب. 4
العرب؛  354ص  ،  7ج  ،  طبرانی،  المعجم الأوسط؛  173ص  ،  3ج  ،  صنعانی،  المصنّف.  5 ،  لسان 
 ← . ترجمه: 136 ص ، 15 ج



 25 بالقرآنِ«   تَغَن  یَ مِنّا مَن لم   س ی »ل   ث ی در حد   یٰ غن  ی معنا 
رآنِ  تَغَن  یَ منَ لم اس منِّیل»معنای غنیٰ در حدیث   « بالق

هم صلّی الله علیه و آله   که  کنندمینقل    تسنّناهل   حدیثی  اکرم    م سلّ وپیغمبر 
 : اند به دو صورت معنا کرده  این حدیث را  1« . بالقرآنِ  تَغَنَّ یَ  مَن لم  ا مِنّس یل» : فرمایدمی

 کنند: طور معنا می این بعضی 
ن لن  یِره لنیسن مِناّ من واسطۀ قرآن  کسی که به»از ما نیست    2؛ ینستنغنِ باِلقرآنِ عن غن

 « حتیاج نکند.نیازی و عدم الا طلب بی و استغناء، قرآن  از غیر
نکندیعنی   نیاز  یعنی به معنای همین عدم الا،  اظهار  ء  ان   حتیاج.  لکُِلِّ شَن ؛  لقرآنُ کاف  

که به معنای کفایت  ،  سلامعمالِ العباد و کاف  للِإانلقرآنُ کاف  لِ ،  انلقرآنُ کاف  للِنّاس
 است. 

و قرآن  خواندن   خوش اند معنای آوازمعنای دیگری که برای این روایت کرده
]البته روایات زیاد و صریحی پیرامون    4و3. خواندن است   بطرِ به صدا و صوتِ مُ   را

 5وجود دارد.[  تغنّی بالقرآن
به معنای    مقصورا   غنیٰ   این است که،  اما فرق بین دو حالت مقصور و ممدودِ آن

به معنای جمال و به معنای صدایی    ا ولی غناء ممدود،  است   و استغناء   حتیاجالاعدم 
 6است که در آن ترجیع و تطریب باشد. 
 

کند خداوند هم از او خود را )از نماز جمعه( مستغنی  ،  »کسی که با پرداختن به لهو یا تجارت  ←
 نیاز و غنی و مورد حمد و ستایش است.« و خداوند بی ، کند(جوید )و به او توجه نمیاستغناء می

 . 279ص ، معانی الأخبار؛  920ص ، 8ج ، صحیح البخاری .1
 . 136، ص 15، ج لسان العرب. 2
 . همان. 3
، أمالی المرتضیرجوع شود به  ،  وجوه مختلف معنایی این روایت   رامونیجهت اطلاع بیشتر پ.  4
 . 36 -  31 ص ، 1 ج
به    .5 الأخباررجوع شود  الأنوار؛  49و    48ص  ،  شعیری،  جامع  ؛  195  ـ 190ص  ،  89ج  ،  بحار 

 .275  ـ 270ص ، 4ج ، مستدرک الوسائل
 . 136ص ، 15ج ، لسان العرب . رجوع شود به6
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 فرماید: می که  داریمازهری  از  روایتی در اینجا 
  از شافعی نقل شده و    1.« یََهَرُ بِه  ذنهِِ لنبیّ یَتَغنّیٰ بالقرآنِ إشََءٍ کَ لِ   ذِن اللهُ أ  ما»

 باشد. می  «ترقیقُهاو   ائةالقر تحسیُ »  معنای این حدیث: است 
یعنی    « ترقیقو »  با صدای خوب و قشنگ بخواندقرآن را  انسان  »تحسین« یعنی  

 کند. لطیف و ترقیق و تترجیع  و خیلی بپیچاندرا   صداو  رقّت به کلام بدهد
 : گویدایشان می 

 3.هم همین است  2.« صواتِکُم أ نوا القرآنَ بِ ی  زَ » :  فرماید که می   معنای حدیث دیگر 
  بلکه به معنای ،  نیست   القرائةو الجهرُ بِ   القرائة   فُ صِ   به معنای«  تزیین با صوت »

 ! آیدحساب نمیکه تزیین به  ةئ القرا فُ صِ   .است   تحسی الصوت
حتیاج  نیازی و عدم الابی به معنای  غنیٰ به معنای صدای خوب و  خلاصه اینکه  

 . است  آمده
 : فرمایندکنند و میقضیّه ذکر می باز ایشان موارد متعدّدی را برای این 

 4. است حتیاجال  عدممعنای غنیٰ همان معنای 
غناء گفته  ،  رسیم به اینکه چرا به صوت جمیل و تطریب در صوتحالا می

  غناء   ۀاصل و ریشکه  این است    در اینجااین ریشه چه جهتی دارد؟ منظور  و  شود؟  می
  هر دو یک ریشه   و  است   حتیاجل ا عدمهمان غنیٰ به معنای  ،  جمیل  به معنای صوت 

 . دارد و اصل
 الإحتیاج در مشتقات غنیٰ  اء و عدمغناستمعنای 

 : فرمایندمی در ادامه  ایشان
 

 ترجمه:  .192ص ، 2ج ، صحیح مسلم .1
ای که به پیامبر داده است که قرآن را با آواز خوش و با صدای همانند آن اجازه»خداوند در هیچ چیز  

 اجازه نداده است.« )محقق(، بلند بخواند
 . 304ص ،  4ج ، مسند أحمد؛ 49ص ، شعیری، جامع الأخبار. 2
 . 136ص ، 15ج ، لسان العرب .3
 . 138  ـ 136ص ، همان. 4



 27 یٰدر مشتقات غن   اج ی استغناء و عدم الإحت   ی معنا 

نین ..  . ت باِلزّوجین نة مِنن النَّساء الّتی غن ین و الغان رأةُ   تِ و غن ی  أ،  ازوجِها غُنیان  بِ   المن
ةُ  ةُ الغانین   و.. .ستنغننتا  ج مِنن النَّساء الشّابَّ وَّ وان  ، ةالمُتنزن معُها غن  1. و جن

  .شودمی   غنیّ ،  واسطۀ زوجه ب   از زنی کهعبارت است    «ه غانیَ یک معنا برای »
نِ الغیر  مستغنیةٌ   و  تزویج کند غیر محتاجزن  چون وقتی که   زن قبل    گویا در  است.  عن

بعد از ازدواج    وجود دارد ونقصان  و    نقاط ضعف،  اینکه شوهر کندازدواج و قبل از    از
لذا  ،  شودجمیع نقاط ضعف و مراتب نقصان او مرتفع می  کندو وقتی که شوهر می

و   زن نیاز دارد که یکی او را تکفّل !طور است زن همین .دیگر احتیاجی به غیر ندارد 
 .بردشوهر و زوج با حضانتش این نقاط ضعف را از بین می و  ، کند حضانت 

 : « است غانیه» ی که برای معنای دیگر
نان   2. (عن الُحلٰ  یا عن الُحلّ  )یاا عن الحنل ها و جمالِ ت بِحُسنِ ین لّتی غن

دارد.    ءاز زیور و زینت استغنا  و  است   واسطۀ جمالش مستغنی از حُلیّ ه این زن ب   یعنی
 گوید: می  شاعر
حِِلاأو   کِِن   ُ ِِِ لِِقِِِِِن   ءن عشِِِِِِِِِِ عِ خِِِ دامِِِ  ة  الِِمِِِِِِن
 

یِِنِِِهِِِِِِا   فی  3أریٰ   لِِِ ِِلّا   ةن   عِِن نِِِِِِّ حِِِِِِلِ   مِِِ  4الِِکُِِ
  ولی بعضی،  قالب کنندخود را    ذلکامثال و    کردنباید با بزک   بالأخره بعضی 

ا  ها و جمالِ سنِ حُ ت بِ ین نغن »  ی کهزنبه    لذا  5ذلک ندارند. نیاز و احتیاجی به کُحل و امثال
 

 . 138ص ، همان .1
 . 138ص ، همان .2
 تری. ، یری: . خ.ل3
 .277ص ، 3ج ، ریحانة الأدب؛ 515، ص 4ج ، یتیمة الدّهر. رجوع شود به 4
طرح شده است  که در روایات  مربوط به تزویج و اختیار زوجه    مسائل  »اگر:  گفت می   شخصی.  5

چه باید    هاۀ زن بقیّصورت  این در  * صحیح باشد،  طور باشدکه مثلًا چشم و جمال و اخلاق زن این 
 «!؟ل بمانندبقیّه باید معطّ بکنند؟ آیا

 ** رساند!«طور نیست زوجی می»خدا برای کسی هم که این : گفتم
 . 60 ـ 56ص ، 20ج  ، وسائل الشیعة *
 ← : 336ص ، 5ج ، ی الکاف **
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وجود  در او جنبۀ استغناء    و  چون مستغنی است ،  گویندغانیه می   «عن الحنلْ   یا   عن الُحلّ 
 : گویدرسد به اینجا که میبعد می . نیاز و غیر محتاج است بی  دارد و

ابنُ  قال  عُ   یتِ کّ السِّ و  ا »:  مارةن عن  وابُّ  الشَّ وانی  و  لَّ لالغن الرجالن  یُعجِبنن  واتی 
بّانُ. الشُّ الحنسناءُ » :  و قال غیره  «یعجِبُهُنَّ   وأ  زوج کانت  ذاتن ،  الغانیة الجاریةُ 

وج ذاتِ  غیرن  نیت بحُسنِ نّ لِ  ت غانیة  یّ مسُ   .زن  1.« یننةها عن الزّ ا غن
و    و حُلیّ   از زینت   محتاج و غیر  نیاز واسطۀ جمالش بی به   زن وقتی جمال داشته باشد 

 ذلک است. امثال 
عبارت    و غناءغنیٰ :  آیددست می ه برای غنیٰ در اینجا ب ۀاصل و ریش هذافعلیٰ 

دمُ  است از  . قصالنّ  عدم و ستغناءال و حتیاجال  عن
ه اشیاء با علم او پروردگار رابطۀ استغناء بحث استطرادی فلسفی پیرامون   )ت( خارجی ب

متعال  بارۀ در علیّ    و  پروردگار  لِ :  گوییممی  أعلیٰ خداوند  نیٌّ  غن اللَه  نّه  إنّ 
رتبة  مِن مراتِبِ ظُهورِه ل فی آثارِ وُجودِه و   ل فی وُجودِه و   لیکونُ فیهِ نقصٌ    ل ،  فی أیِّ من
 2به معنای استغناء است.  یٰ این غن که

 
أب »  ← علیهعن  بدِاللَهِ  رسول..  :.قالن   السّلام عن وإنّ  ” :  سلّم و  آله و  علَیه  الله  صلّ الله   فَقالَ  تَبارَکَ    تَعالٰ   الَله 
 ترجمه:  «“!یََتَمِلُکَ مِن شَکلِک... ایََلُقکَ حَتّی خَلَقَ لَکَ م لمَ 
همانا خداوند تبارک و تعالیٰ تو  ” :  فرمود  صلّی الله علیه و آله و سلّمخدا  رسول  :  امام صادق علیه السّلام فرمود»

 « )محقق( “تحمّل کند خلق نموده است.تواند شکل تو را را نیافریده مگر آنکه کسی را که می 
 . 138ص ، 15ج ، لسان العرب .1
پیش  صورت اعیانهفلهذا در اینجا بحث علم حضوری و بحث انکشاف علمی در عالم خارج ب .2

 : گویندمیحکما  است. حکما و عرفا بین اختلاف ی دربحث خیلی مهمکه  آیدمی
  پروردگار و بین انکشاف علمی به علم حضوری ه در ذات  بین مقام اجمال در صوَر علمیّ

 * .نیست منافاتی، در صورِ اعیان خارجی
کمالی برای پروردگار  ،  علم به عین خارجیکه  اگر قرار باشد    آید کهوجود میهدر اینجا این اشکال ب

  و هو خِلافٌ  قول به نقصان در علم ربوبی و در مراتب کمالی پروردگار خواهد بود، ۀ آنلازم باشد
آن  از    خواهد بودمتأخّر  ،  به اعیان خارجی  أعلیٰخداوند علیّ    حضوری  علم! یعنی  البطلان  بدیهیُّ 

  البطلان بدیهیُّ قول  این  و  ،  نسبت به ذوات اعیان وجود دارد  قع ذات ربوبیکه در صُ  علم اجمالی
  ←   عینبه علم اجمالی یا به  ،  صرف اختلاف مراتب علمی  آیا:  کنیمسؤال می  اینکهجهت به  !است 



 29 )ت(   ی خارج   اء ی استغناء پروردگار با علم او به اش  ۀ رابط   رامون ی پ  ی ف فلس   ی بحث استطراد 

 
این    پست نیست  ت است یا نه؟ اگر موجب رجحان و قوّرجحان و نقطۀ قوّ  موجب ،  تفصیلی  ←

که در حالی   !؟چه فرقی وجود دارد  بین علم اجمالی و علم تفصیلی  و   اختلاف در اینجا چه اثری دارد 
که  طوریهمان ،  داریمعلم اجمالی و علم تفصیلی    ۀف در مرتباختلاعلم به    الوجدان   مِن   البداهةبِ ما  

علم اجمالی داریم احاطۀ علمی   ءوقتی ما نسبت به یک شی  یعنی؛  طور است همین   هم  در خود ما
عین خارجی داریم   اما وقتی علم تفصیلی نسبت به یک،  محدود است ،  ما نسبت به این عین خارجی

نسبت به ظهورِ   علم تفصیلیبه نحو    هنعند الذّ   ءماهیةّ الشی  ظهورِ و آن    ع است وسَأ  ۀ مااین احاط
 قرار دارد. ی یعلاأدر مرتبۀ  ،  آن ماهیّت به نحو اجمال

  و  مِن مکان  بعید  نحو اجمال  فرض کنید که شما به  !دارد؟ اینحو اجمال چه فایده بهظهور ماهیّت 
انسان  ،  این حیوان  که  فُرض عالم باشید لو وجود دارد.  کی  حیوان متحرّکه  کنید  مشاهده می   از دور
  . اجمال است به نحو  ،  این علمبالأخره  امّا  ؛  زید است ،  این انسان  که  فُرض عالم باشید لو   و،  است 
ه حیوانی ب شما از دور یک،  آب بیاورد   یاز مکان بعیداست تا    وقتی که زید از پیش شما رفته مثلًا  

یقین  ،  در این بیابان و صحرا غیر از زید کسی نیست بینید و چون یقین دارید که  صورت انسان می
مثلًا    که  بینیدمی و  کنید  طور نگاه میهمین  یکیلومتر دوو از    عید  بن   مِنیعنی  ؛  است   زید  دارید که او

می دارد  این  و   آیدحیوانی  اینکه  به  دارید  و    علم  است  است  انسان  آورده   وزید   اما،  است   آب 
این علمِعین در اجما  حال  نشده و    لی است شما  برای شما منکشف   هنوز صورت و شمایل زید 

علم دارید که این حیوان است و علم دارید که انسان است و علم دارید    از دور  اینکهعین در،  است 
متری شما   که بیاید و در دوبا اینکند  فرقی نمی  این علم  آیا  .ماءٌ   بیندهِ   که  که زید است و علم دارید

شما    با آن علم اجمالیِ  این صورت برای شما  تفصیلیِ  انکشاف  ! آیاکندخیلی تفاوت می   !بایستد؟
 . رجحان دارد تفصیل بر آن اجمال اینکه شکی نیست  !یکسان است؟ 

به  و صور ذهنیّه  صوَر اشیاء  به اینکهچند که قائل باشید   شما هرلذا   نحو اجمال    در صُقع ربوبی 
به صورت  ،  و ملایین سنة  ها سالمیلیوناز    بعدو    العینیةّ الخارجیهّ  عندن انکشافبالأخره  ،  موجود است 

آیا آمد.  تفصیل  این  عینی خارجی درخواهد  این  با  باید!  ندارد؟  ی اختلاف،  اجمال  قائل    پس شما 
استکمال در ذات ربوبی با   است واستکمال در ذات ربوبی  موجب  ،  باشید به اینکه این انکشاف

ی ین مبناهما  طبقبنابراین  !  البطلان است موجب نقصان است و نقصان بدیهیّ،  علم   عدم   م و سبقِتقدّ
انکشاف عینی خارجی با خود علم اجمالی در صقع   یم باید در اینجا قائل باشیم کهاهکرد   بیان  که

ولی ؛  بین خود اشیاء اختلاف زمانی وجود دارد،  ! بلهرتبی ندارد  واختلاف زمانی  گونه  هیچربوبی  
این   نقطه ؛  ربوبی موجود است   ذات  رد   ةالخارجیّ   ا عینیَّتهبِ صوَر  تمام  از  و  ،  نظر زمانگرچه  متقدّم 

 ← .متأخّر هستند
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 نقص در معنای غنیٰ  به عدم حتیاجعدم الابازگشت 

گویند  غانیه می ،  که در کلمۀ غانیه است و اینکه به جاریۀ حسناء  غنائی بنابراین  
« معنا  مستغنی از زینت است   زنی که؛  یا عن الحنل   عن الُحلّ   غنیةٌ ستن مُ به »  گرچه در لغت 

غفلت شده    یٰ معنای غن  یدر مفهوم لغو   رسدنظر میبه   که  یولی مسئلۀ دیگر،  اندکرده
است  دارد:  این  جمال  که  غانیه    زنی  او  به  ندارد  وجود  او  در  ضعفی  نقطۀ  چون 

نداریم! یعنی    اصلًا کاری به زینت است.    مستغنی از زینت   چون   اینکهنه ،  گویندمی
به او    ندارد  وجود   در قیاس با سایر نساء  چون در ذات خودش نقطۀ ضعف و نقصی

که این  ،  نه از جهت اینکه او احتیاج به زینت یا حُلی دارد یا ندارد،  گویندغانیه می 
 مسئلۀ دیگری است. 

نَّ  مثال در  باب من 
َ
  گذارند؟ می   و اسم او را غنیّ است    چرا خدا غنیّ   1﴾ غَنِي   لَلَ ٱ﴿أ

ذلک اینکه خدا به زینت و امثال نه ،  وجود ندارد  چون نقطۀ ضعفی در ذات پروردگار
 ! یا ندارددارد نیاز 

که،  بله است  این  مسئله  این  لوازم  الغانیة »  از  هم   «المرأةُ  زینت  به  احتیاجی 
لذا در عالم  ، ندارد ینقطۀ ضعف گویند که نظر به او »غانیه« می یعنی از این نقطه ؛ ندارد

  در وجود خودش در مقیسِ به دیگران آن زن  یعنی  ؛  خارج هم احتیاجی به زینت ندارد
 

بحث علم اجمالی در آنجا به  چون ؛ نداریم صقع ربوبیتفصیلی در اجمالی و علم  علم بنابراین ←
این نکات متعیّنه    البسیط نفسُ در    و  م بساطت است آنجا عالَچون  ،  گردداسماء و صفات کلّی برمی

نظر  از نقطه   و؛  شودمی«  مقام اجمال»آنجا  ،  نظر جنبۀ تعلّق به ذات بسیطاز نقطه بنابراین    .قرار دارد
لّا از  إنظر رتبی است وفقط از نقطه   تفاوت  این.  شودمی   «مقامِ تفصیل»آنجا  ،  بروز و ظهور مسائل

 .م زمانینه تقدّ، لّی است م عِتقدّ ، م تقدّ و کندنظر عینیّت خارجی هیچ فرقی نمی نقطه 
معنای ابهام   به،  اما براساس آنچه بیان شد؛  به معنای ابهام است   گویند که علم اجمالیها میبعضی 
بین ما و  ،  تعیّن است. بنابراین در این دو اصطلاح و عدمیت  مقام علّو    هجنبمعنای  بلکه به،  نیست 

 در اینجا  این بحث .  غنائی است که در ذات پروردگار است معنای  ،  این معنا  دیگران فرق است.
 . استطرادا پیش آمد

 . 227 ـ 224ص  ، 6ج  ، الحکمة المتعالیة رجوع شود به  *
 . 267( آیه 2سوره بقره ) .1



 31 غناء بر صوت حَسن   ی اصل   ی معنا   ق ی تطب 

بینیم مقایسه کنیم می   را در ارتباط با مرأۀ دیگر  ه آن مرأوقتی    و  هیچ نقطۀ ضعفی ندارد 
  نقطۀ ضعف   دیگری  نسبت به  و ابرو و دهانش  اینکه چشمنه ،  واقعاً کامل است که  

باشد. مرأهیک   لازمۀ  داشته  باشد. پس جمیل بودنچنین  که جمیل  است  این    و   ای 
مراتب  جمال  البتّه  .است  الضعف عدمو  النقص عدماز لوازم   الزّیننةلن إحتیاج ال عدم
 داریم! جمل أجمیل و و  دارد

 سنتطبیق معنای اصلی غناء بر صوت حَ 

می  در غنااینجا  معنای  که  را  بینیم  همء  حَسن  صوت   ولی؛  اند گفته  برای 
دمِ که    توانیم بگوییم نمی ر  شَء    لٰ إاحتیاجهِ    لعِن اند! اصلًا  به آن صوت حَسن گفته ،  آخن

بگوییم را  این  که  ندارد  است چون  ،  معنا  مرأ،  بله  !غلط  به  غانیهنسبت  توانیم  می  ۀ 
دمِ لِ که    گوییمب توانیم بگوییم  هم می  سننسبت به صوت حَ آیا    اما؛   الزّینةلن إ احتیاجِها    عن

دمِ احتیاجهِ که   ؟! شَء  أیّ   لٰ إ لعِن
متوجّ   بنابراین  اینجا  مورد  در    یٰ غن   بارۀ آن معنا و اصلی که در   شویم که ه می از 

رأةُ در مورد    و   پروردگار متعال    ن سن الصوتُ الحن در مورد  ،  ذلک گفتیم و امثال   الجنمیله   انلمن
هیچ نقطۀ ضعف و نقصی  سن آن صوتی است که  صوت حَ   یعنی ؛  شود حاضر می هم  

  سن است. غیر حَ و  سن نخواهد بود  نقاط ضعف هست طبعاً حَ ندارد. پس اگر در صوتی  
 اند. نکرده انتخاب    حَسن برای صدای    »غناء« را رسیم که بیخود  لذا از اینجا به این نکته می 

ن را  سَ کند در واقع لوازم صوت حَ بیان می  [العربلسان  ]  که غنائیمعنای البته  
،  « باشدو صوتٌ فیهِ ترقیٌ    صوتٌ فیه تطریبٌ »اینکه تعریف غناء  نه ،  ه است بیان کرد

  و   نزول  و  صعود   وترقیق    وسن باشد باید در آن ترجیع  بخواهد حَ   صداییاگر    بلکه
 آورد. طرب  انسان را به  و  باید در آن تطریب باشد و ارتفاع و انخفاض باشد

 عدم لزوم اخذ طرََب در معنای غناء

تطریب    صوتیممکن است که  ـ   آیداش در درس بعد می که تتمه   ـ  در غناء  البتّه
  اثر غناء  لازم نیست کهیعنی  ؛  است مُبکی   کهباشد    یقشنگ  یصدا بلکه،  نداشته باشد

حالت ترقّص برای انسان    و باشدذلک حالت انبساط و انفتاح و ضحک و امثال  حتماً
،  ست ا  «حالة  اُخریٰ   لٰ إ  یالمُستنو   نسان عن حالهِِ خراجُ الإإ»  ءبلکه معنای غنا،  پیدا شود

 خارج شود.  از حالت عادیانسان  یعنی 
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ن م شما  یکنمی   را بیان   بحث   این   میفرض کنید الآن که دار   إل حال     خروج عن
صدای    چون،  هستید که بودید  به همان کیفیتی  وعادی هستید    بلکه،  شویدنمی  حال  

محض اینکه  اگر کسی صدای خیلی قشنگی داشته باشد به   اما؛  است   صوات ال  نکرأ  ما
تبدّل    در شما  بینید داردمرتبه میخواند یک می   ای از آیات قرآن خواند یا آیه می   ی شعر

افتراق بین    وجهِ ،  تبدّل و تغیّر حال  غناء است. این  اثرِ این    !شودو تغیّر حال پیدا می 
 صوت عادی و صوت غیر عادی است. 

آی ا  منوقتی  مثال  باب من هَا  ﴿ي  :  خوانممی   را  اتین  يُّ
َ
ِينَ ٱأ   رۡكَعُوا  ٱءَامَنُوا     لََّّ

ِينَ ٱ﴿إنَِّ    یا  1لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ﴾   لَۡۡيَۡ ٱ   فۡعَلُوا  ٱرَبَّكُمۡ وَ   عۡبُدُوا  ٱوَ   ٱسۡجُدُوا وَ  ءَامَنُوا  وَعَمِلُوا     لََّّ
جَن    تِ لحِٰ لص  ٱ تََۡتهَِا  لهَُمۡ  منِ  تََرِۡي  نهٰۡ ٱتٞ 

َ
فيِهَا  ﴿خٰ یا    2﴾ لۡكَبيُِ ٱ  لۡفَوۡزُ ٱلكَِ  ذٰ   رُ لۡۡ لِِِينَ 

ا﴾  ا وَمُقَامّٗ تبدّل    آیا  ولی؛  شودمیه  را متوجّ   اتآی  این  مفهوم  شما معنا و  3حَسُنَتۡ مُسۡتَقَر ّٗ
برای نمی ،  خیر؟  شودمی پیدا    شما   حال  تبدّل    و   عادی است   بلکه حالتان،  شودپیدا 

کار  حالی اگر نیست.    در  پیدا   البته  تبدّل حال  آیه  مفهوم  غنا  این ربطی  شود  از    ء به 
 :کردنقل می  شخصیندارد. 

همه و بعد از ظهر بود  ولی چون، خواندمدر روز عاشورا در جایی روضه می
بکاء  إدیگر مجلس اقتضای بکاء و  بود    تمام شده  ۀ آنها گری  و  گریه کرده بودند 

  و شبّاکی   یک پنجره.  افتد اتفاق می  ای بودند که چه قضیه  منتظرهمه    و  نداشت
شبّاک را باز  آن    حال بود اهل  ی کهشخص  .شدمی  بود که به آن مجلس عزا باز

دانید امروز چه  می،  آقایان»:  گفت   لس کرد وکرد و سرش را داخل آن مج 
است؟  عاشورا   انلینومُ   روزی  است!،  امروز؛  ءینومُ  عاشورا  یک  «  روز  همین 

ای در میان این جمعیت افتاد که  چنان ضجّه و بکاء و صیحه  دفعهیک  !کلمه
 !تأثیر داشتبیشتر  ذلک امثال بکی و ذاکر و این قضیّه اصلًا از هزار مُ
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 ندارد. ربطیبه صدا  و است  و تأثیر خود حال س تأثیر نف   این
موجب تبدّل و ،  نفس صوت  و  خود صدااما معنای غناء در اینجا این است که  

 : فرمایدلهذا ایشان می. فباشد نطرب باشد یا  ، غناء در آن سواءٌ اینکه ، تغیّر شود
بن بِه  و نّ..  . الغِناءُ مِن الصّوتِ ما طُرِّ نّیٰ بِ   و  ة  ین اُغن  ینّفُلانٌ یُغن   یٰ غن غن ن  غنینة  أُ تن سن ، ة  حن

معُها الغانی  رأة ..  .و جن نّیٰ بالمن نّاهُ بِِا : غن ل بِِا و غن زَّ  1. تغن
معنای غناء  .  آیدمی و نشاط و وجد و انبساط در  صوتی که انسان با آن به طربیعنی  
 . نداهایشان در اینجا دیگر مطلبی راجع به غناء ذکر نکرد است.همین 

که در آن ترقیق   هر صدایییعنی به  «  کُلٌّ مِنن الصّوت »رسید که  مطلب به اینجا  
 . شودو تطریب باشد غناء گفته می

ی غناء به انسان   عدم اختصاص معنا

انسان   صوت  فقط  غناء  از  منظور  که  نکنیم  فراموش  هم  را  مسئله  این  البتّه 
صداها    در همۀ  لذا  .باشدتطریب و ترقیق    که در آن  است   هر صوتیغناء  بلکه  ،  نیست 
که مثلًا  آورند  درمیصدایی برای شتر  که   ذلک ـامثال بل با مِزمار و  إبرای    یتغنّ مثل  

معنای غناء وجود دارد.  ،  مانند بلبل  اتیحیوان در صدای  یا حتی    ـ شتر حرکت کند
یعنی   ب غناء  مُطنرِّ و  کُلُّ صوت   ترقیق  آن  در  که  است  هر صدایی  معنای  به  غناء   .

صدای آلات موسیقی  حتی  آید که  ض و ارتفاع باشد. در درس بعد می تطریب و انخفا 
 . ذکر شدمقدّمه  باباز اینها مسائلی بود که هم مصداق غناء و اخصّ از آن است.  

 دمحمّ د  و آل محمّ  علٰ  اللنهمّ صلّ 
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 درس دوم: 

 معنای لغوی و اصطلاحی غناء
 

 
 

 اللَه الرّحٰمن الرّحیم بسم 
 

  لسان العرب و    صحاح مطالبی از    . و حقیقت لغوی آن بود  یٰ بحث در معنای غن
  و   ب باشد گویند که ترجیع داشته و مطرِ غناء به صوتی می   شد که   بیان   ذلکو امثال 

 کند. رف هم بر این مسئله دلالت میعُ آورد.  و وجد  انسان را به طرب
 برای کلمۀ غناء معادل فارسی دقیق عدم 

غناء یک مصطلح عربی است و می  البتّه  نداشته  کنم  فکر  فارسی  در  معادلی 
این    .خوشی که حال انسان را از تعادل خارج کند   احساس  نوعیمگر به معنای  ،  باشد

ب  به صورتالبتّه    1گویند. غناء میدر فارسی هم  را   بیان معنای    نه،  مفاهیم  ه ترجمۀ 
 معنا بیانِ اثر آن است. که این چون ، آن دقیق

غناء  و    از غناء است   خصّ بلکه أ،  نیست و مساوی آن  معادل غناء    «ترانه و اما »
،  است   فارسی عبارت از تصنیف اصطلاح  باشد. ترانه در  می عم از ترانه و تصنیف  أ

و  ت  که از حالات عشق و محبّ   شود به اشعار و کیفیت خاصی از شعر گفته می  یعنی
وزن شعری    و   سبک خاصی است   به   و  کندحکایت می   ذلکامثال وجد یا حال حزن و  

هایی  همین اُغنیه مثل    3،گویند می   ]امروزه[ به آن اُغنیه  2. کندفرق می   همعروضی آن  و  
 

 موسیقی.« ،  خوانی  آواز ،  دستگاه ،  نغمه ،  انگیز   آواز خوش طرب ،  سرود :  »غناء و غنا :  نامۀ دهخدا لغت .  1
 . 14ص ، تاریخ تطوّر شعر فارسی. رجوع شود به 2
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 . خوانندها میمغنّیه  الآن  که
 عدم دلالت غناء بر صوت حسن بدون ترجیع 

لحان در  أر  و تغیی  تخفیض و ترفیع صوت ،  از نظر لغوی ترجیع  خلاصه اینکه 
غناء می را  و   و و کم   ادارۀ لحن در حنجره  دیگرعبارتبه   گویند.حنجره  زیاد کردن 

 باشد.  از موارد غناء تواندمی ، زدن ما چهچهه حسابِ به و ، صدا در گلوگرداندن 
  را   ذلکو امثال   قاریان قرآن مثل عبدالباسطصوت  توانیم  می  روی این حساب

جزء اقسام  ،  پیچانندکنند و صدا را در گلو میترفیع میآیات قرآن را تخفیض و    که
این  البتّه روایاتی هم    .کندصدق می آن  بر    «ترجیع» چون  ،  آوریمحساب  غناء به  در 

 مورد وجود دارد که بیان خواهیم کرد. 
  گویند. بعضی غناء نمی   باشد را که قشنگ و جمیل  و صدایی  سن کلام  صرف حُ لذا  

غناء نداشته    صدای او   ولو اینکه و گیرایی دارد  جمیل است    آنها   صدای خودِ  اصلًا  از افراد  
در    کسی   آخر   . گیرا است   ی او هد صدا د درس می   یا   کند صحبت می   وقتی   حتی ،  باشد 
مرد    هم در   . خواهد مطلب را بگوید می ! فقط  پیچاند نمی را در گلو    ی خود صدا   که   درس 

ها  بعضی زن و هم در زن.    ته باشد گیرایی داش   او   است که ممکن است صدای   طور این 
است شان  صدای  زن   لی و ،  معمولی  حتی  بعضی  می وقتی  ها  لطافت  عادی صحبت  کنند 

رادیو و تلویزیون را از افرادی انتخاب    گویان لذا سخن وجود دارد.    آنها خاصی در صدای  
ال  دنب که آنها به درحالی ،  جذب کند افراد را  صدای آنها    تا   صدا باشند کنند که خوش می 

حال    ممکن است در   گرچه ؛  بلکه اصل صدا جاذب است ،  نیستند   صوت   ترجیع و تخفیض 
 . ست ا جاذب    آن تُن صدا و کیفیت    اصلًا خودِ   ولی ،  گویی هم این کار را انجام دهند سخن 

  آن« تحسین صوت و ترجیع» به  بلکه گویندغناء نمی، حُسن صوت به اینلذا 
تخفیض و ترفیع    ویعنی اگر زن یا مرد به همین صدای خود نُت بدهد  ؛  گویندغناء می 

  وت لعب بالصّ   و  در گلوی خود بگرداند  و  را بالا و پایین بیاوردی خود  صدا  و  بدهد
به این  ،  جا آهسته و در یک جا بلند کند  و صدا را در یک  با صدا بازی کند  داشته و
،  جوهری   صحاح،  لسان العرباست که ما از    غنائیمعنای  ،  این معنا  گویند.غناء می 

 ذلک بیان کردیم. امثال  و  تاج العروس
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،  واسطۀ اینکه حقیقت غناء از نظر لغوی به این معنا است و به   بر همین اساس 
وح  ترجیع در نَ و  یا غناء  و    1غناء در قرائت قرآن که مدح  بینیم  در بعضی از روایات می 

 2است.  علیه السّلام آمده ءبر سیدالشهدا
رآن ی بِتغنّت ا روای بررسی  الق

از پیغمبر    یروایتاست    آمده   قرآن   در  در آن غناء و ترجیع  روایاتی کهجمله   از
  ست که روایت خیلی معروف و پر سر و صدایی است ا   صلّی الله علیه و آله و سلّم  اکرم

و مخالف و موافق نسبت به این روایت    است خیلی بحث و نقد شده  آن  به  و راجع
است که از پیغمبر نقل    ملاّ قاسم بن سَ ،  بوعبیدأ  خبر،  . این روایت ند اهخیلی نظر داد

 کند که فرمودند: می
 3!باِلقرآن نَّ غَ تَ لَیسَ مِناّ مَن لَم یَ 

خیلی مورد  را    آن  در قرآنی  جواز غنا  روایتی است که مخالفینِ ،  این روایت 
این روایت    4ند. اه قرار داد  توجیه و    طعن و ردّ  از نظر سندی در  این افراد  اکثر  البتّه 
کرد اینولی  ،  نداه خدشه  نیست  باشدخدشه    معلوم  این اهل  چون،  وارد  هم  سنت 

 5کنند. روایت را نقل می
 معنای تغنیّ باِلقرآن

اینجا خدشه شده  استغناء  تغنّ   این است که   مطلب دیگری که در  معنای  به  ی را 
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معن )   ند ا ه گرفت  به  لغت  در  داریم ا البتّه  هم  استغناء  الشیءِ غنّت » :  ی  غنیٰ عن  ستن ا   ی أ   یٰ عن 
غنِ  ستن ین  ن ل لیس منّا من » :  اند « را گفته بِالقرآن   نَّ غَ تَ یَ  لَیسَ مِنّا مَن لمَ »   روایتِ   از   و منظور (  1« الشیء 

و کتابٌ    ء  شَن   کلِّ لِ   کاف    کتابٌ   قرآنُ ال که  ند  ا ه مثلًا این معنا را لحاظ کرد   که   « عن غیره   ن آ ر بالقُ 
 2. ه غیرِ   کتاب    إل   تاجُ ین  ل   مراجعۀ به قرآن   با شخص    یعنی ؛   و تمامٌ تامٌّ   ون فه ،  ء  شَن   لَّ کفی کُ ین 

خود استغناء هم از  و  غناء مأخوذ از استغناء است  3که بیان شد،  طورالبته همان 
تحسین  »است و کسی که  لن الشیء إحتیاج  ال عدم به معنای یٰ غن  .شودگرفته می  یٰ غن

صوتٌ    و  صوتٌ تامٌّ   یعنی،  است   ءشی ال  لن إیتاجُ   ل   نّهُ صوتشأ کند کمی   «در صوت 
  صدای   یعنی،  گوینداین صوت را غناء می از این نظر    . صوتٌ کاملٌ فی الُحسن   و   تمامٌ 

 کامل است.  شدداشته با   «تحسین در صوت »کسی که 
زنی خودش  یعنی اگر  ،  جمیلعن التّ   مستغنیةٌ   مرأةٌ   ی أ  غانیة   مرأةٌ ،  دلیلبه همین  

است قشنگ   تجمیل  از  مستغنی  گفت باشد  خداداد »:  اند ه .    مشّاطه   حاجت   را  ه حُسن 
  قالب کنند!   خاطر این است که خود را به   کنندمی   زینت   که خود راها  نیست!« برخی زن 

لذا   !نیازی به تجمیل ندارند  دیگر  جمیل باشند  که خودشان این باشدلّا اگر قرار بر إ و
 . گویند می  غانیة ،  و احتیاجی به تجمیل ندارد  زنی که مستغنی از تجمیل است به 

  پس .  گویندغناء می   شود   از این نظر هم صوتی که کمال حسن در آن رعایت 
]نه آن تفسیری که برخی در  ،  ند اه را به معنای استغناء گرفت  تغنّی  است که   ین نظر ااز  

 . اند[روایت گفته 
جای  ، فرمودندفقط همین یک عبارت را می در روایت مذکور اگر پیغمبر، بله
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توجیه  که    این  استغناء  معنای  به  به  ؛  بود  (یتاج إل کتاب  غیره ل)تغنّی  ما  اگر  ولی 
که  بینیم  می ،  نگاه کنیماست  خبری که سید مرتضی نقل کرده و تمام خبر را ذکر کرده  

دیگری    بلکه معنای،  معنای استغناء نیست ،  معنای این عبارت در سیاق سایر عبارات
 : کندمرحوم سید مرتضی نقل می است.

ُ بن   فَّ و قد کُ   ـ  ا عد  سن   یتُ أتن :  بن السائب قالنِ عبدالرحمٰ  : قالفن ،  یه لن عن   متُ لَّ فسن    ـ ه صن
، القرآنِ بِ   الصوتِ   نُ سن حن   کن نی أنّ غن لن بن ،  أخی   ابنن  ا یارحب  من :  ه. فقالن تُ ؟ فأخبن ن أنتن من 

القُ   إنّ » :  قولُ ین   آله   و   علنیه   اللَه صلّ اللَه   رسول  عتُ مِ و قد سن  ، زنٍ حُ بِ   لَ زَ نَ   رآنَ هذا 
 1.«ا نّمِ  یسَ لَ فَ  رآنِ القُ بِ   نَّ غَ تَ یَ  ن لمَ مَ فَ ؛  وا باکَ تَ بکوا فَ تَ  لم   فإن،  بکوا ا فَ   وهُ أتُ رَ إذا قَ فَ 

 : چون؛ ندارد  هیدیگر معنای استغناء در اینجا توجیبا وجود این روایت 
سول  ر که در زمان    ه است و کسی سعد خودش در زمان رسول خدا بود  اولاا 

است   خدا آن متفاهَ می   بوده  کندتواند  استنباط  از کلام رسول خدا  را    این .  م عرفی 
سعد در  که  معنا ندارد    استغناء باشداگر این تغنّی به معنای  !  خیلی مهم است مطلب  

شود که در زمان رسول خدا تغنّی بالقرآن به  معلوم می   پس؛  اینجا شاهد مثال بیاورد
استغناء  امعن بنابراین ی  است.  بعد  نبوده  که  فقهایی  و  افراد   قتی و  اند ه آمد  ااین 

  مان نزولِ نّ خودشان را از عرف ز أک   کنند  هتأویل و توجی که این روایت را  ند  اه خواست
 ! نداهمنقطع کرد، این تعابیر و کلمات

 قرآن با صوت حزین قرائت غناء ممدوح در 

  که   این روایت در کنار سایر عباراتِ ،  به معنای استغناء  « القرآنلَم یَتَغَنَّ بِ »   ثانیاً 
  تا خوانید با حزن بخوانید  و وقتی قرآن میاست  قرآن به حزن نازل شده  »: فرمایدمی

 
 . ترجمه: 32ص ، 1ج ، ی المرتضیأمال .1

کیستی؟  :  که نابینا شده بود. بر او سلام کردم. گفت نزد سعد رفتم درحالی :  »عبدالرحمن بن سائب گفت 
کردم. پس گفت  را معرفی  قرائت  :  خودم  در  تو  که  به من رسیده است  برادر!  ای پسر  قرآن  مرحبا 

تحقیق که  ”به : فرمود که می   صلّی الله علیه و آله و سلّم صدا هستی! همانا من شنیدم از رسول خدا  خوش 
کنید خود را به  و اگر گریه نمی ،  خوانید گریه کنید پس چون قرآن می ،  این قرآن با حزن نازل شده است 

 نیست.“« )محقق(   چراکه هر کسی که قرآن را با صدای خوش نخواند از ما ؛  گریه بیندازید 
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 ! معنا ندارد اصلاً   .«پیدا شوددر شما   ـ طور است که طبعاً این ـ حالت رقّت و بکاء
البتّه بعضی  آید.  رحمت می ،  وجود دارد و در حال رقّت ت  حال حزن حالت رقّ  در 
رحمت  ،  مراتب وجودی انسان   اوقات در   در اغلب اما  ؛  از این است   مسئله غیر ،  از اوقات 

  باز رحمت   حتی اگر حالت شعف هم برای انسان حاصل شود   یعنی ،  ت است همراه با رقّ
حالت شعف   او  آید با اینکه حالت از چشم شخص اشک می  مثلاً ، شود ت می موجب رقّ

  از این جهت شود.  ت موجب دَمع می شود و رقّت می موجب رقّ   آن شعف   ولی ،  است 
 . هر دو یکی است ؛  شود یا حالت شعف پیدا  برای انسان  الت حزن  ح کند که  فرقی نمی 
منبع و مولِّد رحمت است و رحمت همیشه ،  یعنی قرآن«  زن الُ ل بِ زَ القرآن نَ »

  و   قلوبی که قساوت دارند و    قلوب قاسیه است. لذا  ت در آنجا  در جایی است که رقّ 
نمیمتحجّ   وصعب    وسخت   استجلاب رحمت  هستند  قلوب  لذا  ؛  دنکنر  در  قرآن 

اثر دارد. لذا انسان بهتر  است  ت  همیشه در قلوبی که دارای رقّ   بلکه،  کندقاسیه اثر نمی 
 آور بخواند. است که قرآن را با صداهای حزن

تشریف  به ایران  ـ  علیه  ـ رضوان الله تعالی  مرحوم آقای حداد  آن زمانی که  
بودند شخص   که آورده  بود  می   وقتی  معمّمی  بود  او  ایصد  خواندقرآن    . محزون 

دادند  می به این شخص  همیشه قرآن را    و  آمدمی   ان خیلی خوشش  مرحوم آقای حداد
 است.«  صدای قرآن وصدای حُزن   او صدای»:  فرمودندمی  و بخواند  که

  ء ح بر سیدالشهدا و  ترجیع در نَ   بر اینکه شویم روایاتی که دلالت دارد  حالا متوجه می 
ی عبارت  تغنّ »شود که  می  هواسطۀ همین مسئله توجیبه  1،  ندارداشکال  السّلام   علیه
  و ترفیع و  تخفیض،  گرداندن صدا  . ترجیع در صوت یعنی«ترجیع در صوت  از  است 

  « رجوع » انسان جاذب و جالب باشد. ترجیع از    ی که برا   ی قسم   به   صدا   بالا و پایین بردن 
. پس ترجیع  ره آن قضیّه را ترجیع کند بعد دوبا ،  ای را تقدیم کند انسان مسئله   یعنی ؛  آید می 

دوباره   و  رجوع کند  و به تخفیض  بعد دوباره برگرداند و صدا را بالا ببرد در صوت یعنی 
 

 . 750ص ، 2 ج، کفایة الأحکام. رجوع شود به 1
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همۀ اینها را  ؛  عودت دهد   و   در حلق خود بگرداند و صدا را  ،  از تخفیض به ترفیع برگرداند 
 وزن بدهد.   خود   صدای   و   صحبت و    به کلام انسان  ،  دیگر عبارت گویند. به ترجیع می 

ا ترجیع محزون و تحسین صوت  مطلوبیت فطری قرائت قرآن ب

وتیرهخوش  بعضی یک  به  ولی  هستند  این  خوانندمی  1صدا  جالب خیلی  . 
چطور  که    دانندمیصدا نیستند ولی  خیلی خوش   هااز این خواننده  اما بعضینیست!  

کنند   خود  با صدای را جذب  د که  نکن پایین می وبالا   را قدر صدا  آن ؛  بازی  مخاطب 
  ؛ است   نور   علٰ   نورٌ توأم شود که دیگر    دود. حالا اگر این  ن کن جلب توجه می د و  مای نمی 

دیگر  ،  باشد  با مهارتصدا    آن ریتم کلاسیکِ   درصدا باشد و هم  کسی هم خوشاینکه  
 ! شودخیلی جالب می

ت و هیچ اشکالی  سی تحسین صوت ا به معنااین روایت  حال غناء در  أیّ علیٰ 
آدم مگر دیوانه باشد  ،  نداشتیم« را هم  قرآن در  غناء    حلّیت »  اگر ما روایاتِ یعنی  ؛  ندارد

امر فطری است که انسان از  مطلب یک    اینکراهت داشته باشد!  ،  صدای خوباز  که  
 2آید. خوشش می  صدایی که در آن ترجیع باشد و صدای حَسن 

داریم که  الحسین    علیّ   در روایات هم  قرائالنّ  نُ حسن أبن  و    لقرآنبا   ة  اس  بود 
 3افتادند! شنیدند به حالت غش می وقتی صدای آن حضرت را می  بعضی افراداصلًا  

 
 .« اسلوب، سبک، »شیوه: نامه دهخدالغت . 1
لّ » : 616ص ، 2ج ، یکافال. 2 ن عن ن أب یِّ بنِ إسماعیلن المیثنم  عن جل  عن ن رن :  قالن  لامالسّ لیه عبدِاللَهِ ععن
نَبی  ما بَعَثَ الُله عزَّ ” وتِ.  ا وجَلّ  ”خداوند  :  »امام صادق علیه السلام فرمود:  « ترجمه“إلّّ حَسَنَ الصَّ

 صدا بود.“« )محقق(هیچ پیامبری را مبعوث نکرد مگر اینکه خوش
دح لداود علیه :  141ص  ،  6ج  ،  إحیاء علوم الدین أنه کان حَسَنَ  ”:  السّلام»فی الحدیث فی معرض المن

لاوةِ الزبور حتیّٰ کان یَتمع الإنسُ و الجنُّ و الوحوشُ و الطّیُر  الصّوت فی النیاحة عَلٰ نفسِه و فی ت 
»در حدیث در مقام مدح از حضرت داوود علیه السلام آمده است که آن  :  « ترجمهلسِماعِ صوته.“ 

که آدمیان و جنّیان و  طوریبه،  صدا بودحضرت در نوحه کردن بر خود و در تلاوت زبور خوش
 شدند.« )محقق(دن صدای آن حضرت جمع می وحوش و پرندگان برای شنی

 .615ص ، 2ج ، یکافال .3
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 فرماید: که می  ست ادر اینجا روایتی 
لّ  هلُ بنُ زیاد  عن الحنجّالِ عن عن جُل  عن أب   سن بدِاللَهِ علیهبنِ عُقبنةن عن رن   السّلام  عن

باِلقُرآنِ کان  »:  قال الناّسِ صَوتًا  الِله عَلَیهِ أحسَنَ  بنُ الُسَیِن صَلَواتُ  و ،  عَلُّ 
قِراءَتَهُ  یَسمَعونَ  بِبابِهِ  فَیقِفونَ  یَمُرّونَ  السّقّاءونَ  أبوجَعفَرٍ ،  کان  کان  و 

 1«. صَوتًا الناّسِ  أحسَنَ  السّلام علیه
 فرماید: دیگر می روایت در 

لُّ  هُ عن أبأبعن ابنِ   بنُ إبراهیمن عن أبیهِ   عن کنرن مّن ذن یر  عن بدِ عُمن  السّلام اللَهِ علیهعن
 2« .فاقرَءوهُ باِلزُن ، إنّ القُرآنَ نَزَلَ باِلُزنِ » : قال

 غناء مذموم در قرآن

 :روایت دیگری داریم چنین هم
لُّ  مّاد  عن  محمّد  بنُ    عن بدِاللَهِ بنِ حن بدِاللَهِ بنِ سِنان  عن   عن إبراهیمن الحمنرِ عن عن عن
بدِ أب قرَءوا  اِ ”:  سلّم و آله و علَیه الله صلّ   الله رسول  قال»:  قال  السّلام اللَهِ علیهعن

!  بائرِِ م و لُونَ أهلِ الفِسقِ و أهلِ الکَ اکُ و إیّ ،  القُرآنَ بأِلانِ العَرَبِ و أصواتِِا
سَیَ  بَعدیَ جیفَإنّهُ  مِن  یُ   ءُ  و  أقوامٌ  النَّوحِ  و  الغِناءِ  تَرجیعَ  القُرآنَ  عونَ  رَج 
هبانیةِ   3!“« عجِبُهُ شَأنُُمُقُلوبُُُم مَقلوبَةٌ و قُلوبُ مَن یُ ؛ هُمیَ وزُ تَراقیََ  لّ، الرَّ

 
 . ترجمه: 616ص ، همان. 1

علیه در میان مردم  اللهالعابدین علیّ بن الحسین صلوات”امام زین :  »امام صادق علیه السّلام فرمودند
به  را داشت  که آب گونهزیباترین صوت  از خانۀ حضرت عبور  فروشای  که  در  ،  کردندمی ها  دم 

دادند. امام باقر علیه السّلام نیز در میان مردم زیباترین ایستادند و به تلاوت حضرت گوش فرامیمی
 صدا را داشت.“« )محقق( 

 . ترجمه: 614ص ، 2ج ، الکافی .2
پس آن را با حُزن  ،  ”همانا قرآن با حُزن و اندوه نازل شده است :  »امام صادق علیه السّلام فرمودند

 وانید.“« )محقق(بخ
 . ترجمه: 614ص ، 2ج ، یکافال. 3

”قرآن را با لحن و :  فرمودند  صلّی الله علیه و آله و سلّمرسول خدا  :  »امام صادق علیه السّلام فرمودند
  ←   های اهل فسق و گناهان کبیره! همانا پس از من اقوامی آهنگ عرب بخوانید و برحذر باشید از لحن 
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  ا نه ب ،  لحان و اصوات عرب بخوانید أ   ا ب   قرآن را   فرماید که حضرت در اینجا می 
مثل تصنیف  ی  هایی است که با آن اشعار همین لحن   « لحون اهل فسق »   ! لحون اهل فسق 

نحوۀ    که منظور از غنای مطرح در این روایت وشود  معلوم می .  خوانند می ترانه[  و  ] 
 .نیست    ـ بیان خواهیم کرد که    ـآن غنای اصطلاحی  ،  صدا   ریتم و بالا و پایین بردن 

به این کیفیت  که قرآن را  یانی مثل عبدالباسط را  قار   و نوارِ صوت   شما اگر صدا 
کنار،  خوانندمی مغنّ   صدای  در  الآن  که  می یه اشعاری  لبنان    بگذارید ،  خوانندهای 
  خواند! انگلیسی و فارسی که نمی ؛  همین لحن عربی است   که لحن این مغنّیهبینید  می
  چطور به صدایش تخفیض   بینید که می   ولی   آمده است!   « لان العرب »أ   که در روایت این با  

انسانیّ دهد که موجب میو ترفیع می ت و به حالت  ت به حیوانیّ شود انسان از حال 
 ! تمایل پیدا کند ذلکامثال شهوانی و 

ی مثل با صوت دیگر   بخواهد   خواند اگر ها را می اما همین مغنّیه که این اُغنیه 
با  اینکه عبدالباسط هم ؛  دیگر غناء نیست   قرآن بخواند   صوت عبدالباسط ]برای نسوان[ 

ولی خودمان  ،  و صدای او ترجیع و عودت دارد   دهد می   خود   ترفیع و تخفیض به صدای 
به  می  الآن  که  نحوی فهمیم  و  رادارد    کیفیت  خود  می   صدای  عرف مطرح  که  کند 

 . کند صدا تفاوت می   بالأخره ریتم و کیفیت نظمِ چون  ،  غناء نیست دهد که  تشخیص می 
به    مسالک و    لمعه  شرح  طور کلی مرحوم شهید ثانی مسئله را در به و  لذا اصلًا  

تعیین    آن  ی برایما حدّ   و  این یک مسئلۀ عرفی است :  است   گفته   و  رف واگذار کرده عُ 
بالأخره    2مطلق ترجیع حرام نیست. :  است   گفتهه  معل  شرحجایی از  در  و    1،کنیمنمی

قسم بخواند  روال و به یک صوتی که انسان به یک وإلّا  ؛  هر تحسین صوتی ترجیع دارد
 

خوانند و و رهبانیت می  سراییقرآن را همانند لحن و آهنگِ آوازخوانی و نوحهخواهند آمد که  ←
کسانی که امر ایشان های آن های آنها و نیز دلاین قرآن از ترقوۀ آنها هم عبور نخواهد کرد. همانا دل

 وارونه است.“« )محقق(، را پسندیده دارند
 .126ص ،  3ج ، الأفهاممسالک ؛ 212ص ، 3ج  ، الروضة البهیّة. رجوع شود به 1
 . 310ص ، 1ج ، کتاب المکاسب ؛ 212ص ، 3ج  ، الروضة البهیّة . رجوع شود به2
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 ! باشد وجود داشته ترجیعدر آن باید و  جاذب نیست  وجالب  اصلاً 
اگر شما این اُغنیه را در کنار قرائت عبدالباسط قرار دهید کاملًا    خلاصه اینکه 
با بالا و پایین بردن صدا موجب لهو و لعب خواهد   چطور آن مغنّیهمشخص است که  

خوانند انسان را  می  قرآن  ذلک کهمثل عبدالباسط یا منشاوی و امثال  قاریانی یول، شد
یعنی اگر عبدالباسط همین اُغنیۀ این  ؛  دن گرداناز حال طبیعی به حال شهوانی برنمی

که از دهان  صوتی  این    و  دن این دو با هم تفاوت دار  که  بینیمزن یا مرد را بخواند می
 صورت حزن است. به  بلکه، لهی نیست مُ   آیدمی  عبدالباسط بیرون

قاریان،  بله این  غناء می ،  اگر ترجیع  باشد  اینها چنین کاری  ؛  شودمُلهی  ولی 
نداردخارج می  شاناین صوتی که از دهان  کنند ونمی . دیگر مهم  شود این حال را 

خاطر رعایت  به ؛  اندخاطر چه چیزی آن ترجیعِ مُلهی را ترک کردهنیست که اینها به 
اینکه این نوع ترجیع را   خاطریا اصلًا به ،  وقت   یِ خاطر رعایت کمه ب ،  مسئلۀ تجوید
 1آن! بالأخره قرائت آنها مُلهی نیست. خاطر حرمت نه به ، دوست ندارند 

 معیار تنزلّ از حالت انسانیّت در غناء ملُهی

تبدّ »:  ند اه گفت  بعضی و  حالتغییر  مُلهی  ل  غنای  مسئلۀ  نفوسبه   در  ،  حسب 
باید    2« مختلف است.  که    ماندمی    عمَرمثل قضیۀ شرابِ   ۀ غناءقضیبگوییم  بنابراین 

 3!«شراب برای من مُسکر نیست پس حلال است چون » :  گفت خورد و می شراب می
 

 : 208ص ، 6 ج، وسائل الشیعة. 1
ن أب » ن أب عن بدِاللَهِ ع بنصیر  عن آنَ ﴿قنولهِِ تنعالن    فی  السلام لیهعن تيِلً   وَ رَت لِِ ال قُر  ثَ وَ ه”:  قالن   ﴾ ترَ   أن تَتمََکَّ

نَ بهِ صَوتَکَ.فیه و   « ترجمه:“تَُُس 
آنَ   یۀآ  ۀدربار  السلام هیامام صادق عل» تيِلً﴾   ﴿وَ رَت لِِ ال قُر  با درنگ و   است که  نیا  لیترت”:  فرمود  ترَ 

 )محقق( «“!یساز بایو ز کو یو صوت خود را ن، تأمل بخوانی
 . 164  ـ 162ص ، 6ج ، إحیاء علوم الدین. رجوع شود به 2
 :18ص ، 5ج ، زمخشری، الأبرار عیرب .3
 « ِ  ترجمه: !“«  ک کرِ سُ لِ   دتُ لن ما جن إنّ ” :  فقالن   “ ک! بیذِ ن نن ه مِ إنّ ” :  فقالن ،  ه دن لن فنجن ،  رن کِ سن فن   رن من عُ   ةِ من إداون   جلٌ رن   بن شن

  ←   ”آنچه خوردم از نبیذ )و:  »مردی از ظرف عمَر نوشید و مست شد. عمر او را تازیانه زد. او گفت 



 45 ی در غناء مُله   ت یّ تنزّل از حالت انسان  ار ی مع 

ی که برحسب عرف و عادت موجب تغییر و  ئغنالذا    !این حلال نیست که  درحالی
 ! مورد هم موجب تغییر نشود ل است حرام است ولو اینکه این غناء در یکتبدّ 

  کند استعمال می  هم گونۀ خواندن و هم آن معنایی که ،  در بعضی اوقات،  لهب
را می المحیث نمِ  تأثیر  این  معنا    لذا،  گذاردجموع  اثر  ،  بدون خواندن  باشد اگر فقط 

تلفیقی که موجب  آن    بلکه،  اگر خواندن باشد بدون معنا باز هم اثر ندارد و    گذاردنمی
 گذارد. تأثیر می  شود انسان از حالت عادی خارج شودمی

انسان    یی معنا هیچ  وجود  ممکن است فقط صدای تنها بدون  هم  در بعضی اوقات  
و صدا را    ای« اَ اُاُ ای اَ » :  خواند می   فردی به این کیفیت مثلًا  ؛  را از حالت عادی خارج کند 

ولی به ،  نیست   در کار   هیچ معنایی   است و  نگفته  کلامی با اینکه هیچ ،  برد می  پایین  و   بالا 
 د. گوین غناء می صدا  همین نحوۀ صدا و در دهان پیچاندن و بالا و پایین کردن   خودِ 

هر چیزی که انسان را  :  گوییمهم می   موضوعاتاتفاقاً این مسئله را در سایر  
یعنی انسان را از مقام انسانیت  ،  خارج کندبه حالت شهوانی و حیوانی  از حالت طبیعی  

 آوریم. میر آن بحکم حرمت ، تنزّل دهد
ج کند ای بخورید که شما را از حالت طبیعی به حیوانی خار ه اگر مادّ مثال  باب من 
به و  شود  از حال طبیعی خارج می   کند می   مصرف   کسی که هروئین مثلًا  ؛  حرام است 

  علیهم السّلام   ائمه   و   لّا در زمان پیغمبر إ و ؛  حرام است   لذا ،  کند ل پیدا می حال حیوانی تنزّ 
! البته ؟ست چی   ش دلیل بر حرمت   پس ،  ه است ]تا حکمش را بگویند[ هروئین نبود که  

ملاک  از  ،  این  اگر غیر  است.  اعتیاد  بشود    صرفاً   انسان   مسئلۀ  ندارد معتاد  ؛  ایرادی 
چای نخورد سر درد  و اگر    چایی است   یا پرتقال  یا  اینکه شخصی معتاد به سبزی  مثل 
، گیرند سر درد می خورند  نمی بعد از ظهر چای  وقتی    افراد   خیلی که    طور همان ،  گیرد می 

 
تو    ← گفت شراب(  عمر  به:  بود!“  را  به ”تو  )نه  زدم  تازیانه  شدنت  مست  شراب  خاطر  خاطر 

 خوردنت!(“« )محقق( 
 ، 8ج  ،  د یالفر  العقد ؛  502 ص ،  6 ج ،  شیبه أبی ابن ،  ف مصنّال ؛  165ص  ،  الخراج چنین رجوع شود به  هم 

 .80ص 
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 مسئلۀ اعتیاد را کنار بگذاریم.! پس باید در اینجا  این چای حرام است؟   ولی آیا 
، کندمی ن  ی کار  ی خودبا صدا  وجههیچبه   شخص هایی که  دکلمه   مثالباب من   یا

را    انسان  ـ ولو اینکه با صدای عالی هم نباشد ـ  مطلب   و کیفیت القاءآن    مطالب   ولی
 حرام است. ، بردمیت  به حیوانیّ  و گرداندمیبر

 ترجیع صوت بودن  روایات مبنی بر ممدوح

در  است.  حتی مستحسن  و    بینیم که ترجیع صوت اشکال نداردمی بنابراین  
 : کندروایتی نقل می  کافی

هلِ بنِ زیاد  عن محمّ  ةٌ مِن أصحابِنا عن سن مّون  قال عِدَّ نِ بنِ شن سن ثننی : دِ بنِ حن دَّ حن
لُّ بنُ محمّ  نِ علیه د  النَّوفنل عن أب عن وتن   ذنکرتُ :  قال   السّلام   الحنسن هُ   الصَّ : قالن فن   عِندن

الُسَیِن علیهما »  بنَ  عَلَّ   حُسنِ   مِن   فَصَعِقَ   المارُّ   بِهِ   مَرَّ   فَرُبَّما   یَقرَأُ   کان  السّلام  إنّ 
 «و إنّ الإمامَ لَو أظهَرَ مِن ذَلکِ شَیئًا لَما احتَمَلَه النّاسُ مِن حُسنهِ. ،  صَوتِهِ 
لن :  قُلتُ  رسول و  عُ    سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ اللَه   یکن  رفن ین و  باِلناّسِ  لّ  یُصن

فنقالن  باِلقُرآنِ؟!  هُ  وتن رسول»:  صن لُ    سلّم  و آله و علَیه الله صلّ الله   إنّ  یََُم  کان 
 1« .الناّسَ مِن خَلفِه ما یُطیقونَ 

را    خود   توانست صدای هم میکرد. ایشان  اندازۀ تحمّل مردم عمل می به یعنی پیغمبر  
کند قشنگ  نمی  در  ولی،  خیلی  و واقع  اینجا    2. ندکردنمی   خواستند  در  امام  البتّه 

 
 . ترجمه: 615ص ، 2ج ، الکافی .1
  الحسن موسی بن جعفر علیهما السّلام سخن از صوتبی أدر محضر حضرت  :  کندنوفلی نقل می»

العابدین علی بن الحسین علیه السّلام وقتی امام زین ”:  حضرت فرمودند،  میان آوردمبه   )و زیبایی آن(
گذشت بسا عابری که از آنجا میهی و حُسن صدای او چیشدند از زیباکه مشغول خواندن قرآن می 

،  از شدّت زیبایی  مردم  ی را ظاهر نمایدیمی از آن حسن و نیکو و اگر امام مقدار ک   !شدمدهوش می
 !“طاقت شنیدن نخواهند داشت 

گذاشت و صدای خود را به خواندن  با مردم نماز نمی  صلّی الله علیه و آله و سلّممگر رسول خدا  :  گفتم
نمی  بلند  فرمودند  نمود؟!قرآن  خدا  ”:  حضرت  قدر  صلّی الله علیه و آله و سلّمرسول  و   به  طاقت 

 )محقق(  «“کرد.کششِ مردمی که پشت حضرت بودند بر آنها تحمیل می 
 ← : 241ص ، تفسیر فرات الکوفی. 2



 47 صوت   ع ی بر ممدوح بودن ترج   ی مبن   ات ی روا 

ولی بحث این است که    1، تواند این کار را بکندخواهد بفرماید که هر امامی میمی
الحسین  علیّ حضرت   اوّل   اصلاً   بن  میان  از  بودخوش  ائمه  در  امام    راجع   !صدا  به 

 2طور بودند. هم داریم که این علیه السّلام حسن 
 

عفرُ بنُ محمّد علیه  ←   ا کانَ مِن أحسَنِ النّاسِ صَوتً سلّم   و آله و علیه  اللهُ  صلّ   إنّ رَسولَ اللهِ ”:  السلام »جن
فَإذا قامَ ]مِن یُصَلّ   [بِالقُرآنِ  قِرو جاءَ أبوجَهلٍ و المُشرکونَ یَستمَِع،  اللّیلِ  فَإذانَ    لَلِ ٱ ﴿بِسۡمِ  قالَ    اءَتَهُ 

حٰۡ ٱ حِيمِ ٱ نِ لرَّ  ترجمه: .“« اوا فَاستمََعوجاءذٰلکَِ فَرَغَ مِن   افَإذ !آذانُِِم و هَرَبوا بِعَهُم فیا وَضَعوا أص ﴾ لرَّ
صداترین مردم در قرائت از خوش  و سلّم  آله   و  علیه   الله  ”همانا رسول خدا صلّی :  السلام »امام صادق علیه  

آمدند و قرائت آن حضرت  ابوجهل و دیگر مشرکین می ،  خواند قرآن بود. هنگامی که شبانه نماز می 
حٰۡ ٱ   لَلِ ٱ ﴿بِسۡمِ  دادند. و هنگامی که  را گوش می  حِيمِ ٱ   نِ لرَّ کردند و خواند انگشت در گوش می می   ﴾ لرَّ

 دادند.“« )محقق(آمدند و گوش می شد دوباره می وقتی قرائت بسمله تمام می   ! نمودند فرار می 
لٰ » :  145ص  ،  2ج  ،  کشف الغمّة   . 1 نوا عن ة  استنأذن ماعن ر  ب أ   مِنها أنّ جن عفن هلیزِ     صِنا فی فنلمّا :  لوا ا ق ،  جن الدِّ

مِعنا إذ   ة  سُُیان سن أُ و ینبکیَّ ا قِراءن ن  ینقرن سن وت  حن تّی أبکیٰ   ی ة  بِصن نا   حن ی   ،  بنعضن مُ مِِاّ ینقولُ شن فنظننننّا أنّ ،  ا و ما ننفهن
ه بنعضن  لنم ،  أنه الکتِابِ استنقرن   أهلِ   عندن لنیهِ فن لنا عن خن وتُ دن طنعن الصَّ مّا انقن لن د   فن ه أحن مِعنا ،  ا ننرن عندن فنقُلنا لنه قند سن
ة  سُُیان  زین  یَّ قِراءن وت  حن از امام باقر   »گروهی :  « ترجمه “ . یفَأبکَتن   یَّ النَّب  ا جاةَ إِلی ا ذَکَرتُ مُن”:  قالن   ! ة  بِصن

 یان ی ربه زبان سُ  یی با یز   ی ناگهان صدا   م ی شد  ز ی وارد دهل   ی وقت :  ند یورود گرفتند. گو  ۀ اجاز   السلام   هی عل 
از آنچه قرائت   ی ول ،  واداشت   ه ی از ما را به گر   ی برخ   که ی طور به   ست ی گری و م   خواند ی که م   م ی د ی شن 

هستند و حضرت از آنها خواسته   شان ی ا کتاب نزد  از اهل   ی که برخ   م ی . گمان کرد م ی د ی نفهم   ی زی کرد چ 
کس را نزد حضرت چ ی ه   ی ول ،  م ی که صوت قطع شد بر حضرت داخل شد   ی است که بخوانند. وقت 

حضرت   ست؟ ی مسئله چ،  م ی د یشن   ن ی حز   ی با صوت  ی ان ی رسُ  ی ما قرائت :  م ی . به حضرت عرض کردم ی د ی ند 
 “« )محقق(آورد.   ه یبه گر   ا مناجات مرکه آن  ،  خواندم ی کرده و م   اد یرا    ی نب   ی ا یل یمناجات ا ” :  فرمود 

أبی  آل  وت    السلام   )موسی بن جعفر( علیهما و کانن  » :  318ص  ،  4ج  ،  طالب مناقب  النّاسِ صن نن  ا أحسن
تهِ ،  بِالقُرآنِ  لتِِلاون السّامِعونن  ی  بنکن و  نُ  زن أن ین رن قن إذا  ینبک ،  فنکانن  تیّٰ   ی و کانن  الِلَه حن شینةِ  لِحینتهُ   مِن خن لّ  ضن تَن

موعِ.  قرآن بود!  »امام موسی بن جعفر علیهما السلام خوش :  « ترجمه بِالدُّ صداترین مردم در قرائت 
کردند. حضرت از خواند و شنوندگان از تلاوت آن حضرت گریه می حزن می  کرد با وقتی قرائت می 

 شد.« )محقق(خیس می هایشان  که محاسن آن حضرت از اشک طوری کردند به خشیت الهی گریه می 
محمدعلی سنقری ،  الموسیقیات و نقدهارسالۀ  ،  1566ص  ،  2ج ،  موسیقی  ـ  غنا. رجوع شود به  2

 .ق(.ه 1378حائری )متوفی 
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 ]در روایت داریم[: 
بدِ عن أب النَّبیُّ :  قال   السّلام علیه  اللَهِ عن إنّ مِن  »:  سلّم و آله و علَیه الله  صلّ   قال 

وتِ الَسَنِ أجَملِ الجَمالِ الش    1« .عرَ الَسَنَ و نَغمَةَ الصَّ
 روایت دیگر: و 

وتُ ةٌ و حِلیَ ءٍ حِلیَ لکِل  شَ »:  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ   قال النَّبیُّ  ةُ القُرآنِ الصَّ
 2.« الَسَن 

که  روایت دیگری هم داریم  اند.  اینها روایاتی بود که مرحوم کلینی نقل کرده 
خواهیم    شاءاللهام و إن آوردههایم  نوشته در دست   3« بالقرآن  اتغنّوصورت »ه را ب متن آن  

 4. خواهیم کرد ذکر  هم را آنها که شده است  نقل دیگری هم  روایات البتّه آورد.
 

 . ترجمه: 615ص ، 2ج ، الکافی .1
ها زیبایی”از زیباترین  :  فرمودند  صلّی الله علیه و آله و سلّمپیغمبر اکرم  :  »امام صادق علیه السّلام فرمود

 شعر نیکو )یا موی نیکو( و نغمۀ صوت زیبا است.“« )محقق( 
 . ترجمه: 615ص ، 2 ج، الکافی .2

”هر چیزی را زینتی  :  فرمودند  صلّی الله علیه و آله و سلّمپیغمبر اکرم  :  »امام صادق علیه السّلام فرمود
 است و زینت قرآن صدای نیکو است.“« )محقق(

 :491ص  ، 2 ج ذهبی، ،اظتذکرة الحفّ .3
القرآن؟    هل قرأتن ،  یابن أخ  ا ی:  دیسع  قال ل:  قال  السائبُ   ینثن حدّ :  قولید  بن محمّ   القاسمن   عتُ مِ سن »

  س یل  !القرآنوا بِ نّغَ تَ ”:  قولی  آله و علنیه اللَه اللَه صلّ  رسولن   عتُ مِ سن  فإنّی ؛  بالقرآن  نّ غن تن : قال  ! نعم:  قلتُ 
 ترجمه:!“«  باکواکاء فتَ  البُ لَ روا عَ قدِ تَ  فإن لمَ ؛  اوابک  و !القرآنبِ  نّ غَ تَ یَ  ن لمَ ا مَ نّمِ 

قرآن را  : بله! گفت : ای؟ گفتمآیا قرآن خوانده،  ای پسر برادرم: »سائب گوید که سعید به من گفت 
”قرآن را با صدای زیبا بخوانید! از  :  فرمودکه من از رسول خدا شنیدم که می،  با صدای زیبا بخوان

خود را  ،  توانید گریه کنیدو اگر نمی؛  با صدای زیبا نخواند! و گریه کنیدما نیست کسی که قرآن را  
 دارید!“« )محقق( به گریه وا

 . 49ص ، جامع الأخبار چنین رجوع شود بههم 
 . 129و  105. رجوع شود به ص 4



 49 صوت  ن ی تحس   ی دالّ بر جواز غناء در قرآن بنا بر معنا   ات ی وا حمل ر 
 حمل روایات دالّ بر جواز غناء در قرآن بنا بر معنای تحسین صوت

به معنای    وبنابراین ما از روایاتی که مربوط به تحسین صوت در قرآن است  
تعبیرغناء   با  می  است   آمده  «بالقرآن   ا تغنّو»  یا  معنای  استفاده  به  غناء  اصلًا  که  کنیم 

گویند در  زیبا و قشنگ باشد می   او   صدای  هر کسی که به    و  ست ا  «تحسین صوت »
 . وجود داردنیازی  یعنی بی یٰ صدای او غن

 ـآمده  «یت غناء در قرآنحلّ » در آنها لهذا روایاتی که برخلاف بعضی از  است 
یا در سند  و    هاین روایات را توجیه کردکه  ذلک  ملی و امثال عا  رّ مانند شیخ حُ   ءفقها
:  این است این مطلب    ت علّ است.    صحیح  ندارد وتوجیه    نیاز به  ـ 1ند اه خدشه کردآنها  

   ـ نظر لغویطور از نقطه و همین ـ  صلّی الله علیه و آله و سلّم  غناء در زمان رسول خدا 
ائمه و چه روایات    چه روایات،  روایات  لذا این؛  است به معنای تحسین صوت بوده  

 . د نشومی معنا حمل بر این ، رسول خدا
پیدا شده   و   بعدا برحسب آن تغییری که در عرف آن زمان  البته این معنا    در 

و انسان   باشدهر صوتی که در آن ترجیع »  معنای صطلاحی بهاز نظر عرفی و ا، است 
فقط در مجالس لهو و لعب    این غناء  « تبدیل شده است.کشاند ب و لعب  ورا به حالت له

. لذا  زدندزدند یا نمی میبا آن  حال چه ساز یا آواز  ؛  است   گرفتهمورد استفاده قرار می 
ها را به  که انسان   خواندمی  نحوی گفتند که به ای می به جاریه   « را جاریةٌ مغنّیه »   تعبیر

 . آوردمیحالت لهو و لعب در
 حمل روایات دالّ بر مبغوضیت غناء در قرآن بنا بر معنای لهو و لعب

  و  خوانند می قرآن را هم به همین صورت ها بینیم که بعضی اتفاقاً این روزها می 
! این منظور از حدیثی است که  ند ن ک می پیاده    ترانه را در قرآن   و ن سبک تصنیف  ی هم 
هبانیة أقوامٌ یُ   ءُ مِن بَعدیَ جی سَیَ » :  فرماید می  عونَ القُرآنَ تَرجیعَ الغِناءِ و النَّوحِ و الرَّ   2« ! رَج 

 
 .، شیخ حرّ عاملی رسالة فی الغناء، 1، ج  غنا ـ موسیقی. رجوع شود به 1
 ترجمه: . 614ص ، 2ج ، الکافی .2

و   سرایی»همانا پس از من اقوامی خواهند آمد که قرآن را همانند لحن و آهنگِ آوازخوانی و نوحه
 خوانند!« )محقق( رهبانیت می
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 . است حرمت    آن   معنای کند و  حضرت در این روایت از غنای در قرآن نهی می 
که   آورده بود صوتیبرای من  شخصیحتی   پیش آمده است!این قضایا اخیرا  

حَٰ ٱ وَ ﴿  ی مثل آیات!«  خواندن اشکال دارد ۀ این نحو»:  من گفتم  هَا ي  ﴿ و   1﴾ لضُّ يُّ
َ
ث رُِ ٱ أ  2﴾لمُۡدَّ

توانند در  می   ـ نه آیات طویل  ـع و قصیر دارد  هایی که آیات مقطّ سوره کلی   طور و به 
م که همراه با  اه را دید   های قرآناز این نوع خواندن   بعضی  . حتی نظم اُغنیه قرار دهند

ند  ا ه بود  افراد   یام هم بعضی الأدر سابق   و   سابقه نیست البتّه این قضیّه بی  3ست! ا موسیقی  
  مثلاً   4؛ خواندندمی   مانند آنتار و    مثل  بعضی از آلات موسیقی   همراه  ا بهکه قرآن ر

،  خواندند می   ذلک امثال ام که آیةالکرسی را همراه با زدن تار و  شنیده   هاراجع به بعضی 
 دادند! ام که بعضی از صوفیه هم این کار را انجام میو حتی شنیده 

 وجه سمِاع در طریقۀ مولویه و عدم تجویز کلی آن 

ر هم با موسیقی  حتی اشعا،  کردندبا قرآن نمی این کار را   البته در طریقۀ مولویه
کند و ]غالباً[ با دف و آلات  بلکه فقط سِماع بوده است که آن هم فرق می ؛  نبوده است 

البتّه آن    است.   شدهخواندند و بعد سماع پیدا می می یعنی فقط  ،  موسیقی نبوده است 
یک حالت  بلکه ، است   کردهت خارج نمی حیوانیّ حال آنها را به که بوده است  سماعی 

یعنی آن  ،  است   ت بودهحیوانیّ  شده که اصلًا ضدّ تلطیف روح پیدا می تلطیف نفس و  
 

 . 1( آیه 93. سوره ضحی )1
 . 1( آیه 74. سوره مدّثّر )2
ئت  قرا  نیچنهم  و،  گروه ارکستر  کیحجرات توسط    ۀسور  13  هیقرائت آ،  مسئله  نیا  قیاز مصاد.  3

ارتباط   لیدر وساکه  با هدف آموزش مقامات تلاوت قرآن است  یآهنگساز مصر کیقرآن توسط 
 )محقق( .است  منتشر شده و قابل جستجو  یمجاز یجمع

 :1845، فاضل گروسی، ص تجوید قرآن، رسالۀ 3ج ، غنا ـ موسیقی. 4
مسافرتش را به شام در خلافت هشام  ،  نقل کرده است از یونس کاتب   أغانی »ابوالفرج اصفهانی در کتاب  

آیات  ،  بسا آن جاریۀ رقاصه .. که چه . و حکایت جاریۀ مغنّیه را ذکر کرده است ،  بن عبدالملک مروان 
واسطۀ تار و کمانچه  مترنّم بوده یا به ،  قرآنی را به یک لهجۀ مخصوص و آهنگ خاصّی در ضمن رقص 

اند. و من خودم در ایّام صباوت یک نفر را  کرده آیات قرآنی را به مقام نوا یا حجاز یا حداء ادا می ،  و عود 
﴾ زد و سورۀ  دیدم کمانچه می  بِِ لهََبٖ وَتبََّ

َ
 کشید.« خواند و به آن مقام کمانچه می را می   ﴿تَبَّتۡ يدََآ أ
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 ی است. و این مسئلۀ بسیار مهمّ   1داده است؛ د نفس حرکت می سمت تجرّ سماع دقیقاً به 
 

برای    ها دارند.درویش الآن هم  و  است    در سابق بوده»این مسئله  :  371ص  ،  1ج  ،  گلشن اسرار.  1
ذلک فرق داشتند و راه آنها متفاوت بود. این مسئله در حال  مولانا هم بوده است. البته مولانا و امثال

در آن باشد    دیکه با  یانهیبه زمخاصی و در جایی بوده است که خود استاد إشراف بر نفوس دارد و  
دارد نمی  اطلاع  آن ولایت  کار خراب ش و  اینکه هر کسی  گذارد  اما  از حدود خارج شود.  یا  ود 

 شود.« کاری میخیلی خراب، بخواهد این کار را بکند
شاگردان مولانا بوده است    یکه برا  ی پرسش و پاسخ: »سماع و حرکات و حالات  ،یمکتب وح  ت یسا

مشاهده    زیاز شاگردان مرحوم والد ن  یبعض  یکه برابوده است؛ چنان  یرارادیو غ  یخودیدر حالت ب
دو در    نیو دف: وجود ا  ین   ۀاست. و اما مسئل  یو اراد  اریاز حالت اخت  ریغ  نیاست، و ا   شدهیم

که در چنان  ؛یو خارج  یقیاست، نه وجود حق  لیمولانا از باب استعاره و تمث  ریاشعار مولانا و غ
چنگ،    یصدا  د،یاند: چه شود که مطرب آهو... فرمود  یشعر عراق  س یدر تخم  ای  ییبها  خیاشعار ش
 اهل فنّ و نظر اختلاف است.« نیب ی . البتّه در مورد حرمت نیدف و ن

ست که  ا  انصاف آن »:  188و    187ص  ،  عزّالدین محمود کاشانی،  مصباح الهدایة و مفتاح الکفایة
وبال و محلّ انکار عین  ،  رسمی است   ۀسماع بر وجهی که عادت اهل روزگار و متصوّف،  در این زمان

بنای آن بر دواعی نفسانی و حظوظ  ،  رودها که در این وقت مشاهده میاست. چه بیشتر جمعیّت 
که وضع این طریق در اصل بر آن  ،  صدق و اخلاص و طلب مزید حال  ۀ نه بر قاعد،  طبیعی است 

آن مجمع    تناول طعامی که در  ۀداعی،  و جماعتی را باعث بر حضور مجلس سماع.  اساس بوده است 
منکرات    ۀو قومی را رغبت به مشاهد،  طرب و عشرت  و  رقص و لهو ه  را میل ب  ایو طایفه،  متوقّع بود

،  تلبیس و محال  هاظهار وجد و حال ب  و بعضی را،  و جمعی را استجلاب اقسام دنیوی،  و مکروهات
وبال و عین ضلال  محض  ،  و این جمله،  و گروهی را گرم داشتن بازار تشیّخ و ترویج متاع تصنّع

طلب مزید حال  ،  داست و محلّ انکار اهل دیانات. و هر مجمع که بنای آن بر یکی از این مقاصد بوَ
 !اولیٰ، و صفای باطن و جمعیّت خاطر از آنجا متعذّر و متعسّر باشد و احتراز نمودن از آن طریق

  عن من ”:  گفت   ؟“ن را سماع نکنیاکنون چرا آ ”:  گفتند  .کردنمی غناء    سماعِ،  و جنید در آخر حال...  
کنم  ؟نمن  که سماع  با  لِ سمن تن ” :  گفتند  ؟“یعنی  بشنو ؛  کفسِ ننع  برای خود  که    ؟مّنعن ”:  گفت   !“از  از 

درد باید کرد و از کسی باید شنید که هم  ست که سماع با یارانِا  و این قول اشارت بدان؟“  بشنوم
در  ،  جهت محض اجرت. و این هر دو مطلوبه نه ب،  د و از سر صدق و ارادت گویدصاحب درد بوَ

 !«فی هذا الزّمان نا بِ  فکیفن ؛  عزیز و مفقود بوده است ، آن زمان
  مستمعان را دیدند کی   ف مر مستغرقانِمستصوّ   ۀ چون جهل»:  528و    520ص  ،  کشف المحجوب 

  ←   ر گ ست و ا ا   حلال ” :  فتند گ بدیدند    چون ایشان   . کنند نفس می ه  پنداشتند کی ب ،  حال ه  سماع کردند ب   می 
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بسیار قاطعی دارد و خیلی موجب تلطیف  اثر  صوت جمیل در تلطیف نفس  
به صوت جمیل  خود    سلوکِ  و از بزرگان برای سرعت در سیر  بسیاری  ت.نفس اس

غیر از موسیقی و آلات موسیقی است که اصلًا حرام    مسئله   این  1شدند. ل میمتوسّ 
 

ذاشتند تا خود هلاک  گرفتند و حقیقت بگ ظاهر بر  د.بدان تقلید کردن  !“نیستی ایشان نکنندی  ←
 ـ.!ر را هلاک کردند و این از آفات زمانه است گقومی جهّال دی  شدند و ـ  رضی الله عنه .. شبلی 

ی  لّ فقد استدعن إو ، العبة حلّ له استماعُ  شارةن ف الإن عرن فمن ، ه عبةٌ و باطنُ ه فتنةٌ ماع ظاهرُ السّ ”:  گوید
مر او  ،  که اهل اشارت است ظاهر سماع فتنه است و باطنش عبرت است. آن؛ ةیّ لو تعرّض للبن  الفتنةن 

آن دیگر طلب فتنه است و تعلّق به بلا.“ یعنی آن را که کلیّتِ دلش    لّاوإ،  را سماعِ عبرت حلال باشد
 « !لای وی است و آفتگاهِ ویسماع  ب، مستغرقِ حدیث حق نیست 

سماع هذه الخبار   بعدن  جیٰ وی الحِ ذن  علٰ  یخفیٰ  ل»و بالجملة :  223ص ،  17ج  ،  فیض کاشانی ،  الوافی
»نتیجۀ  :  ترجمه  !« ن قبیل الباطلهم مِ افلِ فی محن   فةُ ی به المتصوّ تغنّما ین   أکثرن   و أنّ ،  ه ن باطلِ الغناء مِ   حّ    تمییزُ 

تفاوت غنای حق و باطل پوشیده نیست  ،  درایت بعد از شنیدن این روایات   بر اهل عقل و :  کلام اینکه 
 برند از زمرۀ امور باطل است.« )محقق( کار می که متصوّفه در مجالس خود به  غنائی و اکثر 

»مرحوم آیةالله حاج سیّد علی قاضی در وصیّتی که به شاگردان خود  :  110ص  ،  2  ج،  مطلع انوار.  1
بر شما باد به قرائت  ؛  علیکم بقرائة القرآن”...  :  فرمایدمی ،  شعبان و رمضان دارددر سه ماه رجب و  

یعنی با صدای خوش بخوان که تو را تکان دهد. و   “قرآن کریم با صوت حزین و با آهنگ و غنا!
ی  این تغنّ  .کردندالعابدین تغنّی به قرآن می امام زین   .در روایات داریم که قرآن را با تغنّی بخوانید

در تحت    و این اصلًا،  صوتی حرام است غناء  طور کلی  در قرآن برای انسان بسیار مفید است. به
سوی لهو و لعب بکشاند. هرچه که انسان  زیرا غنای حرام آن است که انسان را به؛  غنای حرام نیست 

زین با صوت ح:  فرمایندسوی خدا سوق دهد حرام نیست و همین است که میرا به وجد آورد و به
که آهنگِ آن شما را از طوریهای بعد از حمد را با صدای حزین بخوانید بهسوره؛  نماز را بخوانید

أ فنارفنع”: رساندکند و می عالم بالا تربیت می  ]بخوان و بالا برو![“« * ؛إقرن
 : 606ص ، 2ج ، الکافی : از جمله، * مقتبس از بسیاری از روایات

عفر   مِعتُ موسی بنن جن «  “!اقرَأ و ارقَ :  یُقالُ لَه،  فَإنّ دَرَجاتِ الجنََّةِ عَلَ قَدرِ آیاتِ القُرآنِ ” ..:.السّلام علیه»سن
شود ”همانا درجات بهشت برابر با آیات قرآن است و به شخص گفته می :  »امام کاظم علیه السلام:  ترجمه

 برو!“« )محقق(  که قرآن بخوان و بالا
  ←   هم تکیه آن ،  خواندند آقای حاج سیّد هاشم در این سفر قرآن بسیار می حضرت  » :  75ص  ،  مجرّد روح  
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کننده بود. و از ابیات  به صوت با صدای حزین و نیکو. و قرآنشان بسیار جذّاب و گدازنده و فانی   ←
نمازهای صبح و ظهر و   هم با صوت و صدا.نمودند آن قرائت می   کبریٰ  ۀ خص از تائیّفارض بالأابن 

کردم چون کسی در منزل نبود جز یک نفر از رفقای صمیمی. امّا نماز  بنده به ایشان اقتدا می عصر را  
گرفت و دستور داده  نمودند و غالباً هم در روی بام انجام می مغرب و عشاء را ایشان به حقیر اقتدا می 

و تبارک و منافقین    های بلند را بخوانم مانند یس و واقعه و مُسَبّحاتبودند که حقیر در نمازها سوره 
ل و   کنند حقیر را در قرائت و نفی خواطر تثبیت  برای آنکه ایشان چون اقتدا می ،  أشبَهَها  و ما   أنتی هن

حقیر هم از همین سُوَر در  “  طور بهتر است تا آنکه شما به من اقتدا کنی! این ”:  فرمودندنمایند و می 
 « ایشان با صوت حزین.  ۀ تکیه به صدا و به فرمود   نمودم البتّه قدری نمازها انتخاب نموده و قرائت می 

  ـ قدّس سرّه  ـ  بنده خود بارها ناظر و شاهد بودم که مرحوم والد»:  275ص  ،  3ج  ،  اسرار ملکوت
کردند  را در اوقات فراغت مطالعه میـ   رحمة الله علیه  ـ  الله خراسانیدیوان مرحوم حاج میرزا حبیب 

از   به بعضی  با صدایو  از چند گاهی  آن اشعار را    خوش  شاگردانشان دستور داده بودند که هر 
الحان امر  خود ایشان در مجالس و محافل ذکر و ورد و غیر آن به افراد خوش  برایشان بخوانند.

الله خراسانی و فؤاد کردند که از اشعار حافظ شیرازی و مولانا شمس مغربی و حاج میرزا حبیب می
های مختلف بخوانند و مجلس را طراوت و شادابی بخشند ر تبریزی و غیرهم به مناسبت کرمانی و نیّ

 ها را سیراب سازند.ها را تازه و جانو دل 
چنان اشعار حافظ شیرازی و  در مجالس خود با صدایی دلنشین آن   ـ رضوان الله علیه   ـ  مرحوم حدّاد

خواندند  فارض مصری را می حمّد بلخی و ابن الدّین م باباطاهر عریان و شمس مغربی و مولانا جلال 
و کأنّ خود ایشان است که  ،  شدند ملکوتی حضرتش می   حاضرین مجذوب و محو صوت  ۀکه هم

و  ،  نمایدکند و بازگو می قضایا و مسائل آنجا را برای حاضرین انشاد می ،  اکنون با سیر در آن عوالم 
شد که قابل وصف نبود و تمام شراشر  اشعار می خود چنان شیفته و مبتهج در حقایق و معانی این  

بدن    ۀگرفت و از هر ذرّه ذرّ وجود و اجزای جسمانی او را بهجت و سرور و عشق و حرارت در بر می 
 پرداختند. و گاهی به توضیح و تفسیر بعضی از ابیات نیز می ،  گردید او شور و انجذاب مشاهده می 

ای ها هنگام مراجعت از مسجد به شنیدن اشعار و ادعیه در بسیاری از شب    ـ قدّس سرّه  ـ  مرحوم والد 
از شب هم که توسط دوستانشان قرائت و ضبط شده بود می تا پاسی  چنان ساکت و پرداختند و 

نمودند که  متفکّر و متعمّق در معانی و رقائق و دقائق آنها بودند. و خود به شاگردانشان توصیه می
غفلت نکنند و از فوائد این نعمت و  ،  ا صدای خود در اوقات خلوت و سکوتاز قرائت اشعار ب

 « لطف الهی محروم نگردند.
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 ! شکی در آن نیست  و است 
که    دی د  میبلکه بحث غناء است. بعدا خواه ،  ست ی ن  یقیفعلًا بحثِ موسالبته  

آ  یتحت چه عنوان  یقیموس تحت    ایعنوان غناء حرام است؟  تحت    ای حرام است؟ 
است؟   حرام  لهو و لعب  ا  ایعنوان  ولو  است  حرام  خودش  عنوان  غناء    نکهیتحت 

 1.میکنی مباحث را بعدا مطرح م نینباشد؟ ا 
 نقل معنای لغوی غناء به معنای اصطلاحی 

هنوز به معنای    غناء  صلّی الله علیه و آله و سلّمخدا  در زمان رسول    خلاصه اینکه
معنای    کهطوری بهه  ل مصداقی پیدا کردبعدا تبدّ ولی  ،  ه است لغوی خودش باقی بود

و  برگشته  زمان   آن  بعد  در  بههای  معنایهم  فقط  در  ین  لهو و لعب   »غنای    « مجالس 
در    لیداریم و  ی دربارۀ تغنّیلذا اینکه در زمان رسول خدا روایات.  تبدیل شده است 
این است که مسئلۀ غناء اصلًا از نظر مصداقی مُتبدّل شده و    برای،  زمان ائمه نداریم

 است.  لهو و لعب اختصاص پیدا کرده به مجالس 
به همین    آمده است   ت غناء در زمان رسول خدا فلهذا روایاتی که راجع به مذمّ 

ءُ  جی سَیَ عنایت دارد. روایتِ »،  کشاندمی ت  ت و شهوانیّ که انسان را به حیوانیّ   غنائی
عونَ القُرآنَ تَرجیعَ الغِناءِ أقوامٌ یُ   مِن بَعدیَ  قرآن را مانند همان  ،  اقواماین    یعنی  2« رَج 

اینکه همین رسول  در عین؛  خوانندمی   ذلکامثال   فسوق و  اهلاشعار    و ریتم  کیفیت 
در اینجا معنای  « که رآنالقُ نَّ بِ غَ تَ یَ  ن لمَ مَ ا  نّمِ  یسَ لَ » ا « ینآبالقر ا تغنَّو»:  خدا فرموده است 

 کند. که به معنای لهو و لعب است فرق می  غنائیتغنّی با معنای 
بینیم غناء در زمان ائمه علیهم السّلام از نظر  ست که میا این مسئله  بر اساس  

کیفیت  آن    به یک معنای عرفی که عبارت است از   متبدّل شده است   مصداقی برگشته و
و معمولًا با   کند  وارد  ت در جنبۀ حیوانیّ  که انسان را  ـ چه صدای مرد و چه زن ـ صدا 

در این زمینه داریم  هم  روایاتی    .الغناء توأم است وضع مجالس لهو و لعب و مجالس 
 

 .153 . رجوع شود به ص1
 .614ص ، 2ج ، الکافی .2



 55 عی در استماع صوت با ترج  ی از ظلمان   ی ملکوت   ی لطافت نفسان   ص ی تشخ 

 1. خواهد آمدشاءالله ن إ که
 انی در استماع صوت با ترجیع تشخیص لطافت نفسانی ملکوتی از ظلم

شود. بنابراین اگر انسان از شنیدن این غناء  این غناء موجب تلطیف نفس نمی
شاید اثراتی داشته    یعنی  !ل است تخیّ   بلکه،  طافت نیست این ل،  احساس لطافت کند

. انسان  داشته باشد   رّیمض  ء وممکن است اثرات سو  اا بعدامّ ،  است   مقطعی  ولی،  باشد
داند آن حالی که  ! آیا می آورد؟د می تجرّ تواند بگوید که این غناء برای او  می از کجا  

کند؟! شود حال تجرّد است یا این حالت را تخیّل میواسطۀ این غناء برای او پیدا میبه 
یک اثر  ا  ممکن است بعد  اما ،  الجمله برای انسان بیاوردفی  ی داگر هم بر فرض تجرّ 
 . تخریبی داشته باشد

حُ نمی،  ببینید خودمان  یکمخواهیم  کنیم  از  را  خواهیم  می نه  ؛  جعل  حلالی 
وقتی نسبت به موضوع خاصی دلیل    .حرامی را حلال کنیم   خواهیمو نه می   حرام کنیم 

و  یم  اه شویم و موضوع را هم بررسی کرده آن حرام می متوجّ   و  داریم که حرام است 
این    ! د نیاوردد بیاورد و چه تجرّ چه تجرّ   دیگر   حالا؛  این مسئله حرام است که  دانیم  می

 کنیم.و فعلًا در اینجا بحث نمی  2دربارۀ موسیقی بحث خواهیم کرد  است که   یمطلب
انسان صوتی بشنود که    این است که  مطلب و    الآن بحث ما در مورد غناء است 

بهیمیّ ت به حالت حیوانیّ او را از حالت انسانیّ  این    که  یمثلًا وقت؛  ل دهدت تنزّ ت و 
در این    !فهمدی م  انسان این را   ! بالأخره خودرقصدبو    شودبلند    شنودی م  صوت را
 . حرام است صورت 

»در این حالت هم برای او لطافتی پیدا شده است!«  :  شودبنابراین اینکه گفته می 
است  لطیف  نیست! خود  ؛  خب خیلی چیزها  می   انسانولی درست  و  شود  متوجه 

  نیست   او  حال در اختیاردرعین  ولی،  شودمیپیدا    یبرای او حالت کدورتفهمد که  می
فهمند که این مطلب به چه نحو  یعنی نوع افراد می ؛  تواند خودش را ضبط کندنمی  و

 
 .63 . رجوع شود به ص1
 .229 . رجوع شود به ص2



 بخش اوّل: غناء و موسیقی /  ءرسالۀ غنا 56

اینکه چه حالتی    و  شخص اثر دارد یا ندارداین  در    صوت  حالا اینکه آیا این  .است 
و    یعنوان کلّ ما تکلیف را به   !ددان خودش می  دیگر ،  دهدمی تشخیص    نسبت به خود 

 .کنیمبیان می  نوعی
که انسان را از آن جنبۀ اعتدال به    است   حالتی،  غناء است   م عرفیفاهَ تمآنچه  

 برای جای اینکه حالت تلطیف روحی  های حیوانی و شهوانی بکشاند و به ت جنبۀ محبّ 
بیاورد حیوانیِ   انسان  جنبۀ  کند  حالت  تقویت  را  در  باب نمِ   .انسان  شما  اگر  مثال 

مجالس لهو و لعب هم شرکت کنید باز در آنجا حالت انبساط و خوشی برای شما پیدا  
یا در    حال نماز   این انبساط و خوشی با آن انبساطی که در کیفیتِ  ولی اصلًا  ؛  شودمی

،  دارد. بلهخیلی تفاوت  ،  شودپیدا می   شخص برای    کبیر حال خواندن دعای جوشن
حال آن  که  باشد  صدایی  را    دعای   اگر  آوردبه جوشن  ندارد،  وجود  ولی  ؛  عیبی 

و آدم    ایجاد کندرا    لعب  و حالت انبساط مجالس لهووقت صدایی نباشد که آن  یک
انسان    خودِ   را   مسئله  این  لذا  !است   همان حال دعای جوشن،  حالت   این   که   خیال کند 

 . یا کدورت و وجود دارد ت لش نورانیّ حادر تواند تشخیص دهد که آیا  می
و    ست است اصلًا قرین و توأم با حالت حیوانی  ا که در این سبک    غنائی لهذا  

آن    دیگریدر  و    داردرا    اثراین    فردیدر    توانیم بگوییم که این غناءنیست. نمی  جدا
 ! یک حالت دارد بلکه غنای در این سبک، داردرا  اثر

این    فلهذا اگر؛  فسد است مُ ،  چه در اشعارو    باشد  چه در قرآن حالا این غناء  
:  فرمود!« و نمیحرام است »:  گفت د بود پیغمبر نمیح و مجر  مُصلِ ،  در قرآن  نحوه غنای

بَ مِ   جیءُ سیَ » یرجّ أ عدی  ن  القرآنَ قوامٌ    یا :  گفتیممی باید  وإلّا    « الغناء   ترجیعَ   عون 
 ! کنید؟ت میمذمّ چرا ! ندارد یاشکال خیلی هم خوب است و، اللهرسول 

 برخی آیات و روایات در مذمّت و حرمت غناء

به    ییک؛  ه است غناء در زمان رسول خدا به دو معنا بود:  ماحصل کلام این شد
در زمان ائمه  غناء  بعدا    «.ورود در لهو و لعب »به معنای    یو یک«  تحسین صوت»معنای  

در حرمت غناء وارد    ه است و روایاتی که از ائمهمنحصر در همان معنای ثانی شد
 شاءالله این روایات را خواهیم آورد. شده ناظر بر همین معنای دوم است. ان 
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باقر   روایتیدر    مثال باب من  الُله  ]   اَلغناءِ » :  فرمودند   علیه السّلام   امام  وَعَدَ  مِِاّ 
ورَ ٱ ﴿و یا در روایت دیگر    1[.« النّارَ   هِ ی عزّوجلّ عَلَ  ِينَ ٱ ﴿وَ :  در این آیه   را   ﴾ لزُّ لََ يشَۡهَدُونَ   لََّّ

ورَ ٱ  ِ   لزُّ  ب
وا  غۡوِ ٱ وَإِذَا مَرُّ

ا﴾   للَّ وا  كرَِامّٗ ورِ ٱ ﴿قَوۡلَ  و یا    3اند،غناء فرموده   معنای به    2مَرُّ  دررا    ﴾ لزُّ
جِۡسَ ٱ   جۡتَنبُِوا  ٱ ﴿فَ :  آیه   این  وۡثنِٰ ٱ منَِ    لر 

َ
ورِ ٱ قَوۡلَ    جۡتَنبُِوا  ٱوَ   لۡۡ  5اند.به معنای غناء فرموده   4﴾ لزُّ

ورِ ٱ ﴿  البتّه   و هم باطل  و هم به معنای  ظلم  هم به معنای ؛ دارد  متفاوتی  معانی  ﴾ لزُّ
  مصادیقش   ولی،  دارد   معنا ]و یک اصل واحد[   یک   همه   اینها   البتّه   6.غناء است   به معنای 

  « زور » مصادیق    ا منته ،  معنای باطل و ظلم و غناء یکی است یعنی  ؛  کند پیدا می   تفاوت 
  شخصی در   اینکه مثل ،  باطل   « یعنی شهادت شهادت زور مثال » باب من   کند. تفاوت می 

اینکه  یا مثل ،  « شهادت زور » :  گویند بدهد که به این شهادت می   محکمه شهادت به بطلان 
 !«گویی؟ چرا زور می » :  گویند ]شخصی حرفی از روی ظلم بزند[ که به او می 

خیلی وسیع است! و اگر بخواهیم تطویل دهیم و  دایرۀ بحث در معنای غناء  
بنی  زمان  در  و  خلفاء  زمان  در  غناء  کیفیت  تاریخِ  و  کنیم  نقل  را  اقوال  و  همۀ  امیّه 

که البتّه   و بعد اختلاف فقها و کلمات منقوله از مرحوم فیض ـ  7عباس را نقل کنیم بنی
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که بر گفتار یا شوند و هنگامیدهند و در مجلس باطل حاضر نمیناحق شهادت نمی  »و آنانند که به
 گذرند.« )محقق( بزرگوارانه می، گذرندکردار یا مجلس لغو می 
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و نیز از گفتار باطل ،  ها )و نفس امّاره که بت واقعی( است اجتناب کنیدها که عبادت بُت از پلیدی »

 « تحرُّز کنید.
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کشد.  حث خیلی طول میب ،  هایی را که شده است نقل کنیمـ و مخالفت  1آید آنها می 
کنم همین اینکه در بحث تطویل ندهیم به فهرست اکتفا کردیم و فکر می خاطرلذا به 

کند. ما اصل  مقدار بحث در این مسئله برای رسیدن به منظور و مطلوب کفایت می 
دیگر برای مطالعۀ بیشتر باید به کتب مطوّله و مدوّنه مراجعه  ،  مسئله را مطرح کردیم

 ریری که در این قضیّه وجود دارد مطالعه شود. شود و تقا
 د  محمّ و آل  د  محمّ  علٰ  اللنهمّ صلّ 
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 درس سوم:

 غناء روایات دالّ بر حرمت 
 
 

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 
 

در مسئلۀ غناء بیان شد که غناء گرچه در لغت هم به معنای استغناء و هم به  
در هر دو موضوع  و  معنای حُسن تام و تمام در موضوعی مثل جمال یا صوت است  

یعنی کسی که  ،  ولی بیشتر در معنای صوت استعمال شده است ،  استعمال شده است 
«  :  گویندمثلًا می ؛  صوتش کامل است  و هی  ،  یستعملُ الغناءن فی صوتهی  یعن»صوتُه غنیٌّ

ا  ع صوتَن جِّ ا و تُرن ن صوتَن شود که همراه با ترجیع  اصطلاحاً به صوتی اطلاق می  امّا  . تُحسِّ
، لعب را موجب شود و و تخفیض و ترفیع و استداره و ادارۀ صدایی باشد که جنبۀ لهو

 یعنی انسان را از حالت اولیّه و انسانیّت به حالت حیوانیّت متبدّل کند. 
عه شد و  آن غنای لغوی بعدا در این معنا تشرّع پیدا کرد و جزء حقایق متشرّ 

می دلالت  مطلب  همین  بر  هم  به عُرف  علَم عبارتکند.  در  آنچه  نظیر  بالغلبه   دیگر 
کم متبدّل به معنای صوتی شد که انسان را از مرتبۀ نورانیّت  معنای غناء کم ،  گوییممی

بینیم  دهد. فلهذا می و انسانیّت به عالم شهوانی و عالم بهیمیّت و حیوانیّت تنزّل می
»صو به  لهوکه  بدون  حَسَن  نمی و ت  غناء  اطلاق  ائمه  لعب«  کلمات  در  و  شود 

 شود. السّلام لفظ غناء بدون قرینه آورده می  علیهم
ر حرمت غناء و انصراف آن بر غنای محرمّ   روایات دالّ ب

روایات  آوریم. البته می  431صفحۀ  6جلد  اصول کافیی را از روایاتدر اینجا 
 فرماید: در روایت می 1یم. آورمی  دا بعاست که  تهذیب دیگری هم در 
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می که  آیه  آن  ِجۡسَ ٱ  جۡتَنبُِوا  ٱ﴿فَ :  فرمایددربارۀ  وۡثٰ ٱمِنَ    لر 
َ
قَوۡلَ    جۡتَنبُِوا  ٱ وَ   نِ لۡۡ

ورِ ٱ  2«الغناء»:  فرمایندحضرت می 1﴾ لزُّ
ورِ ﴿ٱ یعنی     : فرمایند می نحو اطلاق  بلکه به ؛  الغناءُ المُحرّم :  گویند حضرت نمی   الغناءُ.   ﴾ لزُّ

 « الغناءُ. »
 فرماید: یا اینکه در روایتی می 

ل عن أب  عن محمّدِ  میلنةن عن أببنِ عن ةن عن أبجن بدِاللَهِ أُسامن :  السّلام قال علیه  عن
الن فاقِ » ای که غناء در آن است لانۀ نفاق است و در آنجا  خانه؛  الغِناءُ عُشُّ 

 3آید.« وجود مینفاق به
ـ در میان   که یکی از اوصاف رذیله است  آن جنبۀ نفاق ـ، ناء هستند افرادی که اهل غ

 رود.بین می کند و آن حالات معنویّت در آنها ازآنها بروز و ظهور پیدا می 
 فرماید: روایت دیگری داریم که می 

لُّ بنُ إبراهیمن عن أبیهِ عن ابنِ  لِّ بنِ إسماعیلن عن ابنِ أب عن یر  عن عن مُسکانن عن عُمن
ر  علیه بنِ مُسلِم  عن أب   محمّدِ  عفن مِعتُه یقولُ :  السّلام قال جن الغِناءُ مِِاّ وَعَدَ الُله » :  سن

الناّرَ  عَلَیهِ  الآیةن عزّوجلّ  هٰذِهِ  لٰ  تن و  لهَۡوَ  مَ   لنَّاسِ ٱ ﴿وَمِنَ  :  .«  يشَۡتََِي   لَۡۡدِيثِ ٱ ن 
ل    لَلِ ٱ لِِضُِلَّ عَن سَبيِلِ   و 

ُ
هِيٞن﴾بغَِيِۡ عِلمٖۡ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أ  5. 4ئكَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

 عمیر است: أبیروایت ابن ، روایت دیگر
یر  عن مِهرانن بنِ محمّد  أب ابنُ  بدِاللَهِ عن أب   عُمن مِعتُهُ یقولُ :  السّلام قال   علیه   عن :  سن

 
 : 78 ص ، 2 ج ، امام شناسی. 30( آیه 22. سوره حج )1

ها )و نفس امّاره که بت واقعی( است اجتناب کنید و نیز از گفتار باطل  ها که عبادت بُت »از پلیدی 
 کنید.« تحرُّز 

 .431ص ، 6ج ، الکافی. 2
 . همان. 3
 . 6( آیه 31. سوره لقمان )4
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 61 از اهل غناء   ی دالّ بر حرمت غناء و دور   ات ی روا 

 1.«﴾ لَلِ ٱ لُِِضِلَّ عَن سَبيِلِ    لَۡۡدِيثِ ٱ مَن يشَۡتََِي لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ ﴿وَمِنَ  :  الغِناءُ مِِاّ قال اللهُ » 
 روایت دیگر: 

ری عن محمّدِ  لٍّ الشعن بدِ  أبوعن فوانن عن أب بنِ عن أیوبن الخنزّازِ عن  الجنبّارِ عن صن
أب  محمّدِ  عن  مُسلمِ   أببنِ  عن  بّاحِ  بدِاللَهِ الصَّ قال علیه  عن قنولهِ  :  السّلام  فی 

ِينَ ٱ﴿وَ   عزّوجلّ  ورَ ٱلََ يشَۡهَدُونَ  لََّّ  2»الغِناءُ.« :  قال ﴾لزُّ
 3روایت دیگر مربوط به زَفن و مزمار و کوبات و کَبَرات است که خواهد آمد. 

 : دیگرروایت 
شّاءِ قال ]  مِعتُ أبا :  عن الون نِ   سن   سُئلَِ أبوعَبدِاللهِ »   :[ یقولُ   السّلام   علیه   الرّضا   الحنسن

مَن يشَۡتََِي    لنَّاسِ ٱ ﴿وَمنَِ  :  هو قَولُ الِله عزّوجلّ :  السّلام عن الغِناءِ فَقالَ  علیه
 5«4. ﴾لَلِ ٱلِِضُِلَّ عَن سَبيِلِ  لَۡۡدِيثِ ٱلهَۡوَ 

ر حرمت غناء و دوری از اهل   غناء روایات دالّ ب

 روایت دیگر: 
 

 . ترجمه: همان. 1
”غناء از آن چیزی است که خدا  :  فرمودالسّلام می شنیدم امام صادق علیه:  »مهران بن محمد گفت 
باطل و بیهوده را خریدارند تا و بعضی از مردم کسانی هستند که گفتار  ﴿:  دربارۀ آن فرموده است 

 “« )محقق(﴾ مردم را از راه خدا برکنار داشته و گمراه سازند.
 . ترجمه: همان. 2

:  قول خداوند عزّوجلّ که فرموده است   ۀدربار:  کندالسّلام روایت می »أبوالصبّاح از امام صادق علیه
رسانند  هم نمیناحق حضور بههای باطل و  و ]بندگان خداوند رحمٰن[ کسانی هستند که در محل ﴿

 ”منظور غناء است.“« )محقق(: حضرت فرمودند ﴾ دهندو شهادت به باطل نمی
 . 432ص  ،همان. 3
 . 6( آیه 31. سوره لقمان )4
 . ترجمه: 432ص ، 6ج ، الکافی. 5

،  سیدند السّلام دربارۀ غناء پر ”از امام صادق علیه:  فرمودالسّلام می  شنیدم امام رضا علیه:  »وشّاء گفت 
و بعضی از مردم کسانی هستند  ﴿: غناء همان است که خدا دربارۀ آن فرموده است : حضرت فرمود

 .“« )محقق( ﴾ کنار دارند که گفتار باطل و بیهوده را خریدارند تا مردم را از راه خدا بر
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مّاد  عن أب  ناح  عن حن عیدِ بنِ جن هلُ بنُ زیاد  عن سن دیننةن  :  أیّوبن الخنزّازِ قال سن لنا المن ننزن
بدِالِلَه  أباعن ینا  أتن نا ،  السّلام   علیه   فن لن نَزَلتُم؟« » :  فنقالن  فُلان  صاحِبِ  :  فنقُلنا   أینَ  لٰ  عن

الِلَه  کونوا کرِامًا!« » : فنقالن  القیانِ.  ننناّ أنّه یقولُ ما  فنون لِمنا ما أرادن بهِِ و ظن لوا  : عن ضَّ »تنفن
قُلنا  فن یهِ  إلن عُدنا  فن لنیهِ!«  ل :  عن ولکِ  إنّا  بِقن دتن  أرن ما  کرِامًا!« » :  نندری  :  فَقالَ  کونوا 

ِ ﴿   عزّوجلّ فی کتابِه   سَمِعتُم قَولَ اللهِ  ما  أ »   ب
وا  غۡوِ ٱ وَإِذاَ مَرُّ

ا   للَّ وا  كرَِامّٗ  2« 1؟! ﴾ مَرُّ
السّلام    ه ی پس خدمت امام صادق عل س   م ی شد   نه ی ما وارد مد :  خَزّاز گفت   وب یّ»]ابوا 

  “ د؟ ی رفت   ی چه کس   ۀ کجا و به خان ” :  د ی از ما پرس   السلام   ه ی .[ امام صادق عل م ی د ی رس 
! حضرت  خوانند ی ما م   ی دارد و برا   ه مغنّی   زان ی که کن   م ی رفت   ی فلان   ۀ به خان :  م ی گفت 

  ی عن ی حضرت  فرمایش    ن ی ا   که   م ی د ی قسم نفهم   دا !“ به خ د ی ”بزرگوار باش :  فرمودند 
حالا که به منزلش  :  ند ی گو ی حضرت م   م ی کرد   ال ی خ   . چه و منظور حضرت چه بود 

:  م ی و عرض کرد   م ی . ]پس خدمت حضرت برگشت د ی او ببر   ی برا   ی ا ه ی هد   د ی ا رفته 
نفهم  منظور شما که فرمود   م ی د ی ما  باش :  د ی که  بود؟ حضر د ی ”بزرگوار    ت !“ چه 
بندگان خداوند    و ﴿ :  د ی ا ده ی ”مگر کلام خداوند عزّوجلّ را در قرآن نشن :  فرمود 
 ؟!“[« ﴾ گذرند ی م   بزرگوارانه   ، کنند   عبور   ی غو لَ  امر   از   چون   که   هستند   ی کسان   ن رحمٰ

 روایت دیگر: 
بنِ   هارونن  عن  إبراهیمن  بنُ  لُّ  قالعن زیاد   بنِ  ةن  دن سعن من عن  عندن :  مُسلمِ     کنتُ 

بدِ أب جُلٌ  اللَهِ علیهعن هُ رن ا ل و  ،  أُمّی  و »بأِب أنتن  :  السّلام فنقالن لن إنَّنی أدخُلُ کنیف 
نَّین و یضِربنن باِلعودِ  وار  یتنغن هُم جن ا  ،  ل جیرانٌ عِندن رُبَّما أطنلتُ الُجلوسن استِماع  فن

.« فنقالن مِنّی  نَُّ  !« تَفعَل لّ »: لن
جُلُ  اللَهِ :  فنقالن الرَّ عُهُ بأُِذُنی!« فنقالن ؛  ما آتیهِنَّ   »ون ماعٌ أسمن أما ،  لِلَّهِ أنتَ » :  إنَّما هو سن

مۡعَ ٱ﴿إنَِّ  :  سَمِعتَ الَله عزّوجلّ یقولُ  ل    لفُۡؤَادَ ٱوَ   لَۡۡصََ ٱوَ   لسَّ و 
ُ
أ عَنۡهُ  كُُُّ  كََنَ  ئكَِ 

﴾   ُ مَسۡ   « 3؟!ولَّٗ
 

 .72( آیه 25. سوره فرقان )1
 .432ص ، 6ج ، الکافی. 2
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 63 غناء   ات ی در حرمت مستفاد از روا   ه ی بودن مغنّ زن   ت ی عدم خصوص 

اللَهِ ،  »بنلٰ :  فنقالن  لن   ون أنّی  کن اللَهِ  لن کتابِ  مِن  الآیةِ  بِِٰذِهِ  ع  و    أسمن میٍّ  أعجن مِن 
. ل ل بٍّ رن من أنَّنی ل عن رن  .« و أنّی أستنغفِرُ اللَهن ،  اللَه شاء  أعودُ إن جن

هُ  ما    !فَإنَّک کُنتَ مُقیمًا عَلٰ أمرٍ عَظیمٍ ،  ما بَدا لَک  1قُم فاغتَسِل و سَل »:  فنقالن لن
هُ ؛  اِحََدِ الَله و سَلهُ التَّوبَةَ مِن کل  ما یَکرَهُ   !حالَکَ لَو مِتَّ عَلٰ ذَلکِ  کان أسوَأَ  فَإنَّ

 2!« و القَبیحَ دَعهُ لِِهلِهِ فَإنَّ لکِلٍّ أهلًا ، یکرَهُ إلّّ کُلَّ قَبیحٍ  لّ
 شنید. میهای مغنّیه  این مسئله مربوط به سِماع غنائی بود که آن شخص از جاریه 

 ه در حرمت مستفاد از روایات غناءمغنیّبودن عدم خصوصیت زن

،  بودن آنها نیست بودن و إناث  خاطر زنها آمده به ه مغنّی این روایاتی که در مورد  
البتّه در زمان سابق    . مرأة  إ أو  سواءٌ کان رجلا  که    میخاطر اصل غناء است و گفتبه بلکه  

 وقت چ یه طبیعتاً  آدم    که  است   طورن یهم هم  ت یواقع  .اند[اقبال داشته   هاه مغنّی ]افراد به  
صدا  خوش   یبالأخره مردها  یول  !مرد را بشنود  یصدا  تاکند  نمیزن را رها    یصدا
مرد    یزن برا   یصدا  کهیطورهمان   یعنی،  است   ینیمسئله طرف  اند!وجود داشته هم  

 
 .صَل  : . خ ل1
 . ترجمه: 432ص ، 6ج ، الکافی. 2

پدر  :  به حضرت عرض کرد  یالسّلام بودم که شخص هینزد امام صادق عل:  دیگوی م  ادی»مسعده بن ز
فدا مادرم  کن   یهاهیاز همسا   ی! برخت یو  م   ییزهایما  آواز  که  تار(  و عود  خوانندیدارند   )نوعی 

را   ءالخلات یآنان نشستن در ب  یصدا  دنیشن  یبرا،  رومیم  ءالخلات ی به ب  وقتی  بساچهو    نوازندیم
 “مکن! نیچن”: فرمود حضرت !دهمیطول م شتریب

  !شنومیاست که با گوشم م ییفقط صدا، رومی نم زانیبه خدا قسم که نزد آن کن: آن شخص گفت 
  :دیفرمایکه م  یادهیکلام خداوند عزّوجلّ را نشن  ایآ،  ”در سایۀ لطف خدا باشی:  حضرت فرمود

 “ ؟ ﴾ رند ی گ ی اند مورد سؤال قرار م نموده   ی رو ی آنها از آنچه پ   ک ی کا ی ،  حقّاً گوش و چشم و دل   که ی درست به ﴿ 
عرب   ر یاز عرب و غ  ی از احد  هرگز   از قرآن را   ه ی آ  ن یا  ا یاما به خدا قسم که گو ،  ی آر:  آن شخص گفت 

کرد   بدون شک   ! بودم  ده ی نشن نخواهم  خدا    ! شاءاللهن إ ،  تکرار  از  می و  غفران    حضرت کنم!  طلب 
  ( هر قدر به دلت افتاد نماز بخوان:  خ ل)از خدا بخواه    ی خواهی غسل کن و هرچه م،  بلند شو ”:  فرمود 

!  یداشت   ی بد  ت یچقدر وضع  ی مرده بود  حالن ی ا و اگر با ،  ای هبود  ی و حالت بد   م ی که همانا بر امر عظ
ندارد    ندی خوشاخدا نا  را یز ،  طلب توبه نماست از او  ا  او   ندیو از هرآنچه ناخوشا  ی را سپاس گو   یخدا 

 )محقق(  « !“دارد  ی اهل   یز یچراکه هر چ، ر را به اهلش واگذا  های را. و زشت  ها ی مگر زشت
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حکم   .است   طورنیهم  زن   یبرا هم    مرد  ی صدا،  ت است موجب فرح و سرور و لذّ 
 . اختصاص به مرد ندارد

]در غیر  ،  ء است. بلهغناالبته در مورد شنیدن صدای مرد توسط زن بحث روی  
یعنی از این طرف  ،  از مسئلۀ غنا[ شنیدن صدای مرد توسّط زن عیب و اشکالی ندارد

 عیبی ندارد. ، که زن صدای مرد را بشنود
ر حرمت غناء و آثار   سوء آن و کدورت مجلس غناءروایات دالّ ب

 ی است: ح کنانبا أبوالصّ  ت یروا گرید ت یروا
عل  حضرت  صادق  آیۀ    السلامهیامام  ِينَ ٱ﴿وَ   دربارۀ  يشَۡهَدُونَ    لََّّ ورَ ٱلََ   1﴾ لزُّ
 2« منظور غناء است.»: فرمودند
 روایت دیگر: 

محمّ   محمّدُ  بنِ  أحمندن  ]عن  ییی  بنِ    د  بنُ  إبراهیمن  عن  عید   سن بنِ  یِ  الُحسن عن 
قال أب حّامِ  الشَّ ید   زن عن  بدِاللَهِ :  البِلادِ[  أبوعن الغِناءِ » :  السّلام علیه  قال  بَیتُ 
عوَةُ و لّ  تُؤمَنُ فیهِ الفَجیعَةُ و لّ لّ  3.« یَدخُلُهُ المَلَک  تُجابُ فیهِ الدَّ

 روایت دیگر: 
لُّ بنُ إبراهیمن ]عن أبیهِ عن   یر  عن مِهرانن بنِ  أبابنِ عن نِ بنِ  محمّد  عُمن [ عن الحنسن

بدِ :  هارونن قال مِعتُ أباعن الُله   الغِناءُ مََلسٌِ لّ»:  السّلام یقولُ  اللَهِ علیهسن ینظُرُ 
لُِِضِلَّ    لَۡۡدِيثِ ٱمَن يشَۡتََيِ لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ  وَمِنَ ﴿:  أهلِهِ و هو مِِاّ قال الُله عزّوجلّ   إلٰ 

 5«4. ﴾لَلِ ٱعَن سَبيِلِ 
 

 .72 هی( آ25سوره فرقان ). 1
 .433ص ، 6ج ، الکافی .2
 . ترجمه: همان. 3

بر آن نازل    یبتیمص  نکهیاز ا،  که در آن آواز خوانده شود  یاخانه”:  السّلام فرمود هی»امام صادق عل
 )محقق( «“.شوندی و ملائکه در آن خانه وارد نم شودی دعا در آن مستجاب نم، ست ین منیشود ا
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 65 آثار سوء آن و کدورت مجلس غناء  دالّ بر حرمت غناء و   ات ی روا 

دیگر است ،  روایت  دیگر  مسائل  و  عود  و  بَربَط  به  مطرح    1مربوط  بعدا  که 
 بریم. کنیم و فعلًا بحث را روی موضوع غناء جلو می می

 روایت مرسل است: ، روایت دیگر
هلٌ ]عن إبراهیمن بنِ   هُ عن أب  محمّد  سن کرن ن ذن مَّ دینیّ[ عن بدِ المن السّلام  اللَهِ علیهعن

الغِناءِ  :  قال عن  فنقالن   وسُ ِلن  حاضٌِِ    عن  مُعرِضٌ   اللهُ   بُیوتًا  تَدخُلوا   لّ»:  أنا 
 2.« أهلِها

 روایت دیگر: 
ه نفسَه عن الغناء فإنّ  »:  السّلام قال الحسن الرّضا علیهیاسُِ خادم عن أب مَن نزَّ

الجنّة   أنفی  الرّیاحَ  تعالٰ  الُله  یأمرُه  لم شجرةً  صوتًا  لها  فیَسمَعُ  یَسمَع   تُُرّکَها 
ه عنه لم و مَن لم، بمثلِه  3!«یَسمَعه یتنزَّ

 کلی ادلۀ حرمت واضح است.  طوراگرچه روایت اعم از کراهت و حرمت است ولی به 
 روایت دیگر: 

لُّ بنُ إبراهیمن عن أبیهِ عن   ةن عن أبابنِ عن نبنسن بوب  عن عن بدِ محن السّلام  اللَهِ علیهعن
 

است   یمجلس غناء مجلس”:  فرمودی السّلام م هیامام صادق عل  دمیشن:  دی»حسن بن هارون گو   ←
نگاه نم به اهلش  فرموده   آن   ۀاست که خداوند عزّوجلّ دربار  ییزهایو از جمله چ،  کندی که خدا 

تا مردم را از راه خدا    دارندیرا خر  هودهیهستند که گفتار باطل و ب  یاز مردم کسان  یو بعض﴿:  است 
 )محقق( «.“﴾ بر کنار دارند

 .434ص ، 6ج ، الکافی. 1
 . ترجمه: همان. 2

از اهل وند  که خدا  ییهادر خانه”:  حضرت فرمود،  دندیغناء پرس  ۀالسّلام دربار هی»از امام صادق عل
 )محقق( «“.دیبرگردانده است داخل نشو  رو خانه آن
 . ترجمه: 434ص ، 6ج ، الکافی. 3

است که خداوند عزّوجلّ به بادها دستور    یدرختهمانا در بهشت  ”:  السّلام فرمود هی»امام رضا عل
  شنود یرا از آن درخت م  ییصدا،  ندی گز  یغناء دور  دنیکه از شن  یکه آن را تکان دهند و کس  دهدیم

 )محقق(  «“شنود!ی آن صدا را نم  نکند   یکه از غناء دور  یو هر کس،  است   ده یمانند آن هرگز نشنکه به
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 1.« وِ یُنبِتُ النّفاقَ فی القَلبِ کما ینبِتُ الماءُ الزّرعَ للهاستِماعُ الغِناءِ و ا » : قال
 روایت دیگر: 

یّانِ[ عن یونُسن قال لِّ بنِ الرَّ هلِ بنِ زیاد  ]عن عن ةٌ مِن أصحابِنا عن سن ألتُ  :  عِدَّ سن
بّاسیَّ :  قُلتُ   والسّلام    علیهسانیَّ الخرُا  صُ فی الغِناءِ!! فنقالن   2إنّ العن خِّ کنرن أنّک تُرن : ذن

ندیقُ » إنّ رَجُلًا أتٰی  :  فَقُلتُ لَه،  ما هٰکذا قُلتُ لَه! سَألَنی عن الغِناءِ   !کَذَبَ الز 
  و بَیَن القَ     مَیَّزَ اللهُ إذا  ،  ”یا فُلانُ :  فَقالَ ؛  السّلام فَسَألَه عن الغِناءِ  أباجَعفَرٍ علیه

 3« ”قد حَکمتَ!“:  مَعَ الباطِلِ. فَقالَ : الباطِلِ فَأنّّٰ یکونُ الغِناءُ؟“ فَقالَ 
کند. این روایات دلالت تام  حال روایات دیگری را هم کلینی نقل میأیّ علیٰ 

ای دارد و صریح است بر اینکه غناء حرام است و در حُرمت غناء هیچ شکّ و شبهه 
 یست! ن

 جمع بین روایات جواز و روایات حرمت غناء

به روایاتی که قبلًا خواندیم که حلّیت صوت حَسن و ترجیع در قرآن   توجه با
انسان یک مسئله را متوجّه  ،  به تقابل بین روایات مختلف توجه و با  4کردرا اثبات می 

 
 . ترجمه: همان. 1

  گونههمان   اند یرو ی نفاق را در قلب م ،  گوش فرا دادن به غناء و لَهو ” :  د ی فرمای السّلام م   هی »امام صادق عل 
 )محقق(  «“را. اهیکه آب گ 

خاطر تقیه یا هر دلیل دیگری ذکر نکرده است. در  . عباسی شخصی بوده که راوی اسمش را به2
لتاز    14ص  ،  2ج  ،  السلام علیه  عیون أخبار الرضا یّانِ بنِ الصَّ بّاسیِّ » :  دارد  الرَّ   إنّ إبراهیمن بنن هاشم  العن

کیٰ  نک حن  ـ.عن إنّ هِشامن بنن »: از همان ریّان دارد  501ص  ،  رجال الکشیچنین در  الحدیث« و هم  .. 
بّاسیِّ  م إبراهیمن العن عن  ـ.زن  الحدیث.« )محقق( .. 

 . ترجمه: 435ص ، 6ج ، الکافی. 3
که شما نسبت به غناء اجازه   ه است گفت   ی عباس:  کردم السّلام عرض    هی به امام رضا عل :  د ی گو   ونس ی » 
به  ،  د ی نگفتم! از من راجع به غناء پرس  طور ن ی من ا   ! د ی گو ی دروغ م   ق ی زند ” :  !! حضرت فرمود د ی ده ی م 

 حضرت،  و از حضرت راجع به غناء سؤال کرد   د ی السّلام رس   هی خدمت امام باقر عل   ی شخص :  او گفتم 
غناء در کدام سمت خواهد بود؟ ،  وند حق را از باطل جدا سازد اگر خدا ،  ی فلان   ی ا :  در پاسخ فرمودند 

 )محقق(  !“« یبه حق حکم کرد : همراه باطل خواهد بود! حضرت فرمود :  آن شخص عرض کرد 
 .37. رجوع شود به ص 4



 67 حرمت غناء  ات ی جواز و روا   ات ی روا   ن ی جمع ب 

بلکه  ؛  مُحرّم نیست غنای  ،  نفس ترجیع و تحسین در صوت:  شود و آن این است می
نحوه صوت کلاسیک که دارای ارتفاع و انخفاض و استدارۀ  غناء عبارت است از یک 

،  شودواسطۀ آن از حال طبیعی و عادی خارج می در حلق و فم است که حال انسان به 
 فهمد. خود انسان هم این مسئله را میو 

حالا   شود ـه می زد  مثال در بعضی از اوقات دیده شده است که موسیقی باب مِن
نداریم کاری  موسیقی  اصل  است ،  به  صوت  فقط  بچه  منظور  یکـ  بلند  ها  دفعه 

که  درحالی ،  کنندذلک میعادی و رقصیدن و امثال  شوند و شروع به حرکات غیرمی
دهند! چون بچه که  هرچقدر هم قرآن را قشنگ بخوانیم این حرکات را انجام نمی

ولی این دلیل بر این است که این ارتفاع  ؛  شعور نداردتقصیر ندارد و اختیار و فهم و  
العمل و  آورد که عکس وجود میاثری در آن نفس به ،  یشعُر ل  حیث  مِنو انخفاض  

که اگر شما یک ساعت هم قرآن یا  در حالی ،  آن به این کیفیت است   ظهور خارجی
 1!رقصدشعر بخوانید این بچه برای شما نمی

العمل را  حالا این صدا همین اثری را که در بچه ایجاد کرد و او هم این عکس 
 

 :710جلسه ، اسفار، سودر، مکتب وحیسایت  .1
در محیط مساعد  باید  بچه را  ،  نگیردبغل  بچه را  هر شخصی  ،  بچه را هر جا نبرید:  گویندمی  »بزرگان

در مجالس  بچه را باید  ،  باشدحضور داشته    وجود دارددر جایی که موسیقی    بچه  نباید،  قرار دهید
ببریدذکر و مجالس اهل نماز می  و در  بیت  در عالم    بچه  که. درحالیخوانید بگذاریدآنجایی که 

بدون    ذلکامثال این صداها و    خاطر این است کهبه؟!  خاطر چیست به   پس این مسئله،  خودش است 
تأثیرات خود    و دهد  کار انجام می   بندد و این نقش بستن بعدا آید و در ذهن او نقش میمی  بچه  انتباهِ

 !ببریمهرجا  ]بدون حساب[ طوریهمین  طور نیست که بچه رااین !گذاردرا باقی می
،  که حتی خود آن بچه در آن موقع یک نحوه انتباهی داردنای  وجود دارد و آن بالاتر از این مسئله هم  

شود ن حاصل میاین توجهی که الآ  .کنیمفهمیم و مشاهده نمی ما چیزی نمیظاهر  نظر  گرچه از نقطه 
نفس انتباه یعنی    .شودبلکه استفاده از ابزار و آلات است که در زمان واقع می،  زمانی نیست   توجهِ
اینکه ولی نه ،  است در این برهه انجام شده  الآن  ه نفس  که این توجّ؛  یهنفس به حقایق خارج  هِتوجّ

 «.ه خارج از زمان و مکان است توجّ بلکه این، ه در این برهه باشدباید این توجّ حتماً
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ولی بالأخره این  ، کنیمکند منتها ما خودمان را کنترل میدر ما هم ایجاد می ،  انجام داد
طور مثل دیوار نگاه  اینکه در ما منتفی باشد و ما همیننه ،  اثر در ما هم وجود دارد

 زیاد دارد.  و تها کمبلکه وجود دارد من، کنیم
کنید یا همین کیفیت حالا یا این صدا را توسّط آلات و ادوات موسیقی القاء می 

شود و این کار را انجام  هم آن بچه بلند می   باز،  کنید صدا را بدون آلات موسیقی القاء می 
بردن   پایین  و   شعری را به همین کیفیتِ بالا ، ها یعنی اگر شما جلوی همین بچه ؛ دهد می 

این  و  آن صدا  و  استدارۀ صوت طرف  و  آن  کردن  می ،  طرف  کنید  این  القاء  که  بینید 
 شود غناء! شود. این می عادی در آنها ظاهر می   حرکات غیر 

 کیفیت رجوع به عرف در تشخیص غناء مطرب محرمّ 

منظور مرحوم شهید که فرمودند به عرف  :  بنابراین  باید  و  است  »غناء حرام 
ثانی در  مراجعه کرد« همی بر عرف است. شهید  قابل عرضه  این مسئله  ن است که 

 فرمایند: می  مسالک الأفهام
 1. م رُ ی غناء   هیف یٰ سمّ یُ فما ،  رفالعُ  إلن  هیف جوعُ الرّ  و الولٰ 

 فرمایند: می  شرح لمعهیا در  
دُّ الصّوت المُشتنمِلُ علن الترجیعِ المُطرِب أو ما سُمّ  غناء  و  فی العرفِ  ین هو من

آور داشته باشد[ یا اینکه  »]غناء صوتی است که ترجیع طرب  2؛یُطرِب إن لن 
 معمولًا به آن غناء بگویند اگرچه به طرب نیاورد.« 

یعنی لازم نیست فقط طرب را معیار برای غناء قرار دهیم که اگر صدایی در مورد  
حالا  ،  یفیت صوت است بلکه معیارِ غناء ک؛ خاصی به طرب نیاورد آن را غناء نگوییم

 آورد. جا طرب نمی آورد و در یکجا طرب می این کیفیت صوت در یک
  بستن چشم  یا  دست   خاص  مثل حرکت   مثال معیار غناء در قرآن اموریباب من

بله ندارد.  اشکالی  مقدار  این  نیست و  دادن سر  امور وقتی در شعر  ،  و حرکت  این 
که در قرآن    ست یز نیجا  گر ید   «است   غناء   ن یا»:  دیبگو  عرفاگر  شود  استعمال می 

 
 . 126 ص ، 3ج ، مسالک الأفهامچنین رجوع شود به . هم 180ص ، 14ج ، مسالک الأفهام. 1
 . 212ص ، 3ج ، الروضة البهیة. 2
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  شودشعر استعمال می   آنچه دربا    استعمال این حرکات در قرآن  اما اگر؛  رودکار  به 
کار بردن آن در تلاوت قرآن اشکالی به ،  دیگورا غناء ن  عرف آن   گرید  و  متفاوت باشد 

 حتی اگر حال انسان را عوض کند. ، ندارد
اسلوب خاص    نیهم   طربی است که از،  معیار غناء کلّی مقیاس و   ر طوبنابراین به 

و حالتان    ملاقات کنیدرا    قتانی ممکن است شما رف  وگرنه   نه نفسِ طرب.،  شود   یناش
  اگر این تغیّر حال اشکال داشته باشد دیگر نباید ملاقات رفیق جایز باشد! ،  تغییر کند 

طربی    شود ی م   ان ی غناء ب  ۀ که دربار   ی طرب  . نامد ی حال شما را طرب نم  ن یعرف ا ولی  
و نشاط و   ی را سرور و شاد تغیّر حال  نی ا  لی و،  رود ی کار مه ب   هیّ در موارد لهو   است که

بلکه فرح  ،  عنوان طرب نیست ،  های متعارف قرآن لذا در تلاوت   .نامند ی مذلک  امثال 
 شکل خاصی از فرح است. ، است. طرب 

ها  ن یاز ا  یبعض  ی درگاه هم همین است.    سرودها  معیار غناء در مدائح دینی و 
  . حتیدنکوبیم  را  ی خود دست و پا ،  خواندنهمراه  ولی  ،  با اینکه بدون موسیقی است 

  . این طرب دنده ی را تکان م  خود  دست   ناخودآگاه  میگذارمیاطفال    ی براها را  نیا  یوقت
  نجا یدر ا  یقیهمراه نباشد. موس  یقیچند با موس هر،  اشکال دارد  باشداگر مانند غناء  

 است.  دیگری  مسئلۀ
»عرف  :  گویند. امروزه میو ملتزم است   نیّ عرف متداز عرف در اینجا    مراد

  به حکم ربطی    عرف  تبدّل  بیند!« اینعوض شده است و برخی از امور را لهوی نمی
  توانیم بگوییم میهم   باز  رها کنند آیا را    خود  حجابۀ افراد  هم  اگر  مثلاً ؛  شرعی ندارد

 1عرف ملتزم است. ، مراد؟! لذا  است  مصداق عرف نیا
صورت نسبت  نی در ا،  دانندلحنی را مطرب نمی،  گاهی در یک عرف ملتزم،  بله

مشکل آنها  داشت   یبه  می  یبراولی  ؛  نخواهد  مطرب  را  آن  که  دیگری    دانند عرف 
 

، نائینی،  فوائد الأصول؛  42 ص ،  3 ج،  شیخ أنصاری،  المکاسب  ؛428ص  ،  22ج  ،  جواهر الکلام  .1
 . 517 ص، مظفر، أصول الفقه؛ 192ص ، 3ج 
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راک و    هایموسیقی   ناکه بر وز. اما این اشعاری  بالعکس  طورن یو هم؛  دارد  اشکال 
 خوانند غناء است و همگی حرام است!می  و...  اوپرا

 کدورت و ظلمت حاصل از غناء 

اثر بگذارد    دی شا   ؟!گذارد ی نم  ری ثأ ت   این غناء در نف س  که  کنید فکر می شما از کجا  
در مورد اینکه انسان    آورد! وجود می غناء کدورت و ظلمت به !  د یو شما ملتفت نباش 

به صدای   بشنود  را  پیدا کند روایاتی  طوری غناء  نفس خود  در  که احساس کدورت 
 الله خواهد آمد. شاء وجود دارد که إن 

لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ﴿وَمنَِ  در آیۀ   يشَۡتََيِ  تعبیر به    1﴾ لَلِ ٱلِِضُِلَّ عَن سَبيِلِ    لَۡۡدِيثِ ٱ مَن 
آید  وجود می سان به منظور همین کدورت است. کدورت و ظلمتی که برای ان   ﴾ لِِضُِلَّ ﴿ 

 تبدّل نفس انسانی به نفس حیوانی و ورود در عالم شهوات و بهیمیّت. :  عبارت است از 
یعنی آن نفس  ،  شودگیرد موجب کدورت می مثال ربایی که شخص میباب من

انسانی که مقتضی انفاق و ایثار و مقتضی تجرّد و انبساط است به مرتبۀ حیوانات و به  
بیند که  که انسان بعد از مدّتی می نحوی کند به تنزّل پیدا می ،  قسوَت قلوبآن جنبۀ  

دیگر آن روح ایثار و انفاق در او وجود ندارد. یا مثلًا وقتی انسان عمل حرامی انجام  
شود که آن حالت انبساط و حالت روحانیّت نفس  دهد آن عمل حرام موجب میمی

موجب سدّ و حَجبِ  ،  ت کدورت و ظلمت شود که آن حال  به یک حالت ظلمت متبدّل 
شود.  انسان از وصول به معنویّات است. از این حالت تعبیر به تنزّل به حیوانیّت می 

 2گذارد. چنین اثر و حادث وجودی را در انسان باقی میهر عمل حرامی یک 
 

 . ترجمه: 6( آیه 31. سوره لقمان )1
»و بعضی از مردم کسانی هستند که گفتار باطل و بیهوده را خریدارند تا مردم را از راه خدا بر کنار 

 )محقق( دارند.«
 ترجمه:، 166ص ، 27ج ، عةیوسائل الش؛ 106ص ، 1ج ، الخرائج و الجرائح .2

از    یزی”چ:  گفت یآمد و با خود م  صلّی الله علیه و آله و سلّمنزد رسول خدا    ی بن مَعبَد اسد  »وابِصَة
باق  ریعمل خ پ  نکهیا مگر  گذارمی نم  یو شر  م   امبریاز  پرسش  را  که خدمت یهنگام“  !مینمایآن 

کَ ” :  حضرت فرمودند ،  د ی رسول خدا رس    ←  خاطرش خودت از آنچه به   ا ی آ ؛  أ تَسألُ عَمّا جِئتَ لَه أو أُخبُِِ
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  را کدورت    اثرِ   نیهم و...    اریم بسوقت و تکلّ   عیی تض  مثل،  اموراز    شاید بعضی
ب  اثر   ولی ،  اشندداشته  ن  این  قلیل   ست ی مهم  مسئله ؛  است   و  این  حرام    اما  به  نسبت 

بین    که  کندادراک می در نفس خود    واقعاً  کندی که زنا م  یشخص  مثلاً ؛  متفاوت است 
کند  خمر می خود و خدای متعال پرده و حجاب افتاده است یا مثلًا شخصی که شُرب

ای که افکار و  گونه واقعاً بین او و بین خدا پرده و حجاب و مانع پدید آمده است به 
حاضر    بت یدر مجلس غ  کند یاکسی که غیبت می   مثلاً شود یا  کیفیّت نفس او متبدّل می

کار حرام    ن یفهمد که امیجهت    ن یو به ا  شودی ماین کدورت  ه  متوجّ   واقعاً  شودمی
 2است   ترقوی   بت یاز غ  تهمت   ا ی  1از زنا بدتر است   بت یغ  لّت است که همین عبه است.  

 
 .“دی”شما خبر ده: من تو را خبر دهم؟“ وابصه گفت  ای یکنیسؤال م یاآمده  ←

و عمل شر از من پرسش   ریتا از عمل خ  یاآمده؛ عن البِِ  و الإثمِ  یجِئتَ تَسألُن”: حضرت فرمودند
 ”بله.“ : .“ وابصه عرض کردیینما

النفّسُ و البُِِّ ما    هینَّت إلَ البُِِّ ما اطمَأَ ،  وابِصَةُ   ا ی”:  دخود زدند و فرمودن  ۀنی خدا با دست بر س رسول
دَ فی،  نَّ بهِ الصّدرُ اطمَأَ  ،  وابصه  یا؛  القَلبِ و إن أفتاکَ النّاسُ و أفتَوکَ   الصّدرِ و جالَ فی  و الإثمُ ما تَرَدَّ

انبساط   و یدر آسودگ  زیاست که نفس به انجام آن مطمئن و آرام باشد و قلب ن یآن کار کیعمل ن
و   ردیگ یاست که در نفس و قلب قرار نم  یکار  ست یو عمل خلاف و ناشا،  دیاز آن استقبال نما

تو  یعنی  )  ندیگرچه مردم به انجام آن فتوا دهند و حکم نما  ،دائماً در تردّد و شک و رفت و آمد است 
 )محقق( “«.(گرانینه به دستور د، به قلب خود نگاه کن

 : 557ص ،  2ج ، علل الشرایع. 1
نا ”:  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ  اللَهقالن رسولُ »  ترجمه:« .“الغیبةَُ أشَدُّ مِنَ الز 
 « )محقق( “گناه غیبت از گناه زنا شدیدتر و بدتر است.”: صلّی الله علیه و آله و سلّمرسول خدا »
 : 67 ص ، مصباح الشریعة. 2
فَکَیفَ  ،  جَلّ أمرَ الغیبةَِ و سوءِ الظّن  بإِخوانکَِ مِن المؤمِنینَ   و   ”قَد عَظَّمَ الُله عَزّ :  السلام   علیه قالن الصّادقُ  » 

 ترجمه: .“«  سلّم   و   آله   و   علَیه   الله   صلّ الِله  فی أصحابِ رسولِ   قَولٍ و اعتقِادِ زورٍ و بُُتانٍ بِالُجرأةِ عَلٰ إطلاقِ  
  به برادران مؤمن را بزرگ و مهم شمرده  خداوند موضوع غیبت و سوء ظنّ”:  امام صادق علیه السّلام»

 ←  کلامش را رها کند و شرط   و   قید و بی   ت و جسارت پیدا کرده ئرسد به اینکه انسان جر چه  تا  ،  است 
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مؤمن   ای لهو  ا ی  1سبّ  مسائل  به  است.  2ی اشتغال  خود    کدروتِ اثر    مثلاً   اما  حرام 
 . کم است  یلی خ، زیاد مصحبت کردن و تکلّ 

اگر آنچه دلالت بر    . بیندمیرا در نفس خود    مسئله  نیغناء اقضیۀ  در    انسان
که غناء حرام    میحکم کن ستیمتوانی نم،  وجود نداشت   ت یکند در روامی غناء  حرمت 

  ن یل به هممعلّ ،  تیادر رواحرمت غناء  که    بینیممی  یاما وقت؛  و کدورت دارد  است 
  هرچند که ،  است مسئله    نیت آن همکه علّ   میشویه مشده است متوجّ   یۀ کدورتقض

 . م ینفس خودمان احساس نکنشدّت در   ن یا به و  ت یفیک نیبه ا  این کدورت را
  لَۡۡدِيثِ ٱ مَن يشَۡتََيِ لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ ﴿وَمنَِ  توانیم از خود همین آیۀ  همین مطلب را می 

سَبيِلِ   عَن  کنیم  3﴾ لَلِ ٱلِِضُِلَّ  سَبيِلِ  :  استنباط  عَن  مقام    ﴾لَلِ ٱ﴿لِِضُِلَّ  از  تنزّل  یعنی 
یعنی کدورت لازمۀ این تنزّل  ،  انسانیّت به حیوانیّت که همان ملزوم کدورت است 

به  بهیمیّت عبارت است.  و  حیوانیت  مقام  به  انسانیت  مقام  از  تنزّل  موجب ،  دیگر 
 کدورت است. 

نظر ابتعاد از آن مرتبۀ روحانیّت و تجرّدی  چون هر کدام از حیوانات از نقطه 
،  مثلًا بُخل در نَمله موجود است ؛  باشنددارای یک خصوصیّت خاص می،  دکه دارن 

 
اساس داشته و بهتان و تهمت  اعتقاد بی  صلّی الله علیه و آله و سلّمنسبت به اصحاب رسول خدا    ←

 « )محقق(“بزند.
 :360ص ، 2ج ، الکافی. 1
 ترجمه:  “«.سِبابُ المُؤمِنِ فُسوق”:  سلّم  و آله و علنیه اللَه صلّ قالن رسولُ اللَهِ »

فسق و نافرمانی و تبهکاری و خروج  ،  ”سبّ و دشنام به مؤمن:  صلّی الله علیه و آله و سلّم»رسول خدا  
 از طریق حق است.“« )محقق(

 : 356ص ، 73ج ، بحار الأنوار. 2
ن أب » بدِاللَهِ ع عن  ترجمه:“« تورِثُ قَساوَةَ القَلبِ و تورِثُ النفّاقَ. یَ فَإنّ المَلاه” : قالن ، السلام لیهعن

 ”امور و آلات لهوی موجب قساوت قلب و نفاق است.“« )محقق(: »امام صادق علیه السلام
 . 6( آیه 31. سوره لقمان )3
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امثال  و  مثل ذئب  مفترس  درّنده و  از حیوانات  ذلک متصوّر  قسوَت قلب در بعضی 
بلکه اصلًا  ،  کثرت شهوتفقط  البته نه  ،  کثرت شهوت در خوک متصوّر است ،  است 

مُ غیرتی و  بی دن آیند  حیوانات دیگر نزد مادۀ او می که معروف است که  نحویبه   الغیرة عن
 1کند! و او نگاه می

 غیرتی در مرتبطین با غناء و موسیقی بی

خصوص کسی که در مجالس غناء و موسیقی شرکت کند حالت گویند به می
می  عدم پیدا  او  در  آدم ،  شودغیرت  همین  حالت  مثل  حالتش  بی یعنی  غیرت  های 
این قضیّه تجربه هم  می اتفاقاً  با آلات و  شود.  افرادی که  شده است که بسیاری از 

ادوات موسیقی اشتغال دارند إبائی ندارند که مثلًا زن و زوجۀ آنها در مجلس رجال  
کند.  نامحرم شرکت  که  2و  داریم  روایت  ]مضمون[  در  ینذهبُ    اینکه  الغناء  مجالسُ 

منتفی  صحیح است و امری واقعی است و آن غیرت مردانگی و رجولیّت    3،بالغیرة
 

 . 285ص ، 2ج ، معاد شناسی. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 1
 . 260ص ، 1ج   ،گناهان کبیره. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 2
 : 154ص ، شعَیری، جامع الأخبار. 3
نا.”:  سلّم  و آله و علیه اللَه صلّ رسولُ اللَه قالن »  « ترجمه: “الغِناءُ رُقیةَُ الز 
 « )محقق( “ .است زنا  طلسم خوانی  غناء و آوازه ”:  سلّم و  آله و  علیه   اللَه صلّ رسول خدا »

 :554ص  ، 5ج ، تاریخ التمدن الإسلامی
بن    قال الولیدُ   .وِ للهسباب اأن  مِ   لیه الغناءُ إ  ینکروا ما یجرّ  مراء لکی من الخلفاء و ال المتهتّ   نّ إ  علٰ »

ه ینقص الحیاء و یزید فی الشهوة  نّ إف،  اکم و الغناءن یّ ”إ:  لیهإی  ن استقدم المغنّمن   ولُ أه  نّ أیزید الذی ذکرنا  
الغناء    نّ إف،  بوه النساءن ن کنتم فاعلی فجنّإف  .کر الخمر و یفعل ما یفعل المسر علن و یهدم المروءة و یثوّ 

،  الغلة یذ لٰ إن الماء البارد مِ  لّ إ  شهیٰ أو  ة  لذّ   ن کلّ مِ  لّ إ حبّ أه نّ أ  لقول ذلک فیه علٰ نّی إو  .الزنا  ةُ قین رُ 
 ترجمه:« “ن یقال!أ ّ  حن أ الحّ   ولکنّ 

اند. ولید بن  پیامدهای لهوی غناء )و موسیقی( نبودهمبالات هم منکر  پروا و بی»خلفا و امرای بی
”از غناء :  یزید که اولین نفری بود که مغنیان را آورد )و در این امر مشهور بوده است( گفته است 

برد و انسان را به  بین می  کند و مروّت را ازکاهد و شهوت را زیاد می حذر باشید که از حیا می  بر
  ←کننده  کند که مسکرات و امور مست کاری را با انسان می   و همانانگیزاند  خواری برمیشراب
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کنند که در مقابل مردان برقصند! اثر  مثلًا به زنان خود امر می ؛  رودبین می شود و ازمی
 غناء همین است. 
،  داریم که وقتی در مجلسی غناء انجام شود یا موسیقی زده شود  کافی روایتی در  

قرار  شیطانی که اسم خاصی به نام »قَفَندَر« دارد بال و جناح خود را روی این محل  
تمام وجودش را روی آن شخصی که مبتلا به آن  ،  دهد و وقتی چهل روز گذشت می 

دهد و دیگر از این شخص غیرت و عفّت و سَداد و مانند آن مضمحلّ  است قرار می 
 2.آوریم شاءالله این روایت را می این مسئله بسیار عجیب است و ان   1شود. و منتفی می 

ل ملائکه و حالت حیوانیّت با نزول شیاطینارتباط حالت ملکوتی انسان با ن  زو

کلی نزول ملائکه و أجنّه و شیاطین   طوراین روایت اشاره به این دارد که به 
شوند. اگر دیدید در حال صلاة حالت  موجب این دو حالت روحانیّت و کدورت می 

ما  این حالت به معنای نزول ملائکه در این مکان است. اگر ش،  روحانیّت پیدا کردید
هایی که امروزه  مخصوصاً با فیلم ؛  گیردکدورت شما را می ،  به جایی مثل سینما بروید

 
خوانی طلسم زنا  و آوازه چون غناء  ،  زنان را برکنار دارید ،  کنید کنند. اگر به این کار مبادرت می می   ←

تر است  گویم ولی برای من غناء )و موسیقی( از هر لذتی محبوب اینکه این مطلب را می   . من با است 
 تر این است که حق گفته شود!“«ولی شایسته ، خنک برای تشنۀ جگرسوخته گواراتر است و از آب  

 :433ص ، 6 ج، الکافی. 1
قال ریر   جن بنِ  إسحاقن  بدِ :  »عن  أباعن مِعتُ  علیهسن ینقولُ  اللَهِ  إذا :  السّلام  القَفَندَرَ  لَهُ  یقالُ  شَیطانًا  ”إنّ 

بَ فی مَنزِلِ رجُلٍ أربَعیَن یومًا   جالُ ضُُِ وَضَعَ ذٰلکِ الشّیطانُ کلَّ عُضوٍ مِنهُ  ،  باِلبَِبَطِ و دَخَلَ عَلَیهِ الر 
 « ترجمه: یَغارُ!“ یَغارُ بَعدَها حَتیّٰ تُؤتٰی نسِاؤُهُ فَلا عَلٰ مِثلهِِ مِن صاحِبِ البیَتِ ثُمّ نَفَخَ فیهِ نَفخَةً فَلا 

شود ”شیطانی هست که قَفَندَر نامیده می:  فرمودالسّلام می  شنیدم امام صادق علیه:  جریر گوید»ابن
،  که هرگاه در خانۀ مردی چهل روز با سازِ بربط )نوعی تار( نوازندگی کنند و مردان بر او وارد شوند

دهد سپس نَفَسی در  آن شیطان هر عضوی از خویش را بر مثل همان عضو از صاحب خانه قرار می
ا به آنجا که به نزد زنان او برای کردار ناشایست  ورزد تدمد که آن شخص دیگر غیرت نمیاو می
 ورزد!“« )محقق(هم غیرت نمی باز، بیایند

 .208ص ،  2ج ، الإسلامدعائم ؛ 434ص ، 6  ج، الکافی به چنین رجوع شودهم 
 .162. رجوع شود به ص 2
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دارند!! در روزنامه  الحمدللّهدهند و  نشان می  ارشاد  از وزارت  یا    اجازۀ رسمی هم 
نوشتۀمجلّه  و  بود  آورده  من  برای  شخصی  که  را    ای  مطالب  نوع  )این  دارم  را  آن 

ای  ها در مصاحبه ندم که کارگردانِ زن یکی از این فیلم آورند تا بررسی کنیم( خوامی
 ای ایتالیایی کرده بود گفته بود: که با روزنامه 

اند  و گفته  حال به من تلفن کردهپنجاه نفر تا به،  من مفتخرم که بعد از این فیلم
وقتم که این فیلم بسیار مفید واقع  اند! خوشکه از شوهران خود طلاق گرفته

 شده است!!
اند که در آن تشویق به طلاق  عجب! واقعاً چه افتخاری! یعنی فیلمی در ایران ساخته 

ها از شوهران خود جدا  و تشویق به إحقاق حقوق زوجیّت کنند! اصلًا خیلی از زن 
کرد! واقعاً اینکه فیلمی در    شدند! دیگر این موضوع چیزی نیست که بشود توجیه 

خیلی عجیب  ، اند«ای طلاق گرفتهند که »عدّهمملکت نشان دهند و بعد هم افتخار کن
است! این مسئله اصلًا از حدود عادی و توجیه خارج است. جالب اینجا است که  
وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران که مدّعی رهبری و قیادت کلّ عالم تشیّع و  

جیب  خیلی ع   !کنداین امور را تجویز می ،  ذلک است مبلِّغ اسلام ناب محمدی و امثال
 1است! واقعاً وزارت ارشاد ما خیلی عالی است!!

ببینید   اگر فیلمی  می ،  چنین  بیرون  می وقتی  گرفته  آیید  کدورت  را  شما  بینید 
یعنی چون  ،  خاطر این است که شیاطین در آن محل وجود دارند است! این کدورت به 

هذا  ای  این حالت همان معن   2شود. شیاطین در آن محل هستند این کدورت پیدا می 
 

آن زمان رجوع  ای بر وزارت ارشاد در  آیةالله خامنه ،  . جهت اطلاع پیرامون انتقادات رهبر انقلاب 1
 )محقق(  =https: //farsi.khamenei.ir/newspart-index?tid 1599  شود به سایت 

 : پرسش و پاسخ، مکتب وحی . سایت 2
 ست؟ یخداوند ن ت یمورد رضا ییهالم یچه ف دنید: سؤال»

  نفس انسان   ی برا   کند ی و توهم سازنده را منتقل م   ل یّکه صرفاً تخ   یی ها لم ی تمام ف   ی طورکل ه ب :  جواب 
  ← دارد و روح و نفس انسان را در کثرات و  یباز م  ت یّکل  یسو ضرر دارد و انسان را از حرکت به
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هٰ  افراد    ذه الفرادالشّیطان وضع جناحه علٰ  بر  اجزای شیطان  است! وضع جناح و 
نحوه اتّحاد نفسی و روحیِ شیطان با فرد مکلّف و مرتکبی که الآن   عبارت است از یک
وإلّا اگر شیطان در اینجا بیاید ولی با من ارتباط نداشته باشد دیگر  ، در این محل است 

طرف آمده باشد و من هم در  طور نیست که شیطان در یک این   کدورت معنا ندارد! 
چون برای شیطان اصلًا مکان معنا ندارد و مافوق  ،  این که معنا ندارد ؛  طرف دیگر باشم 

اصلًا  ،  مثل نفوس مجرّده و ارواح عِلوی و نورانی،  نظر مکان است. شیاطین از یک نقطه 
واسطۀ اتّحاد نفس و روح شیطان با نفسِ برزخی  به بلکه ؛  مقیّد به زمان و مکان نیستند 

شود که عبارت  اثری در عالم شهادت و در عالم ظاهر پیدا می ،  انسان در عالم برزخ 
تواند که روی پا و  آید و نمی وإلّا شیطان که نمی ،  است از وضع جناحِ شیطان بر انسان

 ی و مثالی انسان است.بلکه این مسئله مربوط به آن جنبۀ برزخ،  دست ما دست بگذارد 
یا »جنود    1لذا روایاتی که در این زمینه وجود دارد که مثلًا »جنود رحمان داریم« 

داریم«  است«   2شیطان  این کیفیت  به  »نزول جبرئیل  به  3یا  نفس  همگی  اتّحاد  خاطر 
 

  ا یو    یکه مطالب روحان  ییهالمی در ف،  یبل  .دینمایم  ریگ نیها محبوس و گرفتار و زمت یّجزئ  ←
 « ندارد. یرادیا شودی مطرح م یقیبدون موس یلمع

 :پرسش و پاسخ، مکتب وحی سایت 
 ست؟یخداوند ن ت یمورد رضا ییهاچه کارتون دنید: سؤال»

ا  دیبا:  جواب بس  نیبه  که  کرد  توجّه  ا  یارینکته  اغراض شکارتون  نیاز  اساس  بر    ه یته  یطانیها 
اغراض ها و  بر اساس خواست ،  روح و نفس کودک است   لیو تحو   رییو مقصد از آنها تغ  شودیم

 «حرام است. وددر آنها خ یقیالبتّه وجود موس از اهداف سازندگان آنها. یروو دنباله  یشخص
1( توبه  از سوره  اقتباس  آیه  9.  )؛  40و    26(  مدثر  آیه  74سوره  ازهم ؛  31(  روایاتی   جمله چنین 

 .382ص ، 8ج ؛ 20ص ، 1 ج، الکافی
 . 20ص ، 1ج، الکافی؛ 288ص  ، )صبحی صالح( البلاغة نهج. 2
،  1 ج،  الکافیچنین رجوع شود به  . هم 17( آیه  19سوره مریم )؛  97( آیه  2اقتباس از سوره بقره )  .3

النّ،  176 ص و  الرّسولِ  بنین  رقِ  الفن ث  بیِّ بابُ  دَّ المُحن ،  1 ج،  لامالسّ همی عل  طالب یأب آل   مناقب ؛  و 
 . سلّم و آله و علیه اللَه صلّ  یّ بث النّبعِ من  فی فصلٌ ، 42 ص



 77 نی اط ی با نزول ش   ت یّ وانی انسان با نزول ملائکه و حالت ح   ی ارتباط حالت ملکوت 

انسان با نفس جبرئیل در آن موقعیت خاص است یا اتّحاد نفس انسان با نفس شیطان  
 شیطان در آن وضع و موقعیت خاص است. و اَذناب 

آثار این اتحاد هم همین است که وقتی چنین اتحادی واقع شد طبعاً آن صفاتی  
های از جنبۀ ملکوتی به جنبه ،  که جنبۀ ملکوتی دارد و انسان آنها را تحصیل کرده است 

می  متبدّل  میشیطانی  پیدا  نفس  و  بدن  در  هم  آثارش  و  فرح  شوند  آن  همۀ  شود. 
شرکت ظاه  افراد  در  که  هم  می ری  پیدا  است ،  شودکننده  که  ؛  نفسانی  لذّاتی  مثل 

 1شود. واسطۀ گناه برای انسان پیدا میبه 
 محمّد  اللنهمّ صلّ علٰ محمّد  و آل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 . 135ص ، 3ج ، معاد شناسی. رجوع شود به 1





 

 
 درس چهارم:

 بر حرمت غناء دالّ  آیات
 

 
 

 الرّحٰمن الرّحیم بسم اللَه 
 

  این   شد. اجمال آن مطالب  بیان به کیفیت و حقیقت غناء در لغت    مطالبی راجع 
واسطۀ حرکات  صوت به   فاع و انخفاض و ارت ،  غناء به معنای ترجیع صوت در حلق :  شد 

کند و دارای حُسن و لطافت  که صدا ترجیع پیدا می ی نحو حلق و زبان در فم است به 
ترین صوت را هم داشته باشد  شخصی زیباترین و لطیف اگر  شود. بدیهی است که می 

سن  کند. آنچه موجب حُ سنی از او تراوش نمی هیچ نوع حُ ،  نحو آواز بخواند  به یک   ولی 
لحان در أ در صدا است همان ترجیع و انخفاض و ارتفاع در صدا و گردش و تدویر  

 معنای غناء است. ،  این معنا   . شود موجب تحسین صوت می   و این دهان است  
  « ترجیع در قرآن »یا  «  نآبالقر   اغنَّوتَ مضمون »   در زمینه و  روایاتی همآیات و  

 . کند بیان کردیمهم که دلالت بر حرمت غناء می را ذکر کردیم و آیاتی
اشکالاتی  ت استفادۀ حرمت از آیات یا  و کیفیّ   غناء   به خصوصیّات بیشتر   البتّه راجع 

 روی داریم.   که در پیش   مسائلی وجود دارد ،  شود که بر کیفیت استدلال وارد می 
 بر حرمت غناء ﴾ثِ یحدَِ لٱ لهَوَ  یترَِ شیَ منَ  لنَّاسِ ٱومَنَِ ﴿دلالت آیۀ 

 : است  فه آیۀ شری  این شودیکی از آیاتی که به آن بر حرمت غناء استدلال می 
بغَِيِۡ عِلمٖۡ وَيتََّخِذَهَا    لَلِ ٱلِِضُِلَّ عَن سَبيِلِ    لَۡۡدِيثِ ٱمَن يشَۡتََِي لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ﴿وَمِنَ  
ل   و 
ُ
هِيٞن﴾هُزُوًا أ  1؛ ئكَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

 
 . 6( آیه 31سوره لقمان ) .1
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های  صحبت  و  مسائل لهوی  و  اشتغال دارند  لهو حدیث  بعضی از مردم به»
ها و اشتغال به  واسطۀ این صحبتهاینکه مردم را ب  کنند تامی  مطرح  لهو و لغو 

 « . ...باز دارندخدا این امور از راه 
 : کندروایتی را به سند خود نقل می ی کلینشیخ 

ر  دِ بنِ مُسلمِ  عن أب محمّ عن   عفن مِعتُه  :  السّلام قال علیه  جن وَعَدَ    الغِناءُ مِِاّ»:  قولُ ی سن
  لَۡۡدِيثِ ٱمَن يشَۡتََيِ لهَۡوَ   لنَّاسِ ٱ﴿وَمنَِ :  ةن ی ذِهِ الآهٰ  لا « و تن الناّرَ   ه یالُله عزّوجلّ عَلَ 
ل    لَلِ ٱلِِضُِلَّ عَن سَبيِلِ   و 

ُ
هيِٞن﴾بغَِيِۡ عِلمٖۡ وَيتََّخِذَهَا هُزُوًا أ  1.ئكَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ

  رین در ذیل این آیه از بسیاری از مفسّ   مجمع البیان ر  تفسی   درمرحوم طبرسی    طور همین   و 
  از   را  روایتی  حتی  2است،  غناء  ﴾لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ    منظور از  آورد کهتسنّن میحتی از اهل

 :کندمی  نقل هریرهأبی
لَه   ؤذَنیُ  لمَ ،  مَن مَلَََ مَسامِعَه مِن غِناءٍ » :  سلّم و  آله   و  هی عل اللَهُ  اللَه صلّ  قال رسول

وحان   سمَعَ یَ أن   وحان:  لن ی ق  «!امة یالق   ومَ ی  یّینَ صَوتَ الرَّ   اللَه؟  رسول  ای  ونن یّ و ما الرَّ
 3« .نّةاءُ أهلِ الجَ رّ قُ »: قال

کرد. اینکه  استشمام    را  رائحۀ صدق  شودمیاز مضومنش    روایتی است که،  روایت این  
روز ین را در  صدای روحانیّ  های خود را از غناء پر کندکه گوش   کسی»:  فرمایدمی

به فحوای آن   توجّه لذا سند این حدیث با  .کندبا مبانی تطبیق می،  «شنودقیامت نمی
 4. قرار بگیرد عنه فوٌّ عمممکن است 

 
 .431ص ، 6ج ، الکافی. 1
 .491و  490ص ، 8 ج، مجمع البیان. 2
 ترجمه: . 491ص ، همان .3

اکرم   از شن  یها”هر کس گوش:  فرمود  صلّی الله علیه و آله و سلّم»رسول  را  پُر  دنیخود  کند   غناء 
  ی ا،  چه کسانند  ونیّروحان:  دندیرا بشنود!“ پرس  ونیروحان  یصدا  امت یدر روز ق  دهندیاجازه نم

 )محقق(  اهل بهشت.“« قاریان و خوانندگان”: رسول خدا؟ فرمود
 ← تعلیقه:، 245ص ، رسالۀ اجتهاد و تقلید. 4



 81 ﴾ بر حرمت غناء لزُّورِ ٱ قَولَ   جتَنِبُوا  ٱ ﴿وَ   یۀ دلالت آ 

  استفادۀ ،  آیه   این   در   ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ ﴿لهَۡوَ    ی هم از رین از شیعه و سنّ و دیگر مفسّ   عباس ابن 
  السّلام علیه  باقر  امام  از  داریم. روایت اول  هم  روایت ،  این تفاسیر  از غیر  1. اندکرده   غناء
 : داریم که حضرت فرمودند السّلام علیه صادق امام  از هم دیگری ولی روایت   ،بود

 .« غناء است، الحدیث لهو از مصادیق» 2؛ناءالغِ  نهُ مِ 
کند و  تفسیر می   آیه را  روایتی وجود دارد که  هم  که ذیلش  بود  این یک آیه 

 کند.تعیین می مصداق برای آن  
وُا  جٱوَ ﴿دلالت آیۀ   بر حرمت غناء ﴾لزُّورِ ٱ لَ قوَ تنَبِ

کرد  ۀآی استدلال  آن  به  که  حُر  ـند  اهدیگری  شیخ  آیۀ   3عاملی   مخصوصاً  ـ 
جِۡسَ ٱ جۡتَنبُِوا  ٱ﴿فَ  وۡثٰ ٱمنَِ  لر 

َ
ورِ ٱقَوۡلَ  جۡتَنبُِوا  ٱوَ  نِ لۡۡ  در روایتی دارد:  است.  4﴾ لزُّ

رن بنن محمّ :  قال  عبدِالعلٰ عن   عفن ألتُ جن   : السّلام عن قولِ اللَهِ عزّوجلّ  د  علیهماسن
جِۡسَ ٱ   جۡتَنبُِوا  ٱ﴿فَ  وۡثٰ ٱمنَِ    لر 

َ
ورِ ٱ قَوۡلَ    جۡتَنبُِوا  ٱ وَ   نِ لۡۡ جسُ مِنَ الِوثانِ »:  قال  . ﴾لزُّ   الر 

طرنجُ  مَن يشَۡتََيِ    لنَّاسِ ٱ﴿وَمِنَ  :  قنولُه عزّوجلّ :  قُلتُ   .«قَولُ الزّورِ الغِناءُ   و،  الش 
 6.« مِنهُ الغِناءُ »: قال 5. بغَِيِۡ عِلمٖۡ﴾  لَلِ ٱلِِضُِلَّ عَن سَبيِلِ  لَۡۡدِيثِ ٱلهَۡوَ 

 
،  حدیث ندارد السّلام نیاز چندانی به سند    فقیه برای تشخیص صحّت انتساب حدیث به معصوم علیه »   ←

تواند نسبت به صحّت و یا عدم آن اظهار رأی  بلکه اگر دارای اضطلاع در فقه و فهم در حدیث باشد می 
  ذا الخبُ و دلّ هٰ ” :  فرمایند در ذیل این روایت شریف چنین می   رسائل ه مرحوم شیخ در  ک چنان ؛  نماید 
 تعلیقه. ،  194ص  ،  رسالۀ اجتهاد و تقلید   چنین رجوع شود به هم   « * “ ! ... الصّدق   نه آثارُ مِ   ئحُ یف اللّا الشّ 

 . ترجمه: 304و  141ص  ،1، ج فرائد الأصول *
 «.  ...دلالت دارد بر ، »این خبر شریف که آثار صدق از آن ظاهر و آشکار است 

 . 490ص ، 8 ج، مجمع البیان .2و  1
 
 

 .112، شیخ حرّ عاملی، ص رسالة فی الغناء، 1، ج غنا ـ موسیقی. 3
 .30( آیه 22)سوره حج . 4
 . 6( آیه 31سوره لقمان ) .5
 . ترجمه: 349ص ، معانی الأخباربه نقل از ، 308ص ، 17ج، وسائل الشیعة. 6

ها  از پلیدی ﴿ : فرماید می  قول خداوند عزّوجلّ که  ۀ السّلام دربار   ه یاز امام صادق عل : د ی گو  یٰ»عبدالأعل 
  ←  ﴾ اجتناب کنید و نیز از گفتار باطل تحرُّز کنید. ها )و نفس امّاره که بت واقعی( است  که عبادت بُت 
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 ند. اهقرار دادالحدیث هم  لهو از مصادیق حضرت در اینجا غناء را 
با سلسلۀ سند    صدوق از پدرش  که  خبارالأمعانی روایتی است از  ر  روایت دیگ

 اینجا:  رسد بهمی  تا کندروایت می صحیح 
مّادِ بنِ عثمان ن حن أن :  قال،  السّلام اللَهِ علیهعبدِ عن أب  عن ورِ ٱ﴿قَوۡلَ    لتُه عن سن   . ﴾ لزُّ

 1«!أحسَنتَ : غَنّی مِنهُ قَولُ الرّجُلِ للَِّذی یُ »: قال
تشویق  و    !«دأعِ »  !« یاحسنت »أ:  گویندمی  کندافرادی که به کسی که غناء می یعنی قول  

 زور« است.  از مصادیق »قول کنندمی
افراد  قرا   ی مثل  هنگام  م ئ که  قرآن  ا :  ند ی گو ی ت  ا ن ی »الله اکبر!«  از    طور ن ی قدر 

  ی ک ی ،  کشد ی طرف داد م از آن   ی ک ی است!    ذوقی ی کار ب   چه !  د ی آ ی ها بدم م الله اکبر گفتن 
!  برند ی م   ن ی را از ب   ی قار   ت یّو آن روحان   کنند ی ! اصلًا مجلس را خراب م کشد ی نعره م 

ا   خواهد ی که م   ی ر ی و آن تأث   ات ی آ وزانت و متانت خود   الله و    ن ی در شنونده بگذارد با 
حالت    ک ی   ات ی ! چون خود نفسِ آن آ رود ی م   ن ی ب   و از   شود ی خراب م   ی همگ ،  افراد   ی ها الله 

را   ه ی آ  ن ی قرآن و ا  ن ی ا ، آن حال توجّه  خواهد ی که تا م  آورد ی وجود م سامع به  ی توجّه برا 
و    برد ی م   ن ی ب   و آن حال توجّه را از   د ی آ ی م   گران ی د   ی صدا   مرتبه ک ی در نفس قرار دهد  

 2زشت و ناپسند است.   ار ی بس ،  کار   ن ی ا   حال یّ أ یٰ . عل کند ی م   ی مجلس صور   ک ی به    ل ی تبد 
ر حرمت غناء  ﴾مدِوُنَ سٰ وأَنَتمُ  ...جبَوُنَ تعَ ثِ یحدَِ لٱ ذاَهٰ أفَمَنِ ﴿دلالت آیۀ   ب

  ولی رائحۀ ،  البتّه نه مثل سایر آیات  است ـ  استدلال شده  به آن  آیۀ دیگری که باز 
 

منظور غناء  ،  ست منظور شطرنج است و گفتار باطل ا  ها که بُت   ی ا ی د ی ”پل:  حضرت فرمود ،  دم ی پرس   ← 
هستند    ی از مردم کسان   ی و بعض ﴿ :  فرماید می جلّ که   و   خداوند عزّ  گری د مراد قول  :  است.“ عرض کردم 

 )محقق(  ست.“« ا غناء  آن    ۀ ”از جمل :  حضرت فرمود  ست؟ یچ   ﴾ دارندی را خر   هوده ی که گفتار باطل و ب
 . ترجمه: 349ص ، معانی الأخبار به نقل از ، 309ص  ،همان .1

،  ( سؤال کردمهودهیقول زور )گفتار باطل و ب  ۀ السّلام دربار  هی از امام صادق عل:  دی »حمّاد بن عثمان گو 
 « )محقق( قول زور است.“  ۀ از جمل  د ی حسنت بگو أآوازخوان   ی برا  ی کس  نکه یا”:  فرمودحضرت 

  ، .ق ه   1436سال  ،  ابوحمزۀ ثمالی   سخنرانی،   ، مکتب وحی . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت  2
 . 6جلسه 



 83 تَعجَبُونَ... وَأَنتُم سٰمِدُونَ﴾ بر حرمت غناء  ثِ ی لحَدِ ٱ ﴿أَفَمِن هٰذَا    یۀ دلالت آ 

فَمِنۡ هٰ ـ آیۀ   شود استشمام می  آن از  حرمت غناء  
َ
وَتضَۡحَكُونَ    * تَعۡجَبُونَ    لَۡۡدِيثِ ٱ ذَا  ﴿أ

نتُمۡ سٰ   *وَلََ تَبۡكُونَ  
َ
  تفسیر این مطلب را در  طبرسی    الإسلام است که امین   1مِدُونَ﴾ وَأ

 : گویدمی   کشّافدر   زمخشریچنین هم  2. کند بیان می ه  در ذیل این آی   خود 
نّ:  یأ  !لنا   یدسمُ ا:  یقول شخصٌ لِجاریة :  گویدشخصی به کنیزی می»؛  ی لناغن

 3کن!«  غناء  ما  برای
آمده    غناءبه معنای    هم،  لغت   البته دربه معنای غناء آمده است.    « در اینجادیسمُ ا»

 : شودمی طوراین  تفسیر  این  با آیه  تحیّر. مضمون است و هم به معنای
خندید و گریه  کنید؟ ]و میمی  تعجّب   آمده است  که   قرآنی   این  از   شما   »آیا
 خوانی هستید؟![« کنید؟! و سرگرم غناء و آوازهنمی

مشرکین  بعضی  چون می  از  قرآن  که  افرادی  و  قرآن  مقابل  به    خواندنددر  شروع 
و    کردندمی ذلک  امثال معشوقی و   و عاشقاشعار  جاهلی و    لعب و خواندن اشعار  و لهو
طرف کسی که قرآن   به تا کردندکشیدند و جلب می طرف خود می مردم را بهاینها با 

 4چیست.موضوع بینند ن و نروند شنود یا صدای قرآن را میخواند می
  ترانه ،  در قبال آن  طرف هم  آن  و درآید  جا صدای قرآن می ر کنید از یک تصوّ 

ذلک! امثال با دف و نی و آلات و  همراه  ،  صدای فلان خوانندۀ کذا  با بلندگو بگذارند با
ببینید مشتریِ  تر گرم   یکم یک از این دو محفل بیشتر است و مجلس کدا کدام   شما 

 روند دیگر!می به آنجا است؟ مردم 
د ینسمُدُ    لذا من ولی    6آمده است، البتّه در لغت به معنای تحیّر هم    5. غنیّٰ :  یأسن

 
 . 61  ـ 59( آیات 53سوره نجم ) .1
 . 278ص ، 9ج ، مجمع البیان .2
 . 430ص ، 4ج ، افشّالک .3
 . 278ص ، 9ج ، مجمع البیان رجوع شود به. 4
 . 219ص ، 3ج ، لسان العرب . رجوع شود به5
 . 25ص ، 5ج ،  تاج العروس .6
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 فرماید: همان معنای غناء است. می   سازگار است آنچه با این آیه 
فمَِنۡ هٰ 

َ
تَبۡكُونَ    *تَعۡجَبُونَ    لَۡۡدِيثِ ٱذَا  ﴿أ وَلََ  نتُمۡ سٰ   *وَتضَۡحَكُونَ 

َ
؛  مِدُونَ﴾ وَأ

دنبال غناء  کنید و  نمی  توجّه  و  کنیدمی  خندید و مسخرهمی  به این آیات  شما»
ببینید در این آیات  تا  اینجا بیایید  )  !شویدسمت کشیده می  روید و به آنمی

 چه مطالبی است!(« 
دن »  زمخشری در اینجا سازگار  و با معنای آیه هم    را به معنای غناء قرار داده  «سمن

 . است 
نحوی آن را تأویل  ه ب  توانهم بگیریم می «  متحیّرون»   به معنایرا    «سٰامِدونن »  اگر

کار چه   ؟گیج هستید»آیا  :  دهدخدا آنها را مورد خطاب قرار می  به این معنا که؛  کرد
می   اصلاً   !کنید؟می می که  فهمید  خودتان  را  آیات  و  این  آن  شنوید  رد  سَرسَ از  ری 
عقل؟شویدمی اصلًا  فهم   !  به   و  را  انداخت خودتان  که    !ید؟اه کار  حیران  افراد  مثل 

 به چه کیفیت هستند!« فهمند چه راهی دارند و نمی
ولی روایتی در این زمینه  ،  است استفاده شده    ینحوبه  حال از این آیات  أیّ علیٰ 

 وجود ندارد. 
 ﴾ثِ یحدَِ لٱ وَ لهَ﴿براساس مفاد غناء مبنای حرمت 

ند  اه و تأیید داشت   هاستدلال کرد  به آنین به حرمت غناء  مستدلّ آیاتی بود که  ها  این
مرحوم شیخ حر  ،  ملۀ آن افرادز ج ند. ااه ذکر کرد  است   که در اینجا آمده   را  و روایاتی 

و    است   به این آیات استدلال کرده   غناء دارد  بارۀ ای که دردر رساله   که  ملی است عا
آن روایات را    البته  1. کندمی رد    است   قرآن آمده  جواز ترجیعروایات دیگری را که در  

 خوانیم. می بعدا 
غفلت شده این است    از آنرسد  و به نظر می   وجود داردای که در اینجا  نکته 

  لنَّاسِ ٱ ﴿وَمنَِ    ۀ دیگر خود آیعبارتبه .  رسانند خود آیات در اینجا مفاد خود را می   که
حدیثی  »  یعنی ،  کند استفاده می   ﴾ لَۡۡديث ٱ لهَۡوَ  ﴿ نجا از تعبیر  در ای   2﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ مَن يشَۡتََيِ لهَۡوَ  

 
 .، شیخ حرّ عاملی رسالة فی الغناء، 1، ج  غنا ـ موسیقیرجوع شود به  .1
 . 6( آیه 31سوره لقمان ) .2
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وقت م است که صدای خوب هیچ این مسلّ   کهحالی در  « باطل است   ولغو  و  که لهو  
بودن   باطلتنها  و نه   !صدای زیبا و صوت حَسن باطل نیست   و  تواند باطل باشدنمی
است   آن انسان  با فطرت  می   چون،  مخالف  را  و جمال  زیبایی  به  انسان  و    آن طلبد 

می  حَ   بلکه ؛  شودجذب  پدیده صدای  از  یکی  نعمت سن  و  و  ها  است  الهی  های 
و بعد    عطا کندل است که خداوند صدای زیبا و پسندیده را  خلاف فطرت و تعقّ  بر

 ! استفاده نکنید  آناز   که بگوید
.  گوییم همین مطلب را می حتی نسبت به مسائل دیگر هم صحبت همین است و 

که    است. بحثی   قدحی برای آن نیامده   و   وقت مقدوح نشده ای است که هیچ زیبایی مسئله 
کردن  نگاه   نفسِ  مثلاً ؛  ب باشد تبعاتی است که ممکن است بر این مسئله مترتّ وجود دارد  

نوان  ع انسان زنی را به یعنی  ،  اشکالی از نظر شرعی و عقلی ندارد نوع  به زن نامحرم هیچ  
مهم این است که شارع این عمل را  ولی    ! نگاه کند و خوشش بیاید   بخواهد یک جمال  

به ،  خاطر تبعاتش حرام قرار داده است ه ب  این نگاه و چون  غریزۀ جنسی تحریک  ،  اسطۀ 
 حرام است.   « ه نظر به اجنبیّ » از باب    که   شود ب می مفاسدی بر آن مترتّ   ا شود و بعد می 

خواهید به یک گُل  می  فرض کنید ، وجود نداشته باشداما اگر این مسئله اصلًا 
و در منزل همسایه   گل همسایه که ولو این ؟!دارد یچه اشکال نگاه  این، زیبا نگاه کنید

کردن  نگاه  این، کنید منظرۀ زیبا نگاه به یکخواهید می  و گل باغ باشد. یا فرض کنید
آید.  در اینجا هم می   1بودیم موقع مطرح کرده  ن آن مبنایی هم که ما در آ   !اشکالی ندارد

 .کنیمحالا دیگر خیلی قضیّه را باز نمی
ن جنبۀ بطلان را ذکر  آ  ﴾لَۡۡدِيثِ ٱمَن يشَۡتََِي لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ﴿وَمنَِ    ۀبنابراین خود آی

که  باشد  سن  اگر غناء به معنای صوت حَ !«  باطل است   حدیثِ ،  حدیث »  کند کهمی
 ! خیلی هم مستحسن است بلکه  ، ندارد  جای طرح بطلان

می  معلوم  این  پس  در  علیهما  غنائیشود  صادق  امام  و  باقر  امام  السّلام   که 
 

 .186  ـ 184 ص ، 1 ج ، های معرفت آموزه . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 1
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مصادیق آن غناء است« یا    از  2؛ منه الغناء»   یا اینکه   1« غناء است،  منظور» :  فرمایندمی
ورِ ٱقَوۡلَ    جۡتَنبُِوا  ٱ﴿وَ اینکه از مصادیق قول زور در آیۀ   ،  ظلم و باطل  یعنیکه زور   ـ  3﴾ لزُّ

]آن جنبۀ لهوی و باطل و    4باشد، ـ غناء می  شهادت به زور یعنی شهادت به باطل  و
 5نظر قرار گرفته شده است[.  مخالف با فطرت مدّ 

 
 .431ص ، 6ج ، الکافی. 1
 . 349ص ، معانی الأخبار .2
 .30( آیه 22سوره حج ) .3
 . 508ص ، 2ج ، دعائم الإسلام. 4
 :12جلسه ، (قم) سلوک خانواده، سخنرانی، مکتب وحیسایت . 5
برای نحوه و کیفیت ساختاری نفس انسان  ،  تر فطرت عبارت است از مجموعۀ قوانین یا به تعبیر دقیق » 

و   درآوردن   فعلیت   رسیدن به کمال و فعلیت این ساختار و خلقت مخصوص. به احکامی که برای به 
شود. پس شرع یعنی مجموعه گفته می   «شرع»شود  دادن این ساختار تدوین می  دادن و ترقی رشد

ه  اگر در جایی در شرع دیدیم ک   . سمت کمال حرکت بدهدقوانینی که این قوانین باید فطرت را به 
ل و رکود و توقف و کدورت قانونی هست و یا اینکه انسان احساس کند که این حکم موجب تنزّ

تواند دریابد که این موضوع و این انسان می ،  بدون مراجعۀ به هیچ مرجع و مدرکی،  او خواهد شد
 برخلاف فطرت است. ، حکم و قانون

 ند:اه ند و گفتاهانستم ضمیر با موضوعی دئها فطرت را به معنای توافق و تلابعضی 
مورد پسند او واقع : و به عبارت عامیانه، هر چیزی که ضمیر انسان با آن همراهی کند

 آن حکم عبارت است از حکم فطری. ، بشود 
 ـ  فرمودند:کردند و میـ نقل می  علیه رضوان الله تعالیٰ مرحوم آقا 

جماعت   که ایشان در آنجا نماز ـزار  من طفل بودم و با مرحوم پدرمان به مسجد لاله
  کرد. یک شب خطیب رفتم. در مناسباتی هم خطیب در آنجا صحبت می می    ـ خواندند می 

ایشان در آن شب    ه است.بود که به رحمت خدا رفت   یکی از علمای معروفمسجد  
 رسیدند به اینجا که گفتند: تا ندکردراجع به فطرت و احکام فطری صحبت می 

ولی این قانون  ،  است  و نهی از آن کردهبعضی از قوانین  گرچه اسلام حکم به حرمت  ” 
فرض کنید که شنیدن موسیقی یکی  ” : مثال زدند و گفتندایشان  !“ است تخلاف فطر

 ←   خود را با ،  مت دارد ئیعنی فطرت انسان با شنیدن موسیقی ملا ،  از احکام فطری است 
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؛  آید و مورد پسند و خواست و طلب نفس استاز آن خوشش می ،  دهدوفق می   آن  ←

از موسیقی نهی شده است از احکام همین  .گرچه در شرع و در اسلام  طور بسیاری 
می  احساس  انسان  که  حکمدیگر  این  که  است،  کند  فطرت  با  به ؛  موافق  شرع  اما 

 “ است!این حکم را قدغن و ممنوع کرده ، ملاحظات و مصالحی
 فرمودند:بعد مرحوم آقا می 

همان  ما  گفتندپدر  منبر  پایین  از  از این ،  خیر نه ” :  جا  است  عبارت  شرع  نیست!  طور 
لَ ي هَا لََ تَبۡدِ يۡ فَطَرَ ٱلنَّاسَ عَلَ   ﴿فطِۡرَتَ ٱلَلِ ٱلَّتِ :  مجموعه قوانینی که موافق با فطرت است 

السّلام  این عبارت است از تأسی به دین که همان دین حنیف ابراهیم علیه  * ؛لَِۡلۡقِ ٱلَلِ﴾ 
پس دین   . قوانین فطری است ،  دین عبارت است از تأسی به قوانینی که آن قوانین   . است 
آن مطلب  ،  آنچه موجب خواست و التذاذ نفس است .  تواند موافق با فطرت نباشد نمی 

 “ فطرت است آن هم مطلب دیگری است.  دیگری است و آنچه مربوط به فطرت و قوانین 
انسان  ،  زیرا مسئلۀ فطرت عبارت از خوش آمدن یا بد آمدن نفس نیست ،  طور است و مطلب هم همین 

آمدن او را به   اما آیا این خوش ،  آید کند که از یک مسئله خوشش می در خیلی از موارد احساس می 
انسان ،  نسبت به هر عمل گناهی   ! د شد؟ افتادن او خواه   رفتن و عقب   رساند یا موجب پس کمال می 

 است که  آیا شده   ! کند نیاید که کسی گناه نمی   ش اگر خوش   ! آید کند که از آن خوشش می احساس می 
به آن عمل اقدام ،  کسی گناه کند و از آن عمل بدش بیاید و ناراحت باشد؟! اگر انسان ناراحت باشد 

این سرقت مورد پسند ،  کند کسی که سرقت می   ! است زنا مورد پسند او  ،  کند کسی که زنا می ؛  کند نمی 
کند و به این وسیله مال  گذارد و غش در معامله می کسی که سر مردم کلاه می   ! و خواست او است 

 !برد این مورد پسند و خواست او است و خیلی هم لذت می ،  کند بیشتری را به صندوق خود وارد می 
این دروغ قطعاً مورد پسند و خواست او  ،  رسد می   گوید و به یک منفعت ظاهری کسی که دروغ می 

 موافق با فطرت هم باشد. ،  معلوم نیست آنچه مورد پسند و خواست انسان است   ! پس است 
واسطۀ ترکیب موزونی که در به  .آیدانسان از موسیقی خوشش می  و  طور است موسیقی هم همین

نت  و  موسیقی هست الحان  می،  های  تمایل  اظهار  موسیقی  به  نسبت  این ؛  کندنفس  آیا  اینکه    اما 
این یک مطلب دیگری است ،  کنددهد یا متوقف میسمت کمال حرکت مینفس او را به  موسیقی

 تواند متکفل و متصدی این امر باشد.که خود انسان نمی
خواهد    کمال   موجب   آیا   موسیقی   این   ، خاص   کیفیت   یک   با   موارد   از   بعضی   در   که   کنیم   ادراک   توانیم ی نم   ما   البتّه 

،  مسئلۀ مشکلی است ،  که این مسئله   یی از آنجا   بنابراین ماند؟  شد یا در همان مرتبۀ نفس و حرمت باقی می 
  ← های  در راه ،  آن طرق واسطۀ بعضی از  به انسان  اینکه  تا    است   حکم به حرمت کرده ،  طور عموم شارع به 
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 بر همۀ اسباب باطل و انحراف  ﴾لزُّورِ ٱ لَ قوَ﴿و  ﴾ثِ یحدَِ لٱ وَ لهَ﴿شمول مفاد 

فقط صرف مطالب و معانی کلمات را    ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ ﴿لهَۡوَ  توانیم اشکال کنیم که  نمی 
  و   لغو   که   کلامی  یعنی هر  ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ ﴿لهَۡوَ    چون ،  شود گیرد و شامل الحان صدا نمی می 
از آنها    بعضی   . دنیا   اهل   های شیرین صحبت   مثل ،  اندازد می   لهو   به   را   انسان   است و   لهو 

آن ابّهت دین  ، کردن   پراندن و استهزاء   کردن و لطیفه   های گرم خود و مسخره با صحبت 
الآن هم وجود    . البته گیرند کنند و می و آن جذب و اهتمام مردم را نسبت به دین کم می 

 ذلکامثال عبارات و  بردن    کار به اظی و  های شیرین و لفّ با صحبت که    طبایی خُ مثلًا  ؛  دارند 
  از   اینها .  کشانند سمت خود می ها را به دهند و افراد و جوان مجالس خود را رونق می 

که انسان را به لهو و باطل و جدایی    و مجلسی   است. هر کلام   ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ ﴿لهَۡوَ    مصادیق 
 . است   ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ ﴿لهَۡوَ  از مصادیق  ،  کند اندازد و از حق و نور دور می از حق می 

خطبا  مذهبی ضدّ   که  هاییسخنرانی   و   خطابه  بنابراین و    و   حرکات   با  است 
جدا  از دین  شوند مردم  و خواندن اشعار کذایی باعث می  اصطلاحات  نقل  و  عبارات

  مصداق ،  شوند و آن حقیقت دین در آنها خاموش شود و گرایش به باطل پیدا کنند
  و   مغنّیات  و  ]غنائی[  خواندن  و  سرود  هم که در آن  مجالسی.  است   ﴾لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ  
برای    د ونکنمی  دور  روحانیّت   آن  از  را   انسان   کلی طوربه   که  وجود دارد  ذلکامثال 
کند  انسان هم احساس می  که خود  ـ دنآورمی  وجودبهت  حیوانیّ و    ت جنبۀ بهیمیّ   انسان

  ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ    از مصادیق  ـ است   ر پیدا کردهتکدّ   وکدورت و ظلمت  و    که دور شده
نظام  قبال پیامبران و    در  کارها  و  کلمات  از  بعضی  و  1شَعوذه  با  که  افرادی هم.  است 

 
ممکن است    مسئله حتی   های ناظر به این بعضی از کیفیت   با وجود اینکه ،  انحراف و خلاف واقع نشود   ← 

 « مسئلۀ فطری است. یک  ،  ۀ ]حرمت غناء و موسیقی[ این مسئل   لذا   موجب تجرد و تلطیف نفس بشود. 
 : 70ص ، 2 ج، یامام شناس . 30 هی ( آ30سوره روم )* 
ه خداوند انسان را بر آن فطرت سرشته است و در خلقت و  ک است  یه همان فطرت و سرشتی پان بر ی د نی »ا

 « .ستین یلی ر و تبدیینش خدا تغی آفر
 . )محقق(بازی. شعبده1
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کنند و  هایی مردم را جذب می اندازند و با صحبت دین برای خودشان بساطی راه می
  ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ    از مصادیق  گیهم،  کشانندمردم را از دین کنار می   هاصحبت   بعد با آن

« یعنی  الغناءمنه  »:  فرماید السّلام می  علیه  امام   لذا  1ندارد.   واحد  مصداق   پس یک.  است 
 . نیست  ﴾لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ غناء تنها مصداق    و غناء یکی از آن اقسام است 

ورِ ٱقَوۡلَ    جۡتَنبُِوا  ٱ﴿وَ آیۀ   یا در ورِ ٱ﴿تعبیرِ  ،  ﴾لزُّ دارد و    طلانب  به معنای هرچه  ﴾لزُّ
ورِ ٱقَوۡلَ  ﴿هم از این نظر    کذب است. به    کذب و باطل  به معنای   چون ،  گویندمی   ﴾لزُّ
اینجا    در  .وجود ندارد  آنحق در    و  سریان دارد  آنحقیقت است و بطلان در    خالی از

ورِ ٱ﴿قَوۡلَ  یعنی    2« منه الغناء»:  فرمایدالسّلام می  امام علیه  هم مصادیق متفاوتی دارد    ﴾لزُّ
 غناء است.  آنهاکه یکی از 

 غناءرابطۀ معنای لغوی و شرعی 

  ند ا ه که ائمه تفسیر کرد  ی این آیات  غناء در  باید بدانیم منظور از  أوّل لًا بلا  وّ أ بنابراین 
است که صرف ترجیع و تحسین    منظور   به معنای لغوی   ء است؟ آیا غنا   غنائی چه نوع  

  نیست و آیه اصلًا این غناء   ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ ﴿لهَۡوَ  غناء    که این   باشد   طور صوت است؟ اگر این 
غناء چه مربوط    اصلًا به   که ،  به حج بحث کند   آیه راجع   این است که   مثل !  گوید نمی   را 

بر روایات    عاملی کنم تا اشکال مرحوم شیخ حر    بیان خواهم  را می مطلب  است؟! این  
یک  در ذیل    ئی یک غنا   است. ایشان   ه نشده این مسئله را متوجّ ایشان  روشن شود که اصلًا  

 ! است   کنار گذاشته   دارد را   وجود   جواز غناء مربوط به    هرچه روایتِ و    است   روایت دیده 
  آن بطلان و لهویّت و آن ،  خود این آیه   بلکه،  ما اصلًا نیازی به روایت نداریم

م است شعری که با ترجیع صوت باشد و مستحسن  مسلّ .  کندمصادیق خود را بیان می 
 

 : 170ص ،  2ج ، )مجموعة ورام( تنبیه الخواطر و نزهة النواظر. 1
لٍّ » ن عن  ترجمه:  .“« مِن إبلیسوَ عَن ذِکرِ الِله فَه  کُلُّ ما ألهیٰ ”: قالن   السّلام لیهع  عن

سمت لهو و حیوانیّت و ”هر چه تو را از ذکر خدا دور کرده و به:  السلام فرمود »امیرالمؤمنین علیه
 از ابلیس است.“« )محقق( ، بهیمیّت ببرد و به غفلت بیندازد

 . 431 ص ،  6 ج ،  الکافی ؛  131 ص ،  7 ج ،  ان ی مجمع الب ؛  208 ص ،  2 ج ،  دعائم الاسلام رجوع شود به  .  2
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  ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ    مصداق  وقتهیچ   باشد و شعر الهی و دارای حکمت و موعظه باشد
 . اگر قرار بر این باشد که شعر را بدون ترجیع بخوانید که اصلًا غناء نیست  1نیست. 

را حفظ   مطلبی خواهندهای کلاس اول و دوم که وقتی می مثل بچه انسان  اگر
نه پایین  و  نه بالا دارد  ،  خوانندمی تا به آخر    صدا یک  و   روال طور به یکنیهم  کنند
شعر یا    ـ بخواهد  !بردخوابش می  د آدمنرسدوم می  به خطّ   وقتی  کهطوریبه   ـ  دارد

! لذا  افراد و مخاطبین واقع شود  یکنم مورد استهزامی  حتی آیۀ قرآنی را بخواند فکر 
بالااگر   آیه را  ببرید غناء می  و بخواهید  به آیه  که می یعنی همین،  شودپایین  خواهید 

آیه مسخره  صوت  به آیه تحسین ندهید  اگر    . اش ترجیع است تحسین بدهید لازمه 
 . لغو خواهد بود، نظر کلام و صوتاز این نقطه و شود می

انسان از آن    لیِ اصلًا طبع اوّ ،  بنابراین اینکه ما غناء را صرف ترجیع بدانیم و حرام 
  آن   بردن   پایین   و   حالا بالا ،  برید پایین می   و   را بالأخره بالا   صدایی چون شما هر ؛  ر دارد تنفّ 

 . دهید می انجام    تغییری   و   تدویر   و   بالأخره در هر صدایی یک گردش   ولی ،  کند تفاوت می 
مراثی  و  آمدند  ائمه می  نزدافرادی که    دیدیم.همین را ما در زمان ائمه هم می

السّلام   علیه  سجادامام    صوت قرآنِ   2. دادندخواندند آنها هم تدویر در صوت میمی
شد  می  ریخت و تماممیا تا آخر  سقّ افرادِ  ب مشک آن  حتی آ  و  داشت مردم را نگه می 

  های کلاس اول طور مثل بچه السّلام همین علیه  سجادامام  آیا    3! شدندمتوجّه نمی و  
ِينَ ٱإنَِّ  ﴿آیۀ   دیگر  که  این  خواند؟!  را می  4﴾ لنَّعِيمِ ٱتُ  لهَُمۡ جَن    تِ لحِٰ لص  ٱءَامَنُوا  وَعَمِلُوا     لََّّ

  توانم من هم می   و  ! اینکه دیگر ترجیع صوت نداردشود شک نمی مریختن از  باعث آب 
مسلّم است    !داشت؟چه صدایی بود که همه را نگه می   صدای امام  بخوانم! پس این 

 
 . 15ص ، 10ج ، یشناس معاد. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 1
 . 105 ص، کامل الزیارات؛ 83 ص ، ثواب الأعمال . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به 2
 .616ص ، 2ج ، الکافی .3
 . 8( آیه 31سوره لقمان ) .4
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 است!ترجیع بوده  صدا در آنکه 
خواند  قرآن می   صلّی الله علیه و آله و سلّم  مسعود که برای رسول خدایا اینکه ابن 

انخفاض و ارتفاعی بود    ترجیع و  خاطر همینهب  1،انداخت و رسول خدا را به گریه می 
  حالت حزنی در صوت  اضافۀ آن حالت خودش کهبه ،  کردایجاد می که در صوت خود  

قرآن را با    2؛ زینٍ حَ   بصِوتٍ »أن تَقرَأَ    یا بِالُزن«    هُ وءقرَ فَا »:  روایت هم داریم  در .  داشت 
بدون    وجود دارد وبالأخره در خود صوت حزین هم ترجیع    حزین بخوانید.«صوت  

 شود. ی نمی در آنجا متمشّ  و  معنا ندارد حزن هم دیگر آن
این    قابل خدشه نیست م است و  مسلّ   در استفادۀ از این آیاتحال آنچه  کلّ علیٰ 

 . نیست   باشد ترجیع دارای که غنائی  صرف ﴾لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ معنای است که  
از از    ﴾لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ  مصادیق    یکی  است    ی که دارای ئغنا  آن صوتِ عبارت 

آورد که  وجود میه ای به یئت ترکیبیّ ه ، اضافۀ آن مضامینمضامینی است که آن غناء به 
فرض کنید اگر تصنیفی را که دارای همین   موضوع برای غناء خواهد شد.، هیئت  آن

بینید که چندان تأثیری  می، بخوانید ترجیع در صدا ست بدونا   ذلکو امثال   لاطائلات
غناء را با  یا اینکه اگر    !نداشته باشد ولی خیلی نداردتأثیر  اینکه اصلًا  نه ،  در شما ندارد

 
 :238ص ، 4ج ، مستدرک الوسائل؛ 155و  154ص ، شهید ثانی، اسرار الصّلاة . رجوع شود به1

الصّ   فی   الثّانی  دُ ی»الشّه رسول :  قال  لاةِ أسُارِ  صلّ  قال  اِقرَأ  ” :  منسعود  لِبنِ   سلّم و آله و علنیه اللَه اللَه 
لنغتُ :  قال  !“عَلَّ  بن لنمّا  فن النِّساءِ  ةن  تنحتُ سورن ِۢ  :  فنفن ة مَّ

ُ
أ  ِ
كُُ  منِ  جِئنَۡا  إذَِا  ٰ  ﴿فكََيۡفَ  عََلَ بكَِ  وَجِئنَۡا  بشَِهيِدٖ 

ا﴾  أ *ه ؤُلََءِٓ شَهيِدّٗ مع هِ یننیعن  تُ یرن  «“.حَسبکُ الآن”: فنقالن ل، تنذرِفانِ مِنن الدَّ
من  :  مسعود گفت ابن   !“ من قرآن بخوان   ی برا ” :  مسعود فرمود به ابن   صلّی الله علیه و آله و سلّم   رسول خدا » 

پس چگونه است در وقتی که از هر  ﴿ : دم ی رس  ه ی آ  ن ی پس چون به ا ، نساء کردم  ۀ شروع به خواندن سور 
  ﴾ ! م ی اور ی عمال آن گواهان ب ا   ر ما تو را گواه ب ،  ! و ای محمد م ی اور ی ما گواهی از خود آنان ب ،  امت و جماعتی 

 “« )محقق( است!   ی الآن کاف ” :  . پس به من فرمود شود می   ر ی دیدم که اشک از چشمان مبارکش سراز 
 . 41( آیه  4النساء )  * سوره

 .614ص  ، 2ج ، الکافی رجوع شود به .2
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ید. پس  اه بینید اصلًا کدورت پیدا نکردمی و عرفانی و ولایی بخوانید می اشعار حکَ 
ه که نفس آدمی را  آن مفاهیم و معانی مُلهیّ   یعنی اگر؛  اگر این دو مسئله ضمیمه شود

  غنائی آن ، دنضمیمه شو ترجیع در صوت  با  کندت میحیوانیّ و  اتلهویّ  عالم  وارد در
ورِ ٱقَوۡلَ    جۡتَنبُِوا  ٱ﴿وَ مصداق    یا   ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱ﴿لهَۡوَ    آید که مصداقوجود میه ب .  است   ﴾لزُّ

 1. کنیم استفاده توانیممی فعلاً  ما که است  چیزی  آن این
 تمایز غناء از موسیقی

درست نیست لفظ غناء را در مورد آلات  :  ای در اینجا هست و آن اینکهنکته 
که   ـآلات موسیقی زده شود    مجالسی که در آنبه  :  البتّه داریمموسیقی استعمال کنند.  

زمانش اشعاری که در آن  هم و     ـ اندازدلعب می  و آلات موسیقی انسان را به لهو  طبعاً
مجالس غناء گفته  ،  بیان شود]عاشقانه[    های مجازی و ارتباطاتِ ت دنیوی و محبّ   مورا

گفته    «مجلس غناء»  اینکه به مجلسی که در آن آلات موسیقی وجود دارد  ولی؛  شودمی
است  نفسِ ،  شده  موسیقی  به  است گفته    غناء  آلت  به  ،  نشده  آلات  بلکه  »نواختن 
آلات موسیقی  شما یک نوع    ذا اگر هلف  . شده است غناء گفته    «در آن مجلسموسیقی  

گرچه    اید!ایجاد کرده شما در اینجا غناء  که    گویندنمیبنوازید  را در مجلس روضه  
ت  آلا که طورهمان  در اینجا وجود ندارد.غناء  عنوان ولی، آلات موسیقی حرام است 

مقولۀ    ازآلات موسیقی  و است  مقوله یکاز  شطرنج ، کندبا شطرنج فرق می  موسیقی
و متفاوت    کندخمر فرق میموضوع  آلات موسیقی با  که موضوع   طوریا همان ؛  دیگر
 موضوع جدایی دارد. ،  برای خوددر اینجا غناء طور هم همان ، است 

 معنوی عمل و حکم شرعی آن  ترابطۀ حال

این است قابل توجه دیگر    ۀنکت اینجا  بر خود و اگر شخص:  در  بر مسائل    ی 
 

 تعلیقه:، 157ص ، 10ج ، معادشناسی . 1
مانند مجالس تغنّی و سماع زنان  ؛  هر صوتی است که انسان را به لهو درآورد  حرام  »مراد از غنای

گرچه با ترجیع ،  آوازخوان و یا سماع موسیقی با آلات آن. و امّا مجرّد صدای خوش و لحن خوش
بلکه بسیار خوب است و موجب صفا و ،  نه آنکه حرام نیست ،  آور باشدانگیز و غمباشد و یا فرح

دهنده به خدا و عالم تجرّد و  خصوص در قرائت قرآن و دعا و اشعار سوقبه،  لطافت روح است 
 العاده مؤثّر است و حقّاً غنای بهشتی است.« اطلاق فوق
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و ببیند که    نفسانی و بر قضایا و تبعاتی که ممکن است بعدا پیش بیاید مشرِف باشد 
، آوردهای نورانی و ذوق و بهجتی پیش می دادن به غناء خاصی برای او حالت  گوش

شرف نباشد  مُ بر این امور  ولی اگر  ؛  آن شخص اشکالی نداردبرای    توانیم بگوییممی
ن  لعلّ  این حالت  مفسده ،  فعلی  تِ ورانیّ اینکه  باشد تبعات  داشته   کهدرحالی ،  انگیزی 

 . ترک کند آن را   لذا احتیاط این است که، است غافل از آن انسان 
صورت   به  را  مطلب  این  مقدمۀ    مبسوطمن  آورده بحث  در  که ارتداد    ام 

اصلًا    ام که. در آنجا ذکر کرده گیردت می ئنش  چیزی  کلی ریشۀ احکام از چه طوربه 
بیاورد دکمی مقر ب باشد و نورانیّ ن ندارد حُ امکا نظر شارع مقدوح  یحال رت  از  که 
چه  مکروهچه  ،  باشد و  نقطه این  چون  ؛  حرام   باشد  از  تشریعاحکام  مصدر  ،  نظر 

نیست دل شارع  نمیو    بخواهی  مقر ب    موضوعیشود  که  بدانداست  را  این  !  مُبع د 
 2. 1شودمی   در فعل الهی لغوموجب 

 
 مقدمه، تحت عنوان: تطابق احکام تشریعیه با حقایق تکوینیه و فطریه.، در اسلام ارتداد. 1
 :242، ص 6، ج الکافی .2
رن قال: قُلتُ لِب» لِ بنِ عُمن کن و  ـ جُعِلتُ فِداکن  ـ أخبِنی: السّلام هیعل اللَهِ عبدِ عن مُفنضَّ من الُلَه تنبارن رَّ ن حن لِ

من الِخنز  تنةن یالخنمرن و المن   تنعالن  من و لحن : ”  رِ؟یو الدَّ میََُ  لمَ   إنّ الَله سُبحانَهُ و تَعالٰ فنقالن عِبادِه و    لکَ عَلٰ ذٰ   ر 
مَ عَلَ  رَغبةًَ مِنه فی  أحَلَّ لهم سِواهُ  کنَِّه خَلَقَ الخَلقَ و عَلِمَ عزّوجلّ و لٰ  !أحَلَّ لهم مایزُهدًا ف و لّ هِمیما حَرَّ

لًا مِنه عَلَ   صلِحُهُمیُ ومُ بهِ أبدانُُمُ و ما  ما تَق لمَِصلَحتِهم، و    بهِ تَبارَکَ و تَعالٰ   هِمی فَأحَلَّهُ لهم و أباحَه تَفَضُّ
هم یَ عَلِمَ ما   مَهُ عَلَ   ضُُُّ بَدَنُه    قومُ یَ  لّ  یالوقتِ الَّذ  ثُمَّ أباحَه للِمُضطَر  و أحَلَّه لَه فیهِم،  یفَنَهاهم عَنهُ و حَرَّ

 .“« ترجمه: ذَلکَِ  یرِ غ مِنه بقَِدرِ البُلغَةِ لّ نالَ یَ  بهِِ فَأمَرَه أن إلّّ 
شراب، مردار،    یٰ : چرا خداوند تبارک و تعال دم ی  السّلام پرس ه ی : از امام صادق عل د ی بن عُمَر گو   »مفضّل 

  ی ز ی به چ   لش ی خاطر م به   گاه چ ی خون و گوشت خوک را حرام نموده است؟ حضرت فرمود: ”خداوند ه 
نکرده است!    باح بندگان م   ی آن را برا   ی ز ی به چ   اش ی ل ی م ی خاطر ب بندگان حرام ننموده و به   ی آن را برا 

آنها حلال    ی آن را برا   ن ی بنابرا   دانست، ی بود م   شان ی ها و صلاح ا و آنچه قوام بدن   د ی خلق را آفر   ی خدا ول 
  ی آنچه برا   ن ی چن خاطر مصلحت آنان مباح قرار داد، و هم و به   شان ی تفضّلش بر ا   ی نمود و آن را از رو 

  ← حرام نمود. سپس  شان ی آن برحذر داشت و بر ا   ز را ا  شان ی پس ا ، دانست ی م  ز ی ضرر داشت ن  شان ی ا 



 بخش اوّل: غناء و موسیقی /  ءرسالۀ غنا 94

  شارع   ولی  ب باشدممکن است چیزی مقر  »:  کنندمطرح می   افراد  بعضی   البته
  یک و  بخواهد    چیز را  بخواهی یکست که دل ا  مگر شارع مثل ما  1« نخواهد!   آن را

 2!«خواهمآن را می ، خواهماین را می» : گویممیکه من  مثل  ؟!چیز را نخواهد
ما  بنابراین   و  اگر  را  حقیقت  عمل خارجی  آن  بدانیم  ملاکِ نفس  در  ،  حکم 

یکی از این دو بیشتر  ،  زاست یا نورانیت ا   زاآن عمل خارجی یا کدورت صورت  این
 نیست. 

اغلبیّ ،  بله  به  است حکم  ب شارع ممکن  نداریم ،  شد ا ت کرده  این  در  اما  ؛  بحثی 
چه کسی    با چه کسی است؟    ]غناء از موارد استثناء است[ مصداقِ   تشخیص اینکه این 

خیلی    شاید کنند  مَست می و  خورند  آنهایی که عرق می   یّت آن را ببیند؟! تواند نوران می 
اند و دیگر به همه توحیدی نگاه  حال خوشی پیدا کرده   چون ؛  و بفهمند   بینند ب چیزها  

که  !  کنند می  آنهایی  می   ر مخدّ   مواد یا  احساسات  استفاده  و  و  کنند  بهجت  و  حالت 
دارد چه اثری روی نفس آنها  مسائل    الآن این   که   فهمند نمی   دیگر   اما !  کاتی دارند مدرَ 
و می  از   چگونه   گذارد  را  و اصل  آن کشش ساقط    برد و بین می   آن حقیقت  از  را  آنها 
را برای آنها جلوه    ذلک و امثال   عرضی   امور موهومات و    صوَر و   سری  فقط یک   ! کند می 
 3کنند مسئله همین است! خیال می کنند و  می پیدا    ی شعف  و  شور و  انبساط  و  دهد  می 

 د  محمّ و آل  د  محمّ  علٰ  اللنهمّ صلّ 
 

 
که بدنش فقط    یندارد مباح قرار داد در آن وقت  یاکه مضطرّ است و چاره  یهمان را بر آن کس  ←

ضرورت از آن استفاده کند، نه    ۀسپس به او امر کرد که فقط به همان انداز ،  شودیبدان استوار م
 !“« )محقق( شتریب

 به نقل از أشاعرة.، 302ص ، کشف المراد .1
،  اسفار ،  دروس،  مکتب وحیسایت  ؛  182  ص ،  8ج  ،  عنوان بصری ؛  371ص  ،  1ج  ،  گلشن اسرار .  2

 . 4جلسه  ،  ولایت تکوینی ،  مبانی اسلام ،  سخنرانی ،  مکتب وحیسایت  ؛  41درس  
 . 25جلسه  ،  سلوک خانواده )طهران( ،  سخنرانی ،  مکتب وحی . جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به سایت  3



 

 
 درس پنجم:

 غناء جواز دالّ بر روایات 
 

 
 

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 
 

 تأثیر صوت در لطافت یا کدورت روح و روان انسان 

البته    1یکی جمال و یکی صوت است. :  کنند روح را لطیف می   چیز   دنیا دو   در 
از جمال هم قوی  یا  و  کسانی که با صداهای خوب سر و کار دارند    . تر است صوت 

از آن  و    شود می و تلطیف  آنها لطیف    کم نفسِ کم ،  خوانند خودشان با صدای خوب می 
موقع شنیدن    در   از افراد  دیده شده است که خیلی  2د. ن آی می بیرون  ق  از آن تعلّ   و قساوت  

،  است   نفس  خاطر تلطیفبه   ها این .  گذرند قات می تعلّ   و صدای خوش از خیلی از مسائل  
قاتش  نفس کثیف شود تعلّ ولی اگر  ؛ شود قاتش کم می تعلّ  و  شود نفس لطیف می   چون 

خیلی  هم    (آقا )علّامه طهرانیمرحوم    عجیبی دارد!خیلی  اثرات  صدا    .شود زیاد می 
 3شد! نصیبشان نمی صدا  خوش متأسفانه ولی  ،  اس بودند نسبت به صدا مشتاق و حسّ 

 
 .615ص ، 2ج ، الکافی. 1
 . 129مجلس ، عنوان بصریسخنرانی، ، مکتب وحیسایت  جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به  .2
 ، سخنرانی، مبانی اسلام: مکتب وحیسایت  .3
آقا  ” :  گفت و  آنجا بود    یداشت. کس  نییپا و بالا  قدری ش  یصداکه    روشن بود  ی نوار،  میجا بود  کی»
  اینهاکه ضرب و    ءغنا:  گفتم  “ !است آقء اغنا  نیا”:  چطور؟ گفت :  گفتم  “!دیضبط را خاموش کن  نیا

  ییصدا  یعالبه نظر حضرت :  گفتم  “ست.ء اغنا  نیا  دشو یم  نییپا  و که صدا بالانیا،  نه”:  گفت   .است 
که   دیریگ ی و گوشتان را م  !دیدانیمغناء  را    نیظاهرا ا  دیایب هم در  یاز حمار  خاص  تمیر  کیبا  که  

 ! است؟  ءغنا کجای این! گریست دا صدا، صدا! انجام نشود نجایدر ا یتیوقت معص کی
  ←  ی رادیا ، نه :  گفته بودم “ .ی باشد خاص  ریتم   ک یبا  صدا ممکن است  ”:  کرده بودند سؤال  ها ی بعض
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و    یبه حالت شهوان  یاست که حال انسان از حالت عاد  نیدارد ا  و ایراد  ه اشکالچآن   .ندارد  ←
  که است    فن  کیخودش  ،  دادن به صدا  ریز و بم و  ب ینش و صرف فراز  لّاإو؛  بشود  لیتبد  یوانیح

 . ست ین یاندارد و مسئله  یاشکال نیا .شودیم یعباعث ترج
ـ به   خدا رحمتش کند   ـ  ی عباس مشکور   خ ی ش   قا مرحوم آ   ۀ مجلس فاتح   برای   علامه روز مرحوم    ک ی 

آنجا    ی عباس مشکور   خ ی ش   قا . مرحوم آ رفته بودند ،  دولت   ابان ی اول خ ،  قلهک ،  در ]طهران[   مسجدی 
بود و پدرش هم    ی خوب   آدم   در نجف بود.   ی مشکور   ن ی حس   خ ی ش   قا پسر مرحوم آ   ایشان   . خواند ی نماز م 

.  آمدند ی م  شان ی و بزرگان نجف به نماز ا  خواند ی نجف بود و در صحن نماز م  اهل زهد  ی ل ی از افراد خ 
 . ی مقدس نه زهد خشک   البته ،  معروف به زهد و صلاح بود   ی مشکور   ن ی حس   خ ی ش   قا مرحوم آ 

ا  .است   یمداح معروف  ایشان  ن هم هست.بود که الآ  یدر آن مسجد مداح...   از    ی افراد  نیالبته 
من    وکتاب دارد. به نظرخودش حساب  یبرا  بلکه،  روندطرف می و آن   طرفنیا  هکه امروز  ست ین

  شان ریتعب،  رفتندمسجد    نای  که به  مرحوم علامه  .است   یفرد صالح  ور  و موقّ  نیشخص سنگ  ایشان
  نییآورد و پای صدا را بالا م  نیا  !خواندی م  یورطچه    مداح  نی ا  یدانینم،  محسن  دیآس”:  بود  نیا
 “ . ...و دادی مصدا  به  بمآورد و یم
او    . تا آن موقعددعوت کردن(  مسجد قائم)مسجد خودشان    یبرااو را  المجلس ده شب  یف  شانیا

در  دبودن  دهی ند  را بعد  وقت.  آن  کی  ن یا”:  گفتندی م،  خواندیم  یمسجد  آنجا    چیزی  دهم  در  که 
... طوری و فضا و حال و  ت ی جمع  یا  بود  طوری  شیمسجد فضا  شاید آن  حالا  “!ست ین  خواندیم

 “ !گر بودید زیچ کیآن   !آن نشدمثل  ، که الان هست  نحوی نیا”: گفتندیم بود که ایشان
وا  تغنّ ” که راجع به    ی وقت   شان ی خود ا   نبود.   ی خشک  ن ی که نظر خود مرحوم آقا هم به ا  م ی بگو   خواهم ی م
م  “ القرآن بِ   ب ی نش و دادن و فراز  عیو ترج  نییپا و بالا  یعنیغناء    اصلًا”:  گفتندیم،  کردندیصحبت 

گل   مثلًا یک ،  قشنگ باشد   ی زی چ  اگر   ! بد است؟  یی با یمگر ز   “ ! جلوه دادن  با یبه صوت و آن را ز دادن 
زیک    یا  زبالأ  ! دآی ی م  خوششآدم  ،  باشد   با یصدا  ن  یی بای خره  در خلقت    نکه یامثل   امنته   !ست ی بد 

ها خاصی هست ]که به این زیبایی  یهایمقدسشکو خ  شده و مسائل  ادیو ز کم  یمسائلها  بعضی 
 !حرام است  یکی آن، آن اشکال دارد، ن اشکال داردای گویند[ کهمی

 شود؟ ی م   ی ق ی با موس   ی حمل بر غنا   ! این خوانند ی م غناء  که در آخرالزمان قرآن را با  هست    ی ت ی روا :  تلمیذ 
  کم دارند قرآن را در کم  که  است   یشروع شده و مدت  مسئله  نین االآ  .است   یقیموس  با،  بله:  استاد

  ن یا  خوانند.میطور  نیهم  هااز گروه  یو در بعض  یو اندونز  یمالز  مثل،  یخارج  یکشورها  بعضی
 تار تار و سهو    قرآن را با دستگاه  طورنیهم هم  نهای و ا  ستندیعقب ن از اینها  للهءاها هم که ماشایرانیا

 ← . شودیبه کار برده م یقینوع آلات موس چندو  خوانندیم و...
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 در مقربّیت یا مبعدّیت آن حَسنتأثیر جوانب مختلف صوت 

آن  که    ت است وارد شدن در بحث ملاهی و عالم حیوانیّ   در اینجا  مسئلۀ دیگر
بینیم که همین  اما گاهی اوقات می ؛  خوب است ،  است. صدای خوب  ی مطلب دیگر

انسان را    واثر عکس دارد    شود میآهنگ خاص خوانده    نوعیبا    وقتیصدای خوب  
عالم حیوانیّ  و  در  عالم شهوانی  و  می امثال ت  این   حتی  .اندازدذلک  با  است  ممکن 

  از اینها   است که شارعخاطر همین  به   !هم بشود  کذایی  صداها مرتکب خیلی از مسائل
کر بی  .است   دهنهی  هم  نفسی  تلطیف  در  اگر  حتی  بازاینها  نباشد   توانیم نمی   تأثیر 
 1. ب هم دارددر کنارش یک اثر مخرّ  چون ، است حلال  بگوییم

نظر که  ن نقطه ایاز  ،  خواندمی فارض  اشعار ابن مثال خوانندۀ زنی که  عنوانبه 
تجرّد هم    آنحال ممکن است  عین در  2، حرام است   تأثیر سوء دارد وصدای زن است  

 
 لیخودش تبد  یاز آن حال عاد  وقت قرآن را کی،  . بلهست ین  اینحوه مسئله  نیبه ا  ءغنا  اما  ←

 !حال خودش را دارد  یزیهر چ  ! چونندارد  ینوع سازگار  چیه  اصلًا  تم یکه آن ر  یتمیکنند به ریم
  ن یا،  ببرند  بالادفعه  کیبعد  ،  ارندیب  نییدفعه صوت را پاکی  ولی اینکه  فهمد.یم  یرا هر کس  نیا  و

اما  .  نحوه قرائت قرآن نفور دارد  ن یاز ا  هم   معلوم است که خود فطرت انسان   ی است!بازمسخره
قرآن  یهایقار ۀهم بلکه، اشکالی نداردداشته باشد  ب ینش و خاص باشد و فراز تمیر کیدر  نکهیا

 «است.  ادیز  مه  رشیثأاست و ت  نحوه  نیقاعده بر ا  یطورکلبه  دهند و اصلًا  یانجام م  ت یفیک   نیبه ا
 : 122ص ، 1 ج،  ولایت فقیه در حکومت اسلام. 1
های ساس آن تعلیم خاص با آهنگ اموسیقی علمی است که دارای موضوع صحیحی است و بر»

،  آوردبه خنده می ،  اندازدنسان را به گریه میا؛  کندیجاد می انسان  اثرهای خاص بر روح  ا،  مختلف
اکنددیوانه می نفی کرده و حرام ،  ولی شرع  .ثرهای واقعی بر او مترتّب است .  این را برداشته و 

بین حلال و واقعیّت “  پس حلال است.،  چون واقعیّت دارد”:  یمی توانیم بگو ده است. حال ما نمی نمو 
: گویدولیکن در شرع ممنوع است. شرع می،  فرق بسیار است. خیلی چیزها در خارج واقعیّت دارد

 !“«باید از این طریق بروی و به واقع برسی”
یک   ازدواجمسئلۀ چون ، شودآن اثر سوء مرتفع می عقد خوانده شوداگر با آن زن خواننده . البته 2

ابزار است.   ،و این الفاظ عقد  اعتباری نیست   این مسئله  .تأثیر تکوینی دارد  و  مسئلۀ تکوینی است 
  به او   که بعد از ازدواج  ینگاهنسبت به    دکنیمی قبل از ازدواج به یک زن    نگاهی که  به عنوان مثال

 .آوردکدورت می نگاهِ قبل از ازدواج  آن! تفاوت داردزمین تا آسمان ، کنیدمی
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یک    و   دیگر  یک اثر سوءِ   تجرّد وجود دارد اینکه آن  عینر  د  وجود داشته باشد. بنابراین 
کدورتی تجرید    هم  نوع  این  است میوجود  به در ضمن  مبع د  که  از  یعنی  ؛  آورد 

پایین    اینفس را در مرتبه این حالت را دارد که    و  کندقات را کم میتعلّ ،  قنظر تعلّ نقطه 
 !گیردرا می  آنجلوی ، نظر کشش روحیولی از نقطه ، آوردمی

  های مختلفِ در دو جنبۀ مخالف بلکه در جنبه   ایمسئله   هیچ منافاتی ندارد که 
  افرادی که اهل ریاضت هستند این مثال  باب . من با یکدیگر حرکت کند  نفس انسان 

عمال به  إ نظر  آنها را از نقطه   بالأخره نفسِ   ولی،  غیر شرعی باشد  حتی اگر  ها ریاضت 
  و معبرها و جلوی   جلوی بعضی از واردات ،  دیگر  نظر نقطه   گرچه از؛  رساندمراتبی می 

ها  از این مرتاض   بسیاری  گیرد. است می ( نه در ظلمت )که در نور   را  آن نحوه ارتقائی 
رشد  ،  واسطۀ ریاضات خاطر این است که نفس آنها به به   دهندخیلی کارها انجام می   که 

کم  ، دنیای خود   به تعلّق آنها  هم  واقعاً  ؛ ق آنها کم شده است و تعلّ   و تقویت شده کرده 
کم    « به دنیا ق  تعلّ »   یاز طرف  ! روندبه آنها یک قصر بدهی اصلًا داخل آن نمی   !است 

است  دیگراز    ولی،  شده  خود تعلّ »  طرف  به  است   «ق  شده  بیشتر    و  اضافه  را  خود 
 ! بینندمی 

،  ق به خود تعلّ   شدن کم شود و از  کم می   « ق به خود تعلّ » در راه سیر و سلوک    اما 
تعلّ  که  آثارش  و  می لوازم  کم  است  دنیا  به  ریاضات ؛  شود ق  نوع  این  غیر   اما   از    در 

دیگر   قاتِ بعضی از تعلّ   ممکن است   گرچه ،  کند ق به خود را قوی می تعلّ ،  سیر و سلوک 
»تعلّق به خود«  مرتاض    این اگر  .  شود ان حالاتی پیدا  برای انس   آنها واسطۀ  به   و   را کم کند 

با    شود نمی   الآن دیگر   ولی ؛  تر بود به خدا نزدیک خیلی    نسبت به الآن   کرد نمی تر  را قوی 
 :شخصی برای خود من نقل کرد !  میراند تواند بمی   مثلاً در عین اینکه  ،  کرد ی  هیچ کار او  

 !خشک شد میراند و،  رفتمیدر هند مرتاضی را دیدم که عقربی را که راه 
تمام  و  خشکید این عقرب هم 1! مار را خشک کرد که انجام داد کار مرحوم قاضی را 

 
 .233  ـ 230ص ، 1ج ، یمعاد شناس .1
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اما آن ختمی که بر قلب او  ،  دهدمرتاض الآن این کارها را انجام می   این !  مُرد  و   شد
 شود. بسته شده است دیگر باز نمی  آنخورده و دریچۀ 

رسد که  یعنی به جایی می ،  کند این کار را می   « المُمیت » از باب مظهریّت اسم  
حالا در آن مظهر یا شدّت داریم  ؛  شود. البته همۀ ما الآن مظهر هستیم مظهر اسم واقع می 

یعنی لازمۀ ،  کند. ولی آن مرتاض از عالم قیامت عبور نکرده است فرقی نمی ،  یا ضعف 
 اش عبور تی دارد که لازمه مظهریّ   خدا یامت نیست. امّا ولیّ عبور از عالم ق ،  این مظهریّت 

  ولی مظهریّت در این مرتاضان ؛ کلی است  . این مظهریّت در اولیاء خدا است  از قیامت 
  مثل ولیّ در کنند که پیدا نمی  را  ت کلی آن مظهریّ ، است. این مرتاضان در موارد جزئی 

 ۀ این مطلب لازم   . دارد   در مراتب مختلف   ای ماته إ قدرت بر هر    وجود دارد که   الهی 
ای ندارند و فقط همین جزئیات ماته إ ها قدرت بر هر  ! یعنی مرتاض عبور از عوالم است 

 ماته کند! إ تواند تمام نفوس را  خدا می اما ولیّ ؛  ماته کنند إ توانند  و نفوس ضعیفه را می 
  که بالأخره ریاضاتی نظر ایناز نقطه ،  توبه شوند  بهموفّق    ها اگرمرتاض حالا این  

لُ    از باب،  را بِکَنَدنفس  بتواند    تانفس پیدا شود    ایکه باید بر  اندداشته  ِ ل ئكَِ يُبَد  و 
ُ
  لَلُ ٱ﴿أ

 ِ به آن ریاضات    1، اتهِِمۡ حَسَنتٰٖ﴾  َ سَي  بالأخره مقداری  .  آیدحساب میجزء مسیرشان 
بلکه  ،  شروع کنند  و صفر   لازم نیست به عقب برگردند و از اول  و   نداه کشید  ت ریاض

 2شود. ت تبدیل می به آن جنبۀ روحانیّ ، همین مقدار از ریاضات
 القرآن تغنّی بِروایاتی در جواز 

  « بالقرآن  اتغنَّو»خواندن قرآن با صوت حسن یا    روایاتی راجع به  در گذشته
کرد و همۀ آنها حکایت از این نکته می لفظ »غناء« در آنها آورده شده بود    خواندیم که

 
 .70 هی( آ25سوره فرقان ). 1
 : پرسش و پاسخ، مکتب وحی. سایت 2
 از  ی ق ی آن آثار مخرب موس  ی ول،  و اثرات مخرّب آن توبه کرده است   ی ق ی از گناه موس   ی فرد :  سؤال » 

 ست؟یفرد چ نیا ۀفی. وظشودیفرد در دست مردم استفاده م نیجانب ا
 «.گرداندی اگر واقعاً توبه کند خداوند آثار سوء آن را مرتفع م: جواب
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همان معنای لغوی است که مساوی با ترجیع    یک معنا:  ست اکه غناء دارای دو معنا  
است  دیگر ،  صوت  است    معنای  اصطلاحی  بعدامعنای  اصطلاحی ای  که  معنای  ن 
 ه است.ق گرفتن اساس تعلّ ایو دیگر غناء بر  ه است متداول شد

 حمزۀ بطائنی در جواز ترجیع در قرآنبن أبی روایت علیّ 

  بن   علیّ . این  السلام داریم   حمزه از امام باقر علیه بی أ   بن   روایتی از علیّ در اینجا  
جعفر قائل به    بن   ه بود و بعد از موسی که از واقفیّ   است بطائنی همان کسی    حمزۀ ی أب 

امام  ،  امام باقر :  ه بود چند امام را درک کرد !  اینکه از بزرگان اصحاب بود   با ،  وقف شد 
امام رضا علیهم ،  صادق  امام صادق و    امام موسی بن جعفر و  امور  متولّیان  از  السلام. 

 . کند فرق می ـ    که اسمش ثابت بن دینار است ـ    مالی ۀ ث حمز بی موسی بن جعفر بود. او با أ 
ا السلام  حمزۀ بطائنی بعدبن أبی علت انحراف علیّ بحثی استطرادی در   از حضرت موسی بن جعفر علیهم

  مطالبه   اموال را  السلام  علیهم  جعفر  بن  وقتی حضرت امام رضا بعد از موسی
بلکه غیبت کرده است و  ه  پدر شما از دنیا نرفت »:  نفرستاد و گفت اموال را  او  ،  کردند

حضرت امام    و  1کرد   چپاول  و  بالا کشید  اموال را  هابا این صحبت   !«گردددوباره برمی 
 2. رضا او را لعن کردند
  از علیّ »: آمده بود گفتند  نزد ایشان  به یکی از افرادی کهالسلام  امام رضا علیه 

 : حضرت فرمودند . او در کوفه بود  آمدم وقتی: گفت  «حمزه چه خبر؟بیأبن 
او   دنیا رفت و وقتی  از  قبر کردندرا  امروز  از  دربارۀ،  وارد  سؤال  او    ائمه 

چنان  !  ف کردتوقّ،  را تا پدرم گفت و وقتی به من رسیدامامان  او    .کردند
 3شرق و غرب عالم را فرا گرفت!، آتش آن گرزگرزی بر سر او زدند که 

واقعاً مطلب عجیبی    این  ! شد  طورش این است که عاقبت   بزرگواراین شرح حال این  
حمزه و بی أبن    علیّ   !شوخی نیست   این مسائل !  انسان باید به خدا پناه ببرد  و است  

 
،   السلامهیعل  اخبار الرضا  ونیع؛  493ص  ،  رجال الکشی؛  249ص  ،  رجال النجاشی. رجوع شود به  1

 .65 ص، طوسیشیخ ، الغیبة؛ 29ص ، 1ج 
 . 70ص ، طوسیشیخ ، الغیبة .2
 . 223ص ، روح مجردچنین رجوع شود به . هم 444و  403ص ، رجال الکشی. 3
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افراد عادی  ،  که در زمان ائمه بودند  افراد  امثال این  و  3غانی لمَ و شَ   2و بلالی  1هلالی 
خوردند! ولی هرچه باشد شیطان  اینها کسانی بودند که روی سرشان قسم می ،  نبودند

 است!مسئله مهم لذا  !بالاتر است 
لیای الهی ئمه و شاگردان او صحاب ا ی از بزرگان ا  ایشان بعد از ، علت انحراف برخ

 : کنندال میؤس  از افراد خیلی
با آن   (علامه طهرانی)  آقا   چرا افرادی که بیست سال در خدمت مرحوم ،  آقا

 ! ؟دچار شدند این مطالب  بهبودند مقام 
حمزه ی أب  بن  علیّ   آنها همیناز    ما که دیگر از اصحاب ائمه بالاتر نیستیم! یکی

  . افراد گرداندند دست می بهرا دست   حمزهبیأ  بن   ت علیّ اموقع کتاب روای   آن .  است 
احادیث طور  این    این  بودندرا  اموال  4! بلد  از  از  یخیلی  آن این   که  و    طرفطرف 
رساندند و  می  وآوردند و به دست ابه کوفه می  از ری  5است.   بوده  آوردند نزد اومی

 
رخ  .1 تائ  یّ أحمد بنِ هلال  الکن بن محمد   ابت یمنکر ن   ـ  شده است   ادیاز او    زین  ی که با نام هلالـ    یّ العن

امام   د یمورد لعن شد، خاطر شدّت انحرافشد و به  السلام هیاز نائبان امام زمان عل یبن عثمان عَمر
 . )محقق( 474ص  ،  2ج  ،  الإحتجاج؛  535ص  ،  رجال الکشی  به  رجوع شود قرار گرفت.    السلام هیعل
بنِ علّ أ  .2 بلال،  بنِ بلال   بوطاهر محمّد  به  ن،  ی معروف  عَمر  ابت یمنکر  بن عثمان  و    یمحمد  شد 

رجوع قرار گرفت.  السلام هیکرد که مورد لعن امام عل السلام هیوکالت از جانب امام زمان عل یادعا
 )محقق( .474ص ، 2ج ، الإحتجاج ؛ 400ص ، شیخ طوسی، الغیبةشود به 

ر مُحمّد بن علّ  .3 عفن غانیّ  أبوجن لمن مرتد و ملحد شد  ، ت یروا ری و به تعب افت یشدّت انحراف که به  الشن
  ، الإحتجاج؛  ۳۷۸ص  ،  نجاشی ال رجال    رجوع شود بهقرار گرفت.    السلام  هی مورد لعن امام عل  دا ی و شد

 . )محقق( 474ص ، 2ج 
 : 249ص ، رجال النجاشی .4
ه  و أکثرُ )  فسیرکتاب التّ ،  کاةکتاب الزّ ،  لاةکتاب الصّ :  نها مِ ؛  ةدّ ف کتب ا عِ الواقفة و صنّدُ عُمُدِ  هو أح»

 ترجمه:« فی أبواب الفقه. جامعٌ  کتابٌ ]و[، (بصیرعن أب 
،  کتاب نماز :  از جملۀ آنها؛  های واقفیه است که کتب متعددی تصنیف کرده است »او یکی از ستون 

 و کتابی جامع در ابواب فقهی.« )محقق(،  )که بیشتر آن از أبوبصیر است(   کتاب تفسیر ،  کتاب زکات 
 . 404ص ، رجال الکشی چنین رجوع شود بههم 
 ← :405, ص الکشیرجال  .5
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 .کرد فتق میورتق امور را  رساند و می به دست ائمه  وا
آنچه برای ما مسلّم   !خبر نداریم که چه خواهد شداصلًا ی خود اما از فردلذا 

حالا دیگران هرچه  ؛  طریق خارج نشویم  همان است این است که مواظب باشیم از  
 ! بکنند، کنندمی

از فلان   دیدن  از آنها  یکیکه    کار داشتیم  مورددو سه  ،  رفتیم  به طهرانوز  دیر
کرد خیلی گلایه می و    بود  نشستههم    او  اتفاقاً داماد   .دخترش از دنیا رفته بود  بود که   آقا

 : گفت و می
 د! ردنکبه ما سلام نمی و ما مشهد رفتیم

 : نقل کرد و گفت  آقا  مرحوم از ، این مطلب  بعد از
ارمنی  آقامرحوم    که   خودم یادم استمن   آنها  کرد  ها سلام میبه  جواب  و 

جواب  هم  ایشان  ،  کردندسلام می  ایشان ها به  وقتی ارمنیو    دادندسلام می
آقا    .دادند می آنها هدیه قبول میمرحوم  وقتی روز عاشورا برای    . کردنداز 

  !« نها بگیریداز آ» :  گفتندمی،  آوردندمیبه مسجد  نذری    کر وامام حسین شِ
 ها ها و یهودی همۀ ارمنی   . دادند جات می ه کردند و به دست شربت درست می آنها  

 گذاشتند. به آقا احترام می
! یا  یماهچون به قم آمد،  کنندما شاگرد آقا هستیم ولی به ما سلام نمی  حالا 
به    و  آمدند   وقتی آنها ،  خواندمی  ۀ ما روضه مجلس فاتح   منبری درفلان  مثلًا  

 !بالای منبر است برگشتندفلانی دیدند که رسیدند و  وسط مجلس
 

ه المالُ    السّلام   علیه   ماتن أبوالحسنِ :  قالن ،  عن یونسن بنِ عبدِالرّحمنِ »   ← و لیس مِن قُوّامِه أحدٌ إلّ و عندن
قفِهم و جُ و کانن ذٰ ،  الکثیرُ  وتنه ح لک سببُ ون لِّ ،  ودِهم من . بنِ أب   و کانن عند عن ةن ثلاثونن ألفن دینار  مزن  ترجمه: «  حن

کدام که هیچامام موسی بن جعفر علیهما السلام از دنیا رفت در حالی:  عبدالرحمن گوید»یونس بن  
و این موضوع ،  حضرت نبود مگر اینکه نزد او اموال بسیاری بوده است از نمایندگان و وکلای آن 

  هزار دینار  ی حمزه سحضرت شدند. نزد علیّ بن أبی سبب توقف آنها در آن امام شد و منکر مرگ آن 
 ده است.« )محقق(بو 

 . 493ص ، رجال الکشیچنین رجوع شود به هم 



 103 شان ی بعد از ا   ، ی اله   ی ا ی از بزرگان اصحاب ائمه و شاگردان اول   ی علت انحراف برخ 

 : گفتم
است که    یک روشنیست. آن    و تفسیر  توجیهنیاز به تأویل و    دیگر،  ببینید

؛  بینیددارید می  ن افرادشما از ایشان دیدید و این هم روشی است که از ای
 ندارد!  هکه نیاز به توجی این

 گفتم:  « !ریخ»:  گفت  «د؟یشک دار   دید یشما در آنچه از مرحوم آقا د ا یآ» : بعد گفتم 
آن هستی؟ چرا دائم ناراحتی که به تو سلام کردند یا   و  ل این دیگر چرا معطّ

این ماه صفر بیاید    اگر   گذرانی؟ می   امور را به این    خود   نکردند؟ اصلًا چرا وقت 
ها  هنوز شما در این حرف   ! آقا از دنیا رفته است   مرحوم   شش سال است کهدیگر  

 یم؟ ا ه مگر ما چه کرد   یا ،  به ما سلام نکردند   یا   هستی که به ما سلام کردند 
اگر    کرد!چه باید    که  آنچه برای ما مهم است این است که خودمان بفهمیم

این به  بود  این و قرار  خاطر  به  و  کنیم  نگاه  را  و آن  خود  راه  بخواهیم  آن 
 ما پس معرکه بود!هِ ـ کلا دیگران این کار را کردند چنانکه ـکنیم درست 

 روز مرحوم آقا به من فرمودند: یک
  درست   تو  کار  که  تو کار خود را انجام بده و یقین داشته باش ،  آقا سید محسن

لّا اگر بخواهی دنبال این  إو  !فکر نکن  یدیگر  چیز  است و به هیچ  و صحیح
  آورند و تو را یت درمیرا از پا شلوارت ، آوریدست هباشی که دل مردم را ب

 برند! لخت در خیابان راه می
هر کسی    ! گویندمی   یک مطلبی  و  زنند هر روز یک سازی می؛  هستند  طوراین مردم  

می  قضاوت  خود  سلیقۀ  با  را  شخص   !کندمسائل  حرف   آن  این  صریح    را   دیروز 
هنوز یک روز  ی و  حرف را زد  تو دیروز این  آخر   گردد!امروز صریح برمی،  زندمی

 نیست!  آنها هیچ باکاما هم نگذشته است!  
آمدن مردم انجام  آمدن و بد براساس خوش   بخواهد کار خود راآدم    وقت اگرآن 

فردا  طور و  یک و امروز  ،  رات و عوض شدن آراءلات و تغیّ دائماً در گیر و دار تحوّ   دهد
مگر ما چقدر عمر    !این غلط است   بود وخواهد  ،  طور دیگرفردا یک  پس طور و  یک
 باشیم؟!  طورکنیم که بخواهیم این می
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 !« گفتم: ری»خ: گفت  «؟ یشما نسبت به آقا اشکال دار» : من به ایشان گفتم 
  برو  و  همان طریق آقا را بگیر   !خواهی فکر کنی؟می  چیزی چهراجع به    دیگر

 !ل نماندیگر معطّ و
صورت  چرا تو  :  بروم و بگویم   کسیسراغ    که من  یداه لذا شما تا به حال ندید

 برگرداندی؟ چرا رفتی؟ چرا فلان کردی؟  خود را
است کلّ  علیٰ  مهم  مسئله خیلی  علیّ !  حال  و  بیأبن    این  از    ذلکامثال حمزه 

ه در  امور حِسبیّ   یِ بودن و متولّ  امام آنها را گرفت. وکیلِ   « ت موقعیّ »افرادی بودند که  
توانستند  وقتی که آنها را گرفت بالأخره می   .آنها را گرفت ،  بودن  طرفطرف و آن این

؛  فراهم شود  آنها    و پَله و مال و منال به جاهایی برسند و امکاناتی هم برایلپو با این  
برای  پول که    !هرچه پول داری بفرست »:  گویدآید و میرضایی می   دفعه امامیک  ولی

نیست  هستم؛  تو  امام  برای  من  است   و  حالامن  نفس  ا  !«  میاو  ینجا  و    کندشروع 
«  ها را بفرست! همۀ پول :  گویدمی   او   حالا ولی  ،  همه زحمت کشیدیاین » :  گویدمی

 ! دیگر انسان باید به خدا پناه ببرداینجا 
 قبول روایات راویان فاسدالمذهب  در قبول یا عدم مختارمبنای 

  1!« روایات اینها قابل قبول نیست » : ند ا ه ند و گفت ا ه ه را قدح کرد واقفیّ  البتّه بعضی 
  ند ا ه نقل کرد شان  سن حال و حُ   ت آن روایاتی را که در زمان صداق   اما قول حق این است که 

چنین ]مضمون و[  که یک این مسئله روایت هم داریم    ای بر   که چنان هم ؛  ندارد   ی اشکال 
 

 : 200ص ، معالم الأصول .1
الواحد[ بِالخب  العمل  ]مِن شوط  بی الصحاب...:  »الثالث  المشهور  هو  اشتراطه  و  و   الإیمان. 

أن   بِشط  منن ضارعهم  و  الفنطحیةّ  ب  بخن العملن  أجاز  أنّه  الشّیخ  المحقُّ  عن  ی  متّهما    لحکن یکون 
 ترجمه: و الإعتمادُ عندی علن المشهور.«  بالکذب...

ایمان )و تشیع( است. این شرط بین اصحاب امامیه ،  »سومین شرط از شروط عمل به خبر واحد
  مشهور است... محقق از شیخ حکایت کرده که او عمل به خبر فطحیه و امثال آنان را اجازه داده 

در نزد من نظر مشهور )شرط ایمان و تشیع(   .کذب و دروغ نباشند...که متّهم به  شرطیاست به
 معتمد است.« )محقق(

 .113، شیخ حرّ عاملی، ص رسالة فی الغناء، 1، ج غنا ـ موسیقیچنین رجوع شود به هم 



 105 در قرآن  ی بر جواز تغنّ   حمزه ی بن أب   یّ عل   ت ی دلالت روا 

نِ حُ    روایاتَم لٰ إ اُنظروا  :  ند ا ه گفت   عبارتی  من م   سنِ فی زن   حُسن حال آنها   به زمان   یعنی   1؛ حالِِ
  که بعد   را   آن مطالبی ولی  ،  ند عمل کنید ا ه موقع نوشت هایی که در آن کتاب   و به   نگاه کنید 

 2وجود ندارد. در آن مطالب    دیگر آن جنبۀ عدالت   چون ،  کنار بگذارید   ند ا ه گفت   از آن زمان 
 حمزه بر جواز تغنیّ در قرآنبن أبی دلالت روایت علیّ 

 : گویدحمزه میبیأبن  علیّ این 
ر  علیهقُلتُ لِب:  قال  [بنصیر  عن أب] عفن فنعتُ بِه  :  السّلام جن أتُ القُرآنن فنرن إذا قنرن

یطانُ فنقالن  نی الشَّ وتی جاءن ،  محمّدٍ  یا أبا»:  قال  !ذا أهلنک و الناّسن إنَّما تُرائی بِِٰ :  صن
صَوتَکقرَأ  اِ  باِلقُرآنِ  ع  رَج  و  أهلَک  تُسمِعُ  القِراءَتَیِن  بَیَن  ما  الَله  ،  قِراءَةً  فَإنَّ 

وتَ الَسَنَ یُ عزّوجلّ یَُِ  عُ فیهِ تَرجیعًا بُّ الصَّ  3« .رَجَّ
 

 : 389ص ، شیخ طوسی، الغیبة .1
لُ  :  فنضّال  فقالوا »قد سُ لِن عن کُتبُِ بننی :  علیه اللَه بِکُتبُِهم و بُیوتُنا مِنها مِلاءٌ؟ فنقالن صلواتکیف ننعمن

 ترجمه:  «“.خُذوا بمِا رَوَوا و ذَروا ما رَأَوا”
با کتب :  فضّال سؤال کردند و پرسیدندعلیه دربارۀ کتب بنی الله »چون از امام حسن عسکری صلوات

های آنها است؟ حضرت عسکری علیه السّلام  کتابهای ما مملوّ از که خانهایشان چه کنیم درحالی
 اند بگیرید و رأی و نظرشان را رها کنید!“« )محقق(”آنچه روایت کرده: فرمود

 : 151  ـ 148ص ، 1 ج، شیخ طوسی، العدّة فی أصول الفقه. 2
وه فی حال  بما رون عمل  ،  غلوّ   استقامة و حالُ   رف لم حالُ ن عُ فإن کانوا مَِّ ،  لاة بروایتهالغُ   فما یختصّ »

 ترجمه: .« طائهموه فی حال خن رک ما رون ستقامة و تُ الإ
اگر فرد از غلاتی باشد که حالت استقامتِ اعتقادی و حالت غلوّ )و  ،  اند »روایاتی که فقط غلات نقل کرده 

عمل    است   به روایاتی که در حال استقامت اعتقادی نقل کرده ،  ضعف اعتقادیِ( او شناخته شده باشد 
 گردد.« )محقق( ولی روایتی را که در حال خطا )و ضعف اعتقادی و غلو( نقل کرده است ترک می ،  شود می 
 . 32  ـ 25 ص، 2 ج، مقباس الهدایةچنین رجوع شود به هم 
 . ترجمه: 616ص ، 2ج ، الکافی .3

گوید کردم:  »ابوبصیر  عرض  علیه السّلام  صادق  امام  م:  به  بلند  صدای  با  را  قرآن  خوانم ی وقتی 
می  من  نزد  میشیطانی  من  به  و  مردم:  گویدآید  و  خانواده  مقابل  در  ریا  برای  را  قرآن  بلند  ،  تو 

بلکه( بین این دو میانه را ،  )نه بلند بخوان و نه آهسته،  ”ای ابامحمّد:  خوانی! حضرت فرمودمی
به بشنوندطوریبرگزین  هم  تو  خانوادۀ  هم،  که  بخوان!  خوش  صدای  با  را  قرآن  خداوند و  انا 

 دوست دارد.“« )محقق( را که بچرخانند و لحن دهند ییجلّ صدای نیکو  و عزّ
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 ! ترجیع بده آنبه   و ن بخوانسَ قرآن را به صوت حَ :  فرمایند حضرت در اینجا می
 القرآن تغنیّ بِ با روایات نهی از حمزه بیأبن  علیّ اشکال مخالفین مبنی بر تعارض روایت 

 : قرار گرفته است  اشکال و مورد خدشه  1این روایت از نظر برخی
این روایت  جواب دادیم که  البتّه ؛ است حمزه بیأبن  علیّ وجود خاطر به  یکی

 ه است. بود او در زمان تحَسُّن حال
یکی   2. نداه معارض دانست ،  را با بعضی از روایات دیگرروایت  اینکه این    دوم

 : رسد به می که  بن محمد است  علیّ  ازروایت کلینی ، معارض  از آن روایات
بدِ الِلَه بنِ سِنان  عن أب عبدِ ]    علَیه   الله   صلّ الله   قال رسول :  قال[  السّلام   اللَهِ علیه عن
م و لُونَ أهلِ الفِسقِ  اکُ القُرآنَ بِألانِ العَرَبِ و أصواتِِا و إیّ قرَءوا  اِ » :  سلّم   و   آله   و 

عونَ القُرآنَ تَرجیعَ الغِناءِ و النَّوحِ  أقوامٌ یُ   ءُ مِن بَعدیَ جی فَإنّه سَیَ   بائِرِ و أهلِ الکَ  رَج 
هبانیةِ   3.« أنُُمُ عجِبُه شَ قُلوبُُُم مَقلوبَةٌ و قُلوبُ مَن یُ ،  هُم وزُ تَراقیَ یََ  لّ و  ،  و الرَّ

هم این مطلب را نقل    و شیخ بهایی  4هم وجود دارد  حرینمجمع الب در    روایت   این
 5کرده است. 

 : از طریق عامه است ی است که روایت، روایت دیگر
ا  بنِ  ةن  یفن حُذن قاللین عن  رسول:  مانِ  قرَءوا  اِ »:  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ اللَه   قال 

 
 تمام رساله به این مسئله اختصاص یافته است. ،  ، شیخ حرّ عاملی رسالة فی الغناء ،  1، ج  غنا ـ موسیقی   . 1
 . 125و  124، ص همان. 2
 . ترجمه: 614ص ، 2ج ، الکافی .3

با لحن  :  فرمودند  صلّی الله علیه و آله و سلّمرسول خدا  :  علیه السّلام فرمودند»امام صادق   ”قرآن را 
وآهنگ کلام عرب بخوانید! و برحذر باشید از لحن اهل فسق و گناهان کبیره! همانا پس از من  

به را  قرآن  که  آمد  خواهند  نوحهاقوامی  و  آوازخوانی  آهنگِ  و  لحن  رهبانیت  سراییمانند  و  ها 
های آن کسانی  هایشان و نیز دل خوانند که این قرآن از ترقوّۀ آنها هم عبور نخواهد کرد! همانا دل می

 وارونه است.“« )محقق(، که امر ایشان را پسندیده دارند
 . 334ص ، 4ج ، مجمع البحرین .4
 . 5ص ، 2ج ، کشکول .5



 107 بّالقرآن  ی از تغنّ   ی نه   ت ی جواز با روا   ت ی جواب اشکال تعارض روا

!  ینکتابالاکم و لُونَ أهلِ الفِسقِ و أهلِ  و إیّ   ! العَرَبِ و أصواتِِاالقُرآنَ بِلُحونِ  
سَیجی النَّوحِ و  و  هبانیةِ  الرَّ و  الغِناءِ  تَرجیعَ  باِلقُرآنِ  عونَ  یرَج  بَعدی  قَومٌ  ،  ءُ 

 1« .مَفتونَةٌ قُلوبُُُم و قُلوبُ الَّذینَ یعجِبُهُم شَأنُُمُ ، یَاوِزُ حَناجِرَهُم لّ
 القرآنتغنیّ بّ  ارض روایت جواز با روایت نهی ازجواب اشکال تع

؛  حمزه ندارداما ارتباطی با روایت علیّ بن أبی،  این دو روایت تقریباً یکی است 
نهیی »که    چون  دارد    روایات  این  در  بالقرآن« تغنّی از  قرآن وجود  ترجیع  از    نهی 

بردن و گرداندن    پایینو بالاو    قرآن را مانند ترجیعیعنی  ،  است   الغناء ترجیع عنوان  به 
فقط  حمزه است  بیأآنچه در روایت  ولی    !نخوان،  رودکار میدر غناء به   یی کهصدا

 ! این مسئله چه ارتباطی با آن مسئله دارد؟ .ترجیع است 
،  نداه خواند  (الغناء ترجیع)  ن را به همین کیفیت آقر   که  شنیدم  ییاتفاقاً اخیرا جا

  این اصلًا غناء است »:  خوانند! من گفتمعاشقانه می شعر   یک   وتصنیف   اینکه یکمثل 
 این نحوه است. ، منظورِ روایت نهی !«اشکال دارد و

من  کهمثال  بابیا  وقتی  کلیسا  می   افراد  در  انجیل  با،  خوانندبا هم  هم   همه 
  آن شود!  طوری میآدم یک   که  آورنددفعه پایین می یک  و بعد  برندصدا را بالا می  یک
خفّتی   و  کندرا به غناء تبدیل می  خواندن  این،  وجود داردو انخفاضی که     و پایینبالا

 .کندت خارج می آورد که انسان را از آن حالت طبیعی و انسانیّ وجود می ه در انسان ب
 . شودهم زده می ذلک امثالمزامیر و آلات موسیقی و ، آن صدا البتّه در کلیسا همراه با 

این است که مسلّ   قدر بنابراین     با آلات   الغناء  ترجیع السلام   منظور امام علیه  م 
منظور    بلکه؛  نکرده است غناء  موسیقی  با آلات  در اینجا    کسی   چون،  نیست   موسیقی 

 نحوی باشد که مانند غناء باشد.   کیفیت خود صدا به   یعنی ،  امام کیفیت خود صدا است 
 

 . ترجمه:80ص ، عبیدأبی ، فضائل القرآن .1
”قرآن را با لحن و آهنگ کلام عرب بخوانید و برحذر باشید  :  فرمود   یه و آله و سلّم صلّی الله عل »رسول خدا  
مانند لحن و آهنگِ  کتاب! و همانا پس از من گروهی خواهند آمد که قرآن را به فسق و اهل از لحن اهل 

نخواهد  هایشان هم تجاوز  خوانند. این قرآن حتی از حنجره سرایی می آوازخوانی و رهبانیت و نوحه 
 گمراه و مبتلا است!“« )محقق( ،  کسانی که امر ایشان را پسندیده دارند های ایشان و نیز آن کرد! همانا دل 
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  بن   علیّ   ی که روایت این  داریم و    1« بالقرآن   ا تغنَّو دربارۀ »   با توجه  به روایاتی که پس  
علیّ    روایت به  اصلًا اشکالی که    شود که این مطلب استفاده می ،  حمزه نقل کرده است بی أ 

ونٌ  بن   الغناء   ترجیع   و   ترجیع  ال بیِ در جای خودش نیست و  ،  شود وارد می   حمزه بن أبی 
جّعِ   گفت اگر می   . نیامده است   « الغناء  ترجیع »   حمزه بی أ   علیّ بن   لذا در روایت   . بعید    رن

معارض بود و طبعاً این روایت مورد  ،  با روایت نهی   صورت در این ،  القرآنن بترجیع الغِناء 
ع بِالقُرآنِ صَوتَک در متن روایت »   اما ؛  گرفت ل قرار می تأمّ  عُ فیهِ تَرجیعًا یُ   ... رَج   دارد.   « رَجَّ

مطرِ   هم  ترجیع صوت  از  است  قبلاً  طورهمان   .ب عبارت  ،  کردیمنقل    که 
به  منظور  ابن را  است   «تدویر صوت»ترجیع  کرده  معنا  و  که    امنته   2تفسیر  تدویری 

 . کندلحن را نیکو و زیبا می  و موجب تحَسُّنِ لحن است 
  عبارت است از  ی اصطلاحیمسلّم است که غنا  3قبلًا بیان شد، که   طورو همان 

ارتفاع  صدایی که انسان را ،  از نظر انخفاض و  از طبیعت   به حالتی  حال    که خروج 
شود  می،  لعب قرار بگیرد حالا اگر این مسئله در اشعار لهو و . است تغییر دهد انسانی

  دارای معانی   لهو و لعب که   اگر این حالت در اشعار غیرو  ،  همین غنای در لهو و لعب 
صوت  مثل همان    آن   نظر اینکه کیفیت ارتفاع و انخفاضاز نقطه ،  قرار بگیرد  است   عالیه 

 . شودگفته می  ءبه آن هم غنا، ست لهوی ا 
این است    شمعنای   «!نباشد   ترجیعِ مانند غناء» :  فرمایدالسلام می  وقتی امام علیه

جا غناء  نوع  این  هم  قرآن  در  علیهإ و،  دارد  ی که  امام  :  فرمودمیباید  السلام   لّا 
لغویّ   الغناء  ترجیع اشعار  و  در  لهو  و  دا  ذلکامثال ه  اشکال    ولی،  رداشکال  قرآن  در 
 ! از آیات قرآن دیگر بالاتر نداریم الحدیث است وو أحسنقرآن آیات الهی  !ندارد

نحو  ه ترجیع صوت ب:  شود که غناء از نظر لغوی عبارت است ازپس معلوم می 
 

 . 49ص ، خبارلأجامع ا؛  58ص ، 2ج ، تذکرة الحفاظ .1
 . 115ص ، 8ج ، لسان العرب. 2
 .92 . رجوع شود به ص3



 109 غناء حلال از حرام   ز ی ملاک تما 

  « غناء در قرآن    »جوازروایاتِ آن غنائی که در  لهذا  .  سن صدا شودمطلق که موجب حُ 
 . شودعام حمل می آمده است به همین معنای لغویِ 

 ملاک تمایز غناء حلال از حرام 

لهوجهت  از اشعار  در  چون  غناء  آن  و  و    دیگر  لغو  و  ریتم  ،  ذلکامثال لعب 
کند  یعنی حالت صدا در لحن تغییر می .  شوداطلاق می   « م غناء محرّ »به آن    خاصّی دارد 

که انسان را    شوداستعمال می   ولًا در اشعاریمعم  یل و ترجیع لهواین تغییر و تبدّ   و
خواست این لحن    شخصیحالا اگر  .  کندوارد می  ذلکامثال ت و  ت و بهیمیّ به حیوانیّ 

هم به آن غناء صدق   استفاده کند باز  هم استعمال و  فارضدر اشعار ابن   یا را در قرآن  
اینکه  نه ،  دشوده میم استفا محرّ فعل  که در    ه است چون از ابزاری استفاده کرد؛  کندمی
  استفادۀ دیگر   م و محرّ فعل  در  یک استفاده  :  استفاده کرد  نحوه شود دو ن ابزار می ایاز  
 شود. بلکه این ابزار فقط در اشعار لهوی استعمال می ؛ ممحرّ  غیرفعل در 

این است که اشکال   این  در خودِ  منظور  کیفیت صدایی است که معمولًا در 
به یعنی آن  ،  است   اشعار تنزّ ،  انضمام آن کیفیت اشعار  انسان  موجب  ل نفس  تنزّ   و ل 

اگر  إو؛  شودمی عاشقانه  شخص  لّا  اشعار  بخواند همینرا  این  عادی  بسا   چه  طور 
  این نحوه خواندن   بنابراین  شعر بیخود است.  فقط یک  بلکه ،  نشود ل نفس  موجب تنزّ 

ت کلاسیک موسیقی  در آلا  که گیرد ـقرار میوزن  این  ارتفاع و انخفاضی که در    و
 .خورددرد این نوع اشعار می به  ـ فقط وجود دارد

این حساب  می   از ،  روی  که  الغِناءِ و  یُ » :  گویدروایاتی  تَرجیعَ  القُرآنَ  عونَ  رَج 
هبانیةِ  ،  ل نیست غناء قطعاً غنای محلّ   آنشود که منظور پیغمبر از  معلوم می   «النَّوحِ و الرَّ
 لعب. و صدا در اشعار لهوکه عبارت است از همان کیفیت  م است بلکه غنای محرّ 

 اینکهجهت به ولی  ،  اصل غناء به معنای ترجیع صوت است اینکه    دیگر با عبارت به 
 : غناء داریمنوع دو   پس، دو مصداق متباین وجود دارد

 ذلکامثال لعب و   لغو و لهو و و    برای اشعار موهِن   که اصلاً   است ترجیعی    ییک
 ؛ ساخته شده است 

ولی کیفیت ،  تحسین صوتو  که عبارت است از ترجیع    است   یترجیع  دیگری
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می  فرق  برای .  کندترجیع  بخوانید  بخواهید  که  شعری  هر  باشد  شما  جاذب  اینکه 
.  ترجیع ه لّا بإشود این تحسین صوت حاصل نمی و، حَسَن باشد شما  بایستی صوت

باید  اصلًا    اشکال داشته باشداگر    .ل است محلَّ   و  دیگر جای اشکال نیست   این نوعدر  
  اِی...«   ی ی اِ اِ ،   اُ اُ   اُ »:  بگوید  تواند میچون دیگر هر کسی فقط    !تمام الحان را ببندیمدرِ  
  معنای آن   که،  دادن یعنی تغییر  «ی اِ ،  اُ ،  اَ »:  گویدکه می همین!  هیچ چیزی دیگر نداردو  

 !کندگردش است و همین صدا را قشنگ می  وتدویر 
مسعود آیات  نشست و ابن می   صلّی الله علیه و آله و سلّم که رسول خدا    بیان شد

  از ذاکر   داریم کهدر روایات  چنین  هم  1.کردخواند و حضرت گریه می قرآن را می
ء  شهداتعزیۀ سیدال   و  نوحۀ امام حسین  و  بیت کنداهل  کردند که بیاید و مدحِ دعوت می 

به    بلکه،  ندارد  یترجیع اشکال  کند که نفسِ اینها همه دلالت می  2. بخواندالسلام  علیه 
 

 .91ص  . رجوع شود به1
 : 83ص ، ثواب الأعمال. 2
کفوفِ قال أب »  بدِالِلَه :  هارونن المن   السّلام!“   أنشِدنّ فی السَُیِن علیه ،  یا أباهارونَ ” :  السّلام    علیه قال ل أبوعن

دتُهُ  قّةِ !“ نشِدونَ أنشِدنّ کما یُ ”: فنقالن ل: قالن . فنأنشن دتُه : قال .یعنی بِالرِّ  : الشّعرن  هٰذافنأنشن
لٰ اُ  ِِن ِِِِِِ عِِِِِِِِ ِِرُر  ِِِِِِ یِ   مِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِن ِِِِِِِِِ الحسُِِِِِِِِ ثِ  دن ِِن ِِِِِِ  جِِِِِِِِ

 
لِ   ل  ُِِِِِِِ قِِِِِِِِ ِِِِِِِن ِِِِِِِّ فِِِِِِِِ ِِِِِِِیِِِِِِِِ کِِِِِِِِ ِِِِِِِزَّ الِِِِِِِِ هِ  ِِِِِِِِ مِِِِِِِِ ُِِِِِِِ ِِِِِِِظِِِِِِِِ  ةِ عِِِِِِِِ

ةن الخُ  !“زِدنّ”:  قال  ثُمّ   فنبنکیٰ :  قال  صیدن دتُه القن مِعتُ البُکاءن مِن  فنبنکیٰ :  قال  .یٰ رفأنشن تر  و سن لفِ السِّ .« خن
 ترجمه:

 برای من ،  هارون   ”ای ابا :  به من فرمود   السلام   علیه   امام صادق :  گوید ،  »ابوهارون که مردی نابینا بود 
طور که  ”همان :  دربارۀ امام حسین علیه السّلام شعری بخوان!“ من شعری خواندم. حضرت فرمود

”بر قبر و تربت  :  خوانند بخوان!“ یعنی با رقّت بخوان. پس من این شعر را برای حضرت خواندممی 
استخوان  آن  به  و  کن  گذر  نمود حسین  گریه  بگو...“ حضرت  طاهر  فرمو ،  های  ”بیشتر  :  دسپس 
پس حضرت گریه نمودند و من صدای گریۀ )اهل منزل( را نیز  ؛  بخوان!“ من شعر دیگری خواندم

 از پشت پرده شنیدم.« )محقق( 
 : 105ص ، کامل الزیارات

کفوفِ قالأب» لٰ :  هارونن المن لتُ عن بدِ أب  دنخن دتُه  !“أنشِدنّ”:  ل  فنقالن   السّلام اللَهِ علیهعن   ←:  فنقالن ،  فنأنشن



 111 یق ی موس  ی ها حرمت قرائت قرآن و اشعار بر طبق دستگاه   ا ی   ت ی مناط حلّ

لعب وضع شده    و  ترجیع خاصّی که برای مجالس لهو ۀ آن نحو و  آن کیفیت کلاسیک
کلاسیک   ۀ نحو ایناگر در قرآن هم  حالا اشکال دارد. و  گویندم می غنای محرّ ، است 
 ! شودمی م غنای محرّ ، بیاید

 های موسیقییا حرمت قرائت قرآن و اشعار بر طبق دستگاه حلیّتمناط 

طور هم همین  1های موسیقیدستگاه چنین قرائت قرآن و خواندن اشعار در  هم
،  درست نشده است   یبرای اشعار لهو  آن  وقت دستگاهی است که اصلیک   .است 

  لذا ؛  زنندمی   هم موسیقی  آنق  بر طب  حتی  و  خوانندها می مثل اشعاری که الآن خواننده 
غناء    اش[ نظر از موسیقی  ها ]صرفکه خوانندگی در این دستگاه   توانیم بگوییمنمی

در آن   وقتی کهیعنی  ،  که اصلًا جِلف است   وجود دارد  هابعضی از دستگاه ولی    .است 
برای اشعار لهو و لعب   هااین دستگاه  و اصلاً   شودمی  طوریآدم یک   بخواننددستگاه  

 
دتُه : قال !“کما تُنشِدونَ و کما تَرثیهِ عندَ قَبِِه، لّ ” ←  :فنأنشن

لٰ اُ  ِِن ِِِِِِ عِِِِِِِِ ِِرُر  ِِِِِِ یِ   مِِِِِِِِ ِِِِِِِِِِن ِِِِِِِِِ الحسُِِِِِِِِ ثِ  دن ِِن ِِِِِِ  جِِِِِِِِ
 

لِ   ل  ُِِ ِِِِ قِِِِِِِِ ِِن ِِِِ ِِّ فِِِِِِِِ ِِِِ ِِیِِِِِِِِ ِِِِ کِِِِِِِِ ِِزَّ ِِِِ الِِِِِِِِ هِ  ِِِ ِِِِ مِِِِِِِِ ُِِ ِِِِ ِِظِِِِِِِِ ِِِِ  « ةِ عِِِِِِِِ
 : 117ص ، 5ج ، الکافی: السلام امام باقر علیه نوحۀ بر چنین دربارۀهم  

أوقِف ل مِن مال کذا و کذا  ،  یا جَعفَرُ :  قال ل أبی” :  قال  السّلام عبدِاللَهِ علیهیونسن بنِ یعقوبن عن أب »
 ترجمه:« “لنَِوادِبَ تَندُبُنی عَشَر سِنیَن بمِِنیً أیامَ مِنیً.

فلان مقدار از مالم را برایم وقف کن ،  ”ای جعفر:  پدرم به من فرمود:  »امام صادق علیه السّلام فرمود
 ر سرزمین منا در ایّام )حضور مردم در( منا نوحه بخوانند.“« سال برای من د  ها دهخوانکه نوحه

 :440ص ، 5ج ، موسوعة الشهید الأوّل
  وح و من النَّ  نّا نوعٌ لِ   و ،  ]مِن إنشاد الشعر فی نیاح المعصوم[  عندنا لما مرّ   المراثی المنظومة جائزةٌ »

 ترجمه:« نکروها.یُ  ل و المراثین السلام علیهم  ع الئمّةُ قد سمِ  و، وازهجن  قد دلّلنا علٰ 
شعر  ،  سرایی معصومطور که گذشت )که در نوحههمان؛  های منظوم در نزد ما جائز است »مرثیه

و خود ،  سرایی است که ما جواز آن را مستدل ساختیمخاطر اینکه نوعی از نوحهشد( و بهخوانده می
 شدند.« )محقق(ر آن نمیشنیدند ولی منکها را می ائمه علیهم السلام نیز مرثیه

ةِ بالح ِّ ل،  125ص  ،  17ج  ،  وسائل الشیعةچنین رجوع شود به  هم  وازِ کنسبِ النّائِحن  . بِالباطل بابُ جن
و   درآمد و درآمد و آواز و رنگ مجموع پیش :  »دستگاه )اصطلاح موسیقی ایرانی( :  نامۀ دهخدا لغت .  1

،  سبب طرز بستن درجات گام آن و فواصل جزء آنبهآوازی که  ؛  یک آهنگ کامل موسیقی؛  نواست 
 از آوازهای دیگر متمایز باشد.«
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 ذلکامثال های جاز و موسیقیلذا این ؛ شده است درست  ذلکامثال و مجالس غناء و 
همه  که  خوانند معلوم است  هایی که می ترانه   و  آورندمی درکه    ییکذا  هایصوتو  

  السلام   هما ی عل   ی زهرا و حضرت مهد   ۀ در مورد حضرت فاطم حتی اگر  ،  حرام است   و   غناء 
ای در  بین  ذوق و سلیقه هم  اصلاً   مانآخرالزّ ن  باشد!  است   از  از رادیو  !  رفته  اخیرا 

خوانند که  کسانی میالآن  !  ندخواندمی   چرند و خیلی مزخرفآوازهای  که  شنیدم  
 خوانند! چه می اینها دیگر دانیمنمی  اصلاً 

 ملاک تشخیص غنای محرمّ عنوانبه عرف

با  بنابراین   منطبق  که  لهویدستگاه این  صدایی  دارد  های  اشکال  ولی  ؛  است 
 ندارد.  یاشکال نیست   ی باشد که مناسب اشعار لهویصدایی که منطبق با دستگاه 

،  نیست همراه  با افراد    چون همیشهالسلام   امام علیه.  عرفی است   مسئلۀ  یکاین  
گوید.  می غناء    است   لهو و لعب   برای  فهمد کهمی عرف    صوتی که  به این:  گوید می  لذا

چنین این   به نظر من:  بگویدو  بیان کند    حکمش را  ایدر هر قضیه   خواهدنمیحضرت  
  خوانده لعب    ودر مجالس لهو   صوت  اینآیا    !به خودت نگاه کن:  گویدمی بلکه  ؛  است 

ذکر خدا  می مجالس  یا در  می   مسئله  این  !شود؟می   خواندهشود  هر کسی  تواند  را 
 ! تواند خودش را گول بزندانسان نمی و  تشخیص دهد

 د  محمّ و آل  د  محمّ  علٰ  اللنهمّ صلّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 درس ششم:

 ( 1) غناء بندی دلالت روایاتجمع
 

 
 

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 
 

ر جواز ترجیع در   قرائت قرآن روایات دالّ ب

  ء غنا به ترجیع غناء و ترجیع غیر  هابحث راجع به روایاتی بود که ترجیع در آن 
 : کندنقل میعلیه السلام  بصیر از امام باقربیأ،  طبق روایتی .تقسیم شده بود

خواهی با  می:  گوید آید و میشیطان می  خوانممن گاهی اوقات که قرآن می
اعتناء  »:  حضرت فرمودند  !ریا کنی  وات  ئمرا و با افرادی که هستند  اهلت  

باِلقُرآنِ صَوتَک  ! نکن ع  وتَ الَسَنَ    بُّ یَُِ فَإنّ الَله عزّوجلّ  ،  و رَج  عُ یُ الصَّ   رَجَّ
 1« . عًایتَرج هیف

ند و  اهملی نسبت به این روایت اعتراض کردعاشد که مرحوم شیخ حرّ    بیان
 هتشکیک کرد  در اصل روایت ،  داردوجود  حمزه  بیأبن    چون در سند این روایت علیّ 

 2. نداه حمل و توجیه و تأویل کرد، متین  و توجیهات غیر تأویلاتآن را بر  یا اینکه
لسندنحوۀ بررسی روایات ضعیف  ا

این روایت را قبول دارید یا    یاال صحبت در این است که بالأخره  ح کلّ علیٰ 
گویید  اگر قبول دارید پس چرا می   و  کنار بگذارید   صریحاًاگر قبول ندارید  ؛  ندارید

و  روند  می   سراغ سند   لیکی از مصائب ما این است که اوّ   ! ؟اشکال داردکه سندش  
شود!  حمل می  مطالب   به این،  ت فرض صحّ  بر  گویندگذارند بعدا میرا کنار می آن  

 
 .616ص ، 2ج ، الکافی .1
 .131، شیخ حرّ عاملی، ص رسالة فی الغناء، 1، ج غنا ـ موسیقی. 2
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  بگویید   و  ه کنیدتوجی  آن را  را قبول دارید  روایت   اگر شما این  !صحیح نیست   اصلاً   این
روایت   که و  این  است  است   درست  این  آن  را  اگر  امّا  ؛  توجیه  و  آن  ندارید  قبول 
کردن در اینجا   توجیه  !کنید؟دیگر چرا تأویل می ،  سندش ضعیف است   که  گوییدمی

فُرض   کنیم که لوما از این نظر توجیه می »:  اینکه جواب بدهند  حالا لعلّ   1! معنا ندارد
 « .شوداین مسائل توجیه می با، روایت را قبول کندکه شخصی این 
و  ،  عبارت است از تحسین صوت   « ترجیع » این  ،  که عرض شد طوری اما همان 
تأویل    شما در سندش بحث کنید یا قائل به   نیاز باشد   تا ندارد    یاشکال   هم   تحسین صوت 

 
 : 395ص ،  2ج ، عیعلل الشرا. 1

ن  دِهِما عل   یر  بص أب   »عن ن أحن ب کَ تُ  لّ ” :  السّلام قالوا   ه ی عن   یٌّ خارِج  و لّ   یٌّ قَدَر  و لّ   یٌّ م بهِ مُرجِئ کُ ثٍ أتا ی بِحَد ا  و ذ 
بوا الَله عَزّ کَ مِن الق  فَتُ   ءٌ تَدرونَ لَعَلّه شَ  م لّ کُ فَإنّ ،  نا ی نَسَبهَ إلَ   : ترجمه   “« ! جَلّ فَوقَ عَرشِه   و   ذ 
باقر    ری»ابوبص امام  علامام    ای از  م همایصادق  نقل  فرمود  کندی السلام  )از   یثی”حد:  که  مُرجئه  که 

  ب یخوارج به ما نسبت دهند تکذ  ایسنت(  اهل  یها)از فرقه  مسلکیقَدَر  ایسنت(  اهل  یهافرقه
جلّ را  و آن خداوند عزّ  ب یحق باشد و شما با تکذ  قیاز مصاد  دیشا،  دیدانیشما نم  چراکه؛  دینکن

 “«!دیکرده باش  ب یعرشش تکذ وقف
 : 248و  246ص ، 1  ج ، در حکومت اسلام هیفق ت یولا
وثوق به خبر  ،  شود که مناط عمل به اخباری م  ینجا منتهیجه به ایت خبر واحد نتیبحث حجّ  »در

 ـ دا یوثوق پ  یـ اگر انسان به خبر گریه و شواهد دیّه و ضمائم مقامیّخارج  قرائن  ۀمیضمولو به است 
 . د...یتواند عمل نمای نم،  و اگر نه؛ تواند به آن عمل کندیم کرد

فاسق   یا فلانی، ف است یفلان خبر ضع که میی م و بگو ین یم ساکت بنشیتوانینم سقدر مقابل خبر فا 
از کتاب و سنّت  یا شواهدیم آ ینیم و ببید آن را دنبال کنیبلکه با؛  مید به خبرش عمل کنیاست و نبا

طبق آن عمل نموده و به   ا اصحاب بریباشد؟ آگر وجود دارد که مُعاضد آن  یات دیاز روا  یا قرائنیو  
دا  ی ا نه؟ اگر پیدا نموده باشد  یپ  ییا فتوای  یتیاند تا براساس عمل آنها شهرت رواکرده  استشهادآن  

را که فاسق آورده    ین خبریرا ممکن است اتّفاقاً همیز؛  ست یوإلّا جائز ن،  مید عمل کن یشده است با 
ق و  یتحق  پسم.  یم در مفسده واقع شو یاگر ما به آن عمل نکنو    ح و مطابق با واقع باشدیاست صح

 ا ردّ آن مُنجر گردد.« یتا مطلب روشن شده و به قبول ،  ن و تَثبُّت در خبر فاسق ضرورت داردیُّتَب
 . هقیتعل، 245ص و ، هقیتعل، 194 ص، دیاجتهاد و تقل ۀرسالچنین رجوع شود به هم 
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  کهطوریهمان ؛  مستحسن است و هیچ ارتباطی با غناء ندارد،  تحسین صوت.  شوید 
 از جمله: ، کندسایر روایات بر این مسئله دلالت می

الفِسقِ و أهلِ  و إیّ ،  قرَءوا القُرآنَ بِلُحونِ العَرَبِ و أصواتِِااِ  اکم و لُونَ أهلِ 
 1!ینکتابَ ال

  « ترجیعبا  قرائت قرآن  »و    «نفس ترجیع » کند که  تمام اینها حکایت از این می 
 ب نیست. مترتّ   آنگونه اشکالی بر هیچ

 روایت دالّ بر حرمت ترجیع غناء در قرآن

صحبت  ،  آیدمی  تا از این روای    موردهم چند  اینجا  شد و  بیانکه قبلًا   طورهمان
ارتفاع و انخفاض و تدویر صوت در حلق و  که به معنای    غنائی   به  در این است که

  گویند. غنای مصطلح می،  مجالس لهو و لعب باشد که مناسب با  نحوی به    دهان و فم
 آید. دست میه ب  روایات معانی  از این آن چیزی است که

  کهدرحالی ،  است   منهیّ ،  در مورد قرائت قرآن   اصطلاحی   غنای دانیم  می چنین  هم 
  با دف یا مزامیر یا آلات موسیقی   قرآن را  شخص ـ یک   بیان شد  که قبلاً  طورهمان  ـ

 : فرمایداینکه می از  ظورمن ! پس خواندنمی
العَرَبِ و أصواتِِااِ  بأِلانِ  القُرآنَ  إیّ ،  قرَءوا  الفِسقِ و أهلِ اکُ و  م و لُونَ أهلِ 

عونَ القرآنَ تَرجیعَ الغِناءِ و النَّوحِ و أقوامٌ یُ  ءُ مِن بَعدیَ جیفَإنّهُ سَیَ ! بائرِِ الکَ  رَج 
هبانیةِ   2! عجِبُه شَأنُُمُقُلوبُُُم مَقلوبَةٌ و قُلوبُ مَن یُ ! هُمیَ وزُ تَراقیََ  لّ! الرَّ

مطلب    این؛  باشد  انضمام قرائت با آلات موسیقی  منظور  اینکهنه ،  کیفیت لحن است 
،  دانندرا مانع نمی در اینجا نفس ترجیع  حضرت  چنین  ! همقطعاً مورد نظر نبوده است 

حرام  منهیّ و  ،  دربارۀ قرآن  ترجیع به غناء   پس   کنند.را منع می  «الغناء  ترجیع »  بلکه
 . کنددلالت بر نهی و حرمت می «یّاکُم »إو تعبیر  است 

هانت   حرمت ترجیع غناء در قرآن از باب ا

چون ممکن    ؟نهحرام است یا    ترجیع غناءکه آیا نفس  صحبت در این است  اما  
 

 . 80ص ، عبیدأبی، فضائل القرآن. رجوع شود به 1
 .614ص ، 2 ج، یکافال .2
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،  خواندنقرآن را به این کیفیت  بلکه  ،  نیست ترجیع غناء حرام  نفس  :  است بگوییم
تلقّ  میاهانت  است   شودی  حرام  انسانمثل ؛  و  و   اینکه  بگذارد  زمین  روی  را  قرآن 

  خود  یا اینکه انسان پای؛  قرآن را روی زمین گذاشتن اهانت به قرآن است   که،  بخواند
  حرام است. اما اگر شما به هم  این    که  دراز کند و بعد قرآن بخواندسمت قرآن  به را  

دی را بگذارید و پای خودتان را دراز کنید و بعد یک غزل  سع  کتاب شعر،  نحو  همین
 اشکالی ندارد و حرام نیست. ، از آن را بخوانید

قرآن نهی  در  از ترجیع غناء    دیگر ممکن است بگوییم که در روایت عبارتبه 
این کیفیت خواندن چون مناسب  یعنی  ؛  غناء حرام نیست ولی نفسِ ترجیع  ،  شده است 
این حرمت  اینکه  نه ،  شوداهانت تلقی میدر مورد قرآن  ،  لعب است  لهو و با مجالس  

قرآن نفس  خوابیده   در  نیست ؛  باشدخواندن  ذاتیّه  حرمت  آن  حرمت  بلکه  ،  یعنی 
 1. باشدمیحرام  ، نظر اهانت به قرآن از نقطه  و حرمت تبعی است 

ر حرمت ترجیع   و غناءروایات دالّ ب

غناءتأیید   الأحکام در    روایتی  بر حرمت  از حضرت    است که   تهذیب  راوی 
 کند: سؤال می 

عیدِ بنِ ] بدِ عن أب[   الطّاطنریّ محمّد  عن سن یعِ :  قال السّلام   علیهاللَهِ  عن ألتُه عن بن سن
نّیاتِ فنقالن  استِماعُهُنَّ  شِِاؤُهُنَّ و بَیعُهُنَّ حَرامٌ و تَعلیمُهُنَّ کفرٌ و  »:  الجنواری المُغن

 2«نفِاقٌ.
حرام است و تعلیمش کفر است و  ، جاریۀ مغنّیه ءشرا”:  فرمایدحضرت می»

 ت!“« استماعش هم نفاق اس 
است این شده  تأکید  قضیّه  این  به  راجع  در  !  قدر  اینکه    نقل   الأحکام  تهذیب یا 
 : فرمایدمی

قابوسن ] بنِ  ننصِ  بدِ   :[قال ،  عن  أباعن مِعتُ  علیهسن المُغَنّیةُ » :  یقولُ   السّلام اللَهِ 
 

به  1 شود  رجوع  قرآن  تلاوت  آداب  پیرامون  بیشتر  اطلاع  جهت  انوار.  ؛  322ص  ،  4ج  ،  مطلع 
 .306و   260ص ، 3ج ، ملکوت قرآن نور

 . 356ص ، 6ج ، تهذیب الأحکام. 2



 117 و غناء   ع ی دالّ بر حرمت ترج   ات ی روا 

 1« مَلعونٌ مَن أکلَ مِن کسبِها.، مَلعونَةٌ 
 یا روایت دیگر: 
 2.« فاق الن  شُر عُ  ناءُ الغِ »: [ قال السّلام اللَه علیهعبدِ عن أب]

 دهم نفاق است!“«  ”غناء و آوازخوانی یک: »امام صادق علیه السّلام فرمود
 یا روایت دیگر: 
ر  مُسلمِ  عن أب دِ بنِ  عن محمّ ]  عفن مِعتُهُ :  قال   السّلام   علیه   جن »الغِناءُ مِِاّ وَعَدَ    :[ قولُ ی   سن

  لَۡۡدِيثِ ٱ مَن يشَۡتََيِ لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ ﴿وَمنَِ  :  ةن ی ذِهِ الآ هٰ  و تنلا ] «  ! الناّرَ   هِ ی الُله عزّوجلّ عَلَ 
هِيٞن﴾   لَلِ ٱ لِِضُِلَّ عَن سَبيِلِ   ل ئكَِ لهَُمۡ عَذَابٞ مُّ و 

ُ
 4[ 3. بغَِيِۡ عِلمٖۡ وَيتََّخِذَهَا هُزُوًا أ

 روایت دیگر: یا 
ألتُ الُخراسانیّ :  عن یونُسن قال] بّاسّی :  قُلتُ   و  السّلام علیه  سن کن   إنّ العن رن أنّک ذن

صُ فی الغِناءِ  خِّ ندیقُ کَ »:  فنقالن   !!تُرن ،  سَألَنی عن الغِناءِ   !قُلتُ لَهُ   ا کذ ما هٰ ،  ذَبَ الز 
  ،[ یا فُلانُ ”:  فَقالَ ،  الغِناءِ   عن   فَسَألَهُ   السّلام أباجَعفَرٍ علیه  إنّ رَجُلًا أتیٰ :  فَقُلتُ لَهُ 

 
 ترجمه: . 357ص ، همان .1
و هر کس ،  خوان مورد لعنت خداوند است آوازهزن  ”:  که فرمود  شنیدم السّلام  هیامام صادق علاز  »

 )محقق(  «!“مورد لعنت است  زین (دیارتزاق نما)و که از درآمد او بخورد 
 با تعبیر دیگر: ، 431ص ، 6ج ، الکافی .210ص ، 17ج ، الوافی. 2
نهُ » محمّ   عن لٍّ عن  عن بنِ  أب   دِ  أب عن  عن  میلنةن  أب جن عن  ةن  بدِ أُسامن علیهعن عُشُّ  ”:  قال  السّلام اللَهِ  الغِناءُ 

 ترجمه:« .“الن فاقِ 
 ”غناء و آوازخوانی لانۀ نفاق است.“« )محقق(: »امام صادق علیه السّلام فرمود

 . 6( آیه 31. سوره لقمان )3
 ترجمه: . 431 ص ، 6ج ، الکافی .4

است که خدا    یی زها ی ”غناء از آن چ :  فرمود ی  السّلام را که م ه ی امام باقر عل   دم ی شن :  »محمد بن مسلم گفت 
هستند    ی کسان ،  از مردم   ی و بعض ﴿ ” :  را تلاوت کرد   ه ی آ   ن ی “ سپس حضرت ا ! آتش داده است   ۀ بر آن وعد 

قرآن    ات ی کنار دارند و آ   از راه خدا بر   ی تا مردم را بدون علم و آگاه   دارند ی را خر   هوده ی که گفتار باطل و ب 
 )محقق(   « .“ ﴾ بود   خوارکننده خواهد   ی آنان عذاب   ی برا   ق ی تحق . به رند ی گ ی را به تمسخر و استهزاء م 
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ٰ إذا مَیَّ  قد  ”:  فَقالَ   .مَعَ الباطِلِ :  فَقالَ   ؟“یکونُ الغِناءُ   زَ الُله بَیَن الَق  و الباطِلِ فَأنَّّ
 1«!“حَکمتَ 

]”اگر خداوند حق  :  فرمایدمیالسلام به آن شخص  علیهحضرت امام رضا  »
سازد جدا  باطل  از  بود؟“[    ءغنا،  را  خواهد  سمت  کدام  شخص  در  آن 

 .« سم باطل استغناء در قِ  البته:  گویدمی
 روایات جواز غناء در مجلس عروسی مؤیدّی بر عدم حرمت نفس غناء

داریم    یاما روایت دیگر؛  یه حرام است جاریۀ مغنّ دست آمد که بیع  به اینجا    تا
 : فرمایدکه می 

أب] قالعن  بدِ :  بنصیر   أبوعن علیهقال  تَزُفُّ  »:  السّلام[ اللَهِ  الّتی  المُغَنّیةِ  أجرُ 
جالُ لَیسَت باِلّتی یَ ؛ العَرائسَِ لَیسَ بِه بَأسٌ   2.« دخُلُ عَلَیها الر 

که  یهمغنّ»اجرت   میای  عروسی  مجالس  اما  ؛  ندارد  ی اشکال  خواندبرای 
مجالس  ، زمانکه در آن طوریهمان)شوند ای که مردان بر او داخل میهمغنّی

 « اشکال دارد. برقرار بود(مختلط زن و مرد 
خود غناء    و   ارتفاع و انخفاض صوت به این شکل   اگر قرار باشد ،  بسیار خوب 

م   حدّفی  بین  فرقی  باشد چه  غیر نفسه حرام  و مجلس  وجود  عروسی    جلس عروسی 
کف و خوانند و  می   مطالبی   بلکه ،  خوانند چون در مجلس عروسی قرآن نمی !  ؟ دارد 

آیا  مگر شرب خمر حرام نیست؟    3کنند! مجالس عمل می   زنند و مطابق با آن دست می 
 

 :. ترجمه 435ص ، همان. 1
که شما نسبت به غناء اجازه    ه است گفت   ی عباس :   السّلام عرض کردم ه ی به امام رضا عل :  د ی گو   ونس »ی 
من  ،  د ی نگفتم! از من راجع به غناء پرس  طور ن ی من ا ،  د ی گو ی دروغ م   ق ی زند ” :  ! حضرت فرمود د ی ده ی م 

  ضرت ح ،  و از حضرت راجع به غناء سؤال کرد   د ی  السّلام رس ه ی خدمت امام باقر عل   ی شخص :  به او گفتم 
غناء در کدام سمت خواهد بود؟  ، اگر خداوند حق را از باطل جدا سازد ، ی فلان  ی ا : در پاسخ فرمودند 

 )محقق(   !“« ی به حق حکم کرد :  باطل خواهد بود! حضرت فرمود   با   همراه :  آن شخص عرض کرد 
 . 357ص ، 6ج ، تهذیب الأحکام. 2
 : 205ص ، 2ج ، دعائم الإسلام. 3
ن أب »  لٍّ عن دینةن ،  الِلَه رسولِ ابنن   یا :  فقالن   عتهِ أتاه ی أنّ رجُلا  مِن ش ،  السّلام   لیه ع   جعفر  محمّدِ بنِ عن دتُ المن رن  ←  ون



 119 بر عدم حرمت نفس غناء   ی د یّ مؤ   ی جواز غناء در مجلس عروس   ات ی روا 

شرب خمر در مجلس عروسی مباح است و در مجلس غیر عروسی  توانیم بگوییم  می 
اما اگر  ؛  حلال است   اینکه اگر موسیقی در جمهوری اسلامی زده شود مثل حرام است؟!  
،  شود حرام می   مسجدالحرام زده شود   و خود مکّه  در  مثل پاکستان و یا    ی در کشور دیگر 

 ! را نفهمیدیم   ۀ آن است که ما ادلّ   احکامی اینها    1! چون آنجا حکومت اسلامی نیست 
 فرمایند: می  که علیه السّلام است روایت دیگر از امام باقر 

ر  علیه  :[بنصیر  قالعن أب] عفن ألتُ أباجن نّیاتِ فنقالن السّلا سن المُغن :  م عن کسبِ 
جالُ حَرامٌ »  2« .إلَ الِعراسِ لَیسَ بِه بَأسٌ  و الّتی تُدعیٰ ، الّتی یدخُلُ عَلَیها الر 

  شوند میداخل    در آن   مردان  و  که رجال   باشدمجلس لهو و لعبی    در  که   غنائیآن  یعنی  
امام علیه!  شودمی   حرام در مجلس    لحن خود را   السلام نگفته است که آن زن  پس 

اگر  است که  غزل    یکو  شعر    یعنی یک،  یکی است بلکه لحن  ،  اعراس عوض کند
  قصیده در مجلس عروسی باشد   و  همین غزلشود و اگر  حرام می   رجال باشدهمراه با  

 
لٰ   ← لتُ عن ا أعرِفُه بِشین  رجُل  أعرِفُه و ل   فنزن لاه لله ء  مِن  المن میعُ  فنإذا جن ه   ی وِ  قند وقنعتُ فی   ! عِندن أمر     و 
  فی   فنما تنریٰ ،  الِلَه رسولِ ابنن   یا :  فقالن   “ ! أحسِن جِوارَ القَومِ حتّی تََرُجَ مِن عندِهم ” :  فقالن لنه   ! مِثلِه   فی   وقنعتُ  ما 

 ترجمه:   “« بَأسَ به.  العُرسِ و أشباهِه فلا   فی و أمّا ما کان  ،  ذا فحرامٌ تُتَّخَذُ لِهٰ   ی القَینَةُ الّت أمّا  ” :  قالن   ؟ أنِ هذا الشّ 
  مدینه آمدم   به،  »ای پسر رسول خدا:  مردی از شیعیان امام باقر علیه السلام نزد حضرت آمد و گفت »
شناختم اما دیدم که  لهوی نمیگونه  هیچ  مرتبط بااو را    و   وارد شدمشناختم  بر فردی که او را می   و

 که تاکنون چنین برایم اتّفاق نیفتاده بود.   گرفتار شدمو در حالتی    !ستا  انواع وسایل لهو نزد او  ۀهم
به او فرمود تاقوم هم   با”:  حضرت  نیکو باش  آنها بروی!“   صحبتی  نزد  از  ای فرزند :  گفت اینکه 

ای که برای این کار اما کنیز خواننده”:  فرمودباره نظر شما چیست؟ حضرت  در این ،  رسول خدا
 )محقق( «“و اما آنچه در عروسی و مانند آن است اشکالی ندارد.، گیرند حرام است می
 . 1370/ 02/ 11تاریخ ، روزنامۀ کیهان. 513ص ، 7ج ، دانشنامه آیةالله خمینی .1
 . ترجمه: ۱۱9ص ، 5ج ، الکافی .2
حضرت  ،  خوان سؤال کردماجرت و مزد زنان آوازه  ۀ  السّلام دربارهیاز امام باقر عل:  دیگو   ریابوبص»

او   هایعروس  ی اگر برا  ی ول؛  که مردان بر او وارد شوند حرام است   یخوانمزد آن زن آوازه”:  فرمود
 )محقق(  « .“ندارد یاشکال کنندیرا دعوت م
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است   .شودحلال می نیست نفسِ    که  پس معلوم  غنا؛  غناء حرام  که نحوی به   ءیعنی 
 . حرام نیست ، ارتفاع و انخفاض صوت باشد 

 فرماید: می  الفقیه  همن لایحضردلیل بر این مطلب این است که در کتاب 
لَِّ  جُلٌ عن ألن رن یِ علیهما  و سن وتٌ السّلام   بنن الُحسن :  فنقالن ،  عن شِاءِ جاریة  لا صن

یتَها فَذَکَّ  »ما  1؟!« الجَنَّة رَتکَ عَلَیک لَوِ اشتَََ
 السّلام  ه ی خوان از امام سجاد عل صدا و آوازه خوش   ز ی کن   دن ی خر   ۀ دربار   ی شخص »] 

را بخری و با صدای   آن چه اشکالی دارد که  ” :  فرماید حضرت می   ،[سؤال کرد 
 متوجّه کند؟!“«شما را به بهشت ،  خود 

  خردنمی  آدم  لّا پیرزن را کهإ و؛  همغنّی  نه جاریۀ غیر،  ه است مغنّیهمان جاریۀ    که منظور
که    خردرا می   ایه مغنّیجاریۀ    ! بلکهخوردنمی  چیزیدرد هیچ ه آن ب ؛  بخواند  تا برای او
 . زیاد نباشد او  طبعاً بایستی سنّ  وصدا دارد 

این  اینکه  به  2، بیان شدکه  طوریطور است؟ همانچرا صدا  تأثیر  جهت  صدا 
 خاصی در تلطیف روح و نفس دارد. 

 فرماید: السلام است که می روایتی از امام باقر علیه کافیدر  همچنین
صَوتَک باِلقُرآنِ  ع  رَج  یَُِ !  و  عزّوجلّ  الَله  یُ فَإنّ  الَسَنَ  وتَ  الصَّ فیهِ  بُّ  عُ  رَجَّ

 3ا. یعً تَرج
 که سابقاً بیان شد.  4است  ذلکامثال  و عرب  ألحان مربوط به دیگری  روایات و

 جمع بین روایات حرمت غنای مغنیّه و جواز آن در مجلس عروسی 

اش نسبت به کسی که صدای مغنّیۀ همسایه   5طور که گذشت،همان طرفی ]از  
 م:روایت داری  کرد[را استماع می

 
 .6۰ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه. 1
 .95 رجوع شود به ص .2
 .6۱6ص ، ۲ج ، الکافی. 3
 . 6۱4ص ، همان .4
 .62 . رجوع شود به ص5



 121 یو جواز آن در مجلس عروس   ه ی مغنّ   ی حرمت غنا   ات ی روا   ن ی جمع ب 

 1! استماع نکن توبه کن و دیگر 
به  نهی  نیست!  این  بودن  زن  نفرمودند خاطر  زنبه :  حضرت  را    بودن  خاطر  کار  این 

کرد شروع به خواندن می   هم  حالا اگر مردی  .بودن خاطر غناءبه :  بلکه فرمودند؛  بکنید
نه از نظر اینکه صوت  ،  بودن مورد نظر است  از نظر غناءلذا  ؛  همین اشکال را داشت 

موجب کدورت  و  ریبه اشکال دارد    باباز  ،  سان صدای زن را بشنودزن است. اینکه ان 
اشکالشنیدن  لّا  إو؛  است   ذلکامثال   و با زن .  ندارد  یصدای عادی زن  ها هم  انسان 

اما وقتی   این اشکالی ندارد.؛  پرسنداز انسان مسئله می  و  آیندمی   و آنها  کندصحبت می 
زن  ریبه ،  بلند شود  به خواندن  صدای  باب  است.   از  آن  بحث    لذا   2موجب حرمت 

 . نه راجع به زن،  راجع به غناء است ، روایت 
 در اینجا دو دسته روایت داریم: پس 
 4« ار ا وعد الله علیه النّمِّ »   و   3نفاق   و کلی حرام    طور روایاتی که غناء را به   دسته  یک 

 داند. ذلک می و امثال 
چون    5؛ داند روایاتی که همین غناء را در مجلس عروسی مباح می  دستۀ دوم

مجلس  یه  مغنّ  آن  میدر  بنشیند ب  طورهمین اینکه  نه ،  کندغناء  صدای   رود  اُ«   و    »اُ 
 

 .432ص ، 6ج ، الکافی. 1
 : 12، جلسه (طهران) سلوک خانوادهسخنرانی، ، مکتب وحی. سایت 2

کنند. این  ربا هستند و همدیگر را جذب می »زن و مرد مثل دو قطب مثبت و منفی مغناطیس آهن 
مؤیّد این مدعا است... امکان ندارد یک مرد با یک زن  بینیم هم  سیر طبیعی مسئله هست و آنچه می 

صحبت کند درحالتی که در نفس او خلجان پیدا نشود! چطور ممکن است در نفس او خطوری پیدا  
گذارد و هیچ شکی هم ندارد! چون نفس زن  نشود؟! همین که در نفس او خطوری کرد اثرش را می 

باخته و در این معامله ضرر کرده است، چون لطیف  تر از نفس مرد است، پس در این مسابقه لطیف 
ید  ا کند... خداوند استعداد و ظرفیت و نفس زن را طوری قرار داده است که باست و آن مرد غلبه می 

 این استعداد را در شرایط مناسب بپروراند. آن شرایط مناسب عبارت است از عدم ارتباط با مرد.« 
 . 431 ص، 6ج ، الکافی .4و  3

  

 .357ص ، 6ج ، الأحکام ب یتهذ؛ ۱۱۹ص ،  5ج  ،همان .5
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 !غناء است مناسب   آن  خواند که معنایمی هم د شعرهاییلابُ  !دربیاورد
انخفاض و ارتفاع    حرمت ذاتی بر ترجیع و  کنیم کهبنابراین از اینجا استفاده می

  است   ترجیع  ق به آنمتعلّ   کند کهیزی حرمت پیدا می چ   بلکه آن ؛  گیردق نمی صوت تعلّ 
آن  یکی از  :  باشد  ب بر تقارن به قرائنیضمیمه و آثاری که مترتّ   ضمّ   عبارت است از  و

در    باشدمیوجود ریبه  ،  آن قرائن  یکی از؛  است مجلس لهو و لعب  مناسبت با  قرائن  
موسیقی و آلات  در مجلسی است که    آن قرائن  یکی از؛  بخواندیه  زن مغنّ جایی که  
 زده شود. موسیقی 
فی  آیا   اما غناء  و  حدّ خود  حرمت  ،  ترجیع  خود  نفسه  نهاموجب  یا    ؟ ست 

که  طوریهمان ،  بله  حرمت ذاتیه ندارد.،  ترجیع صوت  خود نفس غناء وگوییم  می
 لعب است در وجود  وکیفیت صوت که مناسب با مجلس لهو اگر آن    1کردیم   بیان  سابقاً

؛  شودنظر دارای اشکال میاز این نقطه ،  کدورت و ظلمتی ایجاد کند  و نفس انسان
خوانند که مناسب با  ی میکیفیت خاصّ   و  اشعاری را با ریتم و ارتفاع و انخفاض مثلًا  

لت نفسانی خواهد  حا  نوعیموجب  این اشعار هم    یعنی وزن،  باشداشعار لهو و لعب  
انسان را به کدورت و   نقطه   کشاند ومی  ذلکامثال شد که  این  نظر دارای اشکال  از 

 خواهد بود. 
  خاطربه   مسئله   این  2«؟ باشد غناء  ،  قرآننباید در  »:  گویددر روایت می چرا  حالا  

که این  است    خاطر اینبلکه به ،  نفسه حرمت ذاتی دارد حدّ که خود غناء فی نیست    این
یا در مجالس  نح دارد که در مجالس عروسی  مناسبت  اشعاری  با  وه خواندن چون 

اهانت به  ،  قرآن به آن کیفیت   قرائت   تشبّه  نظراز این نقطه ،  شودخوانده می لهو و لعب  
.  بشودموجب کدورت هم    نظراینکه خودش از این نقطه   شود و لعلّ ی می قرآن تلقّ 

 نقل خواهد شد.   مسئله البتّه اقوال در این 
 

 . 88و  70 . ص1
 .614ص ، 2ج ، الکافی. 2



 123 ی اصطلاح   ا ی   ی لغو   ی حرمت و جواز غناء براساس استعمال در معنا   ات ی روا   ن ی جمع ب 
ال در معنای لغوی یا اصطلاحی   جمع بین روایات حرمت و جواز غناء براساس استعم

این است  آید  دست میبه آنچه از مجموع روایات نسبت به مسئلۀ غناء  بنابراین  
 : که غناء دارای دو معنا است 

صدایی است که در آن ترجیع و    غناء:  لغوی است و  ی  که معنای کلّ   معنای اول 
ندارد و   یاشکال ة  شبه و بلا شک   این غناء بلااست. باشد که موجب تحسین  ییرتدو

به    ا«رجّع بالقرآن ترجیعً » یا    «بالقرآن  ا وتغنّ» :  فرمایدمیروایاتی که  تمام  حلال است.  
فقط    و ارتفاع و انخفاض و تدویر  بَم صدا و زیرگردد که آن  برمی  غنائیاین نحوه از  

در نفس    یاثر ظلمانی و کدورت،  اضافۀ بر تحسین لحنموجب تحسین لحن است و  
نمی  غناء    این  .کندایجاد  به   طوربه نحوه  صوت»کلی  می   «تحسین  به    وشود  گفته 

و   اختصاصامثال مجالس عروسی  از    لذا ندارد.    ذلک  ،  که در روایات  غنائیمنظور 
در آن ترجیع ل است و  که محلّ   غنائییعنی  ،  است   این غناءکنند  قرآن را بر آن حمل می

داردو تحسین   ریتم   وجود  انخفاض  و کیفیتِ   و  و  لهو و لعب   آن  ارتفاع  با مجالس 
 منافات دارد. 
است که اختصاص به مجالس لهو و لعب و مجالس   غنائی، دوم از غناء معنای

خود این غناء اگر موجب کدورت نفسانی و خروج از طبیعت    امنته؛  دارد  عروسی
تفسیر طور  این که بسیاری از بزرگان   طورهمان   ـ  ت شودبهیمیّ انسانی به شهوانی و  

شود ولو اینکه مقترن با آلات موسیقی  حرام می ذاته  حدّ  نفسه و فیحدّ فی  ـ 1اند کرده
حرام    هم  صورتاین   اگر این غناء در مجالس لهو و لعب استعمال شود در.  هم نباشد

  ولو اینکه ،  اً کدورت خواهد آوردقطع  است و  مجالس لهو و لعب   باچون مقترن  ،  است 
با آلات    این غناءاگر    یعنی حتی؛  نشود  مطلب موجب این    حدّنفسهخود این غناء فی 

  در مجلس لهو و لعب   چون  بالأخره  ولی،  آن اثر را نداشته باشد  و   موسیقی زده نشود
 . موجب حرمت است   این،  آن زمان مصطلح شده بود  در  که   شدبا آلاتی زده می   گاهی

 
معالم الدین فی  ؛  23 ص ،  4 ج،  جامع المقاصد؛  156 ص،  2 ج ،  إرشاد الأذهان. رجوع شود به  1

 . 388 ص، 2 ج،  فقه آل یاسین
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 دلیل نقل معنایی غناء به معنای مصطلح 

واسطۀ گسترش فساد در بغداد  ه ب السلام  در زمان امام باقر و امام صادق علیهما
و شیوع آن  تشکیل مجالس لهو و لعب  و  ،  که عاصمۀ مسلمین بودی  دیگری و شهرها

مجالس    بارن  که مقت  مصطلح شد  غنائی  بهغناء  ،  ی دیگردر جاهاو  منازل عدیده    در
این  ،  کندحرمت می  که دلالت بر  هم  روایاتی  1باشد. ها  موسیقی و دخول رجال بر زن 

 
 :556و  553ص ، 5ج ، جرجی زیدان، الإسلامی التمدن خ یتار .1

صفِ أخذن الغناءُ فی لله الخلافةن اصحابُ المّا تنولَّ »و   هُ و ننشّط ،  النتشار  وِ و القن ن أباحن   دُ یزی أهلنه   نو أوّلُ من
لاه  ظهرن الغناءُ فی  ( ةیّ القمر  ةیالجر  64 ـ 60هذا )سنةن   امِ یّ أ  یفف؛  ةیبنُ معاو   ی مکةن و استُعمِلنت المن

بلِ  ا   زال . و ما نةیالمد  ماسیّ  الحجاز و ل  فی  دُ یالغناءُ الجد  و تفشیَّ ،  نه کان صاحبن لو  و طنرن   محصور 
ت الخلافةُ إلن   ب ا یتقر  ها فی ( و کان ةیّ الجر  126 ـ 125بنِ عبدالملک )سنة    دِ یزیبنِ    دِ ی الولحتیّٰ أفضن

ة لاعن نتکّ و خن و  مع تَن نّ  فی  نةِ یفبنعث إلن المد،  صاحبن شاب و لن فنأخذ    مش ن د  فی  هیإل  ین استقدامِ المُغن
 ....یبلادِ الإسلامِ مِن ذلک الح النتشار فی الغناءُ فی

رجِعُ فی فإذا  ،  الحکم المطل   فی  ماسیّ  مُلوکهم و ل  نِ ینّ الناسن علٰ دلِ ،  منراءلک إلن الخلفاء و الُ ذٰ   و المن
الخل دولته.  فةُ یأحبّ  رجالُ  أحبَّه  کثرُ    الغناءن  و  تهُ  بنضاعن ت  المُغنّفراجن و  نّون  اشتغل  حتَّ   اتُ یالمُغن ی 

 . هبن علٰ آلتالخلفاءُ و أهلُهم به و تعلّموا الضّر 
عبدُ  بنُ  رُ  عُمن به  ننت صنعتهُ  دُوِّ ن  من اوّلُ  الحجاز  امیأ  فی  زیالعزو  الول،  إمارته علن  له    دیزین بنُ    دُ یثمّ  و 

هم ت عندن أشهرُهُم  ،  ی صناعة اللحان و التلحب  العباسیو اشتغل جماعةٌ من خلفاء بن،  أصواتٌ اشتهرن
ننت صنعتهُ ف ن دُوِّ   م یإبراه  هیالواثُ  و المُنتص و المُعتنزّ و المعتمد و المعتضد. أمّا أبناءُ الخلفاء فأوّلُ من

  سٰی ی و أبوع  یو عبداللَه بن محمّد الم  ی الادو عبداللَه بن موسین   د یبن الرش  سیی و أبوع  یبن المهد
عصِ   فی ماسیّ  و ل، ةیّ أُمیزمن بن لک ما کان فی. فنقِس علٰ ذٰ همیرُ بن المتوکّل و عبداللَه بن المعتزّ و غ

کانوا  ،  الضمحلال نّ  مِلونین حتیّ  فی  یالمُغن آلتَِم  إلن   و  ولو  القِتالأسفارهم  فی  !  جدوا  ون  فقد 
العبّاس به  ظفرن  لمّا  رِهم  سکن )سن  یبننواح  ونیّ مُعن لةی الجر  131ةن  إصبنهان  ما  ابط  صٰ یُ  (  البن و    من 

 ترجمه:.« یرو المزام یرالطناب
 یکس  نیاول  .افت یمردم رواج    انیکم غناء در مدست گرفتند کمخلافت را به،   لعب واهل لهو    وقتی»

که در   یاگونههب،  بود  هیبن معاو  دیزی،  داد  یکه غناء را مباح کرد و اهل غناء را نشاط و سر و سامان
او )سن   امیا لهیقمر  یهجر  64  یال  60  ۀخلافت  در مکه ظاهر شد و آلات  مورد   لعب  و و ( غناء 

 یگذرانطرَب و خوش( اهل لهو و لعب و  نیمسلم  ۀفیعنوان خل او )به  رایز،  مردم قرار گرفت   ۀاستفاد
  ←   غناء . در ابتدا  افت ی انتشار    نه ی خصوص در مد نوظهور در حجاز و به   ی ا ده ی عنوان پد غناء به   ن ی ا   . بود 



 125 مصطلح  ی غناء به معنا   یی نقل معنا  ل ی دل 

 
( .قه  126  ـ 125ۀ  نبن عبدالملک )س  دیزیبن    دیخلافت به ول  نکهیبه حجاز محصور بود تا ا  ←
ولدیرس ع  ساریگم  یمرد  د ی.  و    اشیو  بپرده  بی بود  م  نی بد  مبالاتیو  مبادرت  او   .کردی مسائل 

کم غناء  زمان بود که کم   ایناز    نیبنابرا  .به دمشق آورند  نهیخوانان را از مدرا فرستاد تا آوازه  یگروه
 . یافت...در بلاد اسلام انتشار 

حاکمان    ن ی مردم بر د”   را یز؛  خلفا و حاکمان بودند ،  مردم  ان یو آلات لهو و لعب در مغناء  و علّت رواج  
غناء را دوست داشته باشد    فه ی خل  که وقتی   حکومت مطلقه و دیکتاتوری. در    خصوصاً   .“ شند یخو 

مردم    ان یم  لعب و آلات لهو و  غناء  صنعت    ن یآن را دوست خواهند داشت. بنابرا   ز یرجال حکومتش ن
آلات    ن ی به ا  ز یآنان ن  ۀ که خلفا و خانواد   آنجا   شدند تا   ار یخوان بسه آواز  و مردان و زنانِ   افت یرواج  

 با آنها را آموختند.  ی و نوازندگ  افتند ی اشتغال 
عبدالعز بن  نوازندگ   که  بود  یکس  نیاول  ز یعمر  صنعت  فرمانروا  یبه  زمان  خوددر  حجاز    یی  بر 

  ان یبود که در م  ییاو آوازها  یله مبادرت نمود و برائمس  نیبد  د یزیبن    د یپرداخت و پس از او ول
مشغول   یسازبه صنعت الحان و لحن   عباسی بن  یاز خلفا  گری د  یبرخ  زیو ن،  آنان مشهور گشت 
  ز یبودند. و فرزندان خلفا ن  یمعتمد و معتضد عباس ،  معتز،  منتصر،  آنان واثق  نیگشتند که مشهورتر

  د یبن ]هارون[ الرش  یٰسیبود سپس ابوع  ی بن مهد  میآنان ابراه  ن یاول  .دانستندیمغناء  و    یندگ نواز
ل و عبدالله فرزند معتز  فرزند متوکّ  یٰسیو ابوع  نیو عبدالله بن محمد الأم  یالهاد  یٰو عبدالله بن موس

 آنان بودند.  ریو غ
شیوه بنی   این  زمان  بود در  صورت  همین  به  نیز   کهییتاجا!  اضمحلال  عصردر    خصوصاً  أمیه 

بردند  می ها با خودجنگ  حتی در ی خودا در سفرهاآنان ر یو آلات و ادوات نوازندگ  خوانانهآواز
در اردوگاه ،  پیروز شدنداصفهان بر آنان    یِدر نواح  هجری  131در سال    عباسی آنجا که چون بن  تا

 )محقق(  .«افتندی(  یاز بربط )عود( و تنبور و مزمار )ن  یقیاز آلات موس  یشماری لشکر آنان به مقدار ب
 :540ص ، 1ج ، خلدون ابن خیتار

  الموصلّ   من ی و إبراه   یّ بنِ المهد   من ی عند إبراه   العبّاس ی بن   امُ یّ »و ما زالنت صناعةُ الغناء تتدرّجُ إلٰ أن کنمُلنت أ 
ه الحد   لک فی و ابنهِ إسحاقن و ابنهِ حّماد. و کان مِن ذٰ  جالسه لٰ   ثُ ی دولتهم ببغدادن ما تنبِعن ه به و بمن ،  ذا العهد بعدن

نوا فی  لبنس و القِضبان و الشعار الّت   اتَّذت آلتُ الرّقص فی   و ،  للّعب و و ا لله ا   و أمعن نّم یُ   ی المن ن .  ه ی بِا عل   ترن
ن منها إلٰ غ   ترجمه:  .« ها یر و جعل صنفا وحده... و کثرُ ذلک ببغدادن و أمصارِ العراق و انتنشن

صنعت   میپغناء  »همواره  بن  نکهیتا ا  رفت یش  زمان  مهد  میبراهانزد    عباسیدر  ابراه  یبن   م یو 
و غناء  یهاکه خبر و قصّه ییجا تا دیبه اوج خود رس، و فرزندش اسحاق و فرزندش حَمّاد یموصِل

 ←   ده و در لهو و لعب و استفا   ! است   ده ی به زمان ما رس  ی در دولتشان که در بغداد بود حت   شان یمجالس ا 
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 کند. نوع غناء را بیان می 
 دلیل جواز غنای مصطلح در مجالس عروسی 

از این  حرمتی را  ما  ،  کندبرای او غناء  خریداری کند که  ای  یه اینکه انسان مغنّ   اما
یه در مجالس عروسی بدون آلات موسیقی  مغنّ   اگر  اینکهاستفاده نکردیم. یا  روایات  
کند حلّ ،  غناء  بر  روایت  لهو  آنیت  صریح  حالت  با  اگر  حتی  دارد  لعب   و وجود 

به کیفیت  ، خوانندهایی که در مجالس عروسی می دانیم زن می  طور کهبخوانند! همان 
می این ؛  خوانندخاصی  می لذا  نظر  به  خداوند  طور  رحمت  آن  کأنّ  آن  رسد  به  که 

است  گرفته  تعلّق  عروسی  و ،  مجلس  لحن  این  از  که  است  کدورتی  زوال    موجب 
ن کیفیت در خارج از آن مجلس  یبه هم  ه مغنّیآن    اگر.  شودکیفیت خواندن پیدا می 

خصوص   اما در؛  ر نفسانی پیدا کندشود و تکدّ   شاید شخص متأثّر،  عروسی بخواند
به  عروسی  ایمجلس  در  که  رحمتی  نزول  مجلس  خاطر  داردن  جهت ،  وجود    این 

 . باشدمی در اینجا مطرح  العباد عل  ة  منّ حکماین  کأنّ  .شودرفع می  کدورت
ر نفسانی شود قطعاً  واسطۀ ارتفاع و انخفاض موجب تکدّ ه که ب  غنائیبنابراین 

می نفسانی  اگراما  ؛  شودحرام  تکدّر  موجب  غناء  ولو    آن  و  اینکه  نشود  ارتفاع  آن 
 . دیگر حرام نیست ، داشته باشدانخفاض را 

 علیهم السلام بیتحکم غناء در قرآن و در مجالس اهل

فی  غنائی همین    اما نمی حدّ که  تکدّر  موجب  حرام  ،  شود نفسه  قرآن  در 
؛  ۀ اهانت و تشابه و سستیب خاطر آن جنبلکه به،  غناء   خاطر حرمت هنه بولی  ؛  شودمی

اینکه ما آن را داخل در این  لذا  ،  است   نحو نیامدهکه خود قرآن اصلًا به این  این برای 
نظر دارای اشکال  از این نقطه  لذا،  ی شود اهانت به کلام خدا تلقّ  ینوع   سم قرار دهیمقِ 

 شود. می
در  السلام   طور اگر اشعاری راجع به ائمۀ اطهار یا حضرت زهرا علیهمهمین

 
لباس  ← از  آلات رقص  اشعاراز  و  و سازها  م   ی ها  آن  همراه  به  نها،  خواندندیکه  به  را   تیکار 

به د  اری منش در بغداد و بلاد عراق بس  نیرساندند... و ا آنجا  از  بلاد رفته و رواج   گریگشت و 
 )محقق(  .«افت ی



 127  السّلام هم ی عل   ت یب حکم غناء در قرآن و در مجالس اهل 

اما در مجالس  ؛  رداشکالی ندا  با همین لحن و کیفیت خوانده شود   مجلس عروسی
ائمه  به  است ،  مربوط  من شبهه  برای  باید  تقدّ   نوعی  مجالس  این  .هنوز  س خاصی 

 1عمل شود.  ه به این نحوشود در آن و نمی داشته باشد
 د  محمّ و آل  د  محمّ  علٰ  اللنهمّ صلّ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ه: قیتعل، 127ص ، 1ج ، در آیات و روایات اخلاق  یمبان. 1

و از  ،  آن به ذکر صلوات پرداخته شود  یجاشود و به  یزدن خوددار از کف  ت یبمجلس اهل   »در
  تیبو متانت و وقار لازم مجلس اهل   گردد  یبسا موهِن خوددارانشاءِ اشعار سبک و موهون و چه

مجالس استفاده کنند    ن یدر ا  نی از لباس وز  دیها باو لذا خانم   .ردینظر قرار گ  مدّ  وستهیپ  علیهم السّلام
در طرز انشاء   ت یّمدّاحان فاقد صلاح  دی[ از تقلیمدّاح  کنند. و ]در   یو از پوشش نامناسب خوددار

 گردد.« زی عزا پره ۀو اقام ییسراشعر و نوحه
 پرسش و پاسخ:، مکتب وحیسایت 
شدهمداحی:  »سؤال خوانده  استودیو  در  که  عربی  حساب   تا   است   های  موسیقی  جزء  حد  چه 

اما با لحنی است  ،  ست ا  شعرش خیلی زیبا  یا مثلًا،  زنندشوند؟ مثلًا در حین خواندن دست مینمی
 تعیین کنید.  ا ر ۀ آنمحدودلطفا . گذاردمی ثیر أکه روی روح آدم ت

 زدن باشد و با صوت ملیح بدون استفاده از آلات موسیقی صرف مداحی گرچه با دست :  جواب
 « اشکال ندارد. باشد





 

 
 :و هشتم  درس هفتم 

 ( 2) روایات غناءدلالت بندی جمع
 

 
 

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 
 

 روایاتی در جواز ترجیع در قرآن

صحیح  است که    در اینجا روایت دیگری   . شد   بیان در مورد ترجیع به قرآن    ی روایات 
 : فرمودند   ند که ا ه بیان کرد   صلّی الله علیه و آله و سلّم   از پیغمبر اکرم   صحیح مسلم و    بخاری 

 1. نآربالقُ  نّ غَ تَ یَ  ن لملَیَسَ مِناّ مَ 
نقل  عاملی  مرحوم شیخ حُرّ    الشیعه  وسائلاین روایت را قبلًا از رسول خدا از کتاب  

 فرماید: دیگر می  روایت  2کردیم. 
نُّ ، یٍّ إذنَه لنَِب ءٍ ما أذِنَ الُله لشََِ   3مِ باِلقُرآن. حُسنَ التََّ

 در صورت تداعی بهشت  مغنیّه غناءجواز  شیخ صدوق در روایت

 کند: نقل میه الفقیه یَحضُر من لایا در کتاب 
یِ علیهما لَّ بنن الُحسن جُلٌ عن ألن رن ة    شِاءِ   عن   السّلام سن وتٌ   لا   جارین ما  »:  فنقالن ،  صن

 
 ترجمه: .192ص ، 2ج ، صحیح مسلم؛  209ص ، 8ج ، صحیح البخاری .1

 »از ما نیست کسی که قرآن را با صدای زیبا نخواند.« )محقق(
 . 273ص ، 4ج ، الشیعةوسائل . 2
؛  220ص  ،  المجازات النبویه ؛  23ص  ،  10ج  ،  الحدیدأبیابن،  ةالبلاغ شرح نهج  رجوع شود به  .3

الکافی مازندرانی،  شرح أصول  البخاری؛  40ص  ،  11ج  ،  مولیٰ صالح  ؛  214ص  ،  8ج  ،  صحیح 
 :ترجمه .192ص ، 2ج ، مسلم حی صح

،  صدایی و گردانیدن صدا در قرائت قرآن”خداوند به چیزی مانند خوش:  »امیرالمؤمنین علیه السّلام
 به پیامبری اذن نداده است.“« )محقق( 
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رَتکَ الجَنّةَ  یتَها فَذَکَّ  1«؟!عَلَیکَ لَو اشتَََ
 فرماید: می   و   صدوق در اینجا بیانی دارد خود مرحوم  ه!  مغنّی « یعنی همان  لا صوتٌ معنای » 

ت بغِ ئ یعنی بقرا  تی لیسن هدِ و الفنضائلِ الَّ حظورٌ فأمّا الغِ ؛  ناء  ةِ القرآنِ و الزُّ  2! ناءُ فمن
  اگرچه ،  خردای می آن کسی که جاریه :  اشکال است   وجای ایراد  در مطلب ایشان  البتّه  

ممکن است  طور هم  همانی  ول،  بخرد  ذلکو امثال برای قرائت قرآن   کهممکن است  
اشعاری که  با   خود و یای با غنا برای خواندن شعر بخرد. چه اشکالی دارد که جاریه 

رَتکَ الجَنّةَ مصداق » دارد  ! با آن غناء منافاتی ندارد مطلب  این ؟! باشد «فَذَکَّ
 تحلیلی دقیق دربارۀ غنای مغنیّه در أعراس و برای شوهر 

که  هم  ندارد  اشکالی  وقتی  کند  جاریه چنین  در مجلس عروسی شرکت  و  ای 
!  اشکالی نخواهد داشت   زن یا کنیز انسان باشد ،  ولیٰ اگر این جاریه أ طریق    به ،  بخواند 
صدای    و  خود لحن صدا   شد گفتیم که   ان ی ب   ع ی ترج   ت ی ف ی که نسبت به ک  ی ل ی در تفص چون  

  دارد   ی کدورت   غناء   عِ ی ترج   ت ی ف ی ک   ولی ؛  رد اشکالی ندا   ]غیر غناء[   با ترجیع   همراه   قشنگ 
مجلس    غناء   مجلس   ن ی خود ا   نکه ی بر ا   ۀ علاو   ی عن ی ،  که مخصوص به مجالس غناء است 

همین    . اما است   ی و ظلمان   ت ی وان ی ح   ۀ صارف به جنب   ی غناء هم صدا   ت ی ف ی آن ک ،  لهو است 
نداشته باشد که  اشکالی  وقتی  بنابراین    3. شود ی استثناء م   ی در مجلس عروس   کیفیت صدا 

از شوهرش(   غریبه   های زن که  درحالی بخواند    در مجلس عروسی   زن  آنجا    )غیر  در 
 است. حلال    در جایی که زن برای شوهر بخواند طریق أولیٰ  به ،  هستند 

با  یعنی مسئلۀ غناء  ؛  مطرح است مجالس هم    در همین مسئله دربارۀ رقص  حتی  
مثلًا  ،  شود موجب ریبه نمی و    عادی است وقت رقصی   ک ی   . کند فرقی نمی این قضیّه  

رقص   خود   بلکه ،  طور نیست این   قت و  یک   اما   ذلک. امثال زنند و  چرخند و دست می می 
 

 . ترجمه:60ص ، 4ج ، من لا یحضره الفقیه .1
حضرت ،  دیخوان( پرسوازهصدا )آ خوش  زیکن  دنیخر  ۀ السّلام دربارهیاز امام سجاد عل  یشخص»

 « )محقق(!“ندازد؟یبهشت ب ادیو تو را به  خریداری کنیدارد که او را   ی”چه اشکال: فرمود
 . همان .2
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این    . ولو اینکه زن برای زن باشد ،  شود موجب ریبه می   و   ب است ری مُ اصلًا    در مجلس 
شوهر  شود که همین رقص برای  اما این دلیل نمی !  نیست   آن شکی در    و   قطعاً حرام است 

 و اشکالی ندارد!   مسئله به این کیفیت نیست   این   ولیٰ أ طریق  به   بلکه ،  هم اشکال داشته باشد 
ر  این نحو که موجب حالت انخفاض و تکدّ   به   خود اصل صوت،  در مورد غناء

  طوریبه لّا در مجالس عروسی که وضع مجلس  إاشکال است    محلّ ،  شودبنفسانی  
را نسبت به شوهر    غناء  بخواهد   زنیاگر  کند. اما حالا  می را رفع  است که این مسئله  

این مسئله را  ، ت زوجیّ  ارتباط یت وآن جهت حلّ خودِ بخواند طبعاً نحوه  اینبه خود 
 . شودنظر مطرح نمیکند و اشکالی از این نقطه تکافی می

ریۀ مغنیّه بر ی مالک یا همسر روایات متعارض با روایات جواز غنای جا  ا

 است:  کافیروایتی در  ، قبال این مسئله در
شّاءِ ] الون لٍّ  عن بنِ  نِ  الحنسن علیه:  [قال،  عن  الرّضا  أبوالحسنِ    عن  السّلام سُ ِلن 

نّینةِ   شِاءِ    !و ما ثَمَنُها إلّّ ثَمَنُ کَلبٍ ،  قد تکونُ للِرّجُلِ الجاریَةُ تُلهیهِ »:  فنقالن ،  المُغن
حتُ فی الناّرِ   1«!و ثَمَنُ الکَلبِ سُحتٌ و السُّ

،  رّجل باشد لولو اینکه لِ   در اینجا  مطلق جاریه  الآن ممکن است به نظر بیاید که
وقتی که  :  بیان شدکه به اولویّت ملزِمه  درحالی ؛  باشدمیحرام  درآورد  اگر او را به لهو  

غناءیه در مجلس عروسی و مجلس زفاف که  مغنّ   غنای آن  کیفیت  غنا  در    ی همان 
  زن برای مردِ   نباید غنای  ولیٰأطریق  نداشته باشد به   یاشکال،  مصطلح است و  متعارف  

این روایت در اینجا  د. لذا ممکن است  اشکالی داشته باشو به لهو درآوردن او    خود
 مقصود باشد.  و خلاف این معنا
معنای لهو عبارت است  :  این است   آورد درمی این جاریه او را به لهو  اینکه  اما وجه  

بنابراین ممکن است منظور حضرت در اینجا همان غنائی باشد  .  ت از انغمار در حیوانیّ 
 

 . ترجمه: 120ص ، 5ج ، الکافی. 1
گوید عل :  »وشّاء  رضا  امام  دربارهیاز  نمودندآوازه  زیکن  دنیخر  ۀ السّلام  پرسش  حضرت  ،  خوان 

 یزی کن  نیچن  یو بها  مت یهمانا ق،  اندازدیکه او را به لهو و لعب م  شخصی کنیزی دارد  ی”گاه:  فرمود
 )محقق( «!“در آتش است  حرامسگ حرام است و  مت یو ق !سگ است  یهمانند بها
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  اینکه زن و جاریه برای مردِ  و   نفس غناء   لاّ إ و ؛  ذلک است امثال که توأم با آلات و ادوات و  
خیلی کارهای دیگر   ء اینکه غیر از غنا   خاطر به ،  گونه اشکالی ندارد آواز بخواند هیچ ،  خود 

که مطرح  طوری لذا همان !  با غناء به لهو درآورد   به اینکه بخواهد او را   رسد   چه ،  کند هم می 
 از    ی است که ممکن است در غیر ئ ت خاصّه مانع از آن تأثیر سو حرمیّاین جنبۀ مَ ،  شد 

 ت. اس   صورت   ت پیدا شود. توجیه این روایت به این ق زوجیّارتباط و تعلّ
 قیاس اولویّت در حلیّت غناء برای همسر 

اینجا مسئلۀ مسئل لذا   این    بلکه ؛  قیاس نیست   ه در  اولیّۀ  این است که اصلًا طبع 
است إ   مسئله  تلذّ   خاطر به ،  باحه  نوع  هر  در محدودۀ زوجیّاینکه  که  باشد شرعاً  ذی  ت 

ر مورد رقص  د   است. حتی   ی زن صدا   و صوت  ،  مصادیق این تلذّذ   یکی از   و   اشکالی ندارد 
  ! بدتر نیست او    دیگر از رقص   غنای زن برای شوهر که که  درحالی ،  هم همین را بیان کردیم 

  ند که در محدودۀ زوجیّت شو   توانند داخل در حکمی یعنی حتی سایر محارم هم نمی 
خاص در محدودۀ    قِ نوع تعلّ  اینکه ارتباط بین محارم و بین انسان فقط یک   خاطر به ؛  است 

شرعاً    و   حتی نظر با ریبه هم نسبت به محارم اشکال دارد لذا  ،  نه بیشتر ،  ت است محرمیّ 
تواند مطرح  می   زوجیّت   در محدودۀ   طور مسائل فقط جواز این   که درحالی ،  حرام است 

 که او را به سمت حیوانیّت ببرد.   مانع از آن است ،  ق مرد به زن همین تعلّ   باشد. 
 همسر در صورت استفاده از آلات موسیقی یا شنیدن نامحرم  حرمت غناء برای

این روایتی که می  للِرّجُلِ الجار » :  فرماید بنابراین دربارۀ  آن  ؛  هِ ی تُله   ةُ یَ تکونُ 
لعلّ   !آورد؟ به لهو درمی او را  چطور  «  آوردرا به لهو درمی ای دارد که او  جاریه   مرد 

در مجلس باشد. اصلًا در   لهو   با آلات باشد یا   به لهو درآوردن   اینکه منظور حضرت 
گرفتند می ۀ مغنّیه  که وقتی یک جاری  ه استرسم بر این بود ، اکثر این موارد  و اغلب 

نمی  خود  این  ،  ند گرفت برای  برای  ده  آن با    که  ندگرفتمی بلکه  ترتیب  ، دن مجلس 
ه این مسئله اصلًا غلبه داشت  لذا   1«حرامٌ.   تَدخُلُ عَلَیها الرّجالُ التی  » :  فرمود   که چنان 

را نامحرم    او   اصلًا صدای    خود بخواند که اینکه فقط برای خصوص مردِ نه   2است!
 

 . 358ص ، 6ج ، تهذیب الأحکام .1
 ← : 684ص ، 5ج ؛ 42ص ، 6ج ، شوقی ضیف، تاریخ الأدب العربی. 2
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اغلب این  بلکه    ! بدون آلات و ادوات هم باشد  و  ها را هم ببندند اطاق   درِ   و  نشنود 
با غنایها همراجاریه  امر  و    زدندهم می  ذلکامثالعود و مزامیر و بربط و  ،  خود  ه 

  و  کثرت مصداق در این مورد خاص شده بودغلبۀ    نوعین   أک  1ه است؛ متداولی بود
 

ا فی المدینة أو مکّ ی  یترک مغنّ أن ل   )ولید بن یزید(   و کاد »   ← استقدمه و عقد له فی قصه   ة إلّ ا مشهور 
ات  مغنّی  و ال مغنیّ ال   سماعُ   )المنعقدة فی الشام(   ر فی تلک المجالس و کان یکثُ ...  ماع للطرب و السّ   مجالسن 

ی فی مجالس السلاطی و الخلفاء من  یات یغنّ و کانت المغنّ ... آلت الطرب المختلفة  و هم یعزفون علٰ 
 ترجمه: .«  ی دون ستارة غالب ا یغنّ   اة و علیة القوم و النوادی فکنّ أما فی مجالس السّ ،  وراء ستارة 

او را به نزد خود    نکهیکرد مگر امکّه رها نمی   ای  نهیرا در مد  یمشهور  یمغنّ  چیه  باًیتقر  د یزیبن    دی»ول
در مجالس برپا شده در   . ...دادیم  ب یمجالس طرب و سماع ترت،  او در قصر خود  یو برا  آوردیم

گوش آوازهشام  زنان  و  مردان  به  زدادن  درحالی  ادیخوان  لهبود  متنوّع  آلات  با   و طرب و که 
  ی ول،  خواندندیو خلفاء از پشت ستر و پرده م  نیخوان در مجالس سلاطزنان آوازه . ...نواختندیم

 )محقق(  .«خواندندیغالباً بدون ستر و پرده م یمردم یهادر مجالس سران و اشراف و انجمن
 :152ص ،  7ج ، تاریخ اجتماعی ایران

دو» اواخر  مخصوصاً  ۀ ردر  مجالس    اموی  و  محافل  و  بوده  شایع  خیلی  طرب  آلات  و  موسیقی 
رامشگران در حضر و سفر و  یان و  همیشه با ساز و آواز توأم بوده است و مغنّ،  های بزرگشخصیت 

،  امیّهپس از استقرار حکومت بنی..  .”:  نویسداثیر میاند. ابن حتی در سفرهای جنگی همراه بوده
مکّه سرگرم عیش و خوش  ۀطبق در شهر  باشراف  مکّه    .ودندگذرانی  در  ایشان  از  یکی  از جمله 

مدینه به همین سادگی و اختصار باقی  تفریحات مردم   . ...ی و قمار تأسیس کردمجمعی برای تغنّ
در بغداد نیز مانند مکّه   ... !گیر شدزودی عالمهاین شهر ب  ۀکه شهرت زنان خوانندطوریبه ،  نماند

نوازندگان زن بودند که در  ،  امیّه راوی اشعار و غزلیات جدیدو مدینه در عهد بنی خوانندگان و 
موسیقی بغداد ،  در عهد هارون و جانشینان وی . ...زندگی اجتماعی این شهر تأثیری بسزا داشتند

  . قرار داشت    ـ که از دهقانان ایرانی بودند  ـق  اتحت نفوذ ابراهیم بن ماهان الموصلی و پسرش اسح
 « .فروختندبیشتری می یخوانندگی آموخته و ایشان را به بها، دوی آنها به کنیزان هر

 :514، ص یعاظ الجاهلینایقاظ النائمین و ارسالۀ ، 1، ج غنا ـ موسیقی
ینات و ضِبُِنّ العیدان.»  « ترجمه: و کان مِن زینة مجالسِهم تغنیّ القن

آنها بود تار  خوان و سازخوانی زنانِ آوازهآوازه ،  »از اموری که موجب زینت مجالس  با  آنها  زدن 
 بود.« )محقق(

 ← :556و  552ص ، 5ج ، جرجی زیدان، تاریخ التمدن الإسلامی. 1
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 نبوده است.    خود مطرحصرف صوت زن برای مردِ 
 : داریم در روایتی  فلهذا

  «فروشی؟ را می   دو جاریه   این » :  کند ال می ؤ السلام وقتی از آن عجوزه س   امام علیه 
 1« .مِثلُک مایِ شتََ یَ  لّ»:  گویدمی

 
معهم و  »  ←  حملوا  المزامیر  )المغنّی(   قد  و  المعازف  و  الطنابیر  و  فأعجبوا  فغنّ،  العیدان  بِا  وا 

المغنّ . ...بألحانم یملون  کانوا  فی حتی  آلتَم  و  ولو  أ  ی  القِ إسفارهم  فی    !تالل  وجدوا  فقد 
و الطنابیر و    البابط ن  مِ   یصٰ  ما ل(  ه   131سنة  )اصبهان    یون بنواحاسیّ ر به العبّ  ظفن عسکرهم لمّا مُ 

 ترجمه:.« المزامیر
همراه آوردند که با آن  »با آن )مغنّیان اسیر شده( آلات موسیقی از عود و طنبور و معزف و مزمار به 

امیّه( مغنّیان و آلات آنها را در سفرها )بنی  .  خواندند و عرب از الحان آنها به شگفتی افتاد... آلات می 
هجری در اطراف اصفهان   131عباس در سال  بردند! وقتی بنی همراه می به ها با خود  و حتی در جنگ 

 شماری از بربط و طنبور و مزمار را در سپاه آنها یافتند.« )محقق(تعداد بی ،  بر آنها پیروز شدند 
 :42ص ، 6ج ، ف یض یشوق، یالأدب العرب خیتار

آلت    فون علٰ عزِ یات و هم ین  و المغنّیالشام( سماعُ المغنّ  و کان یکثرُ فی تلک المجالس )المنعقدة فی»
 ترجمه: « الطرب المختلفة.

که با آلات متنوّع لهو خوان درحالی آوازه  دادن به مردان و زنانِ گوش،  در مجالس برپا شده در شام»
 « )محقق(بود. ادیز، نواختندی و طرب م

 .ایقاظ النائمین و ایعاظ الجاهلینرسالۀ ، 514ص ، 1ج  ،یقی غنا ـ موس چنین رجوع شود به هم 
 :478ص ، 6ج ، الکافی. 1
لّاد  عن أب » رِ بنِ خن مَّ خَرَجتُ و أنا أُریدُ داوُدَ بنَ عیسََ بنِ عَلٍّ  ”:  قال  السّلام علیهالحسنِ الرّضا  عن مُعن

،  یا عَجوزُ :  فَقُلتُ ،  فَرَأیتُ امرأةً عَجوزًا و مَعَها جاریَتان،  و کان یَنزِلُ بئِرَ مَیمونٍ و عَلََّ ثَوبانِ غَلیظان
َ :  قُلتُ   !یَشتََیمِا مِثلُک کِن لّو لٰ ،  نَعَم :  فَقالَت  ؟تُباعُ هاتانِ الجاریَتان أ لِِنّ إحداهُُا مُغَنیّةٌَ  :  قالَت  ؟و لِم

 ترجمه:« “زامِرَةٌ. و الِخُریٰ 
بن  ”من درحالی:  »امام رضا علیه السّلام فرمود داود  دیدار  برای  داشتم  تن  بر  که دو جامۀ ضخیم 

عیسی بن علی که در کنار چاه میمون فرود آمده بود از مکّه خارج شدم. در راه پیرزنی را دیدم که  
ولی مثل تو آنها ،  بله:  آیا این دو کنیز فروشی است؟ گفت ،  ای پیرزن:  همراه داشت. گفتمدو کنیز به

 خوان است و دیگری نوازنده.“« )محقق( زیرا یکی از آنها آوازه: چرا؟ گفت : خرد. گفتمرا نمی 



 135 نامحرم  دن ی شن ا ی  ی ق ی همسر در صورت استفاده از آلات موس   ی حرمت غناء برا 

آیا برای شخص  :  کردباید سؤال میلّا آن زن  إو؛  مجالس است   برای   جاریه  یعنی این 
 ؟ مجالس خواهی یا برای خودت می
 مثال راجع به موسیقی حکایتی داریم: باب که من چنانهم

ی برمکی  ا جمله فضل بن یحی با بعضی از اصحابش من الرشید  روز هارون  یک 
و به یک سمت   فضل از هارون جدا افتاد در راه . رفت می  اصطیاد  و  برای صید 

  ای رسید.. فضل به خیمه یا مخیّمه بین فضل و هارون افتراق افتاد   دیگر رفت و 
تا نگاه  ،  وقتی صاحب خیمه بیرون آمد   . عودی بود   و در دست فضل یک تار  

و کنار    زد و شکست به زمین  را گرفت و    آن ،  دید   در دست فضل عود را    و   کرد 
  ش صدای   و   اینجا سر در    بخواهد   دید اگر   نزد. به او    حرفی   فضل هیچ   داخت. ان 

  ! صبر کرد   لذا ؛  رسند به حسابش می آیند و  و افراد می   قرار دارد خیمه  در  ،  دربیاید 
راهش را پیدا کرد. ]نزد هارون رفتند و هارون از صاحب    بالأخره در همین حین 

:  گفت او    آن را شکستی؟!«[ این وسیله برای او بود! چرا  » :  خیمه سؤال کرد 
 1!« بین بردم   وسیلۀ حرام است و من وسیلۀ حرام را شکستم و از ،  این عود » 

هر دو  ،  موسیقی وسیلۀ  در استعمال  :  گویند افرادی که الآن می   ما نسبت به ،  د ی ببین 
توانست  فضل می گوییم که در این روایت هم  می   2وجود دارد،   آن حلال و حرام  قِسمِ  

را    چرا آن تو  !  کردم استفادۀ حلال می   موسیقی آلت  من از این  » :  عا کند در آن موقع ادّ 
مرتبط    سرودهای   با آن   بزنم یا   ثورۀ خودمان برای    این تار را   خواهد من دلم می   ! شکستی؟ 

ذلک که   خدا و امثال مثل اشعار عرفانی و اشعار حبّ ؛  « مورد هم داشته است ! بخوانم 
  کنم  لعب استفاده نمی و من از اشعار لهو  » : توانست بگوید می حال  کلّ علیٰ  3خیلی داریم. 

 
 .جلسه ششم، ارتداد، دروس، مکتب وحیرجوع شود به سایت  . جهت اطلاع بیشتر1
؛  20  ـ 18ص  ،  2ج  ،  أجوبة الإستفتائاتچنین رجوع شود به  هم؛  254ص  ،  )خوئی(  استفتائات.  2

 . 415 ص،  10ج ؛ 580 ص،  5ج ، )آیةالله خمینی( استفتائات
خ.  3 غناء  بحث  در  کرد  یلیالبتّه  را حذف  مسائل  ابه ،  میاز  دیدید  نکهیخاطر  و   گریم    ضرورت 
، در متصوّفه  یغنا ،  یدر اشعار عرفان  یغنا:  است   ادیز  یلیخ  نجایمطالب در ا  وإلّا؛  ندارد  یادهیفا

 )مؤلف( .ذلکمجلس سماع و امثال
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این آلت موسیقی   توانم می   و  معلوم  « و اینکه نگفت  اشعار خوب استفاده کنم!   در ،  از 
  بلکه ؛  مطرح نبوده است   آلات موسیقی   بدی  و  ی بحث خوب ،  زمان ن  در آ اصلًا  شود که  می 
 از حرام    زمان این آلات موسیقی به غیر   یعنی اصلًا در آن ،  دانستند را آلت حرام می   آن 

 1ا. عز   در مجلس عزا زده شود یا در مجلس غیر این آلت  حالا چه  ،  ه است انصراف نداشت 
 

 :141ص ، قرب الأسناد. 1
ر  عن أبیه قال  یِّ أبوالبنخترن » عفن  « ترجمه:“ا!بُعدً : فَقالَ ، برَِجُلٍ کَسَََ طُنبورًا لرَِجُلٍ  عَلٌّ  أُتیَ ”: عن جن

السلام آوردند که طنبور )تارِ( فرد   ”فردی را به نزد امیرالمؤمنین علیه:  السلام فرمود »امام باقر علیه
 تباه شد )و خسارتی در کار نیست(!“« )محقق(نابود و : دیگری را شکسته بود. حضرت فرمود

 :187ص ،  7ج ، روضات الجنات؛ 220ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل
مِعن أمیرالمؤمنین ع » جُلا  یُطرِبُ بِالطُّنبورِ فنمن   السّلام لیهسن ه ثمَّ استنتابنه فنتابن ثُ ننعن رن ن طُنبورن : مّ قاله و کنسن
صُّ :  قال  ؟“الطُّنبورُ حیَن یُضَُبُ یَقولُ   تَعرِفُ ما  أ” :  فنقالن   !أعلنمُ سلّم   و آله و علنیه اللَه اللَه صلّ  رسول  ون
 ترجمه: “« !یا ضارِبی أ مَ!سَتَدخُلُ جَهَنّ، ییا صاحِب أ !سَتنَدَمُ  !سَتنَدَمُ : إنّه یَقولُ ”

رقصد. حضرت او را منع  نوازد و می می کمانچه(  ،  »امیرالمؤمنین علیه السلام شنید که مردی با طنبور )تار 
دانی که هنگامی  ”آیا می :  کردند و طنبورش را شکستند. سپس او را توبه دادند و او توبه کرد. سپس فرمود 

:  گوید ”می : وصیّ رسول خدا داناتر است! حضرت فرمود : گوید؟“ گفت شود چه می که طنبور زده می 
 گردی!“« )محقق( زودی داخل جهنّم می به ،  نوازندۀ من   شوی! و ای زودی پشیمان می به ،  ای صاحب من 

 : 486ص ، 2ج ، دعائم الاسلام؛ 225ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل
ر  ععن أب » عفن أو خَرَقَ زِقَّ    یمَن کَسَََ بَربَطًا أو لُعبةًَ مِنَ اللُّعَبِ أو بَعضَ المَلاه”:  أنّه قال  السلام لیهجن

 ترجمه: « “غُرمَ عَلَیه. لّ مُسکرٍِ أو خََرٍ فَقَد أحسَنَ و
ۀ مُسکر  ماد   لهو را بشکند یا مَشکِ   وسایل یا یکی از وسایل بازی یا برخی از    )نوعی تار(   »هر کس بربط 

 )محقق(   « ! ای انجام داده است و چیزی بدهکار نیست تحقیق کار پسندیده به ،  را سوراخ کند   خمر یا  
 :555ص  ، 5ج ، تاریخ التمدن الإسلامی

ه  فی داره فکسن   طنبور    ضِبن   یوم    ذاتن   عن مِ و سن ،  هم الغناءن بّ الزبیر بحُ  آلن عیّر فقد کان یُ   المنصورُ و أما  »
 « ترجمه:ه.صاحبِ  علٰ 

کرد. روزی در خانۀ گرفت و سرزنش میزبیر شیفتۀ غناء بودند بر آنها عیب می»منصور از اینکه آل 
 ← آن را بر نوازندۀ آن شکست!« )محقق( ، خود صدای نواختن با طنبور )نوعی تار( را شنید
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طور است. وقتی امام از او  هم مسئله همین  ۀ در روایت جاری آن دو  راجع به  
میؤس میجاریه »:  کندال  را  س  «فروشی؟ات  نمی ؤاو  که ال  خودت    کند  برای  آیا 

اگر برای    و  خواهی یا برای غیر خودت؟ که اگر برای خودت باشد حلال است می
این است  معنایش  که    «مِثلُک  ما یهِ شترن ین  ل» :  گویدبلکه می ؛  حرام است   غیر خودت باشد

زن برای شوهرش بخواند   لّا اگر یکإو،   و لعب است وکه این جاریه برای مجالس له 
  یعنی اصلًا خروج موضوعی دارد. ،  هم ندارد  یشکّ ندارد و  کس در این اشکالی  هیچ

دیگر صدا که چیزی  ،  در جایی که نسبت به زن چیزهای دیگر اشکالی نداشته باشد
 نیست که اشکالی داشته باشد. 

در مجالس  را در آن زمان  ه  مغنّیغلبۀ استفادۀ  مسئلۀ  ،  این روایت   حالکُلّ  علیٰ 
ال  ؤلذا اصلًا از حضرت سرساند.  می   »یَدخُلُ عَلیها الرّجالُ« و در مجالس    لهو و لعب 

کلی  طوربه لذا    خواهی یا برای مجالس لهو و لعب؟شما برای خودت می  کند که نمی
 و محطّ بحث خارج است. نظر از محلاز این نقطه این روایت 

 حرمت غناء در غیر مجلس عروسی و برای غیر از همسر 

افراد  حالا خواندن  در  حالت   صحبت  است   در  ریتم  عادی  و  ،  که  انخفاض 
حتی خود ما هم  ،  است مشخص  برای همه    لهویّت آن  نحوی کنند کهارتفاع صدا را به 

  هم عربی را  معنای اشعار  شما  و    عرب باشده  اگر خوانند  ! حتیدهیمتشخیص می 
این اشکال دارد    !شودمیطوری   یکخواند  کیفیتی که میباز آدم از آن  ،  متوجّه نشوید
که صوت به کیفیتی باشد که انسان را  جایی است  حرمت در    بنابراین  .و حرام است 

 . این غناء است  .مرد باشده ولو اینکه خوانند داخل کندت در حیوانیّ 
یعنی  ؛  بر این قسم از غناء است   ناظررام است  ح رآن هم  ق  در   غناء حالا اینکه  
قرآن را به   برخی الآنکه طوریهمان ؛ اشکال دارد خواندن غناء از قرآن را به این نحو

 
 : 212ص ، تلبیس ابلیس ←

  ».  ترجمه:»فقد کان جماعةٌ مِن التّابعی ینکسِون الدّفوفن
 شکستند.« )محقق(ها را می»گروهی از تابعین بودند که دف 
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لحان عرب  أدهند که آن را از  یعنی ارتفاع و انخفاضی به قرآن می ،  خوانندمی   این نحو
 . بردمی  وجود داردکه در این مجالس ی لحانألحان غناء و أ سمت کند و به خارج می 

 ضرورت تناسب صوت با مقتضای مجلس

برای هر مجلسیاین مسئله   دارد.    یصوت خاص،  مشخص است که  وجود 
.  مینشسته بوددر روز عید فطر    طهرانی(  علامه )   آقا  در زمان مرحومکه    ست ا  ادم ی

به    یسبزوار  یحاج   وانید،  آقامرحوم   رفقارا  از  و    یکی  بخواند  که  :  گفتند دادند 
بخوانی ساق» را  هم  !«نامه  نامه وزن  ی ساق  .را خواندحاجی سبزواری    ۀنام یساق  او 

  ت یّ وانیدر ح   نکهیانه ،  دیآیبه وجد م  خواندی م  آن را که    یدارد که اصلًا کس  یخاص
  ی صدا  ا اصلًا باما او    !کندی م  دایپ  یانبساط خاص  و  دیآی به وجد م  بلکه ،  داخل شود

 شروع به خواندن کرد: ، یو إبکاء و لحن بُکّ  هیگر
پههههههه   چهههههههههههههههل رنهههههههدان  ز  ایهن   زن مهههههههانههههههههیههههههه تهههههههن  دههنههههههد  کهفههنشههههههههههههههههههههادت  بهر  نامه را که  ساقی ،  آقا » :  گفتند   آقا   مرحوم  آخر!به   کردن تا  ه ی همه شروع کردند به گر   و   1وحههدت اسههههههههههههههت   یِ کشههههههههههههههان میز دُرد   را به خاک درش نسهههبت اسهههت  نیاکه    چهنههیههن 

  ! خواند   ه ی گر   لحن با    د ی نبا   ین شعر را که ا طور خواند!«  خوانند و نباید این طوری نمی این 
و در مقام عشق و مستیِ وصال محبوب بوده است  در مقام شور    ی معلوم است که حاج 

 ! نامه بخواند بت ی مص باشد  روز عاشورا نشسته    نکه ی ا نه ،  که این شعر را گفته است 
از دوستانمان    یکی دفعه   کی:  قضیّۀ دیگر این است ،  هیّ قض  ن یز اا  ی جدا  حالا

امام حستولّ در روز   که  علیه   ن ید  عالسلام  بود  به مشهد ،  است   د ی روز  به من    . آمده 
بااست که همه   عهیدر ش  یچه رسم  نیا،  آقا »:  گفت  سرمان  بر    و  میکن  هی گر  دی اش 

عید  ،  »آقا :  گفت   ! چطور؟:  گفتم   « !م؟یبزن روز  وامروز  امروز   ییآقا  ن یا  است    که 
  ی چه رسم  ن یدرآورد! ا  هی به گرمثل روز عاشورا  خواند که همه را    طوری ،  مداحی کرد

،  نه:  گفتم  گفت!چنین مطلبی می  خودش  هوای[ و ]و حال  طبق آن مسائل  !«است؟
 : نداه گفت آقا مرحوم یحت؛ ست ین طورنیا

 
 .159ص ، (اسرار) یسبزوار میحک وانید. 1



 139 جواز غناء در قرآن   ات ی مراد از غناء در روا

 د! مُحزِن باش ،  مُفَر ح باشد و در روز عزا،  خواندن در روز عید  تمیلحن و ر  باید
  ی عنی؛  کندی م  نییصوت را تع  ت یفی و ک  تمیر،  خود مجالس  که  شودی معلوم م
  خود   هایی بدهکار  ادیانتخاب کند که    یلحن،  مجلس سرورانسان در  مناسبت ندارد  

شعری  انسان  ،  روز عاشورا  مثلدر مجلس حزن    اصلًا مناسبت ندارد  نکهیا  ای  !فتدیب
  ت یفیک  که   دانند ی ها مرا خود خوانندهمسئله    نیا!  برقصند  و  که همه بلند شوند   بخواند

 لحنی استفاده کنند. چه  از  دیدر کجا با چگونه باید باشد و  لحن در هر مجلس 
 روایات جواز غناء در قرآن  درغناء مراد از 

یَتَغَنَّ   لَیسَ مِنّا مَن لمَ »:  که نسبت به ترجیع قرآن داریمروایاتی  ،  روی این حساب 
یا اینکه    .لحان عرب است أمطابق با شود که می  غنائیحمل بر ، ذلکو امثال « بِالقُرآنِ 

 1!«فاقرَءوهُ بِالُزن، إنّ القُرآنَ نَزَلَ بِالُزنِ »: فرمایدمی  که روایت داریم
نفر   صدای یک از  ،  آمده بودند به ایران  د  حدا   ی ست آن موقع که مرحوم آقا ا   ادم ی 

  ی البتّه آقا ،  خواند ی م   ن ی بود که قرآن را با صوت حز   ی شخص ؛  آمد ی خوششان م   ی ل ی خ 
  شان ی ا   ه بود که د ی چون د   ! فقط از اصحاب پلو و سور بود ،  حداد را اصلًا قبول نداشت 

ا   . او آمده بود ،  حضور دارند  صوت   با   راقرآن    یول ،  نداشت   ی کار   ا ی قضا   ن ی اصلًا به 
 !« بخواند   که   د ی بده قرآن را به این فرد  هر شب  » :  گفتند ی حداد م  ی . آقا خواند ی م   ن ی حز 

در   بارزی   مشخص و   فرد خیلیکه    بود   مسعود ابن   قرائت قرآن   مثلاین قضیه  
  وقتی   لهذا   . بود السلام  علیهم   بیت اهل   جزء محبّین   و خوب  و  مسلمان  فرد  اما  ،  نبود   اسلام 

 فرمودند: می مثلًا نسبت به سلمان  ،  کنند السلام اصحاب را یاد می   امیرالمؤمنین علیه 
 2. البیتهلَ أ  مناّ سلمانُ  .نزَفُ یُ  سَلمانُ بَحرٌ لّ

 فرماید: یا در روایت می 
 

 .614ص ، 2ج ، الکافی .1
،  الإختصاص ؛  252 ص،  صدوقشیخ  ،  یالأمال؛  36ص  ،  18ج  ،  الحدید ابیابن  ،  شرح نهج البلاغة.  2

 ترجمه: .با قدری اختلاف، 341 ص
 بیت است.« )محقق(»سلمان دریایی است که انتها ندارد. سلمان از ما اهل
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ةِ ...  الإیمانُ عَشُر دَرَجاتٍ   1. و کان سَلمانُ فی العاشَِِ
ال  ؤ مسعود ساما وقتی که از ابن   2ند، اه آورد  شناسی معادروایت را مرحوم آقا در  که این  

 فرمایند: می کنند حضرت می
 3. عِندَه وَقَفَ قَرَأ القُرآنَ ثُمّ  

اطلاع    بطون ایمان   و قرآن    و بطون   به حقایق   و   ظاهر قرآن دیگر تجاوز نکرد همین  یعنی از  
نکرد  ابن   . پیدا  مرتبۀ  بود این  در عین   ! مسعود  پیغمبر اما   صلّی الله علیه و آله و سلّم   حال 

یا در روایت   4! کردندبخواند و پیغمبر گریه می  قرآنگفتند که  مسعود می دائماً به ابن 
 است: 

:  کرد از رسول خدا سؤال  «[ او  بخوان!»:  مسعود فرمود]وقتی پیغمبر به ابن
لٰ  فنلا »أ لن القُرآنُ عن ؟  نُزِّ  !«شما نازل نشده است؟   مگر قرآن بر قنلبکن

فرمودند اُحِ کنّولٰ ،  بلٰ »:  حضرت  مِ سمَعَ أن  أ  بُّ ی  غَ ه  من ،  ]بله  !یرین  ولی 
 5دوست دارم آن را از دیگری بشنوم.[« 

پیغمبری که    لذا  6! برای نفس یک التذاذ عجیبی دارد  باشد که از غیر    شنیدنی 
 

 : 448ص ، 2ج ، الخصال .1
بدِ  راطیسیِّ قال»عن زیزِ القن لتُ علٰ  :  العن بدِ أب دنخن الإیمانُ عَشُر  ،  العَزیزِ ”یا عَبدَ :  فنقالن   ...السّلام اللَهِ علیهعن

مِ لَهُ عَشُر مَراقیٰ  لَّ ةِ   ..؛.و تُرتَقیٰ مِنه مِرقاةً بَعدَ مِرقاةٍ  دَرَجاتٍ بمَِنزِلَةِ السُّ  « .و کان سَلمانُ فی العاشَِِ
 : 61ص ، 8ج ، معاد شناسی

 ی مان دارایا”:  ندی فرمایه السّلام به او میحضرت صادق عل  کند که[]روایت می  یسیز قراطیعبدالعز»
 “« مان را دارا بود.یهر ده درجه از ا یو سلمان فارس؛  ده مرتبه است مانند نردبان ده پلّه

 . 61ص ، 8ج ، معاد شناسی. 2
 . 129ص ، 1ج  ، حلیة الأولیاء؛  با قدری اختلاف، 252ص ، شیخ صدوق، الأمالی .3
 . 195ص  ،  2ج  ،  صحیح مسلم؛  116ص  ،  9ج  ،  مجمع الزوائد؛  238 ص،  4 ج ،  مستدرک الوسائل.  4
 . 180ص ، 5ج ، صحیح البخاری؛  509ص ، 3 جزء، 1 ج، إحیاء علوم الدینرجوع شود به  .5
 :1جلسه ، .قه  1435سال ، ابوحمزه ثمالی ، سخنرانی،مکتب وحیسایت  .6
  ←   شخصیوقت این شعر را   یک اما  ،  د ی خوانمی   طوری خودتان همین وقت شما شعر حافظ را   یک »
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کند و حضرت  قرآن امر می مسعود را به قرائت  ابن ،  قرآن بر نفس او نازل شده است 
 است.  1« القرآن بِ  اتغنَّو» همان  این !کندگریه می 

ولی آن کیفیت  ،  نباشدهم  مُبکی    حتیآن لحن  لحان ممکن است  أدر بعضی از  
اندازه صدا   ولی باز آن ؛  خود کندبی خودجمیل و حَسن باشد که انسان را از  ای  به 

همین ارتفاع و    است عبارت است از  که منهیّ   یغنای متعارف.  غنای متعارف نیست 
 شود. ق به مجالس غناء است و موجب کدورت می انخفاضی که مربوط و متعلّ 

گفتیم، همان که  علیّ   2طور  حضرت  وقتی  که  داریم  روایت  الحسین  در    بن 
 3! آمد کردند و صعقه برای آنها پیش می خواندند اصلًا افراد غش می قرآن می علیهما السلام  

 وایات متعارض با روایات جواز غناء در قرآنر

در    است و  معروفی  است که روایت   السّاعة أشاطُ روایت  ،  در قبال این مسئله
 فرماید: در این روایت می  4. است هم آمده  شناسید  معا

بودند   آنکی به  در مسجدالحرام به کعبه تکیه داده و متّ  رسول خدا  حضرت
إضاعَةَ  ،  »إنّ مِن أشِاطِ القیامَةِ :  فرمایندمطالبی می  اعةالسّ  أشاطُ   و راجع به

باعَ الشّهَواتِ و المَیلَ مَعَ الِهواءِ  به اینجا    تا  دهندبعد ادامه می  .«الصّلاةِ و ات 
و  ، »فَعِندَها یَکونُ أقوامٌ یَتَعَلَّمونَ القُرآنَ لغَِیِر الله و یَتَّخِذونَه مَزامیرَ : دن رسمی
هونَ یَ أقوامٌ  کونُ یَ   !«رآنبالقُ  ونَ نَّغَ تَ و یَ   ...اللهِ  یرِ لغَِ  تَفَقَّ

 !« اللَه؟ رسول نّ هذا لکائنٌ یاإو  »: کند می سؤال  سلمان
 

  ! ثیری داشت أ چه ت ،  عجب که    بینید می   ! یک اثر دیگری دارد   که خواند  می   با صدای خوش   ی شما برا   ←
اینکه  نه ،  هم اثر دارد   ]بدون صوت[   آن   ه بودم؟! نشد   طور پس چرا این ،  ام را خوانده   شعر حافظ   من همین 

انگار    ! تکان خوردید ،  عجب که    بینید خواند می می با آواز  را    شعر حافظ یا مولانا   فر ن  یک   مثلاً  .. . ! ندارد 
 !« اید خوانده   هم آن شعر را بار   بیست ،  بار  حالا فرض کنید خودتان ده   ! ید ا ه این شعر را نشنید   حالا اصلًا  تا 
 .491ص  ، 2ج  ذهبی، ،اظتذکرة الحفّ .1
 .46 . رجوع شود به ص2
 .615ص ، 2ج ، الکافی .3
 .23  ـ 7 ص، 4ج ، معاد شناسی .4
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 1«إی و الّذی نفسَ بیَده!»: فرمایدحضرت می
 که   طور همان   . خوانند زمار می م   مثل   را   قرآن   که   است   « این یَتّخِذونَه مَزامیرَ »   معنای 

و   فلوت  و  مزمار  دارد  ذلکامثالصدای  خاصی  کشیش ،  شکل  کلیسامثل    که   های 
هم    اقوام  این،  برندپایین می و دهند و بالاخوانند و کش می دعاهای خودشان را می 

خودِ  مزمار  اصلًا  مثل  را  مزمار  أک ؛  خوانندمی  قرآن  صدای  دهانشان  صدای  با  نّ 
 . نندکقرآن استفاده اینکه مزمار را همراه با نه ، دورنآدرمی

است  کنند  برخی  ممکن  می  توجیه  می»:  فرماید اینکه  مزمار  را    « گیرندقرآن 
ولی آن  ؛  بعدا هم اتفاق افتادکه   طورهمان ،  کنندهمراه با مزمار قرائت میقرآن را  یعنی  

 . دارد  ه معنای اول قوی است و معنای دوم نیاز به مئون
 : روایت هم داریم   گذشت. همان حرمت غنای قرآن است که  «  القرآن ون بِ و یتغنَّ » 

عدی  ن بَ نّهُ یأتی مِ إو   !ذلک الفِسقِ و الفُجور و کنائس و غیر  أهللان  أ یّاکُم و  إ
 2!الغناء  لنَ   ون القرآنَ ءقوامٌ یقرأ

این روایت  از  .« وجود داردلن الغناء »   که در  این روایات  این غنا  مقصود  آن  ء در 
ر است و انسان  ترجیع صوتِ مُکَد  ، آندر ترجیع صوت غنائی که ؛ است  ی محرّمغنا

 . اندازدرا به لهو می 
 

 :19و  9 ص، 4ج ، معاد شناسی. 306و  303ص ، 2ج ، تفسیر القمی .1
که از علامات قیامت آن است که مردم درستی”به:  فرمایندمی  صلّی الله علیه و آله و سلّم  خدا »رسول

 . سوی هوای نفسانی است...مایلشان بهنمایند و تکنند و از شهوات پیروی مینماز را خراب می 
صورت آهنگ و قرآن را به،  گیرندخدا یاد می در آن هنگام بسیاری از افراد مردم قرآن را برای غیر

ی هستند که برای غیر خدا  یها جات و گروههو دستنوازند.  موسیقی در مزمار و آلات موسیقی می 
صورت لهو و با و قرآن را به . ..کنند.روند و برای فقاهت تلاش می اسلامیّه می  ۀدنبال علوم دینیّبه

غیر تغنّیِ  می صوت  گفت !“  خوانندمشروع  رسول”:  سلمان  می ،  خدا ای  واقع  امر  این   “شود؟آیا 
 “« سوگند به آنکه جان من در دست اوست!، ”آری: خدا فرمود رسول

 .614ص  ، 2ج ، الکافی رجوع شود به .2



 143 غناء   ت ی حرمت و حلّ  ار ی مع 

نواری آوردند و  ،  م. جایی بودم اه برحسب اتفاق شنید  چنین قرائتی را  من هم
داد  این نوار را گوش می   آدم  وقتیاصلًا    «آقا این نوار به چه کیفیت است؟»:  گفتند

حالت وجد و    برای انسان  صدا مُلهی بود! یعنی و تُنِ و صدا    بودانگار مجلس رقص  
 شد.پیدا می  ذلکامثال رقص و 

از   تسنّنرا اهل   کند با آن روایات دیگری که بعضی از آنهافرق می  موضوع  این
یا از امام   1!« رآنالقُ بِ  نَّ غَ تَ یَ  ن لمَ نّا مَ لَیسَ مِ » : کنندم نقل میوسلّ صلّی الله علیه و آله پیغمبر 

غناء فقط صرف ترجیع  این    منظور از   که  2!« رآنالقُ بِ   اونَّ غَ تَ » :  است   روایت   السلام علیه
این    السّاعة أشاطُ در روایت    «رآنالقُ بِ   ونَ نَّغَ تَ یَ »  ولی منظور از  و تحسین صوت است.

 دهند.انجام می حرام  و است که قرآن را با همین غنای مصطلح 
 غناء  حلیّتمعیار حرمت و 

م  غنای محرّ ، تحسین صوت   و بعد از این صحبت روشن شد که ترجیع    چنین هم 
هم  را  ملی که ایشان حتی ترجیع صوت در قرآن  عا   برخلاف کلام مرحوم شیخ حُرّ ،  نیست 

و    تحسین و تدویر صوت تمام این    صوت حرام نیست. ترجیع  ،  خیر   3. ند ا ه نهی فرمود 
کند  حکایت از این می   « جور و الفُ   سقِ الفِ   هلِ أ   لانَ و أ م  یّاکُ إ و  ،  العَرَبِ اِقرَءوا القُرآنَ بأِلانِ  » 

طور  فرض کنید شخصی قرآن را همین   . سن صوت بدون ترجیع معنا ندارد اصلًا حُ   که 
،  صوت   برای تحسین   در اینجا دیگر تحسین اصلًا معنا ندارد. پس باید ،  نواخت بخواند یک 

 . خفاض در صوت در اینجا موجب تحسین صوت است ارتفاع و ان   . م داد بَ   و زیر    و لحن  
انسان هماین مسئله  یعنی خود  ؛  کندادراک می  فهمد ومی   ای است که خود 

ت  حالت انبساط و روحانیّ ،  واسطۀ ترجیعه شود که تحسین قرآن به می انسان هم متوجّ 
 . آورد و موجب تلطیف و تجرید نفس خواهد شد وجود میه ت برای انسان ب و نورانیّ 

کلی حتی ترجیع قرآن   طورند و اصلًا به اه طرف افتادبعضی از آن در این مسئله 
 

 . 279ص ، معانی الأخبار.  209ص ، 8ج ، صحیح البخاری .1
 .49ص ، جامع الأخبار. رجوع شود به 2
 . 159و  156و  130و  129، شیخ حرّ عاملی، ص رسالة فی الغناء، 1، ج غنا ـ موسیقی .3
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ند و ترجیع قرآن را به هر کیفیتی  اه هم از این طرف افتاد  بعضی؛  دانندرا هم حرام می 
کلام الهی با هر لحنی   که قرائت   حتی در بعضی از عباراتشان هست   1! دانندجایز می
  و دراویش   فه بعضی از متصوّ !  ندارد  یاشکال  حرام باشد،  آندر غیر    آن لحن  ولو اینکه 

. البتّه مطلب آنها هم قابل توجیه  اندو به آنها نسبت داده ند  اه تمایل کردبه این مسئله  
 !به این کیفیت هم نیست  و است 

از آن حد  ،  م بوده است که بعضی از این افراد و مسلّ   وجود دارد   البتّه این مطلب 
حتی شنیدم بعضی    . دانستند کردند و اصلًا استعمال آلات را برای قرآن جایز می می تجاوز  

  و   نشستند می ؛  کردند قرائت می   2آیةالکرسی را هم با اوتار ،  فه و دراویش از همین متصوّ
به دورشان جمع می می  افراد هم  موجب غضب و سخط    اینها   البتّه .  شدند خواندند و 

 3ام شرع واقع شدند و بعضی از اینها هم مقتول شدند. بعضی از افراد و علما و حُکّ 
قرائت قرآن با آلات موسیقی قطعاً حرام  که  نیست    در این  یحال شکّ کلّ  علیٰ 

 
نقلًا از برخی علمای شافعی دربارۀ حلّیت ،  334، دارابی، ص  مقامات السالکین  ةرسال  ،همان.  1

 غناء. مطلق 
 .170 . رجوع شود به ص2
ولی این ؛  شاه به این مسئله در میان السنه معروف و مشهور است علیمشتاق،  . در میان متصوّفه3

سورۀ حجرات  13قرائت آیه ، شهرت جای بحث و بررسی دارد. یکی دیگر از مصادیق این مسئله
ساز مصری با هدف آموزش چنین قرائت قرآن توسط یک آهنگ و هم ،  توسط یک گروه ارکستر

 مقامات تلاوت قرآن است. )محقق(
 :1845، فاضل گروسی، ص تجوید قرآن، رسالۀ 3، ج غنا ـ موسیقی

مسافرتش را به شام در خلافت ، نقل کرده است از یونس کاتب   أغانی»ابوالفرج اصفهانی در کتاب 
مروان عبدالملک  بن  است و ح،  هشام  کرده  ذکر  را  مغنّیه  آن جاریۀ که چه ... :کایت جاریۀ  بسا 

در ضمن رقص،  رقّاصه آهنگ خاصی  و  لهجۀ مخصوص  یک  به  را  قرآنی  یا  ،  آیات  بوده  مترنّم 
 اند.کردهآیات قرآنی را به مقام نوا یا حجاز یا حداء ادا می، واسطۀ تار و کمانچه و عودبه

﴾ زد و سورۀ  را دیدم کمانچه می و من خودم در ایّام صباوت یک نفر   بِِ لهََبٖ وَتبََّ
َ
أ را   ﴿تَبَّتۡ يدََآ 

 کشید.«خواند و به آن مقام کمانچه می می
 . 580ص ، 5ج ؛ 396ص ، 3ج ، )آیةالله خمینی( استفتائاتچنین رجوع شود به هم 
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،  ممحرّ   یطور اگر قرآن با لحن غناهمین   .ای در این مطلب نیست است و هیچ شبهه 
در    شکی  قطعاً حرام است و هیچ   قرائت شود،  یعنی همین غنائی که موجب لهو است 

 . ناظر است ، نسبت به این غناءنیست و روایات هم  آن
بودن   مفقط جنبۀ محرّ   یعنی مسئله؛  بر این اصلًا موجب هتک قرآن است   هعلاو

نیست  مُلهیو   فهمد که  هر شخصی می   !اصلًا موجب هتک قرآن است بلکه  ،  بودن 
و به عوالم  ارزش خودش را از دست داده    و   مورد هتک واقع شده است الهی   کلام

 است. مادون ]تنزل داده[  
 بندی کلی پیرامون مسئلۀ غناءجمع

می  استفاده  غناء  مسئلۀ  به  نسبت  روایات  از مجموع  آنچه  شود چند  بنابراین 
 : ر بدهیمتذکّ  آنها را مسئله است که باید 

معنای صدایی  غناء به  :  در لغت این است   ی غنا   مسئله اینکه محصّل بحث از   یک 
،  به این صدا و صوت   . ترجیع حَسَن است ،  است که در آن ترجیع است و این ترجیع 

به مجالس    کم عباس کم مروان و بنی امیّه و بنی این غناء در زمان بنی   ا گویند. بعد غناء می 
یه  لهذا روایاتی که تعلیم و تعلُّم غناء و اجر و اشتراء مغنّ   1اختصاص پیدا کرد. لعب      و   و له 

به  می را  حرام  مطلق  مغنّ به ،  دانند طور  بر  ناظر  تبادر  مجالس    است   ای یه واسطۀ  در  که 
جالس رّ ال دخول    خصوصیت و    حضور دارد   لهو و لعب    2؛ باشد در آن می  جال فی هذه المن

 
 . 540 ص،  1 ج،  خلدونابنتاریخ  ؛  556و    553ص  ،  5ج  ،  تاریخ التمدن الإسلامی. رجوع شود به  1
 : 218ص ، 17ج ، الوافی. 2
رُ ین   یو الّذ»   مِ یبه مِن الجرِ و التعل  تعلَُّ  ین اختصاصُ حُرمةِ الغِناءِ و ما    هیمِن مجموعِ الخبارِ الواردةِ ف  ظهن

اءِ   عِ یستماعِ و البن و الإ عهودِ  ،  و الشِّ فِ فیکلُّها بما کان علن النّحو المن نِ بن  المُتنعارن من  العبّاسِ یو بنن  ةن یّ أمی زن
لاه  لیو تکلُّمِهِنَّ بالباط  هنّ یمن دخول الرّجال عل عبِهِنَّ بالمن ض  دانِ یمِن الع  یو لن ،  ها یرِ و غ  بِ یو القن

 ترجمه:  «!دون ما سویٰ ذلک
و آنچه غناء  حرمت  :  است   نیا  گرددظاهر و آشکار میغناء  آنچه از مجموع اخبارِ دالّ بر حرمت  »

همه اختصاص به  ،   و فروش آلات آندیو خر  دادنگوشبه آن مربوط است از اجرت و آموزش و  
  ←  دخول مردان بر عبارت باشد از  دارد که    عباس ی امیّه و بن متعارف و معهود در زمان بنی   ۀ و یهمان ش 
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 . باشد غلبه کرده بود زمانه    آن ای که در  ه مغنّی عباس بر  ه در زمان بنی مغنّی لفظ    چنانکه 
  کهکنند  سم از همین غناء را استثنا می السلام یک قِ  امام علیه،  قبال این قضیّه  در

قطعاً    و صوتی  ءغنا  آن شود.  استعمال  عروسی  مجالس  در  که  در    غنائیاست  که 
از نظر کیفیت    باشدمیلعب    وکه در مجالس لهو   غنائیبا    وجود داردمجالس عروسی  

آیۀ  که  یه در مجالس عروسی  مغنّ   !واحد است و هیچ تغییری در آن نیست ،  صوت
خواند  می    لعب وهمان اشعاری که در مجالس لهو   ! بلکهکندنمی قرآن و روایت بیان  

می میو  و  عروسی  ،  کوبدزند  مجالس  می   همدر  و  بک تنإلاّ اینکه  ،  کندبیان  زدن 
،  زدن معمولی در آن وجود داشته باشدتق تق   البته شاید،  ذلک در آن وجود ندارد امثال 

 ذلک!و امثال   بزنندو  دهند  ب کنسرت تشکیل  به این نحوه و کیفیت نیست که  ولی دیگر  
می  استفاده  اینجا  کهاز  خواندنِ   کنیم  کیفیت  خود  و  غناء  ۀ  یمغنّ   همین  نفس 

چون اگر در   1؛ حرام است توانیم بگوییم که  کلی نمی طوربه یعنی  ،  حرام نیست   واحده
اگر  کند. فلهذا  فرقی نمی  حرام باشد و   در مجلس عروسی همباید    جا حرام باشد همه

عروسی  همغنّیهمین   مجلس  کهیه مغنّ اگر  یا    بخواند  برای  رُک  »خصوصیّت    ای  تُذَک 
یعنی جاریه برای شوهر  ،  بخواند    خودبا همین لحن و صوت برای مردِ دارد    2« ةالجنّ

 وجود ندارد و حلال است.   این موردبه دلالت اولویّت قطعاً حرمت در  ،  اندخود بخو
 

و    یهمچون عود و نبا آلات لهو و لعب  ی  و خوشگذران  یو باز،  ذکر خزعبلات و اباطیل،  زنان  ←
 !« )محقق(ست یآن حرام ن ریغ یول؛ ذلکامثال

 : 387ص ، 6ج ، الأحکام ب یتهذ. 1
ر» الدّیننون نِ  الحنسن بنِ  بدِاللَهِ  عن ن  فنأشترن :  ..قُلتُ :.قالن   یِّ عن فِداکن  نّ  ی جُعِلتُ  أو الجارین المُغن أن  ین ةن  تُحسِنُ  ةن 

نّ ی أُریدُ بِِا الرّزقن ل ین تُغن ؟  سِون لکِن  ترجمه:  «!“بعِاشتََِ و ”: قالن  ذن
 یا هیجار  ای  هیمغنّ  توانمیم  ایآ،  شوم  ت یفدا:  گفتم  السلام هیبن جعفر عل  یبه امام موس:  دیگو   ینوری»د

 « “بخر و بفروش!”:  بخرم؟ حضرت فرمود یکسب روز یفقط برا، خواندیکه خوب م
رسالة مقامات  ، 1ج  ،یقیغنا ـ موسچنین رجوع شود به . هم 60ص ، 4ج ، الفقیهمن لا یحضره  .2

 . 406، دارابی، ص السالکین
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،  در روایات:  این است   ر هم داده شده است تذکّ   وماند  در اینجا می   که  یک نکته
 : ممکن است   نهیکه این  1گیرد؛ تعلّق می  غناء کیفیت از نهی از تلاوت قرآن به این

فرماید  ی که در روایت میرا با لحن  آنانسان    یعنی،  یا برای استخفاف قرآن باشد
است که خودش    نظر نقطه این  از    آن  استخفافبخواند.    2« إیّاکُم و لُونَ أهلِ الفِسق »

ست اگر انسان قرآن را به این لحن بخواند  ار  مکدّ چون    و  ر است نفسه مکدّ  حدّ فی
 3باشد. می حرام 

قرآن نیست ولو اینکه نگوییم    زیبنده و در شأن،  خواندن با این لحنیا اینکه  
 نیست که به این نحو باشد.   اما در شأن قرآن؛ حرام است  یغنا که 

متداول در  ی  غناو لحن  صوت    ا ب  قرآن   خواندن:  توانیم بگوییممی حال  کلّ  علیٰ 
از هر دو  ،  شودخوانده میها  یه ها و مغنّ مغنّی که توسط  فسق   و مجالس اهل  ها کلیسا

 جهت حرام است. 
خود غناء    اما  مطلب دیگری است.،  موسیقی  استعمال آلات  البته خواندن آن با

بخواهد انسان را به عالم    اگر،  و بدون آلات موسیقی باشدصادر شود    از مرداینکه  ولو  
 خالی از اشکال نیست. ، کند وارد ذلکامثال ت و  ت و بهیمیّ حیوانیّ 

غناءچنین  هم این  و  خود  عروسی  مجالس  زن   برای  اشکال  برای    ی و شوهر 
. غنای در مجالس عروسی با دلیل روایت ثابت است و غنای بین زن و شوهر  ندارد

 توانیم با اولویّت ثابت کنیم.را هم می
ولو اینکه مرد برای مرد بخواند یا زن برای زن بخواند  ،  خارج از این دو مسئله

حالت انسان  ،  آن  لحن  کهطوریبه   بخواند   مثل خواهرش برای او  یا اینکه مَحرم انسان 
 است. اشکال  محلّ ، ت ببردحیوانیّ سمت به تغییر دهد و  را

 
 .116 . رجوع شود به ص1
 .614ص ، 2ج ، الکافی. 2
 .115 . رجوع شود به ص3
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ی به نحوۀ جریان شبهۀ مفهومیه و موضوعیه در بحث غناءاشاره  ا

داشته  نق غناء یقین  که انسان بر تحقّ در صورتی:  ماندباقی می  این مسئلۀ فقهی
کنند.  ه بحث برائت را مطرح می جایی است ک  اینجا همان  اش چیست؟وظیفه   باشد 

؛  مبحث غناء است ،  باشدمی جریان برائت عقلیه و شرعیه    یکی از مواردی که محلّ 
وجود  تفاسیر و تعابیر مختلفی راجع به غناء  روایات و  ،  شد   بیانکه  طوری همان  چون
«  تدویر صوت»  به   بعضی  1، نداه تفسیر کرد  «نفس ترجیع صوت »   به غناء را    بعضی؛  دارد

  ند به اه ها تفسیر کردبعضی  3، نداه تفسیر کرد  « لهیصوت مُ » به   بعضی   2اند، تفسیر کرده 
 4. باشد   با صوت  همراه  آلات موسیقی هم  نی« یعموسیقی ال  آلتِ   استعمالِ   معن   صوتٌ »

البتّه فعلًا راجع به کیفیت این   . اینجا است که ممکن است برای انسان شبهه پیدا شود
 م.یکنراجع به اصل شبهه بحث می بلکه، میکنتفاسیر بحث نمی 

ممکن  ،  که راجع به غناء شده است   ی حالا با توجه به تفاسیر و تعاریف مختلف
. بنا بر قول آقایان شبهۀ  پیدا شود  هه یا مفهومیّ موضوعیّ   شبهۀ   از  برای ما هر کدام  است 

مفهوم غناء شک  ما نسبت به  :  گویندمی که    شودپیدا می ،  نظر اصله از نقطه مفهومیّ 
شبهۀ    د و شد خواهد  طبعاً شبهۀ موضوعیه از آن متولّ ،  واسطۀ شبهۀ مفهومیه به   5. داریم

و    را دارد   بیمسبّ اصل  مفهومیه نسبت به شبهۀ موضوعیه حکم اصل سببی نسبت به  
 6است.  آن ناظر به 

در مفهوم  شکی    چون؛  شوددر اینجا شبهۀ موضوعیّه پیدا می،  بنا بر قول ماامّا  
 . یک مفهوم حلال و یک مفهوم حرام:  غناء دارای دو مفهوم است  و غناء نیست 

 
 . 495ص ، 3ج ، قواعد الأحکام. 1
 . 136ص ، 15ج ، لسان العرب رجوع شود به. 2
 . 23ص ، 4ج ، المقاصدجامع  . رجوع شود به3
چنین . هم به نقل از برخی  ، 93ص  ،  تنبیه الغافلین و تذکیر العاقلینرسالۀ  ،  1، ج  غنا ـ موسیقی.  4

 .129 ، شیخ حرّ عاملی، صرسالة فی الغناء، 1، ج موسیقی  ـ غنابه رجوع شود 
 .68ص ،  3 ج  صدر، ،مباحث الأصول . 5
 .12ص ، خوانساری، رسالة فی الغناء. 6



 149 در بحث غناء   ه ی و موضوع   ه ی مفهوم   ۀ شبه   ان ی جر  ۀ به نحو   ی ا اشاره 

شک کند که آیا داخل در غنای    مصداقیاگر انسان در  در اینجا بنا بر رأی ما  
بنا بر رأی و اعتقاد بعضی  چنین  وظیفۀ مکلّف چیست؟ هم ،  لم است یا غنای محلّ محرّ 

جای  اینجا  وظیفۀ مکلف چیست؟ آیا  ،  دانندمی شبهۀ مفهومیه  اصلًا  که شبهه را  دیگر  
  برائت شرعیه یا عقلیه  اینکه جای اجرای برائت است؟ حالا ف است یااحتیاط و توقّ 

 دیگر بحثش جدا است. باشد 
بیان نمیعلیٰ کلّ  این موضوع  به  نسبت  را  اینجا حکم  م که جای  یکنحال در 

برائت  یا جای  است  بعدا خواهیم گفت   . احتیاط  اینجا    البتّه  احتیاط  اصلًا  که  جای 
جریان    بحث از   کنیم بهموکول میبلکه  ،  میکنبحث را مطرح نمیاین  ولی فعلًا    !است 

در شبهات موضوعیه با تنجُّز  حکم مورد غناء    . در آنجابرائت در شبهات موضوعیه
با   مفهومیه  شبهات  در  یا  میإتکلیف  مشخص  نصّ  در  إ شودجمال  در    اللهءشان . 

 1به آنجا خواهیم رسید.  لاصو های بحث 
که برگشتش    جمال نصّ است إاز باب  ،  بنابراین اگر مورد ما شبهۀ مفهومیه باشد

نه از  ،  چون این اجمال از ناحیۀ شارع برای ما آمده است ؛  به شبهات حکمیه است 
ف است یا اقدام  احتیاط و توقّ ،  موارد آیا وظیفه و تکلیف  ایندر    . حالاناحیۀ موضوع 

 ؟ فعل اباحۀ در ورود درو 
موضوعیه    مورد  اگریا   شبهۀ  از  ؛  باشدما  بعد  و  تکلیف  تنجّز  از  بعد  یعنی 

ای قرار گرفتیم باید  اگر در یک شبهۀ موضوعیه ،  ت دلیلصراحت در تکلیف و بیانیّ 
 ببینیم آیا در این مسئله جای برائت است یا نه؟ 

ز  اینکه با تنجّ مثل؛  شبهۀ بدویه است   از موارد  ممکن است شخصی بگوید که
پس  ،  شبهۀ بدویه است   صورتاین  در،  کنیمدر مورد یک ماء شک می ،  از حرمت خمر

 اشکالی ندارد.  در آن  اقتحام 
ممکن است شخصی این شبهه را جزء مواردی بداند که خارج از شبهۀ بدویه  

 
 . 203و  194و  14درس ، اصول، دروس، مکتب وحی. سایت 1
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از وقوع در هلکه    است  به یک نوع احتراز  این قضیّه  به   ت اسو برگشت  واسطۀ  که 
 شود. برای انسان پیدا می ، احراز جهات موضوع عدم

اوقات،  ببینید از  بعضی  مشخّ ،  در  ما  برای  است موضوع   وت  مائیّ   مثلاً ؛  ص 
  شک  ت خمریا در خمریّ   وت ماء  در مائیّ   اول بلا لاً اوّ   و  ت برای ما مشخص است خمریّ 

شبهۀ بدویه است و اقتحام در  ،  ممکن است در اینجا بگوییم که شبهه  حالا  .کنیممی
جایز   همیناست آن  گرچه  است .  بحث  محل  هم  خودِ   چون،  جا  به  ،  مورد  نسبت 

 کند. تفاوت پیدا می
در    و   شبهۀ موضوعیه است ، شبهه یعنی اگرچه؛  طور نیست این وقت   ولی یک

ما بر جهات جانبی و شرایط  اطلاع   شبهه از عدماین    لکن،  این مسئله شکی نیست 
  در اینجا  یعنی چون واقعاً؛  ن موارد است ایبحث غناء از    .شودق موضوع ناشی می تحقّ 

ت  شراف بر نفس و بر کدورت و ظلمانیّ إواسطۀ عدم به ،  احاطۀ کامل بر موضوع نداریم 
ا  لذشد.  شراف داشتیم این شبهه پیدا نمی ااگر ما  .  شودشبهه پیدا می،  ت نفسو نورانیّ 

 هابحث   الله اینءشان إکند.  دیگر فرق می  ۀموضوعی  هایه با شبه   هاین شبهۀ موضوعی 
 1آید. می در اصول ا بعد

 دمحمّ  و آلِ محمّد   علٰ  اللنهمّ صلّ 
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 :درس نهم 

 ( 1)حرمت موسیقی  روایات دالّ بر
 

 
 

 جیم یطان الرّ باللَه من الشّ  عوذأ
 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 

 ین  ربِّ العالملِلّ  الحمدُ 
 نن ی و آله الطّاهرمحمّد   ین اللَه المُنتجب ةِ یرخ الصلاةُ علٰ  و

 ین أجمعهم أعدائِ  اللّعنةُ علٰ  و
 

غناء در لغت به یک معنای  :  لش این شدمحصّ   و   بحث راجع به غناء تمام شد
به معنای ترجیع صوت    ۀ استعمال متعارف و غلب  معنایعام است و در اصطلاح و  

ت و خروج از حال طبیعی  نحوی است که موجب کدورت نفس و ورود در بهیمیّ به 
بر    دالّ   یا  تجویز غناء در مورد قرآن  بر   روایاتی که دالّ ،  انسانی باشد. بر این اساس

 . است قابل توجیه  باشد دیگرمی تحریم غناء 
 لهویتّ  مقیدّ بهطور مطلق یا حرمت موسیقی به

است   موسیقی  آلات  استعمال  و  موسیقی  به  راجع  موسیقی    کهصحبت  آیا 
باشد    چه در مجلسییعنی  ،  حرام است   نحو عام  بهـ   نداه گفت  که بعضیطوریهمان  ـ

برقراری چنین   بدون و چه (لعب باشد  ومجلس لهو  است )یعنی در ضمائم که با ضمّ 
و لعب  به مجلس لهو  اینکه حرمتش  یا  ؛  باشدعنوان استفادۀ شخصی  و صرفاً به ی  مجلس 

 اختصاص دارد؟ 
  حال کلّ  ماند که علیٰ مثل خمر می ،  حرمت به نحو عامحکم موسیقی در    آیا   یعنی 
است  لهو و لعب    همین،  افراد  بعضیحال  عین  دراما  ،  حرام  مجلس  در  را  هم خمر 
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 ؟ دهند لعب انجام می وامر حرامی را در مجلس لهو  یعنی؛ کننداستعمال می 
این وسیله  عنوان آلتی است که نفس  این موسیقی به   بلکه ،  طور نیست این یا اینکه  

نیست  به ،  حرام  آن  استعمال  مُلهی  نحوی اما  بود   باشد که  خواهد  آیا  حرام  یعنی  ؟ 
  اصلًا  ندارد و خودش   ی نفس ترجیع صوت اشکال که    در مورد غناء گفتیم   که   طور همان 

لهی باشد و انسان را به لهو بیاورد حرام  تدویر و ترجیعی که مُ آن  اما  ،  تحسین صوت است 
،  نفسه حرام نیست   حدّ فی   استعمال آلات طور  همین ؛  قرآن     چه در قرآن و چه در غیر ،  است 
  مثل سِکّین ،  ماند و مثل سایر وسائل می   است    من الآلت ةٌ من الوسائل و آلن   وسیلةٌ   بلکه 

 حرام است. ،  م برای امور محرّ آن    ۀ استفاد   ولی ،  عادی مانعی ندارد   امور برای    آن استفادۀ    که 
ل به علت ایجاد زمینۀ استفادۀ حرام شخص دیگر   حرمت برخی امور حلا

روایات وارد است که فروش    در  . طور است در مورد خمر هم همین  مسئلهاین  
ثم آن بیّاع خمر  إحرام است و بایع عِنَب هم در    الخمراع بیّ یا به    الخمرصانععِنَب به  

این    گیرد و انسان همکار میچون این وسیله را برای استفادۀ حرام به ؛  دخیل است 
  طور حتی در مورد دابّه هم همین   دهد. انجام می   و از روی علم و بصیرت   علم  عَن   عمل را 

کرایۀ  خود  اما  ،  ذلک حرام نیست و اشتراء و اجارۀ دابّه و امثال   هنفس کرای   یعنی،  است 
  آن اشکالی   حرمت   ست و دراحرام  ،  ال خمردابّه و اشترائش به بایع خمر و به حمّ 

 2روایاتش هم در آنجا ذکر شده است.  آمده ومه محرّ  مکاسب اینها در  1. نیست 
:   السلام به صفوان جمّال فرمودندهی امام کاظم عل،  بن جعفر  یحضرت موسَ

شتران  دم یشن» هارون  خود   که  به  داد  و   هیکرا،  را  گفتای!هاجاره    بله. :  « 
غاصب    که هارون  یدانی! مگر نم؟کار را کردی  ن یچرا ا»:  فرمودند  حضرت

 
 :227ص ، 5ج ، الکافی .1
قال» ع:  عن جابر   بدِاللَهِ  أباعن ألتُ  ف  السّلام لیهسن یُباعُ  بنیتنه  یُؤاجِرُ  الرّجُلِ  الخنمرُ یعن  حَرامٌ ”:  قال  ؟ها 

 ترجمه:« “أُجرَتُه.
 که دهد درحالیاش را اجاره می»جابر گوید از امام صادق علیه السلام دربارۀ تجارت مردی که خانه 

 ”اجرت آن حرام است.“« )محقق( :  حضرت فرمودند، شود سؤال کردمشراب در آن فروخته می
 .145  ـ 123ص ، 1ج ، تاب المکاسب ک. 2
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و انجام امور آن حج    یمن برا :  گفت  «است؟!  تیباهلخلافت و ظالم به ما  
ی که در این مدت که به حج  انتظار دار  ایآ»: فرمودند   حضرت.  م اهداد  هیکرا
:  « گفتتو را اداء کند؟  یۀزنده بماند و پول و ثمن کرا،  گرددرود و برمیمی
را داشته    ظالمی  یکسی که انتظار بقا»:  فرمودند  حضرتالله!  رسول ابن یا،  بله

 «کند!نمی   یفرق   و  جایی خواهد بود که آن ظالم در آنجا است  در همان،  باشد 
 1مسئله را فسخ کرد.  ن یصفوان رفت و ا بعد

ه علت نۀ ظالم در امور غیر ظالمانه ب  ظلم عملی ت یو تثب دییتأ حرمت اعا

  ندانسته   است که چطور انسان  یمهم  ۀمسئل  اری بس  مسئله  نیا  است!  ب یعج  یلیواقعاً خ
فقط  ،  نکردم یمن کار»:  گوید کند! میابقاء می   و  ت یرا تثب  یظلم،  خودش  ی با کارها

 این کار را انجام دادم!« 
کن  منحرف  ی شخص  د یفرض  ،  دی بخر   ی زی چ   د ی خواه ی م  که   شما  . است   ی آدم 

؛  آن ظلم است   دیی تأ، مغازه  نی . نفس رفتن در اخرید میشخص   ن یا   ۀ از مغاز روید می 
،  کند   دا ی استمرار پ  آن بماند و در   ی شخص در ظلم باق کی شود چون آنچه موجب می 

 احساس عدم اعتراض ،  که آن کیفیت    شخصِ منحرف نفسِ   یۀ ق عبارت است از کیفیت تعلّ
احساس    ن یاو و ا   به   گران ی اقبال د   ست. این او   به   گران ی است و اقبال د  گران ی د  یۀ از ناح 

اما اگر اعتراض و ابتعاد    دهد. می حرکت  برد و  می   ش ی او را پ،  دیگران  عدم اعتراض 
 ! دهدی به کارش ادامه نم مشخص است که ،  احساس کند خودش را از   مردم

بظلمِ    شهیهم نفس  یقآن تعلّ   ۀواسطه ظالم  به مسائل  شکه در  که در    ینسبت 
 السّلام  هیعل  امام صادق   شود.می   ادیکم و ز،  و در خارج از وجود او قرار داردی  حواش
 فرمایند: می   کهدارند  یعبارت

مَحضَُهُم و    لسُِ یََ لهم و    کتُبُ یو    ءَ یلهم الفَ   ی بیَُ وجَدَوا مَن    ةَ یّ أُمیأنّ بَن لوَلّ
نا! ضُِبُ یَ و  صاحِبُهُمیُ   2أمامَهُم لَما سَلَبونا حَقَّ

 
 . 441ص ، رجال الکشی .1
 :106ص ، 5ج ، یافالک .2
لِّ » ةن بنِ أب  عن عن مزن د  کان ل:  قال  حن  ← عبدِاللَهِ  عن أب   ستنأذِن لاِ :  فقالن ل   ةن یّ أُمن ی تّابِ بن مِن کُ   ٌ  ی صن



 ی ق ی بخش دوم: موس و موسیقی /  ءرسالۀ غنا 156

که مهم    یک نفر   !ندارد  یکه اشکال  یک نفر؛  میهست  یک نفرما  ،  آقا:  گوییممی   ما
ا  !رسدینم  ییبه جا  و  ست ین   یاکه مسئله   یک نفر  !ست ین ما    م ی کار را بکن  نیحالا 

 ! شودنمی  دایپ یامسئله 
ظالم یا   شود و آن شخص کم جمع مینفرها کم  کی یک نفر نیهمنه آقاجان! 

تخ  منحرف  عالم  در  فرو  لات یّ را  موهومات  موقعو    بردیم و  به  خودش    ت ینسبت 
طور این   دده ی که انجام م  یکار  و  دزنی حرفی که مکه    ندیبی م  چون؛  کندمی  ت یتثب
  ش به طرفو    کننداقبال می   اوبلکه مردم به  ،  دبشو  ابتعاد عن الناسکه موجب    ست ین

وقتی که در    و ،  شودمی  ت ی موجب تثب  شدر نفس  نیهم  شوند! دور نمی  آیند و از او می
 .دهدی در خارج هم کارش را انجام م که مینیبی شد م ت یموجب تثب ش نفس

ا  غفر یُ   ذنب لکه    یذنب  کیبنابراین   عمل    ن یاست  نظر  از  انسان  که  است 
خودش   یِ نفس  ۀدر آن مسئل،  انجام دهد که ظالم و آن شخص منحرف یکار یخارج 

 کند!نمی یتفاوت چ یه  و، دهندیم نی شود! همان گناه را به ا  ت یتثب
  ن یا،  گران ید  و  است که انسان در ارتباطاتش با افراد  یمهم  ۀمسئل   یلیخ  نیا

 
نتُ !  السّلام هیعل  ← هُ   فاستنأذن لنسن فلمّا أن  ،  لنه  نن فأذِ ،  ه علنی  لن لن سلّم و جن   إنّی ،  جُعِلتُ فِداک :  ثُمّ قال،  دنخن

دنهٰ   وانِ ید  کنتُ فی مِن  بتُ  فأصن ومِ  القن کث  اهُمیؤلءِ  ضتُ فی  ایر  مال   أغمن طالبهِ  و  أبوعبدِاللَهِ    .من فقالن 
جَماعتَهُم    شهَدُ یَ عنهُم و    قاتلُِ یُ و    ءَ ی لهم الفَ   یبیَُ لهم و    کتبُُ یوَجَدوا مَن    ةَ یّ أُمَ ی أنّ بن لَولّ”:  السّلام هیعل

نا   ترجمه:  “«.میِ دیأ  ما وَقَعَ فیإلّّ  ئًا یوَجَدوا شَ  ما  میِ دیأ لو ترَکَهُم النّاسُ و ما فی و، لَما سَلَبونا حَقَّ
  ی از من خواست برا  .امیّه بوددربار بنی  سندگانیداشتم که از نو   یدوست:  گوید  حمزهیبأبن    یّعل»

حضرت اجازه دادند.   و  من اجازه گرفتم  . السّلام برسدهیتا خدمت امام صادق عل  رمیاو اجازه بگ
  وان یمن در د،  شوم  ت یفدا:  سلام کرد و نشست. سپس عرض کرد،  دیچون به خدمت حضرت رس

 مال از کجا  نیو دقت نکردم که ا  دیبه من رس  اریمال بس  شانی ا  یایقوم بودم و از دن  نیا  اتیمال
  ا یو    سدیبنو   شانیکه برا  افتندییرا نم  یامیّه کساگر بنی”:   السّلام فرمودهیبوعبدالله عل است. پس  ا

  ا حقّ ما ر،  حاضر شود  شانیجماعت ا  یآنان جنگ کند و در نمازها  یجا غنائم را جمع کند و به
مگر   افتندیی نم  یزیچ،  کردندرا با آنچه در دست دارند رها می  نانیکردند! و اگر مردم اسلب نمی
 )محقق(  «“.گرفت یکه در دستشان قرار م  یمقدار اندک 
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 . باشد شته دا  در نظر، که دارد ینسبت به مسائلِ خصوصیّات و آن جهات  مسئله را
از باب   . ما نبود یح ی صح ریمس رشیکه مس  بود ما  ارحام و از بستگان یشخص

فردی دربارۀ آن   وقت  ک. ی رفتیممی به منزل او ندرت به  یلیخو  گاهیگاه  رحم ۀ صل
 : فرمودند مرحوم آقا خود نکه یا ا ی سؤال کرد  )علامه طهرانی( آقا شخص از مرحوم

ما به    آمدنِ   یعن ! یاحساس نکند که کارش ممضا است  شخص  ن یوقت ا کی
 کار این شخص را امضاء نکند!،  شخص  نیمنزل ا

 : بود ن یا شانیعبارت ا و 
 !نم فرو برود و بماندجه نیاشخص در    نیکه ا شویممیما بیشتر باعث  

  ن یمن خودم ا  یحت  و  میالبتّه خود ما هم اعتراض داشت  مهمی است.  ۀواقعاً مسئل  نیو ا
  ! تواند داشته باشد؟می  یرفتن ما چه وجه   نیا   یداشتم که حت  شان ی سؤال را نسبت به ا

مرتبه   کیمثلًا سالی  ،  ندارد  یر شود که این مقدار اشکالطور تصوّ ممکن بود اینالبتّه  
رفتن منزلش  باشد  یاشکال  در  انسان  برای ؛  نداشته  آن اینکه  جااز  باق  ییطرف    ی را 

؛  فتدیقطع کند ممکن است شخص از آن طرف ب  یطور کلچون اگر انسان به ،  بگذارد
زم  اگر  ام  نهیالبتّه  ولیباشد   یدیو  ام  !  به   ست ین  یدیاگر    تأمل  جای  یطور کلاصلًا 

دش هم برطرف  یآن ام  یانجام دهد که حت   یکار  دی باشد انسان نبا  نهیماگر ز  ! اماست ین
،  مورد اعتنا نیست   اصلاً بداند که  باید    او  نکهیا  نیدر عیعنی  ؛  برود  نیاز ب  گریشود و د

 نرود. نیدر وجود او خاموش نشود و از ب دی حال آن امدرعین 
انجام دهد که    نحویبه    ی را دقت کرد که چطور انسان کار  د یبا   یلی خ،  خلاصه

بر همین اساس بود که مرحوم آقا  ! قضیّه نشود نیاو به ا قینکرده موجب تشویخدا
 فرمودند: 

من در نماز جمعه   گریکرد د  د ییقطع نسل را تأ  مسئلۀ  دولت  نیاز وقتی که ا
 1کنم!شرکت نمی

 
کاهش جمعیت  ،رسالۀ نکاحیه رجوع شود به، . جهت اطلاع بیشتر از اهمّیت مسئلۀ تحدید نسل1

 سرّه.   الله قدّس، از مرحوم علامه طهرانی، ای سهمگین بر پیکر مسلمینضربه
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ا  چون تأ  شان ی شرکت  نماز جمعه  هربرای ،  است   دیی در  نماز جمعه    اینکه  در  کسی 
تأبه   دیآیم مسئل دیآی م  دییعنوان  الآن  مسئل  ۀ.  از    ک یبه    ل یتبد  یشرع  ۀنماز جمعه 

جمعه هم قائل نباشد   ! یعنی اگر کسی به وجوب عینی نمازشده است   یاسیس  ۀمسئل 
یعنی  ؛  کنده شرکت میجمع باز اگر بخواهد خودش را به دولت منتسب کند در نماز

در   نماز که  کسی  و  است  شده  تبدیل  شعاری  جنبۀ  یک  به  شرعی  جنبۀ  از  جمعه 
کند. لذا این مهم است و عنوان تأیید مسائل مطروحه شرکت میآید به جمعه می نماز

 انسان باید بداند که آیا باید شرکت کند یا نه؟ موارد آن کدام است؟ 
هبرررسی حکم موسیقی از حیث حرمت  مور لهوی و حرام ذاتی یا حرمت ب  واسطۀ ملازمه با ا

موسیقی مسئلۀ  در  فی  که  ببینیم  خواهیممی   حالا  موسیقی  نفسه   حدّ آیا خود 
حرمت  یا اینکه  ،  حرام است ولو اینکه شخصاً و انفرادا آلات موسیقی استعمال شود

است؟ یعنی چون آلات موسیقی    1مجالس لهو و لعب واسطۀ استعمال در  استعمالش به 
اما خود  ،  شرکت در این مجالس حرام است   شود و لعب استعمال میودر مجالس له 

 ؟ آلات موسیقی حرام نیست 
جمال دلیل  اواسطۀ  ه ب ،  ای که بنا بر نظر آقایانه دیگر همان شبهۀ مفهومی عبارت به 

  آن مال آلات در باب موسیقی و استع، نسبت به غناء وجود داشت  و عدم فهم صحیح
که آقایان مطرح   طورآن . اما  نماند باقی  مطلب مجهولی  باره  در این   البتّه  . هم وجود دارد

بود   آن شبهه  2، کنند می  فیهِ ترجیعٌ   کُلُّ »به  آیا  :  این  یا  غناء می «  صوت     کُلُّ به »گویند 
وت  فیه ترجیعٌ  به    بلکه ، هر ترجیعیبه  نه   گویند؟ یعنی « غناء می لحن خاص یک  با   صن
 گویند؟ غناء می ،  کندیه دارد و با آن غناء می که مغنّ   است   همان کیفیتی   ترجیع خاصی که 

 
 : پرسش و پاسخ، مکتب وحی . سایت 1
گذارد و موجب حجاب نفس  یم  یبر روح و روان انسان باق  یباشد و اثر وضع یحرام م  یقیموس»

، میاوریشمار به موارد لهو ب  ۀآن را از جمل  میتوانی لذا م؛  کندیخواهد شد و انسان را از خدا دور م
  باعثدر آن وجود نداشته باشد و    یو شرع  یمنظور عقلان  کیکه    شودیگفته م  یلهو به هر عمل  رایز

 «.دینمای بر روح و جان انسان وارد م انباریز یموارد اثر یو در بعض، اتلاف عمر گردد
 .68ص ،  3ج  صدر، ،مباحث الأصول  .2
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 لعب فرق بین غناء و موسیقی از نظر عنوان لهو و 

:  این است و آن    نیست   باب موسیقیدر    که  باب غناء وجود داردمطلبی در  البته  
داریم غناء  باب  در  مِ »:  ما  مَ لیسَ  لمَ نّا  بالقرآننّغَ تَ » یا    1« بالقرآن  نّ غَ تَ یَ  ن  ع  »یا    2« وا  رَج 

عُ فییُ   بِالقُرآنِ صَوتَک در مورد قرآن و در . چنین روایاتی  ذلکو امثال   3«ا تَرجیعً ه  رَجَّ
به ضرب عود و دف و    مثلاً   اما روایتی نداریم که در آن  وجود دارد.  مورد اصوات

 . باشد یز شدهیا تجو  امر شده ذلکامثال مزامیر و کوب و بَرَبط و 
آیا این حرمت از  :  و تمام شبهه در اینجا است   شود این است آنچه استفاده می 

اگر از   از باب لهو است؟ حرمت آن  یعنی،  شودمیباب لهو مترتّب بر آلات موسیقی  
؛  تشکیک است  لهو مفهومی دارد و دوباره مفهومش قابل  صورتاین  در،  باب لهو باشد 

 گویند؟ گویند یا نمی شود که آیا این را لهو میشبهۀ مفهومیه می ،  یعنی دوباره شبهه
  آلت موسیقی مجلسی که در آن    اگر،  در فرضی که حرمت از باب لهو باشد  حالا

شُرب خمری در    بخواند و  در آن مجلسزن    مثلاً ،  مجلس لهو و لعب باشد  شودمیزده  
 کال دارد. و اش شودلهو می  بابداخل در   صورتاین در، انجام شودآن 

واقعاً    که آیند  فرض کنید چند نفر در مجلس می مثلًا  ،  طور نباشداین   اما اگر 
نشیند  می و  آیند  که می   کسانی  مثل،  لهوی  نه استفادۀ   خواهند استفادۀ معنوی کنندمی
یا اختلاط    مجلس شرب خمر  ، وبخوانند  یا مولانا  خواهند شعر حافظمیو    زنندمی  و

خواند و اتفاقاً  میۀ مرد  گذارند و خوانندای می جلسه   بلکه  ،مرد هم نیست و    بین زن
استماع    خودِ ،  که لولا ضرب عود و آلات موسیقینحوی یعنی به ؛  خواندقشنگ هم می 

ندارد اشکالی  صوت  خواننده   .این  این  از  می خیلی  حافظ  اشعار  خود    !خوانندها 
افرادصوت   است قشنگ  صوت  بلکه،  ندارد  یاشکال  این  ترجیعٌ   که  ی  هم    !فیه  غناء 
 لهی است. کیفیت مُ ، مفهوم مُلهی است و نه کیفیت صوت،  اشعار نه مفهوم ؛ نیست 
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طی از باب لهو  یشرا  چنینصدایی با اجتماع    چنیناما صحبت در این است که  
قول به   تا  روندت می با این نیّ   یعنی مجلسی است که واقعاً بعضی؛  لهو نیست ،  عرفی

،  آن   بکوب در آن باشد و کیفیت وبزن   که   روندنمی برای این    . معروف حالی پیدا کنند
در این مجلسی است که    «حال »رشان بر این است که  تصوّ   امنته ؛  کیفیت مُلهی باشد 

و این مسائل    و کوب  ط و عود و عیدانربَ دف و مزامیر و بَ ،  همراه و مصاحب با صوت
کنند انبساط پیدا می   شود ومیخیال خودشان حالشان هم حال روحانی  به   و  هم باشد

 شود. پیدا می در آنها حالت تجرد و 
نفس استعمال آلات  ،  یت موسیقیدر باب حرمت و حلّ ملاک  ،  صورتدر این

و  ،  شوداز باب غناء حرام می   موسیقی  یعنی؛  لهو است   بلکه صحبتِ ،  موسیقی نیست 
که به    است   یفیتیک  و  باشد  لهیمُ آن صوتی است که در آن ترجیع    غناء هم که معنایش

 . لهو بیاورد 
این  باشد  اگر  مفهومی این  طور  این    در خود  چونلذا    .شودمی   هشبهۀ  ضرب 

  جایی پس اگر در  ،  نفسه تحریم نیامده است و ملاک هم ملاک غناء است  حدّ آلات فی 
در    او  ت و مُدخلج انسان از انسانیّ مُخرِ ،  قطعاً ثابت شد که استعمال آلات  انسانبرای  
جا   اگر فرض کنید در یک   اما ؛  است حرام    شکه حکم  ةَ شبه   لا و شک    لا،  ت است لهویّ 

،  ت خارج نکرده است انسانیّ از  انسان را  انسان احساس کرد که استعمال آلات قطعاً  
 کنند. می  حلّیت حکم به ، وجود آورده است ی به ت و لطافت حالت رقّ  بلکه یک 

 موسیقی در غیر لهویاّت  قول برخی به حلیّت نفس استعمال آلات

  ، ست ا در نظرم    به نقل از یک واسطه  طورکهو آن  دیده شده است   از برخی  حتی
از  که  بوده است الدین همایی آقا جلال   دادندیت میحلّ   بهاز آقایانی که قبلًا فتوا  یکی

  که   شخصیاستاد دانشگاه بود و فوت کرده است.  و    حاج آقا رحیم ارباب  شاگردان
 :نقل کرد   ابرای مخودش از دوستان ایشان بوده است  اًسابق

 ! یت موسیقی بوده استایشان قطعاً قائل به حلّ
 نقل کرد: برای ما  ، خودش استاد موسیقی بودکه  آن شخص ناقل

این   دربارۀصحبت    .آنجا سنتور یا چیز دیگری بود  بودم که در  جاییمن در  



 161 اتیّ لهو   ر ی در غ  ی ق ی نفس استعمال آلات موس  ت ی به حلّ   ی قول برخ 

و    آقای همایی  !آیدمن خوشم نمی،  نه:  من گفتم.  شد  وسیله بود  آنجا  در 
اینکه    از باب  نه:  گفتم  (با این عبارت!)  «!ی؟ا هس شدتو مقدّ،  فلانی»:  گفت

آقای همایی    !اش را ندارمولی دیگر حوصله،  ماهس نشدمن مقدّ ،  حرام است
 1!« حلال است شکال إبلا، کنیمیحرمت  یت و  اگر صحبت از حلّ»: گفت

و   2آقا رحیم ارباب بوده است   شاگرد  ذلکدر مسائل فقه و امثال ی  یآقای هما
 اجازۀ اجتهاد داشته است. از همان اصفهان   ایشان

،  و نسبت به ایشان شک دارم  دانمرا نمی   حاج آقا رحیمحال من فتوای  کلّ علیٰ 
که خودش اقرار طوریان شاگرد او بوده است و هم  آقای هماییولی از باب اینکه  

در بسیاری از موارد آن شمّ اجتهاد    وجود دارد کههایش هم  کرده است و در نوشته می
شاید از این باب قدری  ،  است را از مرحوم حاج آقا رحیم گرفته بوده    خود  فقاهتی

حاج آقا  قوی است که    احتمال اینیعنی  ؛  تقریب شود،  مسئله به مذاق و مرام ایشان
 . است  یت بودههم قائل به حلّ  رحیم ارباب
نسبت به این مسئله    که   هم دیده شده است   بعضی از آقایان دیگراز  طور  همین

از   موردآن  ـ که گفتیم طورهمان   ـإلاّ اینکه ، نداهنفس ضرب آلات بود حلّیت قائل به 
 3حمل شود. باشد مُلهی ی کهبر همان مجلسو غناء باشد باب 

، موجب حرمت است ،  کیفیت ضرب این آلات  : گوینداینها می  دیگرعبارتبه 
این آلات. همان  ،  لهیمُ   کیفیت ترجیع آن صوتِ ،  که در غناءطورینه نفس ضرب 
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؛  وجود دارد نه نفس صوتی که در ترجیع  ،  ق معنای غناء است موجب حرمت و تحقّ 
ندارد  آن البته  اشکالی  قدری  !  موسیقی  باب  در  و  أمسئله  است  غناء  باب  از  وسع 

 .کنیمالله آن مطالب را ذکر میءشانإ
ر اتّحاد شیطان با نفس انسان به  واسطۀ استعمال آلات موسیقیبرخی روایات دالّ ب

 : است  کافیروایت ، روایات در باب حرمت استعمال آلات غناء از یکی
[ قال ریر  مِعتُ  :  ]عن إسحاقن بنِ جن بدِ سن قولُ  اللَهِ علیهأباعن إنّ شَیطانًا  »:  السّلام ین

بَ فی مَنزِلِ    یقالُ لَهُ القَفَندَرَ  باِلبَِبَطِ و دَخَلَ علیه   صَباحًاأربَعیَن    جُلٍ رإذا ضُُِ
جالُ  ذٰ ،  الر  ثُمّ  وَضَعَ  البَیتِ  مِثلِهِ مِن صاحِبِ  مِنهُ علٰ  الشّیطانُ کلَّ عُضوٍ  لکِ 
 1«!یغارُ  نسِاؤُه فَلا تُؤتیٰ  یغارُ بَعدَها حَتّیٰ  نَفخَةً فَلانَفَخَ فیهِ 

امام صادق علیه السّلام را که می:  جریر گویدابن»] شیطانی  ” :  فرمود شنیدم 
ط زده ربَبَ  روزچهل    [ هرگاه در خانۀ مردی  . شودهست که قَفَندَر نامیده می

ب مردان  و  بنش  ند یای شود  لهو و )و    نند یو  مجلس  آن باشد  عبلمجلسشان   )  
گذارد  یم خانهصاحب  همان عضو مرد یهر عضوش را روو  د یآیم طان یش

مرد   نیسر ا  ی سرش را رو و گذاردیمرد م نیدست ا یدستش را رو)یعنی 
او می  یانفخهو    (گذاردیم ]در  نمیدمد  دیگر غیرت  آن شخص  ورزد که 

 ![“«ورزدغیرت نمی  کنند ومباشرت میزنان او  اکه بجاییتا 
و چه قِسم آلات موسیقی  چه نحو    به   مجلس   ن ی در ا نسبت به اینکه    نجا ی در ا ،  د ی ن ی بب 
بَ فی مَنزِلِ  » :  فقط دارد ،  مطلبی ندارد   زده شود   « . بِالبَِبَطِ   صَباحًا أربَعیَن    جُلٍ ر إذا ضُُِ

 : است  کافیال فروع روایتی از ، دومروایت 
محمّ  عن  زیاد   بنُ  هلُ  بنِ  سن أبدِ  عن  یِرهِ  غن أو  قالعیسٰی  قِّ  ِ المُسترن مَن  »:  داوُدن 

بَ فی بَیتِهِ بَربَطٌ أربَعیَن یَومً  یُبقی  ا یُقالُ لَه القَفَندَرُ فَلاا سَلَّطَ الُله علیه شَیطانً ضُُِ
قال  یُبالِ ما   لکَِ نُزِعَ مِنهُ الَیاءُ و لمَ فَإذا کان کَذٰ ،   قَعَدَ علیها مِن أعضائِهِ إلّّ عُضوً 
 2« ما قیلَ فیهِ. و لّ
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 163 نی اطیش   ا ی عمل انسان در اتّحاد او با ملائکه    ر ی تأث 

« ولی در  قَعَدَ علیه»:  نشیندفرماید که شیطان روی همان عضو می در این روایت می 
 « . مِثلِهِ  کلَّ عُضوٍ مِنهُ علٰ  طانُ یلکِ الشّ وَضَعَ ذٰ »: فرمودروایت اول می 

 تأثیر عمل انسان در اتّحاد او با ملائکه یا شیاطین 

که شد  بیان  ب   کهطوری همان   قبلًا  اتّ ه ملائکه  انسان موجب واسطۀ  با  حادشان 
می نورانیّ  ب،  شوندت  هم  اتّ ه شیاطین  انسا واسطۀ  نفس  با  کدورت    نحادشان  موجب 

، کنددهد و در آن فعل احساس کدورت می فعلی را انجام می  انسان وقتی  1شوند! می
،  واقعاً عجیب است که چطور آن جنبۀ اتّحاد   .حد شده است متّ   او موقع با  شیطان در آن 

 شود! موجب تبدّل حال می 
،  واسطۀ غیبت ه اینکه ب خاطرمجالس غیبت حرام است؟ به   چه حضور دربرای 

لذا خیلی اوقات دیده شده    2کنند. اتّحاد پیدا می   انسانبا    اوشیطان و آن قوا و جنود  
  وقتی که از آن مجلس   لیو،  دارد ی  خوب  شود حالاست که انسان وقتی وارد مجلسی می 

م که  اه دیدرا  خیلی موارد    مید؟ من خود اه آید سنگین است! احساس کردبیرون می 
 

را بر او    یطانیخداوند ش،  ”هر کس چهل روز در خانه با بربط بنوازد:  ود مسترق گویدودای»أب  ←
 نکهیکند إلّا اآن شخص را رها نمی   یاز اعضا  یعضو   چیو ه،  شودمی   دهیکند که قفندر ناممسلّط می

 ایگوید  می   چهندارد که    یباک   گریشود و داز او کنده می   اءیشود ح  نیو چون چن،  ردیبر آن قرار گ 
 )محقق( گویند!“«او چه می  ۀدربار

 . 215ص  ،  2ج  ،  های ولایت آموزه رجوع شود به    چنین . هم 74  . ص 1
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الصّادق علیه فَهوَ خارِجٌ عن وَلّیَةِ الِله عزّ ”:  السلام »قال  فیهِ  بمِا  مَنِ اغتابَه  داخِلٌ فی وَلّیَةِ  ،  جلّ  و و 
یطانِ  ،  ا فیها و کان المُغتابُ فی النّارِ خالدًِ ،  مَنِ اغتابَ مُؤمِنًا بمِا لَیسَ فیهِ انقَطَعَتِ العِصمَةُ بَینَهُما ...!الشَّ

 !“« ترجمه:و بئِسَ المَصیر
در   (و گناهان  وبیاز ع)را بکند به آنچه    یشخص  بت یغ  ی”اگر کس:  فرمود  السلام »امام صادق علیه

  طان یش  یو تحت سرپرست  ت یخداوند عزّ و جلّ خارج و در ولا  ت یو عنا  ت یاز ولا،  ست آن شخص ا
 (و به او افترا ببندد)  ست ین  آن مؤمنرا نمود به آنچه در    یمؤمن  بت یو هر کس غ ...وارد شده است!

و چه   !در آتش مخلَّد خواهد گشت  کنندهبت یو غ شودمی دو گسسته آن انیم یی(و ولا ینید)ربط 
 « )محقق(است!“ یبدعاقبت
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مجلسی باشد که    که  قدرولی همین،  د انسان ولو اینکه صحبت هم نکن.  ماه سنگین شد
روح شیطان که بر  که  شود  نفس حضور در آن مجلس موجب می ،  در آن غیبت شود

مجلس  ،  حد شود. مجلس غیبت با ملکوت ما هم متّ ،  شودحاکم می   ملکوت آن مجلس
نمّ ،  تهمت  امثال  امیمجلس  همینو  همه  اینکه  ذلک  است.  به  این طور  دعوت  قدر 

 ! خاطر همین مسئله است به  سکوت شده است 
ِينَ ٱ فتِۡنَةّٗ لََّ تصُِيبَََّ    تَّقُوا  ٱ ﴿وَ :  فرمود  ﴾   لََّّ ةّٗ کنند مردم خیال می   1. ظَلَمُوا  مِنكُمۡ خَاصَّٓ

نه آقاجان! دین    . جدّی بر انسان وارد کند مادّی  است که ضرر    کاری که گناه فقط آن  
هر چیزی که    مسئله این است که   استکمال نفس است.   و کمال  ا دین  ،  اسلام و شرع 
این مطلب را ما خودمان  . شود در شرع حرام می ،  ت از این استکمال شود موجب مانعیّ 

 ت! معنای حرام اس ،  آن   یعنی معنای   ! این احساس سنگینی یعنی حرمت   که فهمیم  می 
چرا این    !یک مایع است   این خمر  !حرام است؟خمر   ی مثل شربروچرا ام

  ،  خمر شرب واسطۀ این  ه که ب است    خاطر این به   ! ؟ ؟! چه اشکالی دارد مایع باید حرام شود 
خروج از  ،  واسطۀ این اتّحادشود و به حد میمتّ   شارب  ملکوت ملکوت این خمر با  

مثل  ،  هست که    گناهیهر    شود. و موجب عدم ارتقاء نفس می   کندت پیدا می انسانیّ 
  یعنی   امینمّ   2است.   مسئله حرامخاطر همین  به ،  امینمّ   و   خمرشربتهمت،  ،  غیبت 

 
 : 174ص ، 8ج ، امام شناسی. 25( آیه 8سوره انفال ) .1

رسد اند نمیتنها به کسانی که از شما ظلم کرده،  چون فرا رسد»و بپرهیزید از فتنه و بلا و امتحانی که  
 گیرد(.« )بلکه همه را فرا می 

 :361، ص 2، ج الکافی. 2
رن ال  من ی»عن إبراه بدِ عن أب   مانیِّ ین بنِ عُمن َمَ المُؤمِنُ أخاهُ انماثَ الإ:  قال  السّلام علیه  اللَهِ عن مِن   مانُ ی”إذا اتَِّ
 ترجمه: « الماءِ.“ المِلحُ فی نماثُ یَ قَلبهِِ کَما 

شود از قلبش محو می  مانیا،  زند  یبه برادرش تهمت  یامام صادق علیه السّلام فرمود: ”هرگاه مؤمن»
 « )محقق(شود.“گونه که نمک در آب حل و محو میهمان

 ← : 315، ص 17، ج وسائل الشیعة



 165 ی ق ی دالّ بر حرمت استعمال آلات موس   ات ی روا   ی برخ 

اینکه آن عیب را  جای  به  و  رفیقش دیده است  از یک  و شخص  یک  انسان عیبی را از 
 1کند. میجای دیگر نقل  ، بپوشاند

گاهی اوقات    که حالش تغییر کرد!  بیندیک مسئله می ]وقوع[  د  مجرّ   انسان به
محض اینکه در آن  به   ولی،  داشتند  ایمشاهده   حالت که  کردند  رفقای ما تعریف می 

  احساس کردند که آن حالت رفت! اینها قضایای واقعی ،  مجلس صحبتی شده است 
 خاطربه   مسئله  این  !جای انکار نیست و    وجدانی است   و   اصلًا مشاهدات است ،  است 
 . اتّحاد است  همان

  کلَّ   شیطانُ الع  ضَ و »:  کندالسلام این اتّحاد را با این عبارت بیان می امام علیه
 2« رود.بین می آن روح حیاء ازیا اینکه » و  « قعد »یا   «عضوه نه علٰ ضوٍ مِ عُ 

ربرخی روایات   حرمت استعمال آلات موسیقی  دالّ ب

 : است  الکافی فروع ازروایت دیگر 
 

رّامُ بنُ أب »  ← تَدخُلُ المَلائِکَةُ بَیتًا فیهِ خََرٌ أو دَفٌّ أو طُنبورٌ  لّالسّلام: ” هِ قال: قال علیهفرِاس  فی کتِابِ ون
کَة، یُستَجابُ دُعاؤُهُم و لّ، أو نَردٌ   ترجمه:  “«.و تُرفَعُ عَنهُمُ البََِ

)نوعی تار( یا  ای که در آن خمر یا دفّ یا طنبور  »رسول خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم فرمود: ”خانه
شود و برکت از شوند و دعای اهل آن خانه مستجاب نمینَرد باشد، ملائکه در آن خانه داخل نمی

 شود.“« )محقق(آنان برداشته می
 : 611، شیخ صدوق، ص الأمالی

ب نصورِ قال... فنقالن الصّادِقُ علیه  عِ ی»عن الرَّ عا رَحَِکَِ و أهیذ  تَقبلَ فی لّ ”:  السّلام صاحِبِ المن   ةِ یَ لِ الر 
مَ الُله عَلَ   تکَِ یبَ مِن أهلِ    سَ یإبل  کُ یفَإنّ النَّمّامَ شاهِدُ زورٍ و شَِ ،  الجنََّةَ و جَعَلَ مَأواهُ النّارَ   هِ ی قَولَ مَن حَرَّ

 ترجمه:  «“.النّاس ینَ بَ  غراءِ الإ فی
سخن کسی که  ،  خود   ۀ از خانواد   ت ی امام صادق علیه السّلام فرمود: ”در مورد ارحام خود و اهل رعا » 

  ن ی چ چراکه سخن   نپذیر! خداوند بهشت را بر او حرام نموده و آتش را منزلگاه آخرت او قرار داده است،  
 )محقق(   « مردم!“   ان ی م   دشمنی   ایجاد   و   ی ز ی انگ فتنه   در   است   س ی ابل   ک ی شر   او   و   است   باطل   و   ناحق   اش ی گواه 

 . 592ص ، 12ج ، لسان العرب . رجوع شود به1
. جهت اطلاع بیشتر دربارۀ تأثیر اتّحاد با ملائکه و شیاطین در تبدّل ملکوت و احوال انسان و  2

 اخلاق  یمبانرجوع شود به  ،  رابطۀ ملائکه و شیاطین با امور پاک یا آلوده و اتّحاد نفس با باطن عمل
 .126ص ، 5ج ، عنوان بصری؛ 135 ص، 3 ج، معاد شناسی؛ 205 ص، 2 ج، در آیات و روایات
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بدِ  عن بنِ  لِّ  الخنزّازِ عن عن لٍّ  بنِ عن نِ  الحنسن عبند  عن  من بنِ  لِّ  نهُ عن عن حمننِ عن  عن الرَّ
یداویِّ قال بدِ :  کُلنیب  الصَّ مِعتُ أباعن قولُ   السّلام اللَهِ علیهسن   ضَُبُ العیدانِ »:  ین

 1« یُنبِتُ الن فاقَ فی القَلبِ کَما یُنبِتُ الماءُ الخضَُُةَ.
« به این حالت  ةضَُ الخُ »  ؟!شود کم سبز می کم   شودمی جا جمع   ید آب وقتی یک اه دید
 2گویند! می

 است:  السلام  بن الحسین علیهما روایت علیّ ، روایت دیگر
قیل  عن أبیهِ عن   نهُ عن أحمندن بنِ یوسُفن بنِ عن بنِ  عن لِّ  بیب  عن عن موسین بنِ حن

یِ علیه سُ  لّ»: قال السّلام ماالُحسن ةً  اللهُ  یُقَد  عُ  ایَةٌ ن و یُقَعقِعُ  بَربَطٌ  فیها أُمَّ  3« .تُفَج 
 روایت دیگر: 

ةن قال ماعن بدِاللَهِ بنِ القاسِمِ عن سن ةن عن عن ماعن نهُ عن سُلنیمانن بنِ سن بدِ :  عن   اللَهِ قال أبوعن
اجتَمَعا فی  فَ   قابیلُ   و  إبلیسُ   بِهِ   شَمِتَ   و  السّلام لَمّا ماتَ آدَمُ علیه»:  السّلام علیه

المَعازِفَ و المَلاه فَجَعَلَ إبلیسُ و قابیلُ  بآِدَمَ ع یَ الِرضِ    آله و نبیّنا لٰ  شَماتَةً 
بِ الّذی  فَکُلُّ ما کان فی الِرضِ مِن هٰ   السّلام. علیه و ذُ بِهِ الناّسُ  ذا الضَُّ یَتَلَذَّ

 4« کَ. لفَإنّما هو مِن ذٰ 
 

 . ترجمه:434ص ، 6ج ، الکافی؛ 313ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .1
( نفاق را  )نوعی تار  نواختن عود”:  فرماید السّلام میهیامام صادق عل  دمیشن:  گوید  یداویص  ب یکُلَ»

 )محقق(  «“که آب سبزه را.چنانآن  اندیروی در دل م
 . 244ص ، 4ج، لسان العرب. 2
 ترجمه:. 434ص ، 6ج ، الکافی. 313ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .3

زنان آوازخوان   صدای  شود وینواخته م  تار  میانشانرا که در    یامّت  نمایدی »خداوند پاک و مقدّس نم
 )محقق(  .«برپا است 

 ترجمه:. 431ص ، 6ج ، الکافی؛ 313ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .4
آدم    حضرت  وفاتپس از  ”:  که فرمود  کندیم  ت یالسّلام روا هیامام صادق عل   عبداللهیباسماعه از  »

  برایجمع شدند و    یهم در مکان شادمان شدند. آنها با  یدر فقدان و  لیو قاب  سیابل،  السّلام هیعل
.  پرداختندلهو    ادوات و    آلات موسیقی به نواختن  ،  السّلام  ه یدرگذشت آدم عل  ی ازشماتت و شادمان
 )محقق(   «“ ست. واقعه ا همانا از همان ، برند ی که مردم از آن لذت م ن ی در زم ی پس هر گونه لهو 
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گذاشت که این ملاهی و  کرد و نمی آدم ممانعت میحضرت  ،  زمانآن  چون لابد در  
 . را در خارج انجام دهند  ذلکامثال و   معازف

 : روایت دیگر
کونیِّ عن أب  لِّ بنِ إبراهیمن عن أبیهِ عن النَّوفنلِّ عن السَّ بدِ عن عن   السّلام  اللَهِ علیهعن

فنِ و المِزمارِ و  »:  سلّم و آله و علَیه الله  صلّ الله   قال رسول:  قال أنُاکُم عن الزَّ
 1« !تِ عن الکوباتِ و الکَبَِا 

 روایت دیگر: 
[] رانیِّ عفن الزَّ بدِ عن أب  عن عِمرانن  عَلَیهِ »:  قال   السّلام اللَهِ علیهعن الُله  أنعَمَ  مَن 

 2. الحندیثن  ـ !«فَجاءَ عندَ تِلکَ الن عمَةِ بِمِزمارٍ فَقَد کَفَرَهابِنعِمَةٍ 
 روایت دیگر: 

هُ عن أب] عن فن یّاریِّ رن بدِ عن السَّ فِلنةِ ،  السّلام اللَهِ علیهعن :  [فنقالن ،  أنّهُ سُ ِلن عن السَّ
 3«!باِلطُّنبور ضُِبُ مَن یَشَربُ الخَمرَ و یَ »

روایات    الله تمام این ء شا ن إ   ذلک. امثال دف و  ،  نرد ،  روایت طنبور مثل  ؛  این روایات و امثال  
 . خواهیم کرد بحث  آن    راجع به خصوصیّات فقهی خواهد آمد و  دلالت و کیفیتشان    و 

 د  محمّ  و آل محمّد   علٰ  اللنهمّ صلّ 
 

 
 ترجمه:. 432ص ، 2ج ، الکافی؛ 313ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .1

 دارمیم من شما را باز:  فرمود  صلّی الله علیه و آله و سلّمرسول خدا  ”:  السّلام فرمود هی»امام صادق عل
 )محقق( !“«هاطبلو شوند )مثل تنبک( می کوبیدهسازهایی که با دست ، نی، رقصیدناز 
 ترجمه:. 432ص ، 6ج ، الکافی؛ 314ص ، 17ج ، الشیعةوسائل . 2
ی  دهد سپس نزد آن نعمت مزمار  ی ”هر کس که خداوند به او نعمت:  فرمود  سلام لاهیامام صادق عل»

 )محقق( است!“«نموده را کفران  همانا آن نعمت ، )بنوازد( آورَد  ( آلت موسیقی، )نی
 ترجمه:.  62ص ،  1ج ، الخصال؛ 314ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .3

آن کسی ”:  است؟ حضرت فرمود  یست چه کسکه سفله و پَ  دندی السّلام پرسهی»از امام صادق عل
 )محقق( «“!نوازدیمتار  و نوشدیاست که شراب م





 

 
 درس دهم: 

 ( 2روایات دالّ بر حرمت موسیقی )
 

 
 

 اللَه الرّحٰمن الرّحیم بسم 
 

لعب    و   یت یا حُرمت آلات غناء و آلات لهو بحث راجع به روایاتی بود که دربارۀ حلّ 
به    د یا مقیّ   است   مطلقه ،  حرمت   که آیا   کیفیت استفادۀ حرمت   راجع به بیان شده است و  

به  نحو اطلاق قائل  آیا روایات به   آن است؟ یعنی بحث راجع به این بود که از    ی نوع خاص 
هستند؟! یعنی    جالس لهو استعمال آن در م   حرمت استعمال آلات لهو هستند یا مقیّد به 

 وجود دارد. و در آن مجالس غناء    است   1« جال الرّ   ا یَدخُل علیه » :  مجالسی که 
ال آلات موسیقی   نحو مطلقبهروایات حرمت استعم

الوسادر   المن »  در،  13جلد  ،  لئمستدرک  استعمال  تحریم  بِ بابُ  میع  جن لاهی 
الله  رسول   از ،  تفسیر ابوالفتوح رازی است   از  یک روایت «  ها ؤها و شایعِ ها و بن صنافِ أ

ضمن مسائلی که خدای متعال آن حضرت را     حضرت در که    صلّی الله علیه و آله و سلّم
 فرماید: می ، است نهی کرده  وامر 

ةن عن رسولعن أب]   إنّ الَله تَعالٰ »:  أنّهُ قال   سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ اللَه   أُمامن
 المَزامیَر و المَعازِفَ و الِوتارَ  وَ و أمَرَنّ أن أمحُ   [بَعَثَنی هُدًی و رَحََةً للِعالَمینَ 
آلّتِ المَزامیِر شِِاؤُها و بَیعُها و    إنّ »:  « إلٰ أن قال.و الِوثانَ و أُمورَ الجاهِلیَّةِ 
 2ب. الخ  .« ـثَمَنُها و الت جارَةُ بُِا حَرامٌ 

 
 . 312ص ، 17ج  ، وسائل الشیعة. رجوع شود به 1
 : 281 ص ،  15 ج ،  روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن .  219ص  ،  13ج  ،  الوسائل مستدرک  .  2
  ←   خدای مرا بفرستاد تا هدیٰ و”:  فرمودله   آ علیٰ  و  علیه الله صلّی  خدا   مامه روایت کرد که رسول بو اُ»أ 
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اینکه آنها را در  نه ،  بین ببرم  اصلًا وجود مزمار و مزامیر را از   یعنی «  وَ محُ أ»  این عبارت
پس  ،  چون محو تکوینی معنا ندارد   امنته   .مقیّد نیست   پس ؛  بین ببرم   مجالس غناء از

است  تشریعی  محو  النّ  مرُ لا  بلکه،  اللَه د رسولبین   مرُ لا  لیس  چون،  منظور  اس  بید 
این علما   پیغمبر هم زورش  الوتار و یصنعون المزامیر. یصنعون     رسد مگر نمی   به 

 !  اینکه بخواهد با ولایت تکوینی خودش محو کند
،  کنندگویند که بزرگ است و از خَشَب درست می می  آلاتیبه همین  «مزامیر »

 1است.  ...کنند یا مخلوطی از آهن وصَب و از آهن هم درست میقَ از 
معزَ «  معازف » موسیقی،  است   فجمع  آلت  موسیقی    .یعنی  آلات  جمیع  به 

در اصطلاح به    و ،  سنتور  و  عبارت است از گیتار و طنبور . معازف  گویندمعازف می 
 2گویند. می  ر وتاأهمۀ اینها معازف و 

خدا   رسول  از  ابوالفتوح  روایت  این  در  الإبعد  می  طلاقبنحو  که  نقل  کند 
 : فرمایدمیحضرت 

 . ا حرامٌ ةُ بُ تجارالها و ت المزامیر شِائُها و بیعُ آلّ نّ إ
نقل    جعفریات  از  ل ئمستدرک الوسامرحوم حاجی نوری در    روایت دیگری را

 فرماید: می
 

)نوعی    و اوتار  )آلات موسیقی(  و معازف   ها()نی   و مرا فرمود تا مزامیر ،  عالمیان باشم  رحمت   ←
را فروختن و خریدن   ها()نی  آلات مزامیر ....کنم و کارهای جاهلیت را)محو(    حقو بتان را مَتار(  

 .“« ها و آموختن آن و تجارت کردن به آن حرام باشدو بَ
مزمار    یرا به عرب  یچوب  یهر آلت باد  یقیموس  در:  جمع مزمار. مزمار:  مزامیر»:  نامه دهخدالغت   .1

 «اند.خوانده ینا یو به فارس
و عرب   یرانیا  سندگانینو :  معازیفها چون عود و طنبور.  ینواختن :  معازف»:  نامه دهخدالغت   .2

در    یول،  اندکردهیذکر م  فیباز )اوتار مطلقه( بوده تحت عنوان معاز  یهامیس  یرا که دارا  ییسازها
موارد    یدر بعض  یو حت  یزه  سازهای  یۀبه خود گرفت و به کلّ  یتر عیوس  یکلمه معن  نیا،  زمان  یّط

 «شده است.یهم اطلاق م یباد یبه سازها
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ریاتُ  رِ بنِ  ،  الجنعفن عفن لِّ محمّد  بإِسنادِهِ عن جن هِ عن دِّ یِ عن     عن أبیهِ عن جن بنِ الُحسن
لِّ  عن عن  أب  أبیهِ  علیهمبنِ  رسول» :  قال  السّلام طالبِ     علَیه الله صلّ الله   قال 

مرِ و المِزمارِ و ال أنُیٰ : سلّم و آله و تی عن الزَّ  1«الکیوباتِ.کوباتِ و أُمَّ
موسیقی  که یکی از آلات  است  کُنارات هم نوشته شده  ،  «کُیوبات»جای  ه البتّه اینجا ب

نحو اطلاق بیان    در اینجا اینها به.  زدنداست که می   « آلتیکوب »و    «مزمار»  2است. 
 . است  شده

 روایتی دیگر: 
لٌّ علیه  ذاو بِِٰ  قَومٍ یَشهَدونَ مِن غیِر    تَقومُ السّاعَةُ عَلٰ » :  السّلام الإسنادِ قال عن

عَلٰ  و  لوطٍ  قَومِ  عَمَلَ  یَعمَلونَ  الّذینَ  عَلَ  و  یُستَشهَدوا  یَضُِبونَ    أن  قَومٍ 
فوفِ و المَعازِفِ   3« .باِلدُّ

است و به   این هم روایت دیگری است که کیفیت ضرب در اینجا لحاظ نشده 
 نحو اطلاق بیان شده است. 

 روایت دیگر: 
ع رِ بنِ  و بإِسنادِه عن جن لِّ  محمّد  فن یِ عن أبیهِ عن عن لِّ بنِ الُحسن هِ عن دِّ  عن أبیهِ عن جن

شخصی    5؛ بَربَطًا فَأبطَلَهُ   4أنّهُ رُفِعَ إلَیهِ رَجُلٌ أکسَ»:  السّلام طالبِ  علیهبنِ أب
 

 . ترجمه:158ص ، الجعفریات؛ 215ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .1
عل» میهیامیرالمؤمنین  خدا  ”:  فرماید السّلام  از  :  فرمود  صلّی الله علیه و آله و سلّمرسول  را  امّتم  من 

 « “.دارمیم باز *وباتیو ک  ها()تنبک کوبات، ها()نی ریمَزام، زمر )از خانوادۀ نی( نواختن
 . )محقق( 432ص  ، 2ج ،  الکافیها. رجوع شود به روایت یعنی طبل، * ظاهرا تصحیف کَبَرات است

ة گویند ” می   »گروهی :  ترجمه ،  152ص  ،  5  ج ،  لسان العرب .  2  است.« )محقق( “ همان عود و چنگ  کنِّارن
 . ترجمه: 216ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل؛ 145ص ، الجعفریات .3

شود بر قومی که بدون آنکه آنان را به شهادت بخوانند  ”قیامت برپا می :  »امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود 
 “« )محقق( نوازند. و قومی که با دف و تار می ،  دهند و بر قومی که عمل قوم لوط انجام می ،  دهند شهادت می 

 . کَسَََ : ل. خ 4
 . 158ص ، الجعفریات؛ 216ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .5
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او را شکسته  نزد بربط    است که   حضرت شکایت کرد که شخص دیگری 
 « حضرت این مرافعه را باطل کردند.

این دعوا را بلا خوب    »رهایش کنید!:  گفتند  و  ند اهدعوا فرض نمود یعنی حضرت 
این آلت موسیقی برای استفادۀ شخصی من  نگفت که   آن شخص  1!« کرد که شکست 

هم   روایت  این! ار ببرمکه غناء ب   لهو و غیر  یربرای مجالس غرا  آنخواهم می  است و
 . نحو مطلق است  به

 : فرماید میعبدالله نقل روایتی را از حضرت أبی  زید نرسی اصل ازایشان 
أب  عن  أصلِهِ  فی  النَّرسیُّ  یدٌ  بدِ زن علیه عن دیث    فی  قال  أنّهُ   السّلام اللَهِ  أنّ   »...:  حن

المَلاهلکَِ  شُغلٍ عن ذٰ   یالمُؤمِنَ لَف المُؤمِنَ  ،  ی شَغَلَهُ طَلَبُ الآخِرَةِ عن  و إنّ 
 تورِثُ قَساوَةَ القَلبِ  یَ فَإنّ المَلاه   ؟!ما لَهُ و للِمَلاهی.  عن جَمیعِ ذٰلکَِ لَفی شُغلٍ 

یطانَ مَعَکَ یَرکُضُ و المَلائکَِةُ    .و تورِثُ الن فاقَ  والجِِ فَإنّ الشَّ و أمّا ضَُبُکَ باِلصَّ
تُه فَماتَ دَخَلَ الناّرَ. ، تُؤجَر  ءٌ لمَ و إن أصابَکَ شَ  ،تَنفُرُ عَنکَ   2« و مَن عَثَرَ بِهِ دابَّ

 . ند که طبل است اه از آلات لهو است و بعضی هم در اینجا گفت  « جوالص»
 

 :225ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 1
ر  ععن أب » عفن أو خَرَقَ زِقَّ    یمَن کَسَََ بَربَطًا أو لُعبةًَ مِن اللُّعَبِ أو بَعضَ المَلاه”:  أنّه قال  السلام لیهجن

 ترجمه: « “.عَلَیهِ   غُرمَ  مُسکرٍِ أو خََرٍ فَقَد أحسَنَ و لّ
لهو را    وسایلیا یکی از وسایل بازی یا برخی از    )نوعی تار(  هر کس بربط” :  امام باقر علیه السلام»

  ای انجام داده است وتحقیق کار پسندیدهبه،  را سوراخ کند  خمریا  حاوی مُسکر    بشکند یا مَشکِ
 )محقق( «!“چیزی بدهکار نیست 

 . ترجمه:216ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .2
گردان است و طلب آخرت  او را از ملاهی  همانا مؤمن از این امور روی  ”... :  »امام صادق علیه السّلام فرمود 

امور لهوی؟!  کار با این  گردان است. او را چه ها روی لعب   و   گردان کرده است. مؤمن از همۀ این لهو روی 
شیطان    پس   بنوازی   موسیقی   و   بکوبی   طبل   و   سِنج   بر   اگر   اما   شود. می   نفاق   و   قلب   قساوت   باعث   اینها   چراکه 

و ملائکه    ( دود اینکه با چوگان بازی کنی پس بدان که شیطان است که با تو می   کوبد )یا با تو پا بر زمین می 
مرکبش از این حالت به هیجان    و اگر کسی ،  نیست   و اگر تو را گزندی رسد تو را اجری ،  گریزند از تو می 

 شود.“« )محقق( و بمیرد داخل در آتش می   ( پای مرکبش بلغزد و بیفتد   بیاید و او را بر زمین بزند )یا اینکه 
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  مقتولاو را زمین بزند و یا    به هیجان بیاید واز این حالت  او  ۀ  کسی که دابّ»
 « شود.در آتش داخل می، کند

افتد گاهی اتفاق می  شود. داخل در آتش می ، بمیرد این است که اگر در این حال معنا 
 آورند. وجود میه ب مشکلی  کنند و برای شخص که حیوانات رَم می

 : فرماید که میاست   سلامدعائم الإ روایت دیگر از  
رسول قالأاللَه   عن  ت  أنُیٰ »:  نّه  و    یأُمَّ الکوبَةِ  عن  و  المِزمارِ  و  فنِ  الزَّ عن 
 1.« الکِناّراتِ 

  رقص در وضعیت   باید این  در اینجا به معنای رقص است و مشخص است که   «زفن»
 مُریب باشد. 

 : کندنقل می سلامدعائم الإاز  روایت دیگری را هم
لٍّ علیه یوجِب عَلَ   بطَلَه و لمَ فَأ  اأنّهُ رُفِعَ إلَیهِ رَجُلٌ کَسَََ بَربَطً »  السّلام و عن عن

جُلِ شَیئً   2.« ا الرَّ
مرافعه    حضرت، است بربطش را شکسته  شخصیدعوا کرد که  اقامۀ مردی »

 « نکردند.  ]خسارتی[ به راجع به او حکم را باطل کردند و
 نحو مطلق است. دال بر حرمت به  از آن روایات دیگر هم یکیاین

 روایت دیگر: 
محمّ  بن  قالنّ أالسلام   علیهماد  عن جعفر  بَ فی»:  هُ  ضََُ أربَعیَن    مَن  بَربَطًا  بَیتِهِ 

فَإذا کان ذٰلکَِ ،  عُضوًا مِنهُ إلّّ قَعَدَ عَلَیهِ   یٰ یُبق ا لّصَباحًا سَلّطَ الُله عَلَیهِ شَیطانً 
 3« ما قیلَ لَه.  قال و لّمایُبالِ ب یاءَ فَلَمنَزَعَ مِنهُ الَ 

 
 . ترجمه: 207ص ، 2ج ،  دعائم الإسلام؛ 217ص  ،همان .1

”من امّتم را از رقص و مزمار )نی( و کوبه )تنبک( و  :  فرمود  صلّی الله علیه و آله و سلّم»رسول خدا  
 دارم.“« )محقق(کَنارات )ابزار موسیقی مثل عود و چنگ( بازمی

 .207ص ، 2ج ، دعائم الإسلام؛ 217ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .2
 ← . ترجمه:082ص ، 2ج ، دعائم الإسلام؛ 217ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .3
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 : علیه السّلامروایت دیگر از امام صادق  
زَمّارینَ و طَبّالیَن و لَعّابیَن    قَفتُ عَلٰ و أنا غُلامٌ صَغیٌر و قد وَ   أبی  نّهُ قال مَرّ بیإ

و کیف ذٰلکَِ  :  فَقُلتُ   !« شَمِتَ بآِدَمَ   نلَعَلّکَ مِِّ ،  مُرَّ »:  فَقالَ   یدیَ فَأخَذَ ب،  أستَمِعُ 
هُ مِن ا   تَریٰ   یذا الّذهٰ »:  قال   ؟!یا أبَه الغِناءِ إنّما صَنَعَهُ إبلیسُ شَماتَةً بآِدَم    وِ و للهکُلُّ
 1« . أُخرِجَ مِن الجنّةِ ینَ السّلام ح علیه

 : داردروایتی  ضا فقه الرّ در 
طرَنجِ    یمِنَ المَلاه  ئًایطُنبورًا أو عودًا أو شَ   تِهِ یبَ   فی  یَ أنّهُ مَن لَق مِنَ المِعزَفَةِ و الش 

ماتَ فاجِرًا  ،  ینَ أربَع  فَإن ماتَ فی  !فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ   ومًایَ   ینَ و أشباهِهِ أربَع
 2. یرُ فاسِقًا مَأواهُ الناّرُ و بِئسَ المَص

مشاهده   مجلس  کیفیت  و  نوع  به  نسبت  تقییدی  هیچ  روایات  این  در  شما 
مَلهیٰ  ،  اینکه اطلاق ملاهی شده است برای این است که نفسِ این ضرب  کنید.نمی

 
خداوند  ،  ”هر کس چهل روز در خانه با بربط )از انواع تار( بنوازد:  »امام صادق علیه السّلام فرمود  ←

کند إلا اینکه بر آن کند که هیچ عضوی از اعضای آن شخص را رها نمیشیطانی را بر او مسلّط می
گوید کَند و دیگر باکی ندارد که چه میبرمیو چون چنین شود خداوند حیاء را از او  ،  گیردقرار می

 گویند!“« )محقق(یا به او چه می
 . ترجمه:209ص ، 2ج ، دعائم الإسلام. 217ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .1

نوازان  یک روز در کنار نوازندگان و طبل ،  وقتی کودکی خردسال بودم :  »امام صادق علیه السّلام فرمود
دستم را  ،  گذشت حال پدرم از آنجا می این   دادم. درایستاده بودم و به آنان گوش می لعب  و  و اهل لهو 

”برو! نکند تو از کسانی باشی که از وضعیت حضرت آدم خوشحال شدند!“ به پدرم  :  گرفت و فرمود
شیطان  همانا  ،  بینی را که می غناء  لعب و    و ”همۀ این لهو :  چگونه؟ پدرم فرمود ،  جان  پدر :  عرض کردم 

 ساخت.“« )محقق( ،  از خوشحالی اینکه آدم از بهشت بیرون شد 
 . ترجمه: 282  ص ،  علیه السّلام   فقه المنسوب إلی الإمام الرضا   . 218ص  ،  13ج  ،  مستدرک الوسائل   . 2

اش طنبور یا عود )هر دو از انواع تار( یا  ”هر کس چهل روز در خانه :  »امام رضا علیه السّلام فرمود
همانا به خشم الهی روی آورده  ،  هو و آلات موسیقی و شطرنج و مانند آن داشته باشد چیزی از آلات ل

فاجر و فاسق مرده است و جایگاهش در آتش است و چه  ،  است. پس اگر در این چهل روز بمیرد 
 بدعاقبتی است!“« )محقق( 
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لهو است و جزء ملاهی است. مجلس هم مجلسی  ،  یعنی نفس ضرب طنبور؛  است 
بلکه آنها زمّارین و طبّالین  ،  خمر انجام شود نیست که زنان در آن باشند یا در آن شرب

 ساده است. کردند. مسئلهبودند که از مزمار و طبل استفاده می
 :دارد بابلب اللّ قطب راوندی در 
النَّبیِّ   قال  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ عن  و    إنّ » :  أنّه  الکوبَةَ  و  فَّ  الدَّ مَ  حَرَّ الَله 

 1« .المَزامیَر و ما یُلعَبُ بِهِ 
 هیچ تقییدی در آن نیست. است و نحو اطلاقبه  حرمت  یعنی

 روایت دیگر: 
نهُ   عن قال  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ و  فاجِرَینِ »:  أنّهُ  أحََقَیِن  صَوتَیِن  عن  :  نُُینا 
الجُیوبِ   صَوتٌ  الوُجوهِ و شَق   مَعَ خََشِ  المُصیبَةِ  الن عمَةِ    و صَوتٌ ،  عندَ  عندَ 

یطانِ.للهباِ مُا مَزامیُر الشَّ  2« وِ و اللَّعبِ باِلمَزامیِر و إنَُّ
 موارد از حرمت استعمال آلات موسیقی روایات استثناء دف در برخی 

 است:  عوالی اللّئالی  ازروایت دیگر 
یه   اللَه  صلّ اللَه   رسول  عن  قصِ   نَُیٰ   ه أنّ »:  سلّم   و  آله   و   علن ف  و الرَّ بِ باِلدَّ عن الضَُّ

ف  إلّّ  و لمَ ،  و عن اللَّعِبِ کل هِ و عن حُضورِهِ و عن الِّستِماعِ إلَیهِ  یَِز ضَُبَ الدَّ
خولِ بشَِرطِ أن   جالُ عَلَیهِنّ.یَ  و لّ ،  کونَ فی البِکرِ یَ فی الإملاک و الدُّ  3«دخُلَ الر 

 
 ترجمه:. 218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 1
و آنچه   ها()نی  ریو مزام  )تنبک(  همانا خداوند دفّ و کوبه”:  فرمود و آله  هی الله علیرسول خدا صلّ»

 )محقق( «“شود حرام کرده است.بدان لهو و لعب می
 . ترجمه:218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 2
  یی صدا  ی ک ی:  میاشده   ی کننده نهاحمقانه و تباه   ی ما از دو صدا ”:   و آله فرمودهی الله عل یرسول خدا صلّ »

که هنگام    یی صدا  ی گر یهمراه است و د بان  یگر  دن ی چهره و در  دن ی با خراش  بت یاست که هنگام مص
 )محقق(  « “. است طان ی شنوای  ،  این دو صوت   آلات موسیقی باشد.با   و  همراه با لهو و لعب ،  نعمت 

 . ترجمه:260ص ، 1ج ، عوالی اللّئالی؛ 218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 3
  ۀ و هم  دن رقصی   و    زدنحضرت از دف”: شده است   ت روای  صلّی الله علیه و آله و سلّم»از رسول خدا  

  ←   را   زدنو اجازه نداد دف  فرمود   نهی  بدان   دادنفرا نزد آن و گوش  افتنحضور ی   و   و لعب انواع لهو
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 ذلک استفاده شود. امثال طبل و  ازاینکه  نه ،  دف یعنی دایره
و    است یکی در عروسی  :  است   ظاهرا فقط در دو جا مسئلۀ دف استثنا شده 

 . دهندمی برای منزل ای که یکی هم در ولیمه 
دف هم  ،  خواندندها میدر شب عروسی حضرت زهرا که زن   در خبر است که

  م وسلّ لّی الله علیه و آله ص حالا پیغمبر  !زدندها می عربای که ه یهمین دار  1. بوده است 
 

مردان بر آنان وارد    نکهیباکره باشد و ا،  شرط آنکه آن زنه  ب  زفاف )عروسی(  و  عقد   در   مگر  ←
 )محقق(  «“نشوند.

 : 351ص ، 3ج ، علیهم السّلامطالب مناقب آل ابی .1
.، أمرن النبّیُّ بِطنبنِ  بُس  و أمرن بنِنهبهِِ » بِ الدّفِّ ةن النسّاءِ و أمرن بِضرن  ترجمه:« و دنخلن حُجرن

ی بُسر )خرمای نارس که تازه دستور فرمود تا طبقی از خرما   صلّی الله علیه و آله و سلّم»پیامبر خدا  
سپس در حجرۀ زنان داخل شد و فرمودند  ،  رنگش زرد شده است( آورند و اینکه همگان بخورند

 که دف بزنند.« )محقق(
 : 359ص ، 1ج ، کشف الغمّة فی معرفة الأئمة

هُنَّ )أی رسول» ه( أن فأمرن فِّفنن لفِاطمةن  اللَه أزواجن ف، یُدن بنن بِالدُّ ن  ترجمه:« ف.وفنضرن
علیها  الله به زنان خود فرمودند که برای حضرت فاطمه سلام  صلّی الله علیه و آله و سلّم»رسول خدا  

 زدن کردند.«  پس آنها نیز شروع به دف، دف بزنند
 : 206ص ، 2ج ، دعائم الإسلام

رِ بنِ  »  عفن یلَةُ الّتی  :  قال   أنّهُ   السّلام    علیهما محمّد  و عن جن سَمِعَ ،  بفِاطمةَ   السّلام   فیها عَلٌّ علیه   بَنیٰ لمّا کانَتِ اللَّ
فِ   سلّم   و   آله  و  علَیه   الله   صلّ الله   رسول  ذِهِ هٰ ،  الله  یا رسول ” :  قالَت أُمُّ سَلَمَةَ   ؟“ هٰذا ما  ” :  فَقالَ ،  ضَُبَ الدَّ

ها    لئَِلّا تَریٰ ،  ها یأرادَت فیهِ فَرَحَ فاطمةَ صلوات الله عل ،  تَضُِبُ بِالدّف    أسماءُ بِنتُ عُمَیسٍ  أنّه لمِا ماتَت أُمُّ
ورَ  اللَهمّ أدخِل عَلٰ ” : قال   السّماءِ ثُمّ الله یَدَهُ إلَ  فَرَفَعَ رسول  .“ تَجِد مَن یَقومُ لها  لمَ  أسماءَ ابنةَِ عُمَیسٍ السَُّ

ما نَدری ما نَقولُ ” :  فَقالَت   ؟“ ف  ما تَقولونَ إذا نَقَرتُم بِالدّ ،  یا أسماءُ ” : ثُمّ دَعا بُِا فَقالَ   !“ کَما أفرَحَت ابنتَی
 ترجمه:«  !“ تَقولوا هُجرًا  فَلا ” :  قال  .“ و إنّما أرَدتُ فَرَحَها ،  لکَِ الله فی ذٰ  یا رسول 

علیها   الله چون شب عروسی حضرت علی علیه السّلام با فاطمه سلام:  »امام صادق علیه السّلام فرمود
:  سلمه گفت  ”این چیست؟“ أمّ:  فرمود،  صدای دف شنید  صلّی الله علیه و آله و سلّمشد رسول خدا  
  ←   خواست با این کار فاطمه را شاد می ؛  زند این اسماء بنت عمیس است که دف می ،  ”ای رسول خدا 
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 2و1بود!  سخت نگرفته  آنها دیگر خیلی عروسی را برای
 

کند تا احساس نکند که چون مادرش از دنیا رفته است کسی نیست که برای او کاری انجام    ←
اسماء بنت عمیس ،  ”خداوندا:  سوی آسمان بلند کرد و عرضه داشت دستش را به   دهد.“ رسول خدا

اسماء را فراخواند و  ،  گونه که دخترم را شاد ساخت!“ سپس حضرتهمان،  را مسرور و شاد فرما
دانیم چه نمی ،  ”ای رسول خدا:  گویید؟“ اسماء گفت زنید چه میوقتی دف می،  ”ای اسماء:  فرمود

 ”پس زشتی نگویید!“« )محقق(: خواستم فاطمه را شاد کنم!“ حضرت فرمودمیفقط ، گوییممی
 :519ص ، شیخ طوسی، الأمالی .1
بّار  قال   علِّ »  وتن دفٍّ   آله بِدارِ علِّ   و   علنیه   اللَه   صلّ   یُّ اجتازن النبّ :  بنِ هن مِعن صن بّار  فسن :  ا و قال   ؟“ هٰذا ما  ” :  فنقالن ،  بنِ هن

لُّ  سن بأِهلهِ. فنقالن صلّ   عن بّارِ أعرن فاحِ.  ذا للِنّکاحِ لّ حَسَنٌ هٰ ” :  آله   و   علنیه   اللَه   بنُ هن   علنیه   اللَه   صلّ   ثُمّ قال   “ الس 
نةُّ فی . أشیدوا بِالنّکاحِ و أعلنِوه بَینکُم و اضُِبوا علَیهِ بِالدّف  ” :  آله   و  تِ السُّ رن .«  النّکاحِ بِذٰ   “ فنجن  ترجمه: لکِن

عبور  صلّی الله علیه و آله و سلّم»رسول خدا   هبّار صدا  یعل  ۀاز خان  در حال  ،  دیزدن شن دف  یبن 
ا  یبن هبّار عروس  یعل :  گفتند  “ست؟یچ  نیا”:  فرمود به آن است.    نیکرده است و  صدا مربوط 

فرمود برا  نیا”:  حضرت  خوب،  ازدواج  یکار  برا،  است   یکار  زنا.  ینه  و  فجور  و   سسپ  “فسق 
ت در  پس از آن سنّ  “.دیآن دف بزن  یو برا  دیازدواج کردن را اعلان و افشا کن”:  مودندحضرت فر
 )محقق( شد.«  یصورت جار نیازدواج به ا
 : 110ص ، الجعفریات

.”:  آله و علنیه اللَه اللَه صلّ  قال رسول » فاحِ ضَُبُ الدّف   ترجمه:“« فَرقُ بَیِن الن کاحِ و الس 
 باشد.« )محقق( دف زدن می ، زنا و فجور »فرق بین ازدواج و بین 

 : 338، ص 3، ج ماجهسنن ابن
لنیه اللَهُ  صلّ   یَّ النّب  نع» قالن  و آله[ ]و عن اضُِ   هٰذا   أعلنِوا ”:  سلّم  و  بِالغِربالِ النّکاحَ  عَلیهِ    ی یعن)  بوا 

 ترجمه: “«.(الدّف
 )محقق( ازدواج را اعلان و آشکار کنید و برای آن دف بزنید!« این »

 اند.را نقل کرده  ت یروا نیسنت ااز کتب اهل یاریبس چنین هم 
 : پرسش و پاسخ، مکتب وحی. سایت 2
آهنگ( در عروسی اشکال دارد؟ یا فقط  ریتم و هم )یک   همزمان باهم   نفر   چند    زدنآیا دف:  سؤال»

 یک دف مجاز است؟
 ← «.درآید موسیقی شکل  به نباید  زدن دف، هوالعلیم: جواب 
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قبا از پیغمبر استقبال    وقتی حضرت وارد قبا شدند مستقبلینی که در ه  یا اینک
 1. رقصیدند زدند و میبا دف بودند و می  ـ البتّه هنوز اسلام نیامده بود ـ  کردندمی

اینالبتّه ما نمی  بیان  چون  ،  دلیل قرار دهیم  نقل را  توانیم  هنوز احکام اسلام 
بود می .  نشده  هم  می :  دن گویپیغمبر  فعلًا صبر  کم حالا  بعد  تا  ه  شویّ  هشویّ ،  کمکنیم 

 احکام را بیان کنیم! 
  ه دارد ک   ـ هست کذایی    چیزهایخیلی  که در آنها   سنت ـدر روایات اهل ،  بله

 ـ لعب[ بر پشت خود سوار   و ]برای دیدن برخی امور لهوعایشه را    ـ نعوذبالله  پیامبر 
ما   !یدچرخدور حیاط می و    کردمی   بغلپیغمبر عایشه را  :  گویند یا اینکه می  2کردند! 

 
 زدن در مراسم عیدالزهرا اشکال دارد؟  آیا دف:  سؤال» ←

 «اما حرام نیست.، بهتر است استفاده نشود، هوالعلیم: جواب 
 :120ص ، 3ج ، زمخشری، ربیع الأبرار. 1
بلن لمّا » رسول  صلّ  غ  هجرتِ  و آله[ ]و علیه اللَه اللَه  فی  ثنیّ سلّم  ین ،  الوداع  ةن ه  الجواری    بنن ضِر استقبله 

 ی: غنّ فوف و یُ بالدّ 
نِِِِِ  ِِن ثِِِ ن  مِِِِِِ ِِنِِِِِِا  یِِِ ِِن لِِِ ِِن عِِِ درُ  ِِبِِِِِِن الِِِ عن  ِِن لِِِ ِِن داعِ یِِِِِِّ طِِِ الِِِِِون عِِِِِِا     اتِ  دن مِِِِِِا  یِِِِِنِِِِِِا  لِِِِِن عِِِِِن کِِِِِرُ  ِِّ ِِِِِ الشِِِِِِِِ بن  جِِِِِِن داعلِلِّ ون  »  

به محل ثنیّةالوداع ،  در هجرتش به مدینه  صلّی الله علیه و آله و سلّم»هنگامی که رسول خدا  :  ترجمه
ماه از محلّ ثنیّه )محلّ خداحافظی(  :  خواندندمی زنان به استقبال آن حضرت آمده و  زنان دف ،  رسید

 شکر بر ما واجب شده است.« ، خواندکه شخصی خدا را می بر ما طلوع کرد و تا مادامی
 ـ  ـ حضرت در قبا نزول فرمودند. )محقق( که در برخی تواریخ آمده است  طورهمان  پس از آن 

،  المبسوط؛  506ص  ،  2ج  ،  بوة دلائل النّ؛  197ص  ،  3ج  ،  البدایة و النهایة  چنین رجوع شود بههم 
 . 226 ص، 8 ج، شیخ طوسی

 : 228، ص 3، ج صحیح البخاری .2
بُ ین   د  ی ع   ومُ ین کان    »قالنت: و  قِ و   لعن رن ألتُ رسول   السّودانُ بِالدَّ لن   اللَهُ   اللَه صلّ  الِحرابِ، فنإمّا سن آله[    ]و  هِ ی عن

م ؟“نن یتننظُر ین تنشتنه”: إمّا قال   سلّم، و   و  ن !فنقالنت: ننعن دّ  یفنأقامن ه، خن راءن لٰ  یون هِ، و عن دِّ دوننکُم  ”:  قولُ ین  خن
ةن یبنن لِلتُ، قال:  تیّح !“أرفِدن سبکُِ ” إذا من م ؟“حن بفن ”قال:   !قُلتُ: ننعن  ترجمه:  «ی!“اذهن
  دم یپرس  شانیمن از ا  ا، یکردندمی   ی باز  و سپر  زهیپوستان با ناهیس  ی کهدیگوید: در روز عمی  شهیعا»
 ←بله. پس رسول خدا  :  گفتم  “؟ی آنان بنگر  یداری به بازدوست ”آن حضرت به من فرمود:    ای
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 1از این کارها بکند؟! پیغمبر    وقت آن ،  بکنیم  کشیم که این کارها راخودمان خجالت می 
 روایات دیگری در حرمت استعمال آلات موسیقی

 روایت دیگر: 
 تًا یتَدخُلُ المَلائِکَةُ بَ  لّ»:  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ و قال  :  [ اللّ ال  عوال ه ]و عن
کَة.فِ تَ ردُعاؤُهُم و تَ   ستَجابُ یُ  و لّ،  خََرٌ أو دَفٌّ أو طُنبورٌ أو نَردٌ   هِ یف  2« عُ عَنهُمُ البََِ

 
تماس   شانیا  یهامن به گونه   یها که گونهصورتیمرا پشت خود گرفت به،  صلّی الله علیه و آله  ←

آن خسته شدم. فرمود:    دنیتا آنکه از د  !“ارفدةیبن  یا  دیکن  یباز”فرمود:  حال می  نیدر ا  وداشت  
 !“«پس برو”. فرمود: یگفتم: آر “بس است؟”

سنت این محتوای موهن با تعابیر و رفتارهای مختلف نقل شده است و در برخی  در روایات اهل 
حضرت برای من ایستاد که  ؛  کُنتُ أکونُ أنا أنصِفُ   قائما  حتیّٰ   فنیقومُ مِن أجلروایات آمده است: »

،  10؛ ج  307، ص  5ج    ، نسائی،السنن الکبری جوع شود به  ر  «.که خودم منصرف شدم وقتی   نگاه کنم تا 
 .22، ص  3، ج صحیح مسلم؛ 179، ص 23، ج المعجم الکبیر ؛ 379ص  

مسند  ؛ از جمله  وجود دارد  موسیقی  دال بر حرمت   تیاروا  هم   سنت در اهلالبته لازم به ذکر است که  
 : 257، ص 5، ج أحمد

  ن أأمرنّ    مین و لعالَ لِ  هدیً   و   وجل بعثنی رحَةً عزّ  اللهَ  إنّ ”  :سلم قال و آله[ ]و علیه اللَه عن النبی صلّ »
 “«(.عبد فی الجاهلیةتی کانت تُ الوثان الّ  المعازف و یعنی البابط و) اراتفّ الکُ  المزامیر و أمحقَ 

 :581ص ،  2ج ، علامه حلی، تذکرة الفقهاء. 1
هٰذه   أمثال  ذکر  بعد  نحن    :[الخبار»]قال  منصبن نُجِ و  ذٰ النّ  لّ  عن  نن بوة  و  عنهرفن لک  و حاشاه ،  عه 

الّ ذه العن مثل هٰ   سلّم  و آله و علنیه اللَه صلّ  ین فعال  ی لیه مِّ إنسبونا  تی    ة و سقوطن روّ المُ   جب نقصن و ا 
 ترجمه:.« ن القلوبمِ  حلّ المن 

 ـ و ما منصب نبوت را منزّه و برتر    :[فرمایدها مینقلـ بعد از ذکر أمثال این   رحمه الله »]علامه حلّی 
این میاز  امور  که رسولگونه  ایشان    صلّی الله علیه و آله و سلّمالله  دانیم. حاشا  به  که  را  افعالی  این 

افعالی که موجب نقص مروّت گردیده و باعث سقوط جایگاه آن  ؛  دهند انجام داده باشدنسبت می
 )محقق( شود.« می های مردم حضرت در دل 

 . ترجمه:261ص ، 1ج ، عوالی اللّئالی؛ 218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 2
نَرد باشد    ای  طنبور  ایدفّ    ایکه در آن خمر    یاخانه”:  فرمود  صلّی الله علیه و آله و سلّم»رسول خدا  

نمی  خانه  آن  داخل  دعاملائکه  و  آن شوند  اهل  نمی   ی  بردامستجاب  آنان  از  برکت  و  شته  شود 
 )محقق( «“شود.می
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 :کردم  بیان  ابتدای بحث  همین روایتی است که، روایت دیگر
ةن عن رسول عن أب ،  ه یرِ تنفس   أبوالفُتوحِ فی   خُ ی الشّ  یه   اللَه   صلّ اللَه   أُمامن   سلّم   و   آله   و   علن

و    یرَ المَزام وَ أن أمحُ   و أمَرَنّ  ینَ هُدًی و رَحََةً للِعالَم یبَعَثَن  إنّ الَله تَعالٰ »:  أنّهُ قال
  یرِ إنّ آلّتِ المَزام »:  أن قال  إلٰ   «ةِ یَّ المَعازِفَ و الِوتارَ و الِوثانَ و أُمورَ الجاهِل

.  ـ «. و ثَمَنُها و الت جارَةُ بُِا حَرامٌ  عُهایشِِاؤُها و بَ  ن  1الخنبن
 :کندتطبیق می این روایت  داریم که با  دیگری هم روایت 

مدینه آمده بود و مجلسی ترتیب  به  منصور دوانقی    و  روز اول عید نوروز بود
  السلام  علیهما  موسی بن جعفر ولی، رفتنددر آن مجلس داده بود. همۀ افراد 

مدی؟  اچرا نی   کهدنبال موسی بن جعفر فرستاد  بهمنصور  فتند.  نردر آن مجلس  
آنحضرت  و   گفت  به  منصور  رفتند.  چرا  :  مجلس  ما  شما  مدید؟  انی نزد 

 فرمودند:   حضرت
 2«ما مَحاهُ الإسلامُ! یَ یو مَعاذَ الِله أن نُح، و مَحاها الإسلامُ  إنّهُ سُنَّةٌ للِفُرسِ »

 . است سنت و امور جاهلی یعنی در آن 
 : است  خبارجامع الأ روایت دیگر روایت 

و    امَةِ یالق  ومَ یَ صاحِبُ الطُّنبورِ    شَرُ »یَُ :  سلّم و  آله و علنیه اللَه صلّ اللَه   قال رسول
کُل    دِ یَ طُنبورٌ مِن نارٍ و فَوقَ رَأسِهِ سَبعونَ ألفَ مَلَکٍ ب  دِهِ یَ هو أسودُ الوجهِ و ب

الغِناءِ مِن قَبِِه أعمیٰ و    صاحِبُ   شَرُ یَُ و    !رَأسَه و وجهَه  ضُِبونَ یَ مَلَکٍ مِقمَعَةٌ  
أبکَمَ  و  و    الزّانّ   شَرُ یَُ و    !أخرَسَ  ذٰلکَِ  مِثلَ  المِزمارِ  صاحِبُ  و  ذٰلکَِ  مِثلَ 

ف  مِثلَ   3«  ذٰلکِ!صاحِبُ الدَّ
 

 . 281 ص ،  15 ج ،  القرآن   ر ی تفس   ی روض الجنان و روح الجنان ف ؛  219ص  ،  13ج  ،  مستدرک الوسائل .  1
 : 130 ص، نوروز در جاهلیت و اسلام. 318ص ، 4ج ، السّلام علیهمطالب مناقب آل ابی .2

علیه بن جعفر  موسی  فرمود ما»امام  پارس  )نوروز(  دیع  نیا”:  السلام  رسوم  و  آداب  ، است   انیاز 
آنچه اسلام از    نکه یاز ا  میبرو ما به خدا پناه می،  که اسلام آن را محو و نابود ساخته است درحالی

 !“«م یبرده است دوباره زنده گردان نیب
 ← . ترجمه:154ص ،  جامع الأخبار؛ 219ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .3
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 آید؟! کار خیلی سخت شد! چه بر سر این فرد می
عن مِ » این    «ة قمن و  می   گرزهاییبه  است  آهنی  یا  چوب  یک  سرش  که  گویند 

یکی بزنی  یعنی    2« واحد ینموت»:  گفتندها میبه قول عرب   1. ماندرأسش مثل کُره می 
ای است که دزدها  ! این تعبیر در عراق مرسوم و متعارف است. این وسیله میردمی

تقریباً به معنای همان گرز است. جناب فردوسی در اشعارشان از  کنند و  استفاده می
 ! کنندگرز خیلی استفاده می

که بود  روایاتی  کلّ  الوسائلصاحب    اینها  کرده   مستدرک  نقل  اینجا  ،  انددر 
که  به  روایاتی  موسیقی   راجع  الشیعة  وسائل  ازما  اضافۀ  آلات  استعمال  حرمت  به 

حرام ،  لعب  و آلات لهو  و  نفس استعمال آلات موسیقی  این روایات در تمام    .خواندیم
 ق گرفته است. تعلّ ، است و حرمت بر خود نفس استعمال

 قاعدۀ صحت معاملۀ امور دارای منفعت محرمّ غالب با قصد منفعت محلّل

  این بحث را ،  در بیان نقل اقوال  شاءاللهن که إ  ست ا  بحثی مطرححالا در اینجا  
مرحوم شیخ هم در    طورکههمان ،  مطلب در ابتدای  بیان خواهیم کرد. طور مشروح  به 

رُمُ ما تکتسب به »  در ابواب  مکاسب مُحرّمه مطرح است    مسئله  این  3، نداه ذکر کرد  «ین
کدام از   غلبۀ هر،  داشته باشد و هم جنبۀ حرمت یت  هم جنبۀ حلّ موضوعی  که چنانچه  

 یت و موجب حرمت آن امر خواهد بود. موجب حلّ ، این دو
یا   عبد  شخصی  اگر  کنید  بخرد  مه أ فرض  قیمت   که ای  أمه    زیادی  خاطر  ه ب آن 

 
 ی ا با چهره  امت یدر روز ق  )نوعی تار(  صاحب طُنبور”:  صلّی الله علیه و آله فرمودرسول خدا  »  ←
بر سر    نیآتش  یدر دست دارد و هفتاد هزار مَلک با گرزها  نیآتش  یشود و طنبورمحشور می  اهیس

و زناکار و صاحب   !گرددیخوان از قبرش کور و لال و کر محشور مو آوازه!  کوبندیو صورت او م
 !“« )محقق(گردندیمحشور م گونهنیا ز یو دف ن ی()ن مزمار

 . 383ص ، 4ج ، مجمع البحرین؛ 296ص ، 8ج ، لسان العرب. 1
؛  فعل مضارع از موت“  موت”ی+    کی  یبه معن  “واحد”مرکب از  :  موتیواحد  »  :نامه دهخدالغت   .2

 « شش پر.؛ در گرفته شده باشد ریق ایکه سر آن به آهن  یدستاصطلاحاً به معنای چوب
 . 128و  127ص ، 1ج ، شیخ انصاری، کتاب المکاسب . 3
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.  است   حرام   این معامله ،  خرد خاطر می ین  هم ه  ب آن شخص این أمه را  و    باشد   او   بودن   مغنّیه 
بلکه  ،  او نیست   بودن   مغنّیه خاطر ه مه ب أ وقت اصلًا قصد این شخص از خرید این   اما یک 
! این  خرد را می   باز آن   مقابل هم باشد   ده   آن اگر قیمت  است و    مه خوشش آمده أ از این  
  إلّا  اینکه ،  نفسه مباح است   حدّ مه فی أ فروش    و   اینکه خرید جهت به ؛  ندارد   ی اشکال معامله  

طواریِ ه ب  حرام    1واسطۀ  است  ممکن  خارجی  المُغَنّ» :  فرماید می   که   شود امور    ةِ یَ ثَمَنُ 
،  خاطر آن امر خارجی به که    3« سُحتٌ   ةِ یَ الکَلبِ و المُغَنّ  ثَمَنُ » :  جا داریم  در یک و    2« سُحتٌ 

 اشکالی ندارد.   ةٌ من أ   هی   بما    و مرأةٌ   هی   بما یه  خرید مغنّ و  اما نفس شراء  ،  شود این خرید حرام می 
،  است   مه در اینجا فرق گذاشته شدهأیه با جنبۀ  بینیم که بین جنبۀ مغنّ لذا می 
بشود حرام    هی ه اگر بخواهد مغنّ أم اما همین  ؛  بلامانع است   هیهین  بما  ه أم یعنی نفس آن  

لحاظ وصف   نه به،  شودیه انجام میلحاظ وصف مغنّ  شراء به و یعنی این بیع، شودمی
  ة! من ثمن ال : گویدنمی  «ةِ یَ ثَمَنُ المُغَنّ»:  گویدچون در روایت می ؛ بودن بودن و عبد مهأ

رام    یة  یکُن مغنّ ذا ل و إحرامٌ   یة  ذا کان مغنّإ   ةمن ثمن ال:  یعنی اگر بگوید  وقت آن ،  لیس بحن
 . رفته است  مغنّیه« وصف به »مغنّیه روی اول  از حکم برای موضوع

 داریم: روایت  آن در  یا 
،  کنیز دارد   دوزنی    که  بینندمیو  کنند  عبور می  از جایی   السلام امام رضا علیه
می زن  آن  می»:  گویندبه  را  فروشنده ؟فروشیکنیزها  زن  آن  :  گویدمی  « 

یهِما مِثلُک کِن للٰ  و»  4!« ینشترن
ناظر    حضرت  اینجا  » در  عنوان  نکرد   « غناء به  به   و   ند ا ه صحبت    طلب حضرت 

 
 مصیبت.«، حادثه، معنی داهیهه ب ،ج طارئة: »طواری: نامه دهخدالغت . 1
 . ترجمه:244ص ، 1ج ، عوالی اللّئالی .2
 « )محقق(زن آوازه خوان حرام است. یبها»
 . ترجمه:305ص ، قرب الإسناد .3
 .« )محقق(سگ و زن آوازه خوان حرام است  یبها: امام موسی کاظم علیه السلامحضرت »
 .134کتاب حاضر، ص چنین رجوع شود به . هم 478ص ، 6ج ، الکافی .4
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  خواست. می   « زن » تا    دو   حضرت   یعنی ،  است زن  و  وصف آدم    به بلکه  ،  یست وصف غناء ن 
  یعنی به ؛  است   طلب شراء از آن شخص کرده ، بودن ه  أم لحاظ    حضرت به دیگر عبارت به 

چون خریدن  ،  طلب شراء کرده است ،  مه بخرد أ خواهد یک  می و    مه است أ لحاظ اینکه این  
:  گوید می ،  د چون متوجّه جنبۀ غناء بو   ه فروشند   آن زن است. اما    رسم بوده   أمه در آن وقت 

یهمِا مِثلُک  کنِ ل لٰ  و »   . است   بوده   او   چون جنبۀ غناء مورد نظر   !« ینشترن
دارد که  روایاتی  این  المُغَنّ»:  در  امثال   «سُحتٌ   ةِ یَ ثَمَنُ  حرمت  ،  ذلکو  حکم 

حرام    شراء آنغناء موجب شده است که  وصف  یعنی  ،  لحاظ وصف عنوانی است به 
 . ندارد اشکالی نفسه حدّ فی بودنمه ألّا إو؛ شود

دیگر اشکال    از او برداشته شود  بودنیه جنبۀ مغنّ   وتوبه کند    مغنّیهحالا اگر این  
اینکه  .  وصفی است که بروز و ظهور دارداین    لحاظ  به  بودن همغنّیچون جنبۀ  ،  ندارد

  زنی   « به!کذا  ةٌ مغنی »:  گویندمیها  در میان عرب !« و  فلانی خواننده است »:  گویندمی
یه آن کسی است  مغنّ بلکه  ؛  گویندصدایش خوب باشد و در خانه بخواند که نمی  که

را  که   می و  آورند  میاو  نشان  تلویزیون  پول  و    دهنددر  هم  نفر  هزار  دلار  پنجاه  و 
راز و  یعنی مقام اب  .خواندمی  آنها  هم برای  آن مغنّیه نشینند و می و روند و می  دهندمی

  ! اتصافش به مقام اظهار است و    کندرا بر او حمل می  یاین وصف عنواناست که    اظهار
وقت در ملاهی و در مجالس  هیچ ،  است   زیباکه خیلی هم صدایش    فردحالا اگر همین  

نکند فقط ،  گویندنمی   « یهمغنّ »  اوبه    دیگر  شرکت  صدایش خوب  » :  گویندمی   بلکه 
 خاطر مقام ابراز و اظهار است.ه ب  بودنیه جنبۀ مغنّ لذا  !«است 

صوت  یا اینکه  ؛  لحاظ شود  یهدر مورد مغنّ   نحوهدو    ممکن است چون    حالا
بعضی از    ء و یا اینکه شرا  و جنبۀ حرمت داشته باشدیت  ممکن است جنبۀ حلّ مغنّیه  

باشدجنبۀ حرمت    دیگر  بعضی  ویت  جنبۀ حلّ   هامغنّیه   این امام  می   لذا ؛  داشته  بینیم 
جالُ حَرامٌ   ها یعَلَ دخُلُ  یَ   ی الّت»:  کندیت را استثنا می م آن مورد حلّ السلا علیه   و یا   1« الر 

 
 . 119ص ،  5ج  ،همان .1
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لَ   یالّت» العَرائسَِ  بَأسٌ   سَ یتَزُفُّ  ت  سَتیلَ ،  بِهِ  جالُ.   ها یعَلَ   دخُلُ یَ   یبِالَّ معلوم    یعنی  1« الر 
فی  کهشود  می ندارد حدّ خودش  اشکال   لحاظ ضمّ به   ا منته،  نفسه  پیدا  ضمائم    ایراد 
ب  پس ؛  کندمی اگر   یت دارد خاطر مجالس عروسی باشد حلّ ه اگر  خاطر مجالس  ه ب  و 
 حرمت دارد.  باشد جالیَدخُل علیها الرّ و   عروسی غیر

 عدم انطباق قاعدۀ مزبور با مبحث استعمال آلات موسیقی

ما مورد  در  که  نحنُ   اما  اصلًا    دربارۀ   فیه  است  موسیقی  آلات    چنیناستعمال 
ده  کرن  یتقسیم آوردیم چنین  روایاتی که تا الآن    کدام از هیچ یعنی  ؛  تقسیمی وجود ندارد

در غیر مجالس لهو اشکالی ندارد.  و    استعمال آلات در مجالس لهو حرام است   کهاست  
دیدآیا   روایت  هماه یک  از    ید؟!  که  از  هم  و    آوردیم  ل ئوساروایاتی  که  روایاتی 

بَ  »   2، «کذا   نبور صاحب الطّ »:  نحو اطلاق بود   تمام اینها به ،  بیان شد   مستدرک مَن ضُُِ
اصلًا    4؛  المَزامیَر و المَعازِفَ وَ أمَرَنّ أن أمحُ ...  إنّ اللهَ »   3«، کذا فی بَیتهِِ بَربَطٌ أربَعیَن یومًا  

این مطلب   اصلاً   روایات  ن ایدر    5« . اللَّعبِ بِالمَزامیرِ   ... نُُینا عن »  !« واینها را محو کنم 
یدخل   تی ل المعازف الّ »  یا «  جال بهِِ بأس تی یدخل علیه الرّ المعازف الّ وجود ندارد که »

 لیس به بأس!«   المعازف فی العرس یا »  « جال لیس بهِِ بأس علیه الرّ 
 تبیین اجمالی سبب استثناء دف زدن در مجالس عروسی

آن هم اختصاص    مسئلۀ دف است که فقط    وجود داردآنچه در اینجا  بنابراین  
امام    فقط  6است؛  لذا در دف هم جنبۀ لعن آمده  !نه هرجایی، به مجلس عروسی دارد

  دخُلَ یَ  لّ »  هازن که  طوری به ولیمه    مجلس   طور و همین   7در مجلس عروسی السّلام    علیه
 

 . 120ص  ،همان .1
 .219ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .2
 . 313ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .3
 .219 ص ،  13 ج ،  مستدرک الوسائل ؛  281ص  ،  15ج  ،  الجنان فی تفسیر القرآن روض الجنان و روح  .  4
 .218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 5
چنین رجوع شود به کتاب . هم 261و    260، ص  1، ج  عوالی اللّئالی؛  219و    218ص    ، همان.  6

 .174حاضر، ص 
 . 351ص ، 3ج  ، علیهم السّلامطالب مناقب آل ابی؛ 206ص ، 2ج ، دعائم الإسلام .7
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جالُ عَلَ  و    خیلی به آنها فشار نیایدتا  بزنند  دف  که    است   تخفیفی دادهباشند    1« هِنّ یالر 
 ! دف را بزنند  این بگذار !طوری عقدۀشان را خالی کنند 

داریم عَلَ   دخُلَ یَ  و لّ»:  اینکه  برای  مسئلۀ جواز دفیعنی    « هِنّ یالرّجالُ    اصلًا 
حالت آنها    و   سبک قضیّه اصلًا به حالت و روحیّۀ آنها تمایل دارد   این  و  ست ا  هازن

طور است همین ید؟  اهشما این را احساس نکرد  .است   ین امورااشتغال به  رو به  قدری  
ه این  ب بخواهد خودش را    یمرداگر  حالا    !تمایل دارند  امور به همین    هادیگر! و زن 

این    به طرف   هازن اصلًا    قول معروف  ولی به؛  قبیح است   اوبرای  ،  دربیاورد  وضعیت 
 2است.  طورآنها این  لیطبع اوّ  وخورند می   سُر امور

 کیفیت اخذ اطلاق حرمت از روایات موسیقی

است   حالکلّ  علیٰ  مهم  خودش  مطلب  الآن  آنچه    که  این  این  تا  مجموع  از 
لعب   و نفس استعمال این آلات جنبۀ ملاهی و لهو:  این است   روایات استفاده کردیم

 
 . 260ص ، 1ج ، عوالی اللّئالی؛ 218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 1
 مرحوم آقا )علامه طهرانی( این قضیه را چند مرتبه گفتند:  .2
و   ب یبده که ع  یبه ما زن،  ایخدا”:  گفتو می  خواست ی از خدا زن م  السلامعلیه  میابراه  حضرت»

بالأخره خدا ساره را به او داد.    “ !  ...داشته باشد و  دهیاخلاق حم،  بساز باشد،  نداشته باشد  ی نقص
. ودحَلوَه ب  شیو حُلو بود و ع نیریش  یاولش ماه عسل بود و زندگ ؛  شدند  یمشغول زندگ   یمقدار

  لیکه گذشت تبد  یبعد مقدار  .و دبس شد  رهیبه ش  لیکم از عسل تبدکم،  گذشت   یبعد مقدار کم
: خدا گفت   “باشد!  طیشرا  نیخواستم که با ا  یمن از تو زن،  ایخدا”:  گفت   !حامض شد  یمو یه لب
 “« آنها بهتر است!ۀ از هم  گرید نینکردم! ا دا یزن پ نیمن در تمام خلقم گشتم و بهتر از ا”

 * «کَسََتَه و إن تَرَکتهَ استمَتَعتَ! إن أقَمتهَ؛ المَرأةِ مَثلَُ الضّلعِ المُعوَجِ  مَثلَُ »: دارد ت یدر رواو 
 )مؤلف( .ساخت وضع و کیفیت  نیبا ا د یطور است و باشاکله این بالأخره

 : 513ص  ، 5ج  ، الکافی *
بدِاللَهِ ع »  فَأوحَی    ! مِن سوءِ خُلُقِ سارَةَ   یَلقیٰ   ما   جَلّ   و    الِله عَزّ شَکا إلَ   السّلام   علیه إنّ إبراهیمَ  ” :  السّلام   لیه قال أبوعن

 « ترجمه: ! صبِِ عَلَیها اِ .  إن أقَمتهَ کَسََتَه و إن تَرَکتَه استمَتَعتَ بهِ ؛  إنّما مَثلَُ المَرأةِ مَثَلُ الضّلعِ المُعوَجِ :  إلَیهِ   الُله تَعالٰ 
خُلق ساره به درگاه خدا شکایت    ز سوء السلام ا ”همانا حضرت ابراهیم علیه:  السلام فرمودند  »امام صادق علیه

،  اگر آن را راست کنی؛ مَثَل استخوان پهلو است که کج است، مَثَل زن:  نمود! خداوند متعال به او وحی کرد
 از آن بهره خواهی برد. بر اخلاق او صبر کن!« )محقق( ،  شکند و اگر رهایش کنیمی
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استثناء شده  فقط در یک مورد  ؛  است ت هیچ مورد خاصی استثنا نشده  ادارد و در روای
 که آن ضرب دف است. است 

توانست  و انسان می   حلال بود   استعمال این آلات موسیقی از    ی اگر واقعاً قسم
چرا فقط    ! ؟نفرمود   یپس چرا امام سخن،  به روش شرعی و حلال از آن استفاده کند 

که امام در  رحالی ولی در غیر دف مطلبی در روایات نداریم؟! د ،  دف استثناء شده است 
 ـ :  فرماید طورکه می ـ همان  اینکه این مطلب به دست دیگران باشد نه  مقام تشریع است 
رِٞ   نتَ مُذَك 

َ
مَآ أ َّسۡتَ عَليَۡهمِ بمُِصَيۡطِرٍ﴾  * ﴿إنَِّ سُولِ ٱ﴿وَمَا عََلَ    1، ل پس    2. ﴾ لمُۡبيِنُ ٱ  لۡۡلَغُٰ ٱ إلََِّ    لرَّ

تقسیم به حرام و حلال  ، فرمود و مثل بحث غناءمی   ان ی ب  باید امام  ی بود سم حلالاگر قِ 
 صورت دیگر مشکلی وجود نداشت! این  و در، کرد می 

آلات    ن ی از ا   داشتیم که دوست    بود   ی ت ی روا   چنین   اگر   که   م ی ن ی ب ی ما در خودمان م 
؛  مصادیق زیادی داشته است   موقع   آن   که درحالی  ! وجود ندارد   ی ت ی روا   ی ول ؛  م ی استفاده کن 

  3! خوانند ب   حُدی   و   ند ن ز ب   نی   شتر   برای   یا   ، بزند   موسیقی   خودش   رای ب   توانست می   شخص   مثلاً 
 : حتی در روایت داریم   4است!   بیشتر از الآن هم بوده   است و   موقع بوده   آن این مسائل  

آلات    یدیدند در مجلس،  کردندعبور می  جاییپیغمبر در زمان طفولیّت از  
  ای پرده  مرتبه جبرئیلیک،  گوش دادندو  حضرت آمدند  ،  زنندموسیقی می

 5. شدندعلیه مغشیٌایشان انداخت و بر گوش حضرت 
 

 .22و  21( آیه 88سوره غاشیه ) .1
 . 54( آیه 24)سوره نور  .2
  147ص  ،  2ج  ،  إحیاء علوم الدین ؛  384ص  ،  10ج  ،  بیهقی ،  السنن الکبری ؛  358ص  ،  1ج  ،  المحاسن   . 3
 .148و 
،  تلبیس ابلیس؛  391ص  ،  3ج  ،  النهایة فی غریب الحدیث و الأثر؛  122ص  ،  3ج  ،  ربیع الأبرار.  4

تحت عناوین ،  133ص  ،  4ج  ،  مروج الذهب ؛  353ص  ،  4ج  ،  جاحظ،  کتاب الحیوان؛  199ص  
 .»أثر الغناء« و»أول الغناء فی العرب« ، »حداء العرب«

 . 279ص ، 2ج  ، تاریخ الطبریرجوع شود به  .5
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برای    استعمال آلات موسیقی  بدیهیات است که ممکن است   بدَهِ أاز    مسئله  این
ممکن است برای استفادۀ در مجالس باشد. مگر در مورد    یا  استفادۀ شخصی باشد

 !؟وجود نداشت ای مسئله  چنینغناء 
ندار  حلّیت بر    ی لیدلبنابراین   دست  در ،  م یدر  آن  مقابل  در  از    یبعض  بلکه 

  ت یمثلًا در روایا    محو کنم!  یطور کلبه   یعنی   «وَ!أن أمحُ   أمَرَنّ»:  است   آمده  اتیروا
طنبور    در آن  که  یاخانه »:  فرمایدنمی  «... نوازندیکه در آن با طنبور م  یاخانه »:  میدار

م  نوازند یم شراب  آوازه   نوشند ی و  را  بلکه    ...«کنندمی   یخوانو  ذکر    مطلقاًخانه 
از مردان و زنان    ی مختلطجشن و محفل   یها حتاز خانه   یلیخ  م ینیبیم  امروزه  .کندمی

  ی قیآلات موس  یشخص  دم یمن شن  یحت!  نوازدیمبا طنبور    ی در آندککو  یول،  ندارند
افراد درس م به  در    کهدرحالی  کردند!در آن جلسه شرکت میان هم  دو مر   دادی را 

است   ت یروا م  یاخانه »:  آمده  طنبور  آن  در  می  نوازندیکه  استعمال  جای و  کنند 
طور هم همین  السّلام نسبت به زمان امام علیه  و مسئله   «شیطان است یا حرام است

 بوده است. 
این  در طول  !  صحبت کند  حلّیت   ۀ که دربار  میندار  هم  ت یروا  کی  یحتولکن  

امام    یکی  یحت   است!  مورد هم نبوده   کی   ی و پنجاه سال حتست یدو از  از اصحاب 
ا  که  است   ده ینپرس  یزیچ  نشود  گونهنیاگر    ات ی در روا  چیست؟  حکمش،  استفاده 

چیزی چنین  روا  !ست ین  اصلًا  این »:  است   آمدهفقط    اتیدر  طنبور  با  طور  نواختن 
چن  ۀ استفاد»،  «است  در خانه »،  «است   نیآلات    ک ی   ابدا   ولی  « باشد...  نیچن  یااگر 

و    ط یشرا   نیشکل استفاده شود و با ا   نیا   از اگر به غیر»:  بگوید   که  نیست هم    ت یروا
استعمال  حتماً  که    افتدیانسان به فکر م  نجایادر    .«حلال است ،  ضمائم استفاده شود

ای است که تا  این مسئله !  مذموم و ناپسند است   ت یّ نزد شارع به نحو کل،  آلات  نیا
 . است  اینجا مورد استفادۀ ما واقع شده

  هرحالا فرق بین دف که استثناء شده است و دیگر آلات موسیقی در چیست؟  
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تأث از  یزیچ    اثر دف بنابراین ممکن است  ،  دارد  یاثر خاص  کیبر نفس    رشیلحاظ 
به اقلیّت   توجه باخداوند متعال    نیهم  ی برا  .کمتر باشد   یقیآلات موس  بقیّۀنسبت به  

نه  ؛  اجازه داده است هم فقط در موارد خاصی  آن ،  دف  یفقط برا ،  تأثیر آن در نفس 
 !تار یمثل طنبور و گ یآلات برای

 د  محمّ  و آل محمّد   علٰ  صلّ  للنهمّ أ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 درس یازدهم:

 مطلقاً  حرمت موسیقیبر روایات  دلالت
 

 
 

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 
 اطلاق روایات ناهیه از استعمال آلات موسیقی 

 
  لاهی و معازف است دلالت روایات بر حرمت استعمال مَ بحث راجع به کیفیت  

ت  جمیع استعمالا  و  عموم موارد یعنی بر  ،  آیا روایات نسبت به معازف اطلاق دارند  که
 در مقام اطلاق نیستند؟ و یا اینکه ساکت هستند، کنندصدق می 

اگر ما روایات استعمال ملاهی و :  این است   وجود داردای که در اینجا  نکته 
  به مواردی تخصیص بزنند   حرمت را   بینیم که موردی نمی ،  را ملاحظه کنیم  معازف 

 . حُرمت استعمال را به تحقق مصداق غناء مقیّد کنند یعنی،  که شبهۀ غناء در آن باشد
الغِناءُ  »:  فرمایدهست که می  در باب غناء  روایتی  1گذشت، که قبلًا  طوریهمان

صوتی که همراه با استعمال آلات  ترجیع    و بیان شد که به   2.« هإلٰ أهلِ   رُ اللهُ ینظُ  سٌ لّلِ مََ 
  ی نحوی دارای ارتفاع و انخفاضیا اینکه خود صوت به   باشد  ذلکامثال و    لهو  و مجلس 

مُلهی   که  وباشد  در  است  لهو  می ،  وردآمیبه  همان   . گویندغناء  که طوری بنابراین 
فیض مُنض  3، نداه فرمود  ـ علیه  الله رحمة ـ  مرحوم  معازف  مّ صوت  و  ملاهی    نیز   به 

زن و مرد در آن مجلس  ؛  جال فی المجلسرّ ال دخول  » با  همراه  یا صوت  ،  م است مُحرّ 
 

 . 64 ص .1
 .433ص ، 6ج ، الکافی. 2
 . 218ص ، 17ج ، الوافی. 3
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  « فیه ترجیعٌ »کند. اما نفس صوتی که  غناء در این معنا صدق می   است و حرام    «باشند 
 . این مربوط به غناء بود  1. حرام نیست باشد 

اهیه عدم تقیید به کیفیت استعمال یا شرایط خاص   در روایات ن

 ــ همان   اما در باب استعمال آلات و معازف تقیید به مجلسی    طور که بیان شد 
نداریم یا رجال داخل شوند  به  بلکه،  که در آن نساء  این روایات  اطلاق    تمام  نحو 

 : نسبت به ابلیس داریم کافیدر   یروایت است.
بدِ  أبوعن علیهقال  ماتَ  »:  السّلام اللَهِ  علیهلَمّا  و    سُ إبلی  بِهِ   شَمِتَ   و   السّلام آدَمُ 

 2« . ... یَ المَعازِفَ و المَلاه لُ یو قاب سُ یالِرضِ فَجَعَلَ إبل اجتَمَعا فیفَ  لُ یقاب
موقع  در آن   اً . مسلّم شده است محرّم  ،  فقط استعمال ملاهی و معازف در این روایت  

  خاطر ه ب   و خمر کنند    شرب   و   بیایند ها  زن   و   مجلسی تشکیل دهند تا    ند ا ه رجال و نسائی نبود 
در زمان    چون این مسئله ،  وجود نداشت چیزی   قطعاً چنین ؛  حرام شود ،  ضمائم   ضمّ   این 

 . ند ا ه هشت نفر بیشتر نبود یا    زمین هفت   شاید روی کلّ بوده است و  آدم  حضرت  خلقت  
در این روایت استعمال ملاهی و معازف بدون تقیید آمده است و مطلبی در این  

؛  است حرام  ،  و ضمائم   ط ی افراد و شرا   ی از در بعض  ت نیست که دلالت کند فقطروای
 . م یاب ی ی مطلق م، آن  ری ضمائم و دخول رجال و غ را نسبت به ضمّ   ت یروا   بلکه این

نمی روایت  این  در  بدهیم بنابراین  احتمال  آن  »  :توانیم  ضرب  کیفیت  شاید 
چون کیفیّت ضرب در این    .«است اینکه مطلقاً شیطانی بوده  نه ،  شیطانی بوده است 

شیطانی و حرام باشد و یکی نباشد. بنابراین خود  ،  روایت وجود ندارد که یک ضرب
نه کیفیت  ،  این معازف و آلات از ابلیس است و ابلیس خودِ این معازف را آورده است 

دلیل به همین  را.  آن  است ،  ضرب  معازف  عملی شیطانی  با  نواختن  اینکه  نه ،  نفس 
 3رب آن شیطانی باشد. کیفیت ض

 
 .145 . رجوع شود به ص1
 .431ص ، 6ج ، الکافی. 2
 ← این روایات است: ، نه به کیفیت ضرب آن ، موسیقی. از سایر موارد اشاره به نفس آلات 3



 191 هی ناه   ات ی خاص در روا ط ی شرا  ا ی استعمال    ت ی فی به ک   د یی عدم تق 

اینجا   چنین    توانیمدر همه چیز می   رای ز،  کنیماحتمال را ردّ می  ن یا  اساساً در 
،  باشد   دی انسان مف  یکه برا  میده ی نسبت به شراب احتمال ممثلًا  ؛  میبده   تیاحتمالا

صرف احتمال به ما اجازه    ای آ  1! دارده  دیهم فا  کمی  که  گویند اطبّاء می  الآن  نکهیکما ا
شود  پس اطلاق نفی می ،  چون احتمالی عقلایی وجود دارد  ای ! آم؟یکه بنوش  دهدیم

و  حرام است    شهیشراب هم،  ریخشود؟!  و از ادلۀ حرمت خمر استفادۀ اطلاق نمی 
ادله به  چون از ! مرگ منجر بهمگر در حالت ، آمده است که حرام است طور مطلق به 

خمر حرام است در هر  »: شارع بگوید   که نیست  ازی ن .مای ه ده کرداستفا همین صورت
 گوید. میطور این  اتی در روابلکه اطلاق   ی!« هر زمان و مکان وقت و هر لحظه و 

 
 :311ص ، 17ج ،  وسائل الشیعة ←

یلنمیُّ فی    محمّد  »الحسنُ بنُ   ”یَظهَرُ فی أُمّتی الخسَفُ  :  سلّم   و   آله   و   علنیه   اللَه   صلّ اللَه   قال رسول :  قال   الإرشادِ الدَّ
؟ قال :  لوا ا “ ق القَذفُ!   و  بَتِ الُخم   و تُ  ا القَین   و ”إذا ظَهَرَتِ المَعازِفُ  :  متیٰ ذٰلکِن  ترجمه:الحدیث.«    ـ  رُ.“ و شُِِ

)یا   لاب  نزول   و  زمین  در   رفتنفرو،  در میان امت من”:  فرمود  صلّی الله علیه و آله و سلّم»رسول خدا  
هنگامی که آلات  ”:  فرمود  این در چه زمانی خواهد بود؟:  یاران گفتند“  شود!آشکار می  باران(سنگ

 “« )محقق(گردد. خواری آشکارخوان و شرابو زنان آوازه موسیقی
 : 307ص ، 2ج ، تفسیر القمی
ثِمُ و آذاکَ إذا انتُهِکَتِ المَحارِمُ و اکتسُِبتَِ المَ ،  یا سَلمانُ ”:  سلّم و  آله و علنیه اللَه صلّ اللَه   »قال رسول
ئکَِ یُدعَونَ فی  لٰ وفَأ ...و یَستَحسِنونَ الکوبَةَ و المَعازِفَ  ...یَفشو الکِذبُ شِارُ عَلَ الِخیارِ و  سُل طَ الِ

 ترجمه:!“« الِرجاسَ و الِنجاسَ : مَلَکوتِ السّماواتِ 
شود و  عصمت مردم پاره می  ۀدر آن زمان پرد،  ای سلمان”:  سلّم و آله و علیه الله رسول خدا صلّی»

گردد ج مییهای خدا راگردد و معصیت و حریم عفاف دریده می   شودمحرّمات الهیّه بجای آورده می
مردم شایع   ۀ ج و در بین تودی را  اًکنند و دروغ علندان و اشرار بر اخیار و خوبان تسلّط پیدا می و بَ
چنین افرادی این...  شمرندسندیده و نیکو میو آلات موسیقی را امری پ  ... و تنبک )یا طبل(شودمی

ها به موجودات پلید و  در ملکوت آسمان  (با چنین روحیّه و عادتی و با چنین ملکات و صفاتی)
 )محقق(  «!“شوندکثیف و نجس خوانده می

  532  و  530ص  ،  یترجمه دکتر پورقاض،  467فصل  ،  سونیهار  یاصول طب داخلرجوع شود به    .1
 .533و 
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 طول عصر صدور روایات  در موسیقی از ناهیه اتیروا جمیع میان در دیّ مق تیروا کی یحت عدم وجود

انسان باید در معنای روایت تفکر کند که آیا این احتمال در روایت جایی دارد  
بینیم این احتمال در این روایت جایی ندارد  یا خیر؟! اگر در روایات تحقیق کنیم می 

صلوات الله عل  غمبریپو   ائمه  و  علیه  تا  هم یاکرم  رضا  امام  از   زمان  همه    ک یالسّلام 
  ی قیاستعمال معازف و آلات موس  هم  گویند و آنموضوع و معنای واحد سخن می

معازف و آلات اگر موجب کدورت و ظلمت   ۀ استفادکه    است   امدهی ن  یتیدر روا   .است 
احساس    ت یّ و در خود بهجت و روحان  یو اگر استفاده کن  دارد  یحکم  نیشود چن

چون  ؛  است   ییحتمال عقلاا  یک  نیا   که  توان گفت مین  پس ندارد!    یاشکال،  کردی
این قرینۀ    دیدیم!می  ت یروا   ک یحدّاقل    میاگر داشت؛  میندار   هم  ت یروا   کی  یاصلًا حت

 تواند اطلاق را ثابت کند. اساسی در این باب است و می
  صلّی الله علیه و   که رسول خدا  ببینیم   ی تیو روا  می را جمع کن  اتی لذا اگر ما روا

فنِ و المِزمارِ و عن الکوباتِ و الکِنّارات«  یأُمّت أنُیٰ »:  ه است فرمود موسلّ آله   1عن الزَّ
حرام است و    باشد مجلس لهو و لعب  ،  ندارد که اگر مجلس  ییاحتمال جا   نیاصلًا ا 

طور که خود  همان ؛  حرام نخواهد بود   باشد  انبساطو موجب    نباشداگر مجلس لهو  
نسبت به عدم دخول رجال   هی مغنّ  ایو  یعروس ۀ له را دربارئمس نیالسّلام ا ائمه علیهم

 ! عام است   اتیروا  لذا این .نداه ذکر کرد
  فقط یک روایت است که مصداقی را در مسئلۀ لهو داخل کرده است. امام صادق 

 فرماید: السّلام می  علیه
  زَمّارینَ و طَبّالیَن و لَعّابینَ   و أنا غُلامٌ صَغیٌر و قد وَقَفتُ عَلٰ   بیأ   مَرَّ بی »:  أنّهُ قال

و کیف ذٰلکَِ یا  :  فَقُلتُ   !“لَعَلّکَ مِِنّ شَمِتَ بآِدَمَ   !مُرَّ ”: فَقالَ   یدیَ أستَمِعُ فَأخَذَ ب
هُ مِن ا   تَریٰ   یهٰذا الّذ” :  قال  ؟أبَه وِ و الغِناءِ إنّما صَنَعَه إبلیسُ شَماتَةً بآِدَمَ  للهکُلُّ

 2“« نّةِ.حیَن أخرِجَ مِن الجَ  السّلام علیه
 

 . 207ص ، 2ج ، دعائم الإسلام. 1
 .217ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 2



 193 ات ی در طول عصر صدور روا   ی ق ی از موس  ه ی ناه   ات ی روا  ع ی جم   ان یدر م   د یّ مق   ت ی روا  ک ی  ی عدم وجود حت 

یعنی استعمال این آلات از موارد لهو و  ،  آمده است   «تَراهُ کُلَّه »   ت یروا  ن یا  در
قسم از لهو و    ک ی:  توان دو قسم کردمی   ی را قی اینکه بگوییم آلات موسنه ؛ غناء است 

هر   بلکه؛ طور نیست این، ریخ قسم دیگر حلال است! و باشد که حرام است میغناء 
 که حرام است.  باشد میلهو و غناء  موارد از ، و مزامیر نوع استفاده از آلات و معازف 

به مبحث    رضا روایتی که   بعد از امام که من تفحّص کردم  طوری حال آنکلّ علیٰ 
  ذلکامثال   عسگری وامام  هادی یا   از امامیعنی مثلًا  ،  نداریم  کند   دلالت   آلات موسیقی

زم  . نداریمروایتی   امامتا  است  ان  موجود  روایات  پیغمبر،  رضا  از  هم  از  ،  یعنی  هم 
الحسین  هم از علیّ   و   امیرالمؤمنین امام  داریم.  تا روای   السلام م علیه  بن  حسن و   از 

کلی روایت  طورالبتّه از این دو امام به   .روایتی موجود نیست   السلامما علیه  حسین امام
فقط  از این دو امام  ما در فقه  ه است.  شدید بود  هزمان تقیّ در آن  چون  ؛  لّا قلیلإنیست  

به روایاتی که از حضرت    ییک عدۀ معدود  البتّه اخیرا کتابی راجع  روایت داریم. 
،  بیشتر دقت کرد  باید ولی    1، ست تألیف شده است احسین راجع به مسائل فقهی   امام

 . مثلًا سند این روایات را دید
جع به مسائل فقهی چند مسئلۀ اجمالی  حسن مجتبی را از سیدالشهداء یا امام

نداردبیشتر   الحسین  علیّ   حضرت  ازاما  .  وجود  از  ،  صادق  امام از  ،  باقر  امام  از،  بن 
السلام  م رضا علیه  از امامو    2، راجع به بشر حافیدر قضیۀ  موسی بن جعفر    حضرت

 
 فصل دوم. ، 2ج ، علیه السلام موسوعة کلمات الإمام الحسین. 1
 :59ص ، منهاج الکرامة .2

،  ببِنغدادن   دارِهِ   علٰ   اجتازن   السّلام نّه علیهلِ ،  الحافی  بِشُ   تاب  السّلام ]مولنا الکاظمِ[ علیه  دِهِ ین »و علٰ  
لاه مِعن المن رُجُ مِن تلکن الدّارِ   یفنسن بِ تَن صن ت جار،  و أصواتن الغِناءِ و القن جن رن ةُ البنقل   دِها ین و ب  ةٌ یفخن قُمامن
منت بِِا فی ربِ   فرن :  !“ فقال”بنل حُرٌّ :  فقالنت  ؟“! صاحب هٰذِهِ الدار حُرٌّ أم عَبدٌ ةُ یجار  ا ی”:  فقال لا ،  الدَّ
کر  کان عبدًا خافَ مِن مَولّه!“  لَو؛  ”صَدَقتِ  لنت قال مولها و هو علٰ مائدةِ السُّ ما أبطنأکِ ”:  فلمّا دخن

ثنن:  فقالنت  نا؟“یعل ذا و کذا  ی”حدَّ جُلٌ بِکن ج حاف!رن رن ق  ی ا “ فخن   فنتابن   السّلام الکاظمن علیه  نا مول  ین حتیّٰ لن
 ← ترجمه:  .«دِهین  علٰ 
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موسیقی تا  روایات مربوط به غناء و استعمال آلات  باره روایت موجود است.  در این 
 رضا وجود ندارد.  از امامبعد دیگر روایتی  ولی، رضا وجود دارد امام

پیغمبرآن  زمان  از  که  است  این  در  تا    الله علیه و آله و سلّم صلّی  وقت صحبت 
حدّاقل صد و هشتاد    یا  دویست سال  به  قریب این مدت  السلام که   رضا علیه  زمان امام

آلات موسیقی را تقسیم کند  استعمال  م که  نداری  هم  ما یک روایت ،  بوده است   سال
اگر استعمال آلات در مجلس  و    اگر استعمال آلات در این مجلس باشد حلال است   که

 ! اصلًا هیچ روایتی وجود ندارد !است محرّم دیگر باشد 
 حکم اولیۀّ حرمت استعمال آلات موسیقی مطلقاً

یعنی  ؛  شودخمر می  استعمال آلات موسیقی مثل مسئلۀ  مسئلۀاینجا اصل    در  لذا
،  لّا به حکم ثانویإیت و حرمت معنا ندارد  در مسئلۀ خمر تقسیم به حلّ   کهطوریهمان

 طور است.در مسئلۀ استعمال آلات موسیقی هم همین
اوّ  در  حکم  موارد  لی  است   بعضی  اوّ   مثلاً ؛  حرمت  در خمر  حکم  حرمت   لی 

ما  »اما  ؛  حرمت است   ربادر  لی  حکم اوّ و  ،  حرمت است   لی در کذب  حکم اوّ ،  است 
و  تغییر ، لی درحال اضطراریعنی احکام اوّ  1« یتبدّل   و یتغیّر   ةضروراللّ عند إمن حکم   

 
بود که حضرت در بغداد از    نی داستان چن  .به دست امام کاظم علیه السّلام توبه کرد  یو بِشر حاف»   ←

  ی زیحال کن نیدر ا .دیاز آنجا شن یو نغناء  آلات لهو و لعب و  یکرد که صدااو عبور می ۀکنار خان
  ه پس حضرت ب  .در دست داشت و آن را در کوچه انداخت   یسبز   خاکروبۀآمد که    رونیاز خانه ب

: پس فرمود  “آزاد است!”:  بنده؟“ گفت   ایخانه آزاد است    نیصاحب ا،  دختر  ی ”ا:  فرمود  زیآن کن
  ش یرفت مولا  ش ینزد مولا  زکی!“ چون آن کندیترسیم  شیاگر بنده بود از مولا  چون؛  ”راست گفتی

 نیبا من چن  یمرد”:  گفت “  ؟برگشتی   ریچه شد که د”:  گفت ،  شراب نشسته بود  ۀکه بر سفردرحالی
هنگام بِشر پابرهنه از خانه خارج شد تا خود را به امام کاظم علیه السّلام    ن یدر ا  “گفت.  چنانو  

 « )محقق(رساند و به دست حضرت توبه نمود.
طرائق ؛ 167ص ، 2ج ، و الألقاب یٰالکن؛ 129ص ، 2ج ، روضات الجناتچنین رجوع شود به هم 

 . 12 ص، 2 ج،  نیمجالس المؤمن؛ 184ص ، 2ج ، الحدائق
 : 210ص ، 2ج ، الشیعة وسائل .1
مَ الُله شَ : السّلام  قنولِ الصّادِقِ علیه» هُ لمَِنِ اضطُرَّ إلَ  ئًا ی”ما حَرَّ  ← ترجمه: «“.هیإلّّ و قد أحَلَّ
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می تبدّل   این   و ،  کنندپیدا  نیست   قاعده   در  بحثی  مناصلًا  به مثال  باب.  واسطۀ  اگر 
بلکه واجب هم  ،  شود خمر مباح میتنها شربنه ،  وجود بیایدبهوت  فخوف  ،  عطش 

  ۀ اجرای یک عملیّ اینکه  مثل ،  باشد  ف بر ربانقاذ نفس محترمه متوقّ إیا اگر  !  شودیم
  ! بلکه واجب است ،  تنها ربا در اینجا جایز است نه ،  باشد  ف بر اخذ ربامتوقّ   یح جرا

که    این مسائلیدربارۀ  ما  ولی    1ست. مطرح انقاذ نفس محترمه  إخاطر اینکه در اینجا  ه ب
  بارۀ در  صحبت   چون؛  شویم  داخل  آندر    و  صحبت کنیمنباید  اصلًا  احکام ثانوی است  

 .لی نسبت به این مسئله چیست حکم اوّ  یعنی، لی است حکم اوّ 
ةٌ   ل هست کهوسائ بعضی هُ منفعن کدام از   م هریباید ببین، ةممحرّ  و له منفعةٌ  ةلمحلّ  لن

  حرب   و آلات شراء و بیع سیف  و    استعمال اینکه  مثل   چه منفعتی دارد؟استعمال    این دو
مثل    ینسکّ   مثلاً   2محرّمه،   منفعت   یک  و  دارد  محلّله  منفعت   یک در  استعمال  در 
  یا مثلاً ،  له محلّ   لا منفعةٌ و در استعمال آن در مسائل دیگر    مهمحرّ   لا منفعةٌ   النّفس قتل

 استفادۀ حرام یا حلال بشود.   از آن  که ممکن است   یسائل دیگروتلویزیون و رادیو یا  
و شراء  حالا   بیع  و  موسیقی  آلات  استعمال  اوّ   به   آن آیا  به   ـ  لی حکم  حکم    نه 

یا مانند خمر و    ؟ حرامٌ منه  سمٌ  و قِ   حلالٌ منه    سمٌ قِ یعنی  ؟  منقسِم به قسمَین است    ـ ثانوی 
 

مضطر و آن    ی اینکه آن را برارا حرام ننمود إلّا  یزیخداوند چ”:  امام صادق علیه السّلام فرمود»  ←
 “« )محقق(نداشته باشد حلال نموده است. یاکس که مجبور باشد و چاره

 :333ص ، 23ج ، جواهر الکلام. 1
فی    دٌ و هو جیّ .“  هالتحریم فی حقّ   ارتفاعُ   القربُ فن   مندوحةن  و ل  الدافعُ   لو اضطرّ  و”:  روسالدّ کن فی  لٰ »

 ترجمه:  .«بعض أفراد الضرورة
نداشته باشد”اگر ربا دهنده مضطرّ و مجبور شود و چاره:  آمده است   دروس»ولی در کتاب   ، ای 

قول  ،  گردد.“ این قول شهید در برخی افراد ضرورتاقرب این است که حرمت در حقّ او مرتفع می 
 خوبی است.« )محقق(

 . 236 ص، 3 ج، جامع المدارکچنین رجوع شود به هم 
، تهذیب الأحکام؛  352  ص،  4  ج،  هیحضره الفقی من لا ؛  113ص  ،  5ج  ،  الکافی  . رجوع شود به2

 . 3 ص ، 2 ج، شرایع الإسلام؛  176 ص، مسائل علی بن جعفر و مستدرکاتها؛  382ص ، 6ج 
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یک  شوند؟ کدام می ة مباح  رور الضّ   عند   و فقط حرام هستند    حال  کلّ خنزیر است که علیٰ 
 از این دو است؟ 

م  ل و محرّ آلات موسیقی تقسیم به محلَّ   ست که نی آنچه در روایات داریم این  
  1« الطنبورب بِ ن ضَُ مَ « یا » المزامیر ب بِ ن لعِ مَ » : روایات فقط دارد در   بلکه، شده است 

 ! غناء کذاالطنبور فی مجلس  فیه من ضِب بِ : آمده باشد  اینکهنه ؛  مطلق نحوبه 
 استثناء دف در عروسی از حرمت موسیقی اقتصار بر نص درلزوم 

  به   مانند ضرب ؛  است   ت استثنا شده ا ل است در خود روای آن مواردی که محلّ 
اگر قرار بود استعمال خود آلات یا کیفیت   است.   دف در مجلس عروسی که استثنا شده 

به این صورت  ل بود باید حدّاقل در یک روایت  و محلّ   داشت مُبر ر  ،  نظر شارع از نقطه   آن 
دخول رجال   شخصی و بدون   و استعمال  منفعت   در استعمال این آلات  :  کرد می تقسیم  

یه  در مجلس لهوی که زن مغنّ   آن اما استعمال  ،  خمر حلال است   شرب   یا نساء و بدون 
 !نداریم   هم   یک روایت که حتی  درحالی ؛  است   حرام   ذلک امثال   خواند و می 

 منافات لهو دانستن استعمال موسیقی در روایت با حرمت موسیقی در موارد غیر لهوی عدم

برای  ،  انداستعمال آلات موسیقی را لهو شمرده ،  اما اینکه در بعضی از روایات
آلات لهوی    کیفیت استعمالاینکه اگر  نه ، است  لهو  استعمال آلات    نفسِ این است که 

که از اقسام    ماندمی  زنا  وشطرنج   و  خمر مثل شربباشد حرام است. آلات موسیقی  
 . ولی نفس استعمال آن حرام است ، اندلهو شمرده 
  غیر   درخمر  اگر    حالا؛  انداز اقسام لهو شمرده یکی  خمر را   شرب  مثالباب من

 ءخمر را جز شربکه  این با؛  شود؟! خیرمی حلال  استفاده شود  محفل غناء    ومجلس  
،  یک روایت در  ؛  وجود داردخمر   روایت در شربنوع  دو  بینیم  می پس  !  اندلهو آورده

خمر را از اقسام   شرب،  روایت دیگر  و در  2خمر رفته است  حرمت روی نفس شرب
 

 .181ـ  169 رجوع شود به ص .1
 : 408ص ، 6ج ، الکافی: . از جمله2
بیعِ الشّامعن أب » بدِاللَهِ عقال : قال یِّ الرَّ مَ الخمَرَ بِعَینهِا فَقَلیلُها و  ”: السّلام لیهأبوعن إنّ الَله عَزّوجَلّ حَرَّ

مَ و لَمَ الِخنزیرِ  مَ المَیتةََ و الدَّ مَ رسول ،  کَثیُرها حَرامٌ کَما حَرَّ   ←   الشّرابَ   سلّم   و   آله   و   علَیه   الله   صلّ الله   و حَرَّ
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در    روایات را نگاه کنید   اگر !  همین است مسئله  آلات موسیقی هم    در  1. اندلهو شمرده 
در  و  است  حرمت روی نفس استعمال آلات موسیقی و معازف رفته، بعضی روایات

 2اند. آوردهاز اقسام لهو  آنها را بعضی از روایات هم
بعضی از روایات مطلق لعب به  ؛ روایات شطرنج دو قسم است مثال باب یا من 

رام دانسته  ت آن را ح و بعضی از روایات از باب لهویّ   3است   شطرنج را حرام دانسته
 

مَه رسول،  مِن کُل  مُسکرٍِ   ← مَهُ الُله عَزّ   سلّم  و آله و علَیه الله صلّ الله   و ما حَرَّ  ترجمه:«  “.جَلّ  و فَقَد حَرَّ
پس کم و زیاد ،  ”همانا خداوند عزّوجلّ نفس خمر را حرام کرد:  فرماید»امام صادق علیه السلام می 

  صلّی الله علیه و الله  که مردار و خون و گوشت خوک را حرام کرد. رسول طورهمان،  آن حرام است 
گمان  الله حرام کرده است بی ای را )نیز( حرام کرد. و آنچه رسولکنندههر نوشیدنی مست   آله و سلّم

 خداوند عزّوجلّ نیز آن را حرام کرده است.“« )محقق(
 : 161ص ، 2ج ، تفسیر القمی. 1
﴿لُِِضِلَّ   .“یلاهالمَ   عُ یو جم  مرِ الخَ   بُ و شُِ   ناءُ ”الغِ :  قال  ﴾ لَۡۡدِيثِ ٱمَن يشَۡتََِي لهَۡوَ    لنَّاسِ ٱ﴿وَمنَِ  :  هو قولُ »

 ترجمه:“« .الله قِ یرم عن طَ بُِ  دییََ ”: قال بغَِيِۡ عِلمٖۡ﴾  لَلِ ٱعَن سَبيِلِ 
 ﴾ دارندیرا خر  هودهیهستند که گفتار باطل و ب  یکسان،  از مردم  یو بعض ﴿که    ه یآ  نیا  ۀحضرت دربار»

 یو آگاه  تا بدون علم ﴿:  ۀ“ و دربار!ست الهو و لعب    ۀ امورو شرب خمر و همغناء  منظور  ”:  فرمود
 « )محقق( .“سازندی را از راه خداوند منحرف م شانی”ا: فرمود ﴾ از راه خدا گمراه سازند

به کتاب . هم 335، ص  تحف العقول؛  218، ص  13، ج  مستدرک الوسائل.  2 چنین رجوع شود 
 .216حاضر، ص 

 :309و  308ص ، 17 ج، وسائل الشیعة. 3
رن بنن  :  قال   عن عبدِالعلٰ »  عفن ألتُ جن جِۡسَ ٱ   جۡتَنبُِوا  ٱ ﴿فَ :  عزّوجلّ   الِلَه   قولِ   عن   السّلام    علیهما محمّد  سن منَِ   لر 
وۡثنِٰ ٱ 

َ
ورِ ٱ قوَۡلَ    جۡتَنبُِوا  ٱوَ   لۡۡ جِۡسَ ﴿ٱ ”:  قال   . ﴾ لزُّ وۡثنِٰ ٱ منَِ    لر 

َ
طرنجُ و    ﴾ لۡۡ ورِ ٱ قوَۡلَ  ﴿ الش  قنولُه  :  قُلتُ .“  الغِناءُ   ﴾ لزُّ

 ترجمه:   .“« الغِناءُ   مِنهُ ”   : قال   . عِلمٖۡ﴾   بغَِيِۡ   لَلِ ٱ   سَبيِلِ   عَن   لُِِضِلَّ   لَۡۡدِيثِ ٱ   لهَۡوَ   يشَۡتََِي   مَن   لنَّاسِ ٱ   ﴿وَمنَِ   : عزّوجلّ 
  هایدیاز پل﴿: قول خداوند عزّ و جلّ که فرموده ۀ السّلام دربارهیاز امام صادق عل: گوید یٰ»عبدالأعل

  یایدیپل﴿ ”:  حضرت فرمود،  دمیپرس  ﴾ دیزیاز گفتار باطل بپره  ز یو ن  دیها است اجتناب کن که بُت 
 ←   قول مراد  :  منظور غناء است.“ عرض کردم   ﴾ گفتار باطل ﴿ منظور شطرنج است و    ﴾ ها است که بُت 
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،  م داردیک قسم محرّ   و  ل داردمحلّ   اینکه لعب به نرد و شطرنج یک قسمِ نه   1است؛ 
مطلقاً  حال  کلّ علیٰ   بلکه است  حرام  نَرد  به  است   امنته   !لعب  لهو  در  داخل  ،  چون 

 حرام است.  هم خاطر این جهت به 
  ی اشکال  این مطلب ؛  ممکن است یک موضوع در تحتِ عناوین متعدده باشد

برای  د در تحت دو عنوان  ده دوایی که طبیب به شما می    مثال شرببابمن   .ندارد
ُ أ هُ یعالج  نّ إن حیث  مِ :  شما لازم است  نّهُ یعالج  إمن حیث  و  ،  هأس مثلا  یجب شبُ الرّ   لن

اینجا همپس    .همثلا  یجب شبُ   ةالمعد یک موضوع واحد تحتِ عناوین مختلفه    در 
 شده است. وجوبک عنوان موجب ی اینکه فقط نه ، قرار دارد

من  مسئلۀ شرب  مثالباب یا  اعتیاد میجهت از   خمر در  موجب  و    2شود اینکه 
  لذا ، حرام است  دهدمی  ت سوقکند و به حیوانیّ ت خارج می انسان را از طریق انسانیّ 

ء    کلّ  رم  ن هٰذِهِ الجهة شبُ فمِ ،  کذا یرمُ هٰ   شَن شبُ  اینکه  جهت از چنین  هم  3. الخمر ین
 

را    هودهی هستند که گفتار باطل و ب  یکسان،  از مردم  یو بعض﴿:  خداوند عزّوجلّ که فرمود  گرید  ←
 است.“« )محقق( غناء آن  ۀ”از جمل: حضرت فرمود ست؟یچ ﴾ دارندیخر

 :218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .1
مِنَ المِعزَفَةِ    یا أو شَیئًا مِن المَلاها أو عودً بَیتهِِ طُنبورً   فی  یَ أنّهُ مَن لَق”:  یو ننرو  السّلام لیهفقِهُ الرّضا ع»

طرَنجِ و أشباهِهِ أربَعیَن یَومً  ا مَأواهُ ا فاسِقً أربَعیَن ماتَ فاجِرً   فَإن ماتَ فی  .ا فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ و الش 
 ترجمه: « !“یرُ النّارُ و بئِسَ المَص

یا یکی از آلات    نوعی تار(هر دو  )  یا عود  اش طنبورکنیم که هرکس چهل روز در خانه روایت می»
آن نگه   آلات موسیقیلهو همانند   امثال  از جانب خدا بی،  داری کندو شطرنج و  گمان با خشمی 

تبهکار و فاسق مرده است و جایگاهش آتش  ،  همراه گردیده است. پس اگر در این چهل روز بمیرد
 )محقق( «ت و چه بدجایگاهی است!اس
 .469ص ، 2ج ، المحاسن؛ 136ص ، الأصول الستة عشر. رجوع شود به 2
 : 267درس ، اسفار، دروس، مکتب وحی. سایت 3
اینکه جهت به   ؟اشکال دارد  حرام است و،  برای سالک  مخصوصاً  موسیقی  گویند شنیدنچرا می»

 ←بی که  صرف نظر از بعضی از جهات مخرّ،  آوردمی  وجودبه  موسیقی در انسان یک حالت عادت
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ُ الإ  ( یعنی فی نفس الوقت)الخمر فی نفسه     دخله تحت الحیوانیة نسانیة و یُ نسانن من الإیغیرِّ
کند!  حتی زنا با محارم می ،  دهدمست و سکران هر فعلی انجام می شخص  لهذا    یرُم. 

انسانیّ ه ب از  اینکه  می خاطر  نقطه لذا    . شودت خارج  این  بگوییم  می  هم  نظراز  توانیم 
موجب افساد بدن    خمر شرب  که هم  نظر  از این نقطه چنین  . همحرام است   خمر شرب
 1حرام است.  توانیم بگوییممی  است 

ا واحد   یشکالبنابراین  موضوع  یک  که  متعدّ ،  ندارد  عناوین  باشد.  تحتِ  ده 
،  در مسئلۀ استعمال آلات موسیقیلذا    به آن را دارد.   حکم مختصّ ،  تحتِ هر عنوانی

و از این باب که این استعمال داخل در    است حرمت روی نفس استعمال آلات رفته  
 .است  هم داخل در حرمت رفتهاستعمال  آن ، لهو است عنوان 

غیبت و    آنها مجالسی که در    بودن در   لهذا بودن در مجلس لهو حرام است.    نفسِ 
 

سمت   را به  هابعضی انسانو  موجب تلطیف شود  ،  افراد  به قول بعضیو    بر فرضحالا    .دارد  ←
  .دهدعادت می  به این مسئله  انسان را  دارد وده  ولی خود نفس موسیقی حالت معو ،  ت نیاوردحیوانیّ 

  گذارد که انسان از این مرتبه رشد کند بندد و نمی نفس را می ،  یعنی این عادت؛  این عادت ضرر دارد
 .«دارددر همان مرتبه نگه می  و او را

 :243ص ، 2ج ، الکافی .1
... فقال أبوعبداللَه علیه» رن لِ بنِ عُمن مَها  ”: السّلام عن مُفنضَّ و    .“لفِِعلهِا و لفَِسادِها و أمّا الخمَرُ فَإنّهُ حَرَّ

أن یََسََُ    مُدمِنُ الخمَرِ کَعابِدِ وثَنٍ تورِثُه الِّرتِعاشَ و تَذهَبُ بنِورِه و تَِدِمُ مُروءَتَه و تَُمِلُه عَلٰ ”:  قال
نا عَلَ  ماءِ و رُکوبِ الز  یَثبَِ عَلٰ  فَلا،   المَحارِمِ مِن سَفکِ الد  یَعقِلُ   و لّحَرَمِه و ه  یُؤمَنُ إذا سَکرَِ أن 
 ترجمه:  «“یَزدادُ شارِبُُا إلّّ کُلَّ سوء. و الخمَرُ لّ، ذٰلکَِ 

کند حرام  می   جادیکه ا  یخاطر اثر و فساداما خداوند شراب را به ”:  امام صادق علیه السّلام فرمود»
شود و نورش را  او می  ۀپرست است و شراب موجب رعشالخمر مانند بت دائم ” :  و فرمود  .“نمود

ها و ارتکاب زنا  خون  ختنیو او را بر انجام حرام خداوند از ر   بردی م  ن یرا از ب  ش انسانیتو    دبریم
  ش یبا محارم خو   عقَلیَآنگاه که مست شود ندانسته و لاامنیتی وجود ندارد که  و  ،  بخشدیجرئت م

 )محقق( «“.آوردی نم یاش جز انواع بدخورنده یزنا کند! و شراب برا
 . 408ص ، 6ج  ، الکافیچنین رجوع شود به هم 
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نکه انسان کاری  ای   حرام است با ،  استماع غیبت و تهمت   وجود دارد و   ذلک امثال   تهمت و 
چون مجلس    که   مجلس لهو است. در روایت هم داریم ،  مجلس آن  چون  ؛  دهد انجام نمی 
کسی  )   مُغتاب   از طرفی عمل   بنابراین   1استماع غیبت و تهمت هم حرام است. ،  لهو است 

چون غیبت و تهمت حرام است  ،  نفسه یک حرمت اولیّه دارد   حدّ فی   ( کند که غیبت می 
ت  جهت لهویّ استماع غیبت هم به از طرف دیگر آن  ؛  دهد عمل حرامی انجام می و او دارد  

 . ملاحظه کنیم   باید شود. این مطلبی است که  حرام می ،  مجلس لهو است چون  که  
اع موسیقی  حکم استماع و سم

 قیطور سماع موسیاستماع موسیقی هم هست. همیندر مورد    همین مسئله
  گر ید  نکهیمگر ا  2؛ کند و حرام است نمیی  انسان باشد فرق  اریدر اخت  آن[مات  اگر ]مقدّ 

 
 : 70ص ، المؤمن .1
ن أب » بدِاللَهِ ع عن مَن کانَ یُؤمِنُ بِالِله و الیوَمِ الآخِرِ  ”: آله و علیه الله لَّ  صیُّ قالَ النبّ:  أنّهُ قالن   السلام لیهعن

ف  یََلسِْ فی  فَلا یُسَبُّ  فیمََلسٍِ  یُغتابُ  أو  إمامٌ  مُسلِمٌ یهِ  یَقولُ   !هِ  عَزّوجَلّ  الَله  ِينَ ﴿:  إنّ  ٱلََّّ يتَۡ 
َ
رَأ وَإِذَا 

 ٰ يۡطٰ يََُوضُونَ فِِٓ ءَاي ا ينُسِينََّكَ ٱلشَّ ٰ يََُوضُوا  فِِ حَدِيثٍ غَيِۡهۦِ وَإِمَّ عۡرِضۡ عَنۡهُمۡ حَتَّ
َ
نُ فَلَ تَقۡعُدۡ بَعۡدَ  تنَِا فأَ
كِۡرَىٰ مَعَ ٱلۡقَوۡمِ ٱلظ    “« ترجمه:*.﴾ لمِِينَ ٱلَّ 

هرکس به خدا  ” :  آله فرمودند  و ه یعل اللهی  صلّ امبر یپ:  شده که فرمود ت یالسلام روا ه یامام صادق عل  »از 
از    ا ی]از ائمه[ دشنام داده شود    ی امامبه  که در آن    ند ی بنش  ی در مجلس  د ی دارد نبا  مان ی ا  امت یو روز ق
ب  بت یغ   ی مسلمان م   د ی تردی گردد.  عزوجل  هنگام﴿:  دی فرمای خداوند  کس ی و  م   ی ان که  که    ی نیبی را 
و اگر  ؛  بپردازند   ی گریبگردان تا به سخن د  یاز آنان رو ،  پردازند یما به جدال و استهزا م   ات یآ   ۀدربار 

 )محقق(  « “ ﴾ .ن یبا گروه ستمگران منش  گرید  ی ادآوریپس از ،  یسبب شود آن را فراموش کن  طان یش
ه  !نِ یبةَِ إلّّ خَرِبَ مِنَ الدّ یعُمِرَ مََلسٌِ بِالغما  ”:  آله و علیه اللَه  لَّ قالن ص»:  147ص  ،  جامع الأخبار ا  وفَنزَ 

 « ترجمه: “الِإثمِ. کانِ فییفَإِنَّ القائلَِ و المُستمَِعَ شَِ ؛ بةَِ یأَسماعَکُم مِنِ استمِاعِ الغ
  ! گشت  رانیو نیآباد نشد مگر آنکه از د بت یبا غ  یمجلس چیه”: آله فرمودند و هیعل  اللهی صلّ امبریپ»

هر دو در  ،  آن  ۀو شنوند  کنندهبت یغ  رایز؛  دیپاک نگه دار  بت یغ  دنیخود را از شن   یهاپس گوش
 “« )محقق(هستند. کیگناه شر 

 . 68( آیه 6سوره انعام )  *
 ← : پرسش و پاسخ، مکتب وحی. سایت 2
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  ی تواند کارو انسان هم نمی دیآی م ه یمثلًا صدا از منزل همسا ،  انسان نباشد اریدر اخت
 1وجود دارد.  نجایحال سماع در اکلّ چون علیٰ ، کند

ر روایات   نحو مطلق موسیقی بهحرمت استعمال آلات دالّ ب

 م: ببینی ست ا  آلات موسیقیحالا روایاتی که نسبت به  
 : است  کافی ازروایت اول 

ریر  قال] بدِاللَهِ علیه:  عن إسحاقن بنِ جن مِعتُ أباعن إنّ شَیطانًا  »:  یقولُ[  السّلام سن
 

  ده یحرام شن  یقیکه موس  یگذشتن از مکان  ایشدن و   برخورد بزرگان در موقع مواجه:  سؤال»  ←
 کرد؟ دیاند چه باحرام گذاشته یقیکه موس یچگونه بوده است؟ مثلًا در تاکس شودیم

 «.کردندیم یریبا تذکّر به راننده از پخش آن جلوگ : جواب
 :پرسش و پاسخ، مکتب وحی سایت 

و اگر    شودی پخش م  یقیموس،  هیکرا  یهالیاتومب  ایو    یاغلب هنگام سوار شدن به تاکس:  سؤال»
 کرد؟ دیچه با، شودمی کردن با نامحرم و… باعث صحبت ایو   دیآیم شیپ یریدرگ  میاعتراض کن

متوجه   یرادیاثر داده نشد ا ب یچنانچه ترت .حرام است. در حدّ تذکر واجب است  یقیموس: جواب
 «.ست یانسان ن

های  در پاسخ به حضور در مکان،  4جلسه  ،  سلوک خانواده )قم(،  سخنرانی،  مکتب وحی. سایت  1
 شود: درمانی که در آن موسیقی پخش می

   پخش موسیقی اگر انسان جایی را سراغ دارد که محذوراتِ   .مرض از واجبات است و درمان  عالجه  »م 
امثال باشد واجب است   ذلکو  نداشته  آنجا   را  به زحمت و حرج    نباید   البتّه  .برود  به  را  خودش 
اینکه در این  انسان برای  درست نیست   گذاردذلک میموسیقی و امثال،  ر قماگر جایی دمثلًا  ؛  بیندازد

  لی برود و  جاکه انسان در آنهمینصورت  در این .  حرج است چون این  ،  برود  هرانبه طمسئله نباشد  
 « !شاءاللهتأثیری ندارد ان ، کند متوجّه به خدا را منصرف کند و خود از این مسائل ذهنش را

در پاسخ به تکلیف انسان هنگام  ،  25جلسه  ،  سلوک خانواده )قم(،  سخنرانی،  مکتب وحیسایت  
 پخش فیلم و موسیقی در وسایل نقلیه: 

ای قضیهالآن هم بالأخره    !نباشد  یقیکه موس  دیبگذار  یزیهم چ  خود  در گوش  !دیشما نگاه نکن»
 ونیزیآقا تلو ”:  گوییممی  !“کذا است   یو یراد”:  گویندمی   !“را ببند  و یراد”:  گوییممی شده است که  

  مثلاً   وتواند نگاه نکند  انسان می ]در این وضعیت[  حالا    !“کذا است   نو یزیتلو ”:  گویند!“ می را ببند
به چ را  بخواند و ذهنش  کند  یگرید  زیکتاب  آهنگ  که  یبه نحو   مشغول  ندهدگ به  آهنگ  .  وش 

 !« حرام است  کان نحو  یّ أبِ 
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القَفَندَرُ  لَه  أربَعیَن صَباحًا  ،  یقالُ  الرّجُلِ  مَنزِلِ  بَ فی  دَخَلَ  ]إذا ضُُِ باِلبَِبَطِ و 
یطانُ کلَّ عُضوٍ مِنه عَلَ مِثلِهِ مِن صاحِبِ البَیتِ  جالُ وَضَعَ ذٰلکَِ الشَّ عَلَیهِ الر 

 1« [.یغارُ  نسِاؤُه فَلا تُؤتیٰ  یغارُ بَعدَ هٰذا حَتّیٰ  ثُمَّ نَفَخَ فیهِ نَفخَةً فَلا
  دخول رجال را هم قید کرده   و   است شده  حرام  استعمال آلات موسیقی    روایت   این در  

منظور    . در اینجا د نباش   داشته د  تردّ و    بنشینندو    بیایند   در این مجلس   که مردها  است 
فقط ضرب    بلکه مجلسی است که ؛  و مردها بنشینند   که زن بخواند  نیست   ئی مجلس غنا 

مثل  ، بنوازند بنشینند و حفله تشکیل دهند و و    مردها بیایندباشد و به معازف در آنجا  
جمع  و  روند  می   به آنجاعبارت است از مجلسی که افراد    که   کنسرتی که الآن داریم 

فقط همین    و   نیست در این روایت  رقصش ظاهرا    البته،  رقصندزنند و می می   وشوند  می 
 همین است. در این روایت  منظور از دخول رجال پس وجود دارد.  نواختن 
 : در اینجا داریم هم ما یک روایت دیگریا

قِّ قالعن أب] ِ بَ فی بَیتِهِ بَربَطٌ أربَعیَن یومًا  »:  [داوُدن المُسترن سَلَّطَ الُله  ]مَن ضُُِ
القَفَندَرُ  لَه  یقالُ  عَلَیهِ   یبقیٰ  فَلا،  عَلَیهِ شَیطانًا  قَعَدَ  إلّّ  مِن أعضائِهِ  فَإذا  ،  عُضوٌ 
 2« .[ ما قیلَ فیهِ  یبالِ ما قال و لّ کان کذٰلکَِ نُزِعَ مِنهُ الَیاءُ و لمَ 

 . آمده است دخول رجال  قید بدوناین روایت 
 : روایت دیگر

قال یداوی  الصَّ کلنیب   علیه:  عن  بدِاللَهِ  أباعن مِعتُ  ضَُبُ  »:  یقولُ   السّلام سن
 3« نبِتُ الماءُ الخضَُُةَ.نبِتُ الن فاقَ فی القَلبِ کما یُ  یُ العیدانِ 

 آمده است.  طور مطلقبه این روایت 
 فرماید: که حضرت میعلیه السلام است بن الحسین  روایت دیگر از علیّ 

 
 .433ص ، 6ج ؛ 536ص ، 5ج ، الکافی؛ 312 ص، 17 ج، الشیعةوسائل . 1
 . 313ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .2
 . 434ص ، 6ج ، الکافی؛ همان .3



 203 نحو مطلقبه   ی ق ی دالّ بر حرمت استعمال آلات موس   ات ی روا 

سُ ی لّ عُ  قَعقِعُ یُ بَربَطٌ  هایالُله أُمّةً ف قَد   1! و نایَةٌ تُفَج 
 روایت دیگر: 

بدِاللَهِ علقال     شَمِتَ   و  السّلام هیعل و آله و نایّ نب لَمّا ماتَ آدَمُ علٰ »:  السّلام هیأبوعن
قاب  سُ إبلی  بِهِ  فیفَ   لُ یو  إبل  اجتَمَعا  فَجَعَلَ  قاب  سُ یالِرضِ  و   لُ یو  المَعازِفَ 

بآِدَمَ علٰ   یَ المَلاه ما کان فی  السّلام. هیعل و آله و نایّ نب شَماتَةً  مِن    فَکلُّ  الِرضِ 
بِ الَّذ  هٰذا  ذُ ی یالضَُّ  2« بِهِ الناّسُ فَإنَّما هو مِن ذاک. تَلَذَّ

 . بودیم بیان کرده قبلاً  روایت رااین 
 روایت دیگر: 
أب علعن  بدِاللَهِ  رسول»:  قال  السّلام هیعن : سلّم و آله و  علَیه الله  صلّ الله   قال 

فنِ و ”  3“« المِزمارِ و عن الکوباتِ و الکبَِاتِ. أنُاکم عن الزَّ
 مطلق است.که این روایت نیز  

 روایت دیگر: 
رانی عن أب عفن بدِاللَهِ علیهالزَّ مَن أنعَمَ الُله عَلَیه بِنعِمَةٍ فَجاءَ عندَ  »:  قال   السّلام عن

 4.« تِلک الن عمَةِ بِمِزمارٍ فَقَد کفَرَها 
  خاطر آن به   بخواهد و او    بیتی به او بدهد  یاخدا یک مولود    مثلاً   منظور این است که 

این  «  کَفَرَها! فقد »:  فرماید . حضرت می بعد در آن مجلس مزمار بزَند  و   اطعامی بکند
 !کندمطلب دلالت بر حرمت می 

فی   الخبارِ و  علیه..  .عُیونِ  ضا  الرِّ دیثِ   فی  السّلام عن  ألن   أنّهُ   الشّامی  حن  سن
عنیٰ   عن   السّلام علیه  أمیرالمؤمنین  دیرِ الحنمامِ الرّاعِبیةِ   من أهلِ    تَدعو عَلٰ »:  قال ،  هن

 5« المَعازِفِ و المَزامیِر و العیدانِ.
 

 .434ص ، 6ج ، الکافی. 1
 . 431ص  ،همان. 2
 . 432ص  ، همان. 4و  3

  

 ← . ترجمه:246ص ، 1ج  ، علیه السّلامعیون أخبار الرضا ؛  413ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .5
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 روایت دیگر: 
علیهعن أب بدِاللَهِ  فِلنةِ   عن   سُ ِلن   أنَّهُ   السّلام عن و  »:  فنقالن ،  السَّ الخَمرَ  یشَربُ  مَن 

 1«.یضُِبُ باِلطُّنبورِ 
 است!   اصلًا در اینجا نیامده  کیفیتی  نوع قید  هیچ  !«نبورالطّ ب بِ یضُِ »:  فرمایدمی   مطلقاً

 روایت دیگر: 
دیث    فی  السّلام عن أمیرالمؤمنین علیه  البکال  ننوف   اک أن إیّ ،  یا نَوفُ »:  قال  حن

 ( و هی الطُّنبورُ )تَکونَ عَشّارًا أو شاعِرًا أو شُِطیًا أو عَریفًا أو صاحِبَ عَرطَبَةٍ 
ماءِ   یَّ فَإنَّ نَب]  (!و هو الطَّبلُ )  أو صاحِبَ کوبَةٍ  الِله خَرَجَ ذاتَ لَیلَةٍ فَنَظَرَ إلَ السَّ

ا السّاعَةُ الَّتی لّ: فَقالَ  دَعوَةُ عَریفٍ أو دَعوَةُ شاعِرٍ أو   تُرَدُّ فیها دَعوَةٌ إلّّ  أما إنَُّ
 2[.« أو صاحِبِ عَرطَبَةٍ أو صاحِبِ کوبَةٍ  دَعوَةُ عاشٍِِ أو شُِطیٍّ 

 روایت دیگر: 
رّامُ بنُ أب تَدخُلُ المَلائِکَةُ بَیتًا فیهِ  لّ»:  السّلام قال علیه:  فرِاس  فی کِتابِهِ قالون

کَةُ  خََرٌ أو دَفٌّ أو طُنبورٌ أو نَردٌ و لّ  3« .یُستَجابُ دُعاؤُهُم و تُرفَعُ عَنهُم البََِ
 

 ؟گوید)آوازخوان( چه می   یکبوتر راعب:  دیپرس  یآن شخص شام”:  امام رضا علیه السّلام فرمود»  ←
 نیرا نفر  )نوعی تار(  و عود  )نی(   و مزمار  یقیصاحبان آلات موس:  امیرالمؤمنین علیه السّلام فرمود

 )محقق( «“کند.می
 . 62ص ،  1ج ، الخصال؛ 413ص ، 17ج ، الشیعةوسائل  .1
 ترجمه:.  337ص ،  1ج ، الخصال؛ 315ص ، 17ج ، الشیعةوسائل . 2

، ای نوف ”...: . پس فرمود.کردم. توتهینزد امیرالمؤمنین علیه السّلام ب یشب: گوید»نوف بکالی می
 ای  (پاسبان،  مأمور،  لشکر  سی رئفرمانده )یا    ای  (بافالیو خ)شاعر    ای  اتیمال  نییمبادا که مأمور تع

  را ی! زیباش،  که همان طبل است اهل کوبه    ای   که همان تار است اهل عرطَبه    ایقوم    )یا وزیر(  سیرئ
و  یشبسلّم   و آله و  علَیه  اللهصلّیخدا    غمبریپ آمد  فرمود  ینگاه  بیرون  و  انداخت  آسمان   نیا:  به 

ی  )یا وزیر(  سیرئ  یمگر دعا  گرددیکس رد نمهیچ  یاست که دعا   یساعت )و    شاعر  یدعا  اقوم 
اهل    یدعا  ای  (پاسبان،  مأمور،  لشکر  س یرئفرمانده )یا    ای  اتیمال  نییمأمور تع  یدعا  ای  باف(خیال

 )محقق( اهل طبل و کوبه!“« یدعا او تار ی نبورط
 . 315ص ، 17ج ، الشیعةوسائل . 3
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 طور مطلق آمده است. به این روایت هم 
 روایت دیگر: 

ریاتُ  لِّ ،  الجنعفن عن عن  أب   بِإسنادِهِ  علیهم بنِ  رسول » :  قال   السّلام   طالبِ   الله   قال 
ال   أنُیٰ ” :  سلّم   و   آله   و   علَیه   الله   صلّ  و  المِزمارِ  و  مرِ  الزَّ عن  تی  و  ]کوباتِ  أُمَّ

 2[.“« 1الکیوباتِ 
 روایت دیگر: 

علیه لٌّ  عن السّاعَةُ »:  السّلام قال  و    عَلٰ ...  تَقومُ  فوفِ  باِلدُّ یَضُِبونَ  قَومٍ 
 3.« المَعازِفِ 

 روایت دیگر: 
لِّ بنِ أب  5«.بَربَطًا فَأبطَلَهُ  4رَجُلٌ أکسَأنّهُ رُفِعَ إلَیهِ »: السّلام  طالبِ  علیهعن عن

 6. گذشت که روایتش قبلًا 
 روایت دیگر: 
طرَنجِ  یَ أنّهُ مَن لَق  فی بَیتِهِ طُنبورًا أو عودًا أو شَیئًا مِنَ المَلاهی مِنَ المِعزَفَةِ و الش 

فَإن ماتَ فی أربَعیَن ماتَ فاجِرًا   !و أشباهِهِ أربَعیَن یَومًا فَقَد باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللهِ 
 7فاسِقًا مَأواه الناّرُ و بِئسَ المَصیُر. 

 روایت دیگر: 
ندیُّ فی   بابِ القُطبُ الرّاون :  أنّه قال  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ عن النَّبیِّ  ،  لُبِّ اللُّ

 
 ها. )محقق( باشد به معنای طبل »کبرات« می . ظاهرا تصحیف 1
 . 158ص ، الجعفریات؛ 215ص ، 13 , جمستدرک الوسائل .2
 . 145ص ، الجعفریات؛ 216ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .3
 . کَسَََ : ل. خ 4
 . 158ص ، الجعفریات؛ 216ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .5
 . 173 و 171 . رجوع شود به ص6
 . 282 ص، علیه السّلامفقه المنسوب إلی الإمام الرضا ؛ 218ص ، 13ج ، الوسائلمستدرک . 7
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فَّ و الکوبَةَ و المَزامیَر و ما یُلعَبُ  إنّ » مَ الدَّ  1« بِهِ.الَله حَرَّ
 : عوالی اللّئالیروایت دیگر از  
قصِ    نَُیٰ   سلّم و آله و علَیه الله صلّ الله   أنّ رسول ف  و الرَّ بِ باِلدَّ و  ]عن الضَُّ

ف    زیَِ  و لمَ   .هِ یعن اللَّعِبِ کل هِ و عن حُضورِهِ و عن الِّستِماعِ إلَ  إلّّ   [ضَُبَ الدَّ
خولِ بشَِرطِ أن تَکونَ فی فی جالُ عَلَ  البِکرِ و لّ الإملاک و الدُّ  2. هِنّ یتَدخُلَ الر 

خصوص  در هم روایت  این !  دن ثی به را قبول ندار ند و اینکه فقط باکره را قبول دارمثل
]ولی مطلق    نداه مجلس بود  خصوصیات  هالسلام متوجّ  این مسئله است که امام علیه

  ندارد   یلس اشکالامج نوع  این    اند[ کهقط یک مورد را استثناء کردهاند و فبیان کرده 
 طی دف بزنند. ای شرا  ب که

 روایت دیگر: 
تَدخُلُ المَلائِکَةُ بَیتًا فیهِ خََرٌ أو دَفٌّ أو طُنبورٌ   لّ »:  سلّم و آله و علنیه اللَه صلّ قال  

کَةیُستَجابُ دُعاؤُهُم و تُرفَعُ عَنهُم  و لّ، أو نَردٌ   3.« البََِ
 مطلق است.  هم یکی از آن روایاتروایت  این

 روایت دیگر: 
یخُ أبوالفُتوحِ فی تنفسیِرهِ  ةن عن أب ،  الشَّ یه   اللَه   صلّ اللَه   عن رسول   أُمامن   سلّم   و   آله   و   علن

وَ المَزامیَر  أمَرَنّ أن أمحُ   [بَعَثَنی هُدًی و رَحََةً للِعالَمیَن و  إنّ الَله تَعالٰ »]:  أنّه قال
الجاهِلیةِ  أُمورَ  و  الِوثانَ  و  الِوتارَ  و  المَعازِفَ  قال ]  .«و  أن  آلّتِ  »:  إلٰ  إنّ 
 4[. الخبن  ـ .« المَزامیِر شِِاؤُها و بَیعُها و ثَمَنُها و الت جارَةُ بُِا حَرامٌ 

وجود  ،  دیدیمطورکه در باب غناء میموارد هیچ تقییدی آن در تمام این  ،  ببینید
به دف!  ندارد است   مطلق ضرب  باشد  در  اینکه إلا  ذکر شده  هم آن ؛  مورد عروسی 

 
 .218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 1
 . 260ص ، 1ج ، عوالی اللّئالی؛ 218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 2
 . 261ص ، 1ج ، عوالی اللّئالی؛ 218ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل .3
 .219 ص ، 13ج ، مستدرک الوسائل. 4
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بکوب  و بزن  در عروسی بکرفایده ندارد.    آن  که  بکر نه عروسی غیر  1، عروسی بِکر
دا فقط شامل حال آن  ظاهرا رحمت خ  که  2« !عَلَیکُم بِالِبَکار»:  که فرمود  خوب است 
 در آنجا مُلهی نیست.  زدن دفشود و  مجلس می 

کنیم. نتیجۀ رجوع به نفس روایت و  این مجموع روایاتی بود که ما استفاده می 
 ! نحو کان حرام است  یّ أ کند که استعمال آلات موسیقی بالفقاهه اقتضا می  شمّ 

 موسیقی ملاک استثناء نمودن دف در عروسی از میان آلات 

:  بگوییم   توانیمـ می  3طور که بیان شد ـ همان در مورد استثناء دف در عروسی  
یعنی  ؛  ت بر امت آسان گرفته اس،  ست ا   جهت که امور به دست او  نای  خداوند متعال از

در حَضَر  نماز    است که   و لطف خداوند  از منّت الهی  گوییمدر نماز می   که طورهمان
ۀ  لئدر مس  هم  طورهمین،  باشد می صورت قصر    سفر به  در  باشد ولی نمازتمام  باید  

  ن ی که خداوند در الازم است بگوییم  بلکه  ،  توانیم بگوییممی استعمال آلات موسیقی
رحمت و عطوفت و رأفت خداوند    ۀگویی آن جنب،  است   له بر امت رخصت دادهئمس

در  البته  ،  سهل و آسان بگیرددف را    ۀ استفادی  در خصوص عروساست  باعث شده  
 . وارد نشوند  نمردان بر زنا  جایی که

  ات از ملاک   ی بعض  ۀ غلب مسئلۀ  ترتّب و    به مسئلۀ   ۀ استثناء دف در عروسی ل ئ مس 
  واجب   کی   گوییم که که در مسئلۀ ترتّب می  طورگردد. همان برمی   گر یبر ملاکات د 

،  رد ی ر گمثلًا اگر در مقابل انسان دو واجب قرا،  گردد  ترمهم   ممکن است از واجب دیگر 
  ی گر یبر د   ملاکات از    یک ی  می نی بی م،  « ق یانقاذ و نجات غر » و    «نماز واجب   انی اتمثل » 
پ  با   لذا ،  کند می   دا یغلبه  غر   د یانسان  و شخص  کند  قطع  را  دهد   ق ینماز  نجات  ؛  را 

  ۀ آن جنب   ۀ واسط ه ب خداوند    که   گوییم می   هم استثناء دف در عروسی    یۀ در قض طور  ن یهم
  ت یّ رحمان  ۀآن جنب   ا ی گو،  رخصت داده است   عروسی رازدن در   دف،  خود عطوفت  

 
 . 260ص ، 1ج ،  عوالی اللّئالی؛  218ص  ،همان .1
 . 179ص ، 14ج ، مستدرک الوسائل. رجوع شود به 2
 .185 . رجوع شود به ص3
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شود و ملاک  است غالب می   دف آن ضرب و نواختن با    ۀ که لازم   ی کدورت  ۀ خدا بر جنب 
 کند. می  دا ی غلبه پ   شوداز دف حاصل می   ظلمتی کهبر ملاک کدورت و   یعروس 

خداوند فقط دف  بلکه ،  اما این ملاک بر دیگر انواع لهو غلبه پیدا نکرده است 
فقط دف را اجازه داده    ادلّه؛  را  یقیآلات موس  ریسانه  و    تار ینه گ،  است را اجازه داده  

ساده    ۀل ئمس  ک یدف    ۀ لئمس  یعنی ،  کنیممی له را احساس  ئ مس  ن یاخودمان هم  است. ما  
  ی قیموس  گریاما انواع د ،  کندوارد نمی   ت یّ در لهوطور تام  به انسان را    که ضرب آناست  

  ی در مجالس عروس  یداشته باشد که حت  ی نفسانی وجود راتیأثممکن است در آنها ت
 اثر سوء خود را بگذارد.  زین

 رابطۀ موسیقی و غناء

که به لهو    ییو چرخاندن صدا  عیترج   و  غناءطورکه گفتیم که  بنابراین همان 
است ،  اندازد یم عروس  حرام  در  آلات  طور  نیهم  1؛ یمگر  استعمال  خصوص  در 

م  یقیموس موس  مییگوی هم  آلات  نواختن  در    ی قیکه  دف  ضرب  مگر  است  حرام 
 اشاره شده است.  مطلب  ن ایبه  هم در روایت . طور خاصبه  یعروس

جهت آن  از  بلکه ،  در نفس غناء حرمت وجود ندارد ،  که بیان شد  طورمنتها همان 
استفاده    اتیروا  ۀمیضملذا به   حرام است.  اندازد ی لهو مدر آن إلهاء وجود دارد و به  که  

  ت ی در قرآن که در روا  یمثل غنا ،  داریم  حلال  یغنایک  :  است که غناء دو قسم    کردیم
بالقرآن» :  میداشت لم   سی ل» و    « تَغَنَّوا  مَن  که در    ییمانند سرودهاو    2« بالقرآن  تَغَنّ ی  منّا 

می   موالید خوانده  و  ائمه  دار  ی غنا  کی  طورهمین   و؛  آن  امثالشود  به  که    م یحرام 
کرده    دایپ  ت یّ خروج از انسانکند که  می که انسان در خودش احساس    است   یاگونه 
،  شود صادر می   مناسب نیست از او  ی کهامور  ی ازو بعض  کندتحرّک پیدا می و    است 
کند.  می  ت یّ دلالت بر خروج از انسان  نیا  و،  ذلکامثال و    رقصندی م  که  دینیبیمثلًا م

 حرام است. ، همراه نباشد یقیموس آلاتچند با   نوع غناء هر  نیالذا 
 

 .126 . رجوع شود به ص1
 .105و  37 و 25 صرجوع شود به  .2



 209 و غناء  ی ق ی موس   ۀ رابط 

اگر وقتی به خود  ،  میشک کن  ترجیع صوتیاگر نسبت به    مسئله  نیبنا بر هم
  حلّیت قائل به برائت و  ،  کنیم این معنای خروج از انسانیّت را احساس نکنیمنگاه می 

انسانیت   اگر  اما؛  شویممی از  بعض  در خروج  پ  ی اصواتِ ترجیعیدر    کنیم   دایشک 
 1بیان شد. که قبلًا  طورهمان ؛ کنیممی  اطی احت، حسب شرایطِ احتیاط بر

در    یقیموس   بلکه ،  ست ین  طوراین تفاوت دارد و    یقیله نسبت به موسئمس  اما
 2ی. دف در عروسضرب به مگر ، هر حال حرام است 

 
 . 160 و 72 . رجوع شود به ص1
 : 163مجلس ، عنوان بصری، سخنرانی، مکتب وحی. سایت 2

طبل و  . استفاده از  د موسیقی زدن حرام است نآیبیرون می  ]برای عزاداری[  جاتی کههدستاین  »در  
السّلام  همه بر خلاف رضای الهی است و مخالف با رضای سیدالشهدا علیه  غیره  موسیقی و شیپور و

بیرون  جات باید  دسته،  بله  !ما از این چیزها نداریم  !چیست؟  ذلکامثال طبل و شیپور زدن و    .است 
زنجیر زدنسینه  !بیایند و  بزنند  ! ندارد  یاشکال  هیچ  زنی  نه سینه  اصلًا  اینکه  زنجیر  و   یا   بلکه،  نه 

و کنند  مُحیی    حرکت  بدهند  وآزادی    و شعارهایشعارهای  واقعی    که   ییشعارها  نه،  شعارهای 
مکتب حضرت  و  اشد که هدف  هایی ب نوحه  باید  شودهایی که خوانده مینوحه  !چندان معنایی ندارد

 « .باید گفته شود  طور مطالب این  . را عوض کند  او هوای  وحال   و  زیر و رو کند   و انسان را   را بیان کند
 : 296درس ، اسفار، دروس، مکتب وحیسایت 

بگوییم  نمی» دستهنجسِتوانیم  در  که  میی  عزاداری  است   زنندهای  و    ولی،  حرام  طبل  و  تنبک 
سِنج فقط یک صدا است. طبل هم اگر محکم زده شود و صدای ”دام“ بدهد    حرام است.  ذلکامثال

کند. ولی اگر ریتم داشته باشد و روی وزن باشد اشکال پیدا می ؛  و فقط یک صدا باشد اشکالی ندارد 
  ۀ هم  . سلک موسیقی آوردن اشکال دارد  در   ولی،  ندارد  یبوق اشکال  نفسِ؛  است   طوربوق هم همین 

]فارغ از    آوریدیک صدای خاص بیرون    هر آلت موسیقی  از  شمااگر    .طور است همین  هاموسیقی
فقط  ،  ندارد  یاشکال  بلکه از حیث صدا[،  داری آن فروش و نگه و عنوان آلت موسیقی داشتن و خرید

ریتم    صدا  همیناگر  ولی  ؛  یک صدای خاص است  پیدا میاشکا،  برودتحت  فرقی هم   ...کندل 
 کند که حالت حزن به افراد دست بدهد ]یا شادی[!«نمی
 : 1830ص ، 3 ج،  مختاری و صادقی، موسیقی ـ غنا

 ـ یزدی  حائری  عبدالکریم  شیخ  قم[ الله رحمه »]آیةالله  علمیۀ  حوزۀ  مؤسس  تعزیۀ  ”:  ـ  اقامۀ 
 ـ  ←  مؤکّده است به شرط آنکه بر طبل و کوس مشتمل جملۀ مستحبّات  ـ از  فداه  ارواحنا  سیدالشهدا 
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که    خواهیم کرد  بحث له  ئ مس  نیراجع به ا شاءالله  إن دارد و    یابحث تتمه   نیا
را موجب   یقیانواع موس   ی ازو بعض  دانستندیله را حلال مئمس  نیاز علما ا  یچرا بعض

  یلیکن گاه .  دانستندیسوی خدا مبه   ریدر حرکت و س  عی و تسر  نفستجرد و انبساط  
نمی بعضانسان  افشا  یتواند  را  اجتهاد  ولی؛  کند  ءمسائل  مسائل  هم  دیبا   یدر    ۀاز 

این حساب  .  می مسائل صحبت کن اقوال علما    در ادامهشاءالله  ن إروی  به نقل  راجع 
 کنیم.بحث می 

 د  محمّ د  و آل محمّ  علٰ  صلّ  اللنهمّ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 « “نباشد.هم له وو احوط آن است که مشتمل بر تشبیه متدا، نباشد ←

 : 1941ص ، همان
مثل الطبل و ، ”ما الحکم فی استخدامها ]أی الآلت الموسیقیة: السؤال»: الله[ رحمه، ]آیةالله خوئی

 و اللَه العال.“« ، یجوز ”ل: الجوابالمزمار و...[ فی المجالس و العزیات و المواکب الحسینیة؟“ 



 

 
 درس دوازدهم: 

 اقوال فقها در موسیقی
 

 
 

 بسم اللَه الرّحٰمن الرّحیم 
 

و و المزامیر و البابط و  للها آلت  روایاتی که مربوط به حرمت استعمال همۀ  
 شد.  ذکر بود ذلک العود و العیدان و غیر

ر حرمت استعمال آلات موسیقی مطلقاً   اجماع فقها تا زمان حاضر ب

مورد  اما   استفاددر  در  فقها  می   از  هکلام  گفت روایات  حرمت که    توان  بر 
کلمات فقها    در میانیعنی  ؛  وجود دارداجماع    هذا   نا نِ زما   لٰ إموسیقی  استعمال آلات  

یت استعمال آلات موسیقی در بعضی از ازمنه و  حلّ   رب  بینیم کهنمی   فقها رااحدی از  
 1فتوا داده باشد. ، خاص امکنه و بعضی از مجالس
 فرمایند: می قواعد مرحوم علامه در 

ا  کونُ ین کلُّ ما  :  وجوه حرمة التکسّب[ ]من  الثانی  رام  قصودُ مِنه حن کآلت  ،  المن
نجالعودِ و آلت القِمارِ کن وِ کن للها   2.الشّطرن

 
اجتهادی   ۀعنوان یک دلیل در کنار سایر ادلّ. لازم به ذکر است که مؤلّف قائل به بطلان اجماع به1

اند. اما استشهاد به تألیف فرموده  ظراجماع از منظر نقد و ن باشد و در این مورد کتابی جامع با نام  می
براساس ضوابط و مبانی مقرّره ،  عنوان یک شاهد و مؤیّد در کنار سایر قرائن و شواهداجماع را به

لذا در اینجا استشهاد به اجماع تأییدا للأدلّة المتقنة    دانند.اشکال می  بلا  که موجب ظنّ اطمینانی شود
 . )محقق(220  ـ 216ص ، منظر نقد و نظراجماع از باشد. رجوع شود به می
 . ترجمه:6ص ، 2ج ، قواعد الأحکام .2

  ←   است حرام  از آن  )اولی و اصلی(   است که مقصود  ی ز ی کسب با هر چ : »قسم دوم )از کسب حرام( 
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است  پر معنایی  بسیار کلام  ایشان  موسیقی ؛  این کلام  آلات  به    چون  اینجا  در 
استعمال  ،  از اول   آلات   استعمال بلکه  ،  است   استعمال حرام و استعمال حلال تقسیم نشده 

ا » : فرموده است  باشد! می حرام  منه  قسمٌ  و  قسمٌ منه حرامٌ »  اینکه نه  « المقصودُ منه حرام 
ا » :  !« یا اینکه نفرموده است لٌ محلّ   !« وقات حلال  فی بعض ال و    المقصود منه حرام 

اصلًا    و   است   بوت بودهم الثّ فقها محرّ   نزد  یعنی نفس استعمال این آلات موسیقی
در    این تلقّی از فقها که   لاّ إو  . شودی نمیستفادۀ حلالی در اینجا متمشّ  از حرام ا   غیر

که ممکن است موردی استعمال    اند متوجّه نشده،  در جمیع این موارد  و   جمیع ازمنه
  چطور ممکن است فقیهی مثل علامه !  است   آنهااهانت به    اصلاً ،  حلال هم داشته باشد

در    1، تذکرهدر  و    قواعددر   محقق  النافع مرحوم  در  و همین  2مختصر    3،شرایعطور 
علامه در  ،  فرزند  در    4، رشاد الاشرح  فخرالمحققین  مرحوم    6، لمعهو  5دروسشهید 

 
به  ← می)و  قصد  حرام  مخصوص  ابزار  مثل:  شوند(عنوان  لهو و لعب  آلات  آلات  ،  تار  مانند  و 

 )محقق( مانند شطرنج.« یقمارباز
 : 139ص ، 12ج ، تذکرة الفقهاء .1

ا  کونُ ین کلُّ ما : »الثانی قصودُ مِنه حرام   «.  و...، وِ کالعودِ للهکآلتِ ا، المن
 : 116ص ، 1ج ، مختصر النافع .2

مرِ »)الثانی ةُ کالعودِ و الطّبلِ و الزَّ من رَّ  « . و... ، ( الآلتُ المُحن
 : 3ص ، 2ج ، شرایع الاسلام .3

رِ للهکآلتِ ا،  ما قُصِدن بهِ مِ یلتِنحر رُمین ما : »الثانی  «. و...،  وِ مِثلِ العودِ و المِزمن
 : 106ص ، 12ج ، مفتاح الکرامة. 4
دُ یُ لنّه ،  اللهو یر فِعلُها و إن کان لغن  رُمُ ین لفخر الإسلام أنّه  شح الإرشاد و فی»  .«بهِ الحرامُ غالب ا  قصن
 : 166ص ، 3ج ، الدّروس. 5

من لغِا : ها ی»و ثان لاه، تهِین ما حُرِّ بِ و... یکالعودِ و المن صن فِّ و المِزمارِ و القن  «. مِن الدَّ
 :103ص ، اللمعة الدمشقیة .6
مُ... آلتُ ا» رَّ  .« لیبُ و آلتُ القِمارِ ننمُ و الصّ وِ و الصّ للهفالمُحن

 : 210ص ، 3ج ، الرّوضة البهیة
 .« و غیرها  و القصبِ  زمارِ و المِ  فِّ ن الدّ و مِ للهم... و آلت احرّ فالمُ »



 213 قمار  ر ی شطرنج در غ   ا ی لهو    ر ی در غ  ی ق ی محلّل از آلات موس   ۀ فقها در امکان استفاد  ی نقد قول بعض 

بالاتّ   و  1، ریاضسید علی در   فاق حکم به حرمت استعمال آلات موسیقی  تمام فقها 
  لّ إ»:  که مثلًا بگویند   یچنین استثنائاصلًا یک ؟!  نکنند   مطرح  هم  ئیحتی استثنا  و  کنند

ا  ل    فی مجلس  لّ إ یا »  «فی العرس   در هیچ عبارتی از عبارات فقها وجود ندارد.   «یکون لو 
یعنی   2! هم استفاده از خشب این آلات است و آن  اندکرده جا استثنا   یکدر  فقط  

 شود. استفاده   ذلکامثال  و  برای احتراق که مادۀ این آلات است  از خشب 
 قول بعضی فقها در امکان استفادۀ محلّل از آلات موسیقی در غیر لهو یا شطرنج در غیر قمارنقد 

 : فرمایندمی  جامع المدارکصاحب  خوانساری آیةاللهمرحوم 
فی النّظرن  أنّ  الظاهرُ  الب  مِ یالتحر  و  صورةِ  ذکوراتِ   عِ یإلٰ  بالمن التکسّبِ  و 

و  ،  هایالموجودةِ ف   اتین بالن  کان النظرُ إلٰ خُصوصِ المادّةِ مِن دونِ توجّه   و أمّا لن
الن  التحر  لن یدل فلا   ةِ یإلٰ  نّ  ةِ یالجار  عِ یبن   یرن نظ،  مِ یعلٰ  لوکةٌ   ةِ یالمُغن مِن أنّا    باِعتبار 

نّ ل صفِ التَّغن  3.یباِعتبارِ کنونِا واجدة  لوِن
 .« است  آنها نظر تحریم به همین هیئت و خصوصیت»

 آلات قماردر    موسیقی است و  آلات موسیقی به این خصوصیت   یعنی نظر تحریم در
 قمار است! این خصوصیت  هب هم

  ندارد   یاشکالاین مسئله    باشد   ۀ آنمادّ  شخص و  نظر روی  »اما اگر در اینجا
 « درست است.صحیح و  و

  و مشتری هم   داشته باشدمقدار زیادی اخشاب عود و آلات موسیقی  فروشنده    مثلاً 
همه  هم    مشتری  !«فروشماین اخشاب را به تو می   من کلّ » :  گویدمی،  ندارد  برای آنها 
 ! کندکند و با آن کباب درست میمی  ذغال و فحمتبدیل به  و  داردرا برمی

 
 :140ص ، 8ج ، ریاض المسائل .1

و  ،  بیلنم و الصّ کالصّ ،  بتدعةالعبادة المُ   اکلیو هن ،  بل و الزمرکالعود و الطّ ،  حرّمةالآلت المُ :  انی»الثّ 
و ،  نا ن أصحابِ مِ   جماعة    کلامِ   قل فیالنّ  ض یستفبإجماعنا المُ ،  ها یرطرنج و غرد و الشّ کالنّ،  آلت القمار

الحجّ  إلٰ عمومن ضاف  مُ ؛  ةهو  تال  یِّ الرّضو  یِ ا  التّ   یِ المانعن ،  هیو  ف  بِ کسُّ عن  ما  وُجوهِ    هیبِکُلِّ  مِن  وجهٌ 
 الفنساد.« 

 . 116ص ، 1ج ، کتاب المکاسب  .2
 . 8ص ، 3ج ، جامع المدارک .3
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 « ندارد. ی اشکال بودن بودن و کنیز مملوکه به اعتبار ه مغنّی»مثلًا در مورد  
ای،  خواهد یک کنیز بخرددلش می شخصی   است و    درآمده   هی ن کنیز اتفاقاً مغنّ حالا 

لحاظ    به  خود را  درهم  شخص ولی    !خواندهم می  او  که برای  است   گفته  او  شانس
یک   خواهدبلکه می ،  ی نیست زای تغنّ إاعطای درهم در    یعنی؛  کندصرف نمی ،  تغنّی

نفسِ  ،  ولی مقصود اوّلی در این شراء و اشتراء،  خردباشد می  گران هم  اگر،  کنیز بخرد
است.   مملوکه  کنیدجاریۀ  مدّ   فرض  رفتهزنش  که  است  شخص   تی  این  و    است 

این  بیند  اتفاقاً می  رود وبه بازار میبگذارد.    در خانه فعلًا  و    خواهد یک کنیز بیاوردمی
چه بهتر! گل بود و به سبزه  »:  گویدمی ،  هست   ه همیمغنّ خواهد بخرد  کنیزی که می 
  گیرد  مقام معامله و بیع قرار نمی  در   تغنّیوصف    اریه بهخود آن ج   لذا  !«نیز آراسته شد

 1ندارد.  یاین اشکال و
 قماری  با وجود مصادیق غیر، قمار فتوای جمیع فقها بر حرمت شطرنج ولو در غیر

شد  کچنان بیان  مدت   دره  این   1400طول  که  فقهایی  این  و  سال،  دقیق  قدر 
درصد هم احتمال استفادۀ صحیح و حلال  یکدهند، حتی  ظریف در مسائل نظر می 

،  دروسشهید در    مثل؛  فتوای بر حرمت است   تمام فتاوالذا  ،  انداز این آلات را نداده 
 .  ...و 2مرحوم شیخ در مکاسب محرمه ،  محقق،  علامه

 روایات مقیدّۀ حرمت غناء در قبال روایات مطلقۀ حرمت موسیقی 

که محصول صوت است    غنائی  نسبت به:  در بحث غناء نگاه کنید  مکاسب در  
 به آلات لهو  که منضمّ   است   طرب است یا صوتی  با   آیا صوت ترجیعِ   ت کهاشکال اس

 
 : پرسش و پاسخ، مکتب وحی . سایت 1
  است   ولی مدتی است که آن را ترک کرده،  همدتی به نواختن موسیقی اشتغال داشت  شخصی:  سؤال»

یا   د تواند خرج کنمی  دورآدست میه آیا پولی را که از فروش ساز خود ب د. و قصد فروش آن را دار
 ؟ جایز نیست 

 « خرید و فروش آلات موسیقی به مسلمان اشکال دارد.: جواب
 :117و   111ص ، 1ج ، کتاب المکاسب  .2

دُ یُ  »الوّلُ ما ل وِ علٰ  لله آلتُ ا:  و هی أُمورٌ... و منها ،   الحرامُ مِن وُجودِه علٰ ننحوِه الخاصِّ إلّ   قصن
 خِلاف.«  بِلا، اختلافِ أصنافِها 
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مرحوم فیض کاشانی قائل به این است که نفس غناء حرام    1؟ شودمی   یا دخول الرجال 
ضمّ   بلکه،  نیست  ل   آن  آلات  استعمال  و  رجال  دخول  مثل  و  ضمائم   ذلکامثال هو 

 2. موجب حرمت آن است 
بن    روایت علیّ یکی  :  جود داردوطور روایات دیگری هم در این زمینه  همین
 : جعفر است 

ألتُه   علیه  موسین   یأ)سن عفر   جن الغِناءِ   السّلام( بنن  و    فی  صلُحُ ین  أ:  عن  الفِطرِ 
حُ  رن ر یُ  ما لمَ  سَ بَأ لّ» : قال  کونُ؟یالضحیٰ و الفن  3.« بِه زَمَّ

 : یا روایت دیگر
لّ ] ر    عن عفن جن لنیهِ ،  بنِ  عن ر   عفن جن بنِ  موسین  أخیهِ  ألتُه  و   :[قال ،  السّلامُ  عن    عن  سن

ل  الغِناءِ  حِ؟ قال  الفِطرِ و الضحیٰ   فی ینصلُحُ  هن رن یُعصَ   ما لمَ ]بَأسَ بِهِ  لّ»:  و الفن
 4.«[بِهِ 

 یا روایت دیگر: 
أب بدِ قال  :  قال   یر  بنصعن  علیهأبوعن المُغَنّ:  السّلام اللَهِ  تَزُفُّ    یالّت  ةِ یَ »أجرُ 

 5الرّجالُ.«  هایعَلَ  دخُلُ یَ  یباِلّت سَتیلَ ، بِهِ بَأسٌ  سَ یالعَرائسَِ لَ 
 

 . 296  ـ 285ص ، 1ج ، کتاب المکاسب . رجوع شود به 1
 .218ص ، 17ج ، الوافیرجوع شود به  .2
 . ترجمه:156ص ، بن جعفر و مستدرکاتها یمسائل عل. 3
 یی سرا)نغمهغناء    ایآ ..:.دمیکند که از برادرم امام کاظم علیه السّلام پرسمی  ت یبن جعفر روا  یّعل»

اگر به  ”:  است؟ حضرت فرمود  زیجا  یو خوش  یزمان شاد  وفطر و قربان    د ی( در عیو آوازخوان
 )محقق( « “ندارد. ینباشد اشکال یقیهمراه ساز و آلات موس

 . ترجمه: 294ص ، قرب الأسناد. 4
 یی سرا)نغمهغناء    ایآ ..:.دمیکند که از برادرم امام کاظم علیه السّلام پرسمی  ت یبن جعفر روا  یّعل»

”مادامی :  است؟ حضرت فرمود  زیجا  یو خوش  یزمان شاد  وفطر و قربان    دی( در ع یو آوازخوان
 )محقق( «“ندارد. یاشکال نگیردکه گناهی صورت 

 ← . ترجمه: 120ص ، 5ج ، الکافی. 5
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قسمٌ منهُ  ،  یعنی در همان زمان؛  است   ل هم وجود داشته شود صوت محلّ معلوم می 
فی    مثلاً که    قسمٌ منهٌ حلالٌ و  ،  است   یدخُل علیها الرجالآن قسمی است که  که    حرامٌ 

 هر دو وجود داشته است.؛ است  فراحضحی و الالفطر و ال
یعنی یک روایت    ! هم نداریم  روایت اما در استعمال آلات موسیقی اصلًا یک  

چه    کار ببریم اگر ما این آلات را در افراح به که    از حضرت سؤال کنند   که هم نداریم  
در    !اصلًا نداریم،  دنباشبه این قضیّه  ناظر  در روایتی  خود ائمه    هکنیاحکمی دارد یا  

  سدّ شده ،  ل بلکه اصلًا قسم مُحلّ ،  است   ل نشدهای به قسم محلّ تنها اشارهروایات نه 
البتّه روایت    ـ  ف العقولتحَ در روایت    ! مثلاً محلّل وجود نداردقسم  اصلًا  گویا  ،  است 

 فرمایند: می  علیه السّلام  ام صادقام ـ  ولی منجبر به شهرت است ، ضعیف است 
ت ناعَةَ الَّ مَ الُله الص  ت  ی إنّما حَرَّ الَّ الفَسادُ مَحضًا نَظ  ءُ ییَ  یحَرامٌ هی کلُّها    یرَ مِنها 

طرَنجِ و کل  مَلهوٍّ بِه  یرِ البَِابِطِ و المَزام الفَسادُ   هیمِنه و ف  کونُ یو ما    ...و الش 
لاحِ  ءٌ مِنه شَ  و لّ  هیف کونُ ی مَحضًا و لّ  1. مِن وُجوهِ الصَّ

موارد   یعنی محضًا ال »فقط    این  که    هستند!  «فساد  بود  حلال  شطرنج  از  قسمی  اگر 
.  وجود دارد یعنی محض فساد در این موارد    است!  فساد محضًا ال:  گفت حضرت نمی

و    رهم باشد أخذ و اعطای دِ   چه ،  ت فساد محض اس،  نفس استعمال این آلات  بنابراین 
 فرمایند: در ادامه می  صورتاین وقت درآن   !نباشدچه 

مِن    هِ یالتَّقَلُّبِ ف  عُ یو جَم ]  هِ یو تَعَلُّمُه و العَمَلُ بِه و أخذُ الِجرِ عَلَ   مُهیفَحَرامٌ تَعل
 

بخواند    یکه در مجالس عروس  یخواناجرت و مزد زن آوازه”:  امام صادق علیه السّلام فرمود»←
 )محقق( «“مردان بر او وارد نشوند. نکهیندارد به شرط ا یاشکال

 . ترجمه:335ص ،  تحف العقول. 1
را حرام نموده است   یبدان علّت است که خداوند همانا صناعت  ن یو ا ..:.علیه السّلامامام صادق  »

هر    یطور کلّشطرنج و به،  های ن،  مانند تارها،  زدیخیاش حرام است و فقط فساد از آن برمکه همه
.«  دنباش  ی جهت صلاح  چیاز آن ه  ایفقط فساد باشد و در آن    در آن  ایو آنچه از آن    ...آلت لهو و لعب 

 )محقق(
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 1[. وُجوهِ الرََکاتِ کل ها عِ یجَم 
 در این موارد حرام است.  تمام اینهایعنی 

 دارد: هم  در روایت دربارۀ شطرنج 
بُ   2! رِ یها کمُقَل بِ لَمِ الِخنزمُقَل 

 است:   و گفته   حتی خیلی بالاتر را بیان کرده   شرح ارشاد بر این اساس فخرالمحققین در  
دُ یُ نّه لِ ، وللها   یرفِعلُها و إن کان لغن  رُمُ ین أنّه   3. بِه الحرامُ غالب ا قصن

غیر لهو  » برای  اینکه  استباشد  ولو  آنها  غالباً  ! چون  باز هم حرام  قصد  در 
 « .وجود داردحرام 

خواهد مقامره داشته  نمی   و   خواهد شطرنج را برای خودش بازی کند می   ی یعنی مثلًا شخص 
  4باز هم استفاده از آنها حرام است! ،  کند برای غیر مجلس لهو استعمال    را   باشد یا این آلات 

 
 . ترجمه:336ص ،  تحف العقول. 1
در    یاجرت گرفتن بر آن و هر گونه تصرّف و حرکت،  مبادرت به آن،  یریادگ ی،  میصورت تعلدر این»

 حرام خواهد بود.« آن با  ۀرابط
 . ترجمه:59ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه. 2
 )محقق(!« باشدیم کدادن گوشت خو  ت ک مانند حر )شطرنج( دادن آن ت ک حر»
 .شرح الإرشادبه نقل از فخرالإسلام در ، 106ص ، 12ج ، مفتاح الکرامة .3
 : 422، ص مسند الإمام زید .4
ه عن علٍّ   زیدُ بنُ علٍّ   یحدّثن» تهِ  أ:  السّلام علیهم  عن أبیه عن جدِّ م بدِِرَّ بِن ن وم  ینلعبون بِالنرّدِ فضرن رّ بقِن نّه من

بنینهم  حتیّٰ  بُِٰ  ألّ”:  ثمّ قال  .فنرّقن  المُلاعَبةَ  قِمارً و إنّ  الِخنزیرِ ذِه  کَأکلِ لمِ  قِمارٍ ،  ا  المُلاعَبةُ بُِا غیُر  و 
بِدُهنهِیکَالمُتَلَط خِ بشَِحمِ الِخنز القِداحُ کانت  هٰ ” السّلام:   مّ قال علیهثُ   !“رِ و  العَجَمِ و  ذِه کانت مَیسََِ 

 « ترجمه: “ردِ.و الشّطرنجُ مِثلُ النّ، سََُ العَربِ یم
السلام نقل کرد که آن حضرت از کنار   »زید بن علی از پدرش از جدش از امیرالمؤمنین علی علیهم 

کننده با نَرد عبور کردند، با تازیانه آنها را زده و متفرّق ساختند. سپس فرمودند: ”آگاه گروهی بازی 
بدون قمار مانند کسی است که باشید که قماربازی با آن مانند خوردن گوشت خوک است و بازی  

دست خود را داخل چربی و روغن خوک کرده باشد.“ سپس فرمودند: ”نرد آلت قمارِ عجم است و  
 شد( آلت قمارِ عرب است و شطرنج مثل نرد است.“« )محقق(قِداح )تیرهایی که برای قمار استفاده می 
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یعنی    1؛  از موارد غالب هم استفاده شود  شود که ممکن است برای غیر معلوم می پس  
هم ممکن بود استفاده    غیر از مجالس دخول رجال  و  این آلات برای غیر از مجالس لهو

که   شودمی معلوم  است. از این نداده آن یت کس فتوا به حلّ حال هیچاما در عین ، شود
،  ضمائم سواءٌ اینکه در مجالسی باشد که با ضمّ ؛ اصلًا استعمال این آلات حرام است 

 دربارۀ غناء که فرموده بود:  مثل فتوای مرحوم فیض، شود   این آلات موجب حرمت 
واسطۀ مجالسی که شرایط آن موجب حرمت  بلکه به،  غناء نفساً حرام نیست

 2شود حرام است! می
 3. مطلقاً  غناءمثل فتوای سایر فقها بر حرمت ، بدون آن حرام باشد یا اینکه 

ر لهوی با وجود کثرت ابتلا   جواز استفاده از مادۀ آلات لهو با وجود ندرت ابتلا و حرمت استعمال غی

تاریخ فقه    به   وقتی ،  و تجربۀ تاریخ فقه   شمّ فقاهت   بر اساس ،  روی این حساب 
که در روایات    این مواردی نسبت به مسئلۀ استعمال آلات موسیقی و شطرنج و نرد و تمام  

دارد  کنیم   وجود  افاد ،  نگاه  ما  به  را  ائمه  می   ه این مطلب  از زمان  ،  هذا     نا زمانِ   لٰ إ کند که 
این آلات  استعمال  لهو و  لعب   موسیقی   با وجود اینکه  بوده    در غیر از مجالس  هم ممکن 

آلات  و    نی بزند   بخواهد برای خودش    و   دا متفرّ   و   شخصی در منزل خودش تنها   مثلاً ،  است 
 است!   یت نداده حال فتوای به حلّ حال یک نفر تا به در عین   ولی ؛  موسیقی استعمال کند 

بررسی  وا راموارد مصادیق یک فت: فقهی به این کیفیت است  ۀ استفاددر اینجا 
 چه مصادیقی دارد؟ ، شودیت داده می فتوایی بر حرمت یا حلّ اگر که  کنیممی

با اینکه    از مادۀ این آلات   هاستفادحالا احتمال     بنا بر   بخواهید  اگرآمده است 
  داشته باشد که   وجود  احتمال  این  نگاه کنید شاید یک در میلیون  تحساب احتمالا

احتراق    ای کند که موجب مادّه   تبدیل به  یعنی ،  یک نفر شطرنج را برای مادۀ آن بخرد 
 

  ی محمدرضا نجف  خیش، آیةالله  الغناء  ی معنَ  ق یتحق  ی الروضة الغنّاء ف  رسالۀ   ، 2، ج  غنا ـ موسیقی.  1
 ق:   .ه 1349مکتوب در سال  ،1498ص  ،یاصفهان

 آلت حرام است ولو آنکه ممکن باشد انتفاع حلال از آنها.«، »نرد و شطرنج
 .218ص ، 17ج ، الوافیرجوع شود به  .2
 . 162 ص ،  3 ج ،  الدروس ؛  4ص  ،  2ج  ،  شرایع الإسلام ؛  25ص  ،  علامه حلی ،  أجوبة المسائل المهنائیة   . 3



 219 با وجود کثرت ابتلا  ی  لهو ر ی آلات لهو با وجود ندرت ابتلا و حرمت استعمال غ   ۀ جواز استفاده از ماد

،  د ندار  های خیلی عالیکه هر کدام قیمت و آلاتی  حالا چه کسی عود و طنبور    شود!
کند؟! چه    درست کش  خط   تا مثلًا با آن بخواهد یک  خردمی اش  ه خاطر مادّ ه فقط ب

حساب یک در میلیون را به این احتمال  لا فقها  دهد؟! حا کسی چنین کاری انجام می 
ۀ  خاطر ماداشتراء عود و آلات موسیقی و شطرنج به   حلّیت مصداق    با اینکه   اند آورده

میلیون    آنها در  است یک  میلیون  از  بیشتر  دنیا  الآن    !و حتی  بگیریددر  آمار    و   یک 
یک  ؟«  خرندمی   با آن  و احتراق  دّۀ آن خاطر ماه آلات موسیقی را ب  چند نفر »:  بگویید

نباشد شاید  هم  میلیارد  ب  !در  حلّ  خاطرهولی  حکم  آن  کلّ اینکه  به  خودش  یت  یت 
آن    فقها،  یت پیدا شود دست انسان بسته نباشدمحفوظ باشد و اگر یک مورد برای حلّ 

 . ند اهحساب آوردیک در میلیارد را داخل در فتوا به احتمال 
 اقلًالهو و لعب چند درصد احتمال وجود دارد؟    غیر مجالس   در استفادۀ  حالا  

پنجاه   اگر   ! درصد  پنجاه  درصد احتمال  دیگر  ،  درصد  نگویید  دارد!   سی  وجود    که 
است آن  این  ما  سؤال  این :  وقت  فقها  میلیارد   احتمال   چطور  در  که   یک  شخصی    را 

  کش خط   ساختن برای احتراق یا  آن  ل  استفادۀ محلّ   خاطر به   این آلات موسیقی را   بخواهد 
امثال  به ،  بخرد ذلک  و  فتوا  در  آورد داخل  با اینکه  ؛  ند ا ه حساب  درصد   سی حدّاقل  اما 

  حال در عین باز  ،  باشد   داشته   غیر مجالس لهو و لعب   در ل  قضیّه ممکن است استفادۀ محلّ 
خاطر این ه ب   برای چیست؟  دادن   کیفیت فتوا   این   اند؟! داده فتوای به حرمت    ۀ فقها هم 

یعنی اصل استعمال آلات موسیقی در هر زمان و در ،  ه حرام است است که اصل قضیّ 
دادند  یت را در روایات می احتمال حلّ این  اگر فقها  !  هر شرایطی موجب حرمت است 

 ! لٌ سمٌ محلّ قِ و    مٌ سمٌ محرّ قِ :  کردند می ین  منقسم به قسمَ استعمال آلات موسیقی را    باید قطعاً  
با  هایی که تیغ)تراشی ریش  هایکه تیغ دادند فتوا می طورکهمثال همان باب من

برای  آن  چون اغلب استعمال  که    گفتندمی  و  حرام است (  تراشیدندسابق می آن در  
است  ریش  به ،  تراشیدن  باشد  اگر  ریش  تراشیدن  است خاطر  حرمت  اما  ؛  موجب 

حرمت    رتوا بمثل مرحوم والد که ف  ـ دادند هایی که فتوا به حرمت می حال همان در عین
فتوا  بود  ل  اگر برای استفادۀ محلّ طور  ـ همین دادندلحیه می   حلقِ   برای  قهاین آلت حلاّ 
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 اند: مثلًا فرموده،  دادندیت می حلّ  رب
( و  اینکه نوره برای سینه مضر است  خاطرهب)  مکروه است   1ین طَبإنوره برای  
مستحب است حلق شود یا مثلًا با چیز دیگری  ین  طَبإ  داریم کهدر روایت  
 3! ین مستحب استطَبإ برای غیر ولی همین نوره 2؛ انجام شود

 . م یک استفادۀ محرّ  و ل داردیک استفادۀ محلّ  آلت حلّاقه این مشخّص است که پس
ویدئو و  ،  رادیو،  تلویزیونمثل    هالآن نسبت به آلات و ادوات بلاغیّ   طورهمین

! وقتی  دندار   هم  ل استفادۀ محلّ این آلات    که  گوییمین مطلب را می آلات دیگر هم هم
اشکالی    ل باشداگر برای استفادۀ محلّ :  گویممی،  کننداز من نسبت به ویدئو سؤال می

 طورهم همینو ضبط  رادیو  برای    حرام است!  م باشد استفادۀ محرّ   و اگر برای  ندارد 
 استفادۀ محلّل هم دارند. هر کدام از اینها یک ؛ کنداست و فرقی نمی

  و خون   مدر زمان سابق دَ گوییم.  و خون هم همین را می  مدر مورد دَ   طورهمین
محلّ  وداشتن ل  استفادۀ  است  زمان    ه  بودآن  حرام  است خون  ب،  ه  فتوا  حرمت   رلذا 

ب   . نداه داد ،  داریم  روایت در این مورد هم  و    شده است حرمت داده    رولو اینکه فتوا 
  مستشفیٰ   و  هادر بیمارستان خون را  ندارد.    یل دارد اشکالستفادۀ محلّ چون الآن ا ولی  

 ندارد.  هم اشکالی و دهندمورد استفاده قرار می  حیٰ رجَ  وخاطر مرضیٰ ه و ب
 عدم اعتنای فقها به وجه حلیت موسیقی با وجود توجه آنها به دو وجه حرمت و حلیت 

اصلًا معنا ندارد که    و   وقت موجب حرمت نیست استفادۀ عقلایی هیچ   بنابراین 
در خصوص مسئله آلات    وقت آن قرار بگیرد.    و صحیح   حرمت روی استفادۀ عقلایی 

نداده   یت آلات موسیقی فتوا به حلّ   هم  یک فقیه حتی    سال   1400 این   در تمام ،  موسیقی 
قطعاً  با این ،  است  موسیقی که  حدّاقل  می   آلات  درصد   یا ی  س توانست  غیر    چهل  در 

نداده   چنین فتوایی   ی کس هیچ باشد! اما  له  موارد محلّ   و از  شود   استفاده مجالس لهو و لعب  
 دادند!چنین فتوایی می قطعاً    صورت در این   فقها   این   معلوم است که که  درحالی ،  است 

 
 زیر بغل.«: »الإبط: فرهنگ ابجدی. 1
 . 135ص ، 2ج ، وسائل الشیعة. 2
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 221 تی با وجود توجه آنها به دو وجه حرمت و حل   ی قی موس  ت ی فقها به وجه حل  ی عدم اعتنا 

به ،  روایاتلذا   آلاتقضیّ   ناظر  این  حرمت  کلّ ،  مطلقاً  است   ۀ  اصلًا    یعنی 
بُ یا »  داندرا چنین می  «و اللّاهی بُا »روایاتی که  ؛  داند را حرام می   استعمال آلات ها  المُقَل 

الِخنز  لَمَ  میر یکالمُقَل بِ  هم ،  داند«  همشطرنج  هم    و  نرد   و  و    و  آلات  استعمال 
 1. ذلک را شامل است امثال 

 : ست ینسبت به قضیّه چ  جواهرنظر مرحوم صاحب   ددر اینجا ببینی
بُ بِه لتِنحر  رُمین مِِاّ    النوعُ الثّانی وُضِعن لا    یالّت   اتِ یما قُصِدن بِه مِن الغا  مِ یالتّکسُّ

ةِ کالصّل  اکِلِ ی و هن ،  وِ مِثلِ العودِ و الزّمرِ للهکآلتِ ا   ءُ الشّی  عن ةِ المُبتندن  بِ یالعِبادن
ةِ القِمارِ کالنرّدِ و ،  و الصّننمِ  بنل ، هیخِلاف  أجِدُه ف لک بِلاالشّطرنجِ و ننحوِ ذٰ و آلن

ِ    ی فف ،  و النصوصُ   ه ی علن   هِ ی الإجماعُ بِقِسمن  بن   : السّلام   ه ی عن الصادقِ عل   تحفِ العُقول خن
  یرَ مِنها الفَسادُ مَحضًا نَظ  ءُ ییَ  یحَرامٌ هی کلُّها الّت  یإنّما حَرّمَ الُله الصّناعَةَ الّت»

لبانِ و الِصنامِ و ما أشبَهَ  کل  مَلهُ   وو الشّطرنجِ    یرِ البَِابِطِ و المَزام  وٍّ بِهِ و الصُّ
التّقَلُّبِ    عُ یو جَم   هِ یو العملُ بِهِ و أخذُ الِجرِ علَ   مُهیفحَرامٌ تَعل»:  أن قال  إل  «لکِذٰ 
 3«2. وُجوهِ الرکات عِ یمِن جم هِ یف

 
 . 58ص ، 4ج ، من لایحضره الفقیه؛  577ص ، 3ج ، السرائر. 1
 . 335ص ،  تحف العقول. 2
 . ترجمه:25ص ، 22ج ، جواهر الکلام .3
که اساساً    ی هدف  نکه یخاطرااست که کسب درآمد از آنها حرام شده است به  یی زهای نوع دوم از آن چ»
و مانند  ،  نی و    تار مانند آلات لهو و لعب مثل  ؛  اند حرام است آن هدف ساخته شده   ی وسائل برا  ن یا

مثل تخته نرد    ی و مانند آلات قمارباز،  و بت   ب یشوند مثل صلعبادت ساخته می   ی که برا  یی هامه مجسّ
بلکه اجماع به هر دو قسمش بر  ،  ابم یب  ی خلاف  چ یمسئله ه   ن ی در ا نکه یبدون ا؛  و شطرنج و مانند آنها 

:  از امام صادق علیه السّلام آمده است  العقول   حفُ ت  بر آن دلالت دارد. در خبر  ز یآن حاصل و اخبار ن
اش حرام است و فقط  است که همه را حرام نموده    ی بدان علّت است که خداوند همانا صناعت  ن ی”و ا 

ها  و بت   هاب یو صل ،  هر آلت لهو و لعب   یطور کلّشطرنج و به ،  ها ین ،  مانند تارها   زد یخی فساد از آن برم
آن و هر   ر اجرت گرفتن ب ، مبادرت به آن ،  می صورت تعلدر این ”:  حضرت فرمود  نکه یتا ا  .“ و مانند آن 

 )محقق(   “«. با اینها حرام خواهد بود ۀ در رابط ی گونه تصرّف و حرکت
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توانیم  گوید! نمی استعمال این آلات را با این شدّت و حدّت می   حرمت ،  روایت این  
  و   بودبیان  که جا برای  درحالی؛  شودمی حمل بر مورد غالب  ،  اطلاق  اینکه    بگوییم

استعمالش حلال  ،  در مواردی که مورد حرمت نیست کند که  بیان    توانست می  حضرت
د که به چه نحوی انجام  ست ندادیگر خود مردم می   ! بعد اشکال دارد   غیر آناست و در  

 !دهند
ِ أب   و فی  بن رو   یر بنص خن فاتِ    یِّ المن ائرِ عن مُستنطرن نط   السَّ عن الصّادقِ    یِّ عن جامعِ البنزن
و اللَّعبُ    الشّطرَنجِ حَرامٌ و أکلُ ثَمَنُه سُحتٌ و اتَّاذُها کُفرٌ   عُ ی بَ » :  ا ض  أی   السّلام   ه ی عل 

  دَه یَ الخائِضِ  کَ   ها ی دَه ف یَ و الخائِضُ  ،  ةٌ یرَ و کَب   ةٌ ی مَعص   ی اللّاه   بُِا شِِکٌ و السّلامُ علَ 
نجِ   ی أ )   و المُرسِلُ المُقَل بُ لها ،  رِ ی لمِ الِخنز   فی  طرن  2« 1. ر ی کالمُقَل بِ لمَ الخنز   ( الشَّ

 :فرماید می جواهربعد صاحب 
ستعمالِ  أنّ ظاهرن الإجماعِ و الخبارِ عدمُ جوازِ العملِ و ال :  شح الستاد   بل فی
قنصدِ الجنهةِ    ین وُجوهِه مِن غیِر فنرق  ب  عِ یکتسابِ بجمنتفاعِ و الإبقاءِ و الو ال

لّلنةِ و غن   3. هایرِ المُحن
شطرنج که    مورد  قصد محلّل در  مثلاً  ـ  مَلهوّ  غیر  محلّل   جهت   باز   شودمی   پس معلوم 

 
 . 577ص ، 3ج ، السرائر. 1
 . ترجمه:25ص ، 22ج ، جواهر الکلام .2

شده   ت ی از امام صادق علیه السّلام روا   یّ از جامع بَزَنط  سرائر که از مُستَطرَفاتِ کتاب    ر ی »و در خبر ابوبص 
  اش ه یّو ته ،  شود حرام که در عوض آن گرفته می   ی ”فروش شطرنج حرام است و مال :  است آمده است 

بزرگ    ی و گناه   ت ی کند معص می   ی کردن به کسی که با شطرنج باز و سلام ،  با آن شرک به خدا   ی و باز ،  کفر 
و آن کس  است  برده    فرو گوشت خوک دست    در است که    ی مانند کس   ازد ی و کسی که به آن دست    است 

 )محقق(   “« ! ( آن را حرکت دهد پس گویی که گوشت خوک را حرکت داده است ۀ صفح   ا ی که )مهره  
 . ترجمه:25ص ، 22ج ، جواهر الکلام. 3

آن  ،  ظاهر اجماع فقها و اخبار:  آمده است رحِمهُ الله(  ،  )شیخ جعفر کاشف الغطاء»در شرح استاد  
   و فروش آنها مطلقاً دیداشتن و خربردن و نگه بهرهآنها و  ه از  آلات و استفاد  نیاست که ساخت ا

 بدون هیچ تفاوتی بین اینکه قصد جهت حلال بکنند یا جهات دیگر!« )محقق(، حرام است 
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  ه با توجه به این قضیّه باز همو ، وجود داشته است  اینجا ـ در آن است  مادۀ  از استفاده
 ! نداه فتوای به حرمت داد

نن النتِفاعُ بِِا  »: المسالک کن فیلٰ ، قنصدِ المادّةِ و قنصدِ الصورةِ  ین ب و ل إن أمکن
رّمِ   فی جهِ المُحن منفعة    (یعنی قصد ماده را داشته باشند)تلک الحالةِ    علٰ ،  غیِر الون

وازُ بن   بعُدین  لن ،  اشتراها لتِلکن المنفعةِ فن ،  مقصودة   ؛ إلّ أنّ هذا الفرضن نادرٌ   عِهایجن
ذٰ  أنّ  خصوصن لفالظاهرُ  المن الموضوعن  عُ یُ  لک  إلّ فی  نتنفن رّمِ غالب ا  به  و  ،  المُحن

لالنا حُ ین  دِرُ  بن ،  قدن مِن  نعن  المن أطلنقوا  ثنمَّ  مِن  علن   .«عِهایو  ه  بِعن تن مِن    هیو  ةٌ  جماعن
ر ر یمُتنأخِّ  1. نن یالمُتنأخِّ

 بندی حرمت إطلاقی استعمال آلات موسیقی بنا بر اتفاق فقهاجمع داری آلات موسیقی )ت( نگه تمرح

ادّ   حتی  بنابراین نکناگر  اجماع  فقهاولی  ،  میعای  اکثر  و    مثل  فتاوای  صدوق 
این  تمام    و  مایه ع کردرا نسبت به استعمال آلات موسیقی تتبّ   هذا   زماننا   لٰ إ   ایشان  امثال 
اگر هم موردی استثنا شده   .ند اه ند و هیچ موردی استثنا نکرداه حرمت داد هفتوا ب فقها
  برای احتراق   ۀ آلاتاز ماد  ه مثل استفاد،  ل شده باشدآنجایی است که استفادۀ محلّ   باشد 

]ظاهرا[  در آن مواردی که    فقها  کدام ازهیچ   بودن. مملوکه  به اعتباره  مغنّیۀ  مثل جاری   یا
استعمال بمحلّ   توانست می   نفس  فتوا  باشد  به  بلکه  ،  اندندادهیت  حلّ   رل  قائل  همه 

 2ند. اه حرمت استعمال شد
 

 . ترجمه: همان .1
ولیکن  ؛  ئتشانیه  ایآنها مورد نظر باشد    ۀ و فروش آنها مادّدیوجود ندارد که در خر  یچنین تفاوت»هم 
شکل که آن   نیحرام استفاده کرد به ا ر یغ یدر جهت لئوسا ن یر بتوان از ا”اگ : آمده است   مسالکدر 

  دیبه خر  مخاطر آن منفعت اقدابه  یچنین مشترمورد قصد واقع شود و هم  یعیطور طبمنفعت به
بنابراین   .نادر است   یفرض،  فرض  نیإلا اینکه ا؛  نمایدنمی   دیصورت قول به جواز بعدر این،  آنها کند

فرض نادر قادح حکم    کیو  رد  یگ ی در حرام مورد استفاده قرار م  غالباً  لئوسا  نیظاهر آن است که ا
نسبت به اینها    عیب  منعنکته است که فقها حکم مطلق به    نیو به لحاظ هم،  ست یبه حرمت ن  یکلّ

 حقق()م «.اند تبعیت نموده ایشاناز  زین نیمتأخر نِیمتأخرگروهی از و  .“اندکرده
 : 634درس ، اسفار، دروس، مکتب وحی. سایت 2

  ←   .باز خرید و فروش آن حرام است ،  استفاده نکنید   از آن   و ببرید  در منزلتان    شما ساز بگیرید و »اگر  
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اینجا وجود دارد  ←  یکی عنوان حرمت استفاده از شیئی که موجب بروز و  :  یعنی دو عنوان در 

دوتا نخ به آن  و برداشت  ییکدودر مجلسی رفت و  که فارابی حکایات داریم است. درظهور ساز 
  ! خورندکنند و می کدو را خورشت می ؛  کدو که دیگر ساز نیست   * . کرد به زدن    کرد و شروع آویزان  

همین  ... یعنی  این معامله باطل است ،  بگیرید تبدیل به ساز کنید  آن را  ت اینکه  کدو را به نیّ  شما   اگر   حالا 
  . شود حرام می ،  عنوان آلت موسیقی استفاده کند به ،  کند   برای خوردن استفاده جای اینکه  ه کدو را انسان ب 

این    شود. می کار ببرند باز حرام  عنوان آلت موسیقی به یا خربزه یا هر چیزی را به هندوانه  مردم    فرض کنید 
 بهینه کند!   ۀ چگونه از این نعمات الهی استفاد   او ق  دارد که این ذوق خلّا  افراد دیگر بسته به ذوق و ابتکار  

 تا مثلًا  کنندجایی هم برای مشروب درست می  سازندمیخیلی از منازلی که    ام کهچنین شنیدههم 
  نشود گیرش  دستبر فرض هم چیزی  حالا    ! این طبقه جایی هم برای مشروب داشته باشد  و   این خانه

 .چیزی هم در آن نیست   شود گرچهمیحرام  ،  این مکانولی همین درست کردن  ؛  آنجا بگذارد  در  که
 کلأ  و  شود و پولی که معمار برای این مقدار گرفته حرام است همین سنگ و همین گچ حرام می

 . شودمیاست حرام  داده قسمت که آجر برای همین  همآن شخصی پول  .حرام است  آن هم
ولیکن  ،  فهمد نمی   شخصی با اینکه هیچ سوادی ندارد و چیزی   وجود دارد که رسم  این  که  طور همان 

جزء ساختمان حساب  ،  دکور   عنوان یک و اصلًا این کتابخانه به   کند ابخانه درست می جایی برای کت 
  با اینکه ، کنند خرند و به دیوارشان آویزان می سازی می  خود  منازل برای دکور  الآن طور همین ؛  شود می 

ن  ای اما  ش را بگیرند!  گرد و خاک   و فقط   ها بگذرد و دست نگذارند ممکن است سال   اهل ساز نیستند و 
قشنگی    استفاده شده است. نفسِ  عنوان قشنگی گرچه به ،  است   آن رفته   م روی آلتی است که عنوان محرّ 

آویزان کند   جای اینکه یک تابلو حالا به ، قشنگ بگیرد   وسیلۀ خواهد یک می  انسان  ! ندارد   ی اشکال هیچ  
حرام  ولی این درست نیست و    ! است   ی هم قشنگ است و هم یک چیز جدید که  گذارد  یک ساز می 

نگاه    شما   تا   بلکه ،  است   ای است که الآن عنوان حرمت را از خود سلب نکرده چون این وسیله   ! است 
و عدم    با خودش مفهوم حرمت   “ این ساز است ” : گوییم اینکه می  !“ ساز است   ”این :  گویی کنی می می 

  فقط ،  م ا ه نزد   هم   دست   به این ساز   تی من در عمرم ح ،  خدایا ” :  گرچه بگوید ،  ه است را هم آورد   جواز بیع 
 ۀ خود آورده است حرام است. و در خان   ه را خرید   ساز   که این اما همین   کرده است!“   تمیز   من آن را   خادم 

هم مجسمه  باب است   ها  منازل    که   یی هااین مجسمه . همۀ  از همین  دارد  در  و  وجود  حرام است 
  آنچه   ولی همین نفس وجود ،  مجسمه آوردن نباشد   برای   انسان  گرچه مثلًا نظر ؛  است   موجب کدورت

جا  همین   به   است   حکم حرمت کرده ،  بر صنعت و بیع و حفظ آنشارع  و  مجسمه پیدا کرده    عنوان 
،  است   بوده  مبتلا به   از آن مواردی است که در همان زمان هم   موضوع مجسمه اتفاقاً   دهد. می سرایت  

 ـمعبود    به حالت  فقط  اینکه نه    ← عنوان عبادت قرار که خیلی از افراد در منازل خود به چنان  بودن آن 
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  قضیۀ استفادۀ از آلات موسیقی آنچه راجع به ،  بنابراین صرف نظر از این قضیّه
این قضیّه وجه  و  ،  این آلات است مطلقاً  ۀ حرمت استفاد،  آیددست میبه  به  نسبت 

 1. رسدلی به نظر نمی محلّ 
 عدم جواز مطلق موسیقی ولو مؤثر در تجرد و تلطیف نفس 

  افراد بعضی    شاید:  ر داد و آن این است ولی باید در اینجا مطلبی را هم تذکّ 
جنبۀ لهویّتی که مقرون به استفادۀ ،  در بعضی از موارد  ممکن است   به اینکه  کننداستناد  

  فرح و انشراح   و   انبساطحالت  انسان    بلکه مثلاً ،  وجود نداشته باشد   ست ا از این آلات  
  طور نیست که وجود نداشته باشد. پیدا کند. این حالات وجود دارد و این ذلک  و امثال 

وجود  ات ها و کیفیّ بعضی از ریتم . حتی کندسئله را احساس می خود انسان هم این م 
بعضی از معانی را    و  کندی در ذهن انسان ترسیم میخاص  جریان  هنحودارد که یک  

معانی   ءالقا، یعنی اصلًا خود کیفیت ریتم این موسیقی 2؛ آوردمیپدید  در ذهن انسان 
 

بودائی می   ← مثل  یا  گاوپرست دهند  و  مجسمه ها  که  می ها  خود  خانۀ  در  را  گاو     ـ گذارند های 
حرمت    به   شارع حکم ،  نفس وجود مجسمه اثری دارد که بر اساس آن  بلکه ،  اختصاص داشته باشد

 « به حال خود باقی است. و  رود ال از بین نمی با تغییر و تبدلات احو  حکم  و آن است کرده 
 . 155ص ،  5ج ، وفیات الأعیان * رجوع شود به 

 : 26 جلسه، (طهران) سلوک خانواده، سخنرانی، مکتب وحیسایت . 1
کند و  کند و اگر به او اعتراض کنم روترش میدر منزل موسیقی گوش می  اًمرتب  فرزندم :  سؤال»

 لطفاً بفرمایید تکلیف چیست؟  .شودعصبی می
با اخلاق و رفتار خوب:  جواب باید  انسان  این مطلب شکی نیست.  ، موسیقی حرام است و در 

ید رفتار مناسبی باشد  ولی رفتار هم با،  البتّه کوتاه آمدن غلط است   .ازمنکر کندمعروف و نهی امربه
مطلب تغییر پیدا    هنوزاگر دید که نسبت به این مسئله    انسان   تا بهتر بتواند در آن مسئله مؤثر باشد.

باید در رفتار خودش تغییری بدهد که افراد در منزل متوجه بشوند که انسان از کارهای   ه است نکرد
 «تفاوت بگذرد.ی ب، تواند از این مطالب و انسان نمی، آنها رضایتی ندارد

 تعلیقۀ آیةالله شعرانی:، 219ص ، 17ج ، الوافی. 2
إنّ یعقوبن بن إسحاق الکندی لعِب  :  »قد حُکی عن العارفی بِذا الشّأنِ أحوالٌ غریبةٌ و أعمالٌ عجیبةٌ منها 

د و أوصٰ بما  و بِالع    ← زالن    أراد ثمّ لمّا د عند مریض  مُشف  علن الموت فتهُیِّج فیه الحرارةن الغریزیّة و قعن
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لحانی که  مثل أ،  مسائل وجود داردخلاف آن هم خیلی از   که برطوریهمان  کندمی
القا انسان  را در  قوّۀ القاء  مانند  ،  کندمی   ءمسائل حیوانی  یا تحریک  مسائل شهوانی 

 1. نحوه جمود یا تقلید عن عمیاء   اعتیاد به یک یاه غضبیّ 
 

ط و مات  ← هم کان یُغنیّ بلحن  یُثیر  ین وو ر،  أثرُ الغِناء سقن مٌ و بعضن هم کان عنده لحنٌ مُنوِّ  أنّ بعضن
هم ی  جِد الخوفن فی العدوّ فینهرُب. و بِالجملة لترکیبِ أنواع  والحماسةن و یُمی الغیرةن فی الحرب و بعضن

م علٰ أنحاء مختلفة  تأثیٌر   أنّ ماسُجویه  ”:  المحاضِاتفی کتاب    اغبُ ی الرّ و حکن فی النّفوس...  النَّغن
ّ أُ   من قراءةِ   بکیٰ  و    !الشّجا   أبکانی:  فقال  ؟!ق بهصدِّ تُ  ل  لکتاب    یبککیف تن :  فقیل له  ـ عنه  اللَه رضی  ـبن

د  کمِ نه ما یُ و مِ   ی بکنه ما یُ ص و مِ رقِ ا یُ سُور    سّ نه ما یُ مِ ؛  وت عجیبٌ الصّ   أمرُ :  الموصلّ   قال إسحاقُ 
ن  مِ   لنّم فی کثیر    عانیل المن بن لک من قِ ذٰ   یو لیس یعتر،  هصاحبِ   علٰ   غشٰی حتیّ یُ   زیل العقلن نه ما یُ و مِ 

مون.“«  الحوال ل  ترجمه: ینفهن
جمله آنکه یعقوب   از ؛  انگیز نقل شده است احوال غریب و اعمال شگفت ،  شناسان »از مغنّیان و موسیقی 

نزد یک مریض مُشرف به مرگ بن اسحاق   به ،  کندی  که باعث تحریک حرارت طوری تار نواخت 
سپس وقتی اثر آن نواختن  ،  خواست وصیت کردغریزی آن مریض شد و او نشست و به آنچه می 

اند و  کننده داشته چنین روایت شده است که بعضی از آنها لحنی خواب افتاد و مُرد. هم ،  زوال یافت 
انگیخت و برخی آتش غیرت را در جنگ ند که شور حماسی و دلاوری را برمی ا برخی لحنی داشته 

کلی ترکیب انواع   طور کردند. به کرد که آنها فرار می افروخت و برخی ترس در دشمن ایجاد می برمی 
نحوه نغمه  به  مختلف ها  کتاب  ،  های  در  راغب  دارد...  نفوس  در  زیادی  حکایت   محاضرات تأثیر 
امیّه( از قرائت اُبیّ )بن کعب( به گریه مسلک در زمان بنی )طبیب مشهور یهودی   ”ماسرجویه : کند می 

آن حزنِ )موجود :  کنی؟! گفت چطور از قرائت کتابی که به آن ایمان نداری گریه می :  افتاد. به او گفتند 
برخی ؛  آور است شگفت ،  مسئلۀ صوت :  در قرائت او( مرا به گریه واداشت! اسحاق موصلی گوید 

برخی حزن شدید و  ،  اندازد برخی به گریه می ،  کند آوری ایجاد می سرور و شادی رقص ،  آن   موارد 
شود. عروض این هوش می که شخص بی طوری کند به برخی عقل را زائل می ،  کند دردآوری ایجاد می 

 فهمند.“« )محقق(معانی آن را نمی ،  چون آنها در غالب اوقات ،  خاطر معانیِ آن آواز نیست احوال به 
 تعلیقۀ آیةالله شعرانی:، 219ص ، 17ج ، الوافی. 1

ب فی الحرام و تبعث علیه کتهییج الشهوة و الرغبةِ فی شُب المُسکر   »هی )أی بعض اللحان( ما تُرغِّ
 ترجمه:و و الفساد أو یُثیر الغیرةن و الحمیةّن لقتلِ نفس  محرّمة  و إثارةِ فتنة  نائمة.« لله و ا

  ← مثل اینکه شهوت را  ؛  انگیزاندکند و برمیسمت حرام ترغیب می ها انسان را به »برخی از لحن 
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بسیاری از مسائلی که ممکن است به این آسانی و سادگی   امروزهخصوص ه ب
یک کلاس موسیقی به مستمعین    و لحن  ر ضمن یکد، قابل قبول نباشد شخص برای 

این مطلب خیلی    کند.ی میاین معنا را تلقّ   ریشعُ  ل حیثُ منکنند و آن شخص  می   ءالقا
  این   !کنندمی   ءآن معانی و مفاهیم خودشان را القا،  لحانأدر ضمن    ت کهعجیب اس

هم   ذلکامثال شهوت و غضب و    یعنی از آن تحریک ؛  چیز بدتر است از همه   قضیّه
 1! تر است خطرناک 

در بعضی    ه خصوص در کیفیت استفاده ب ؛  است   روی این قضیّه خیلی کار شده
 

ب  یا تعصّ،  کندخواری و انجام امور لهوی و فساد ایجاد میکند و رغبت در شرابتحریک می  ←
 انگیزاند.« )محقق(کرده را برمیبرای کشتن یک نفس محترمه و برپا کردن یک فتنۀ خفته و فروکش

توطئه   300کمیته    .1 جهانیکانون  بریتانیا(،  های  جاسوسی  سازمان  سابق  )مأمور  کولمن  ،  جان 
 : 103و  102، 27، 26 ص

از طریق گرایش به موزیک    گر این است که[ جوانان کشورهای مخفی و توطئه»]از اهداف سازمان
پاشیدن   موجب از هم  اًو نهایت،  های موجود ترغیب شدهر برای عصیان علیه سنّت راک و مواد مخدّ 

های تازه و  وجود آوردن و معرّفی فرقه.. ]از دیگر اهداف آنها[ به.اساس خانواده خواهند گردید
های  توان از گروهکه در حال حاضر موجود هستند. از آن جمله می  ]است[  هاییفعال نمودن فرقه

( قرار  Beatlesها )های تاویستاک راک که در رأس آنها بیتلطرفدار موزیک راک و... سایر گروه
سوی فرقۀ  ها جوان آمریکایی بهموجب جلب میلیون،  هانام برد... شیوۀ زندگی عجیب بیتل،  داشتند

های کنسرت راک بریتانیایی به ایالات . با ورود تعداد زیادی از گروه  ..گردید.  شدۀ آنانتازه آفریده
صورت یکی از اصول زندگی اجتماعی جوانان آمریکا به ،  های موسیقی آناناجرای برنامه،  متحده

کنسرت این  انجام  موازات  به  گستردهدرآمد.  مخدّ،  های  مواد  آمریکا استعمال  میان جوانان  در  ر 
 ای پیدا کرد.«یندهافزایش فزا

خانواده علیه  گاردنر،  جنگ  به  هم ؛  428ص  ،  ویلیام  شود  رجوع  معنویت چنین  در  های کاوشی 
 ، و 113ص  ،  اریک آدامز )شاعر مشهور متال(،  سلاطین فلزی  به نقل از،  296  ـ 291 ص،  نوظهور

.  394 و 268  ـ 266 ص ،  شب را ورق بزن،  بلک سبث   ، و 98و   20،  18 ص ،  سپوترا قوم محزون
به  هم  شود  رجوع  تاریکچنین  شیطان ؛  145  ـ 121ص  ،  جهان  بررسی  و  ،  پرستیشناخت 
 . 191  ـ 133 ص
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اطبّ  بین  امراض در  دارج است.   یااز  کیفیت    در  این مسئلهچنین  هم   1نفس رایج و 
تسخیر  و  استعباد نفوس  تحتِ  است.    درآوردن  رایج  از  مسئله    اینلذا  خیلی  یکی 
 2باشد! می ه این قضیّه ی است که متوجّ خطرات

موسیقی  علیٰ کلّ  کیفیات  انواع  از  بعضی  که  نیست  مسئله  این  در  حال شکّی 
انسان می  انبساط غیر حیوانی در  و موجب  این  ،  شود موجب حزن  ولی صحبت در 

ر  توانیم این احتمال را مبر  با این تأکیدی که شارع نسبت به حرمت دارد ما نمی : است 
اینکه این حالت حزن یا سرور در چنین موقعیتی اثرات  لّ لعَ ،  ی و مبرّر نقلی بدانیم عقلای

رشد انسان و سدّ ارتقاء و تکامل    داشته باشد و آن اثرات سوء موجب عدم  ییسوء جدا 
 

 :239ص ،  مفتاح الطب و منهاج الطلاب. 1
قراط نقل کرده است ن اسکندرانی از قول بُعلم موسیقی از جهتی داخل در علم طب است و ثاوُ»

 نویسد: .“« در تعلیقه می بخشیدندمیبیماران را با نوای آهنگ موسیقی شفا ، قدما”که 
ی داشتند. آنان نبض بیمار یاند که با موسیقی آشنااندلس پزشکانی بوده  ۀحکایت شده که در جزیر»

آن بیمار را نابود   بسیاری از دردهای،  نواختند و با این وسیلهگرفتند و آهنگی مطابق میل او می را می 
: گویدعلی بن عباس مجوسی می  ( 32ص  ،  2ج  ،  حکام النبویة فی الصناعة الطبیةالأ)ساختند.  می

به آهنگ ” باید آشنا  یابد و بدان  پزشک  انگشتانش به گرفتن نبض ریاضت  تا  های موسیقی باشد 
او از :  فته است از جالینوس نقل شده که گ   (12ص  ،  1ج  ،  کامل الصناعة)  “وسیله رگ را بشناسد.

مختار من کتاب اللهو و  )برده است.  )نیروهای بدن( پی می   اها و الحان به مزاج و قو طریق آهنگ
 (.« 22ص ، الملاهی

 : 44ص ، العربی التونسی فی عشرة قرون الطبّ
أصناف  ن  مِ   صنف    کلٍّ   علٰ   الموسیقی لا تأثیرٌ   أصنافن   فإنّ ،  شکَّ  عل الطبائع و ل  للموسیقی تأثیرٌ »

 ترجمه:.« المالیخولیا فسیة کن المراض النّ
»موسیقی تأثیری بر طبایع دارد و شکی نیست که انواع موسیقی بر هر نوعی از انواع امراض روحی  

 تأثیری دارد.« )محقق(، مانند بیماری مالیخولیا
به  هم  شود  رجوع  موسیقیچنین  عامیان؛  135ص  ،  اعجاز  و  سنتی  نگ  ۀپزشکی  با  ایران  اه مردم 

 رسائل اخوان الصفا.؛ فارابی، الموسیقی الکبیر؛ 269 ص، شناختیمردم
 . 386 ص ، 1ج ،  نور ملکوت قرآن. رجوع شود به 2
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 . بیان کند  توانست این احتمال را می  این صورت شارع   غیر   لّا درإ و، انسان شود 
باشددهیم که  احتمال می ،  بله انواع موسیقی مفید  این  از  برای  ،  بعضی  یعنی 

حالت انبساط در  این  ؛  نفس مفید باشد  و تلطیف  تجرد  وبرای تجرید    و  رشد انسان
چون مسئلۀ صدا در کیفیت حرکت و سلوک انسان و تجرد نفس بسیار    !جای خود

  ولی صحبت در این است   ! ی است قضیۀ بسیار مهمّ ،  این قضیّه  1است! مسئلۀ عجیبی  
  جلوگیری از مفاسد   و  کاتلَ در هَ   علحاظ دفع آن موارد فاسده و عدم وقوکه شارع به 

این آلات از  کرده     ی سدّ طور کلّ به ،  استفاده  را  موسیقی  از آلات  انتفاع  اصلًا  و  باب 
 2!است  نموده ی حرامطور کلّ به 

ان استفادۀ محلّل  حکم شرع به حرمت مطلقۀ برخی محرمات ولو در فرض امک

در مورد خمر هم ممکن  مثلًا  ؛  وجود داردمات  این مسئله در مورد خیلی از محرّ 
خمر  کمی از    در هر روز مقدار:  گوینداء می  که الآن اطبّ چنانهم ،  طور باشداست این 

اعتیادقطعاً  ،  سیچند سی   حدود بدون اینکه موجب  مفید است  بدن    یا مستی   برای 
برد  را از بین می آنهامیکروب است و تمام    ای ضدّ ه مادّ   هم  خود الکلچنین هم  شود. 

  حتی جهاز هاضمه  و شبگوییم که اصلًا دستگاه کلیه و قلب و سینه و شُ  توانیممیو 
را هم    آناما شارع حتی یک قطره از    3. کندی آنالیز میطور کلّ را به   ذلکامثال روده و    و

،  بگذارد قضیّه را باز    راهاگر    ! فاسدهخاطر عدم وصول به آن موارد  به ،  حرام کرده است 
  باب    دّ از اول س  شارع  لذا؛  شود در مهلکه واقع می طور است که  این نفس بشر    وطبع  
ما هو نجسٌ کُلّهُ نجسٌ    کُلُّ :  مثلاً   یا ،  جزئُه  رمُ کُلُّه ین   رمُ کُلُّ ما ین :  و مثلًا گفته است   کرده
لیه السّلام در پیغامی که به شخصی  امام صادق ع،  ذلک که در آن روایت و امثال ، جزئه 

 خطاب به بعضی از شیعیان خراسان فرمودند: ، داده بودند
 

 .95 . رجوع شود به ص1
مکتب سایت  ؛  40ص  ،  مهر تابان؛  188ص  ،  1ج  ،  معاد شناسی. جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به  2

 .14و  11جلسه ، سلوک خانواده )طهران(، سخنرانی، وحی
به  3 شود  رجوع  بیشتر  اطلاع  جهت  هاریسون .  داخلی  طب  پورقاضی،  اصول  دکتر  ،  ترجمه 

 .533 و 532و  530 ص ، 467 فصل



 ی ق ی بخش دوم: موس و موسیقی /  ءرسالۀ غنا 230

 آن   قلیل،  کند مست می  آن  که کثیر  چیزی »هر  1؛ حَرامٌ   لُهیفَقَل  هیرُ ما أسکرَ کث
 !« هم حرام است

برای عدم وقوع   در بسیاری از مسائل که شارع  کنیمادراک می  و بینیمفلهذا می 
مسئلۀ    بسته است.راه را  ی  طور کلّ به   و   باب انتفاع کرده است    مفسدۀ اکثر اصلًا سدّ در  

  آلات موسیقی   شارع  یعنی؛  موسیقی و استفادۀ از آلات موسیقی هم همین حکم را دارد
است   شمرده  خصوصیّات آلات موسیقیو اصلًا لهو را از  است  را در لهو داخل کرده 

است!    یت نکردهمورد هم حکم به حلّ   حتی در یک  و  ت اس   دانسته  حرام  مطلقاًو آن را  
 داریم: غناء  که مثلًا راجع به حالی در

 2. إلَ الِعراسِ لَیسَ بِه بَأسٌ  و الّتی تُدعیٰ 
 یا 

ألتُه عن الغِناءِ  حُ    فی  صلُحُ ین   أ   سن رن   سَ بَأ  لّ»:  قال  کونُ؟یالفِطرِ و الضحیٰ و الفن
ریُ  ما لمَ   3.« بِه زَمَّ

چون افراد داخل ،  و موارد آن مشخص است   کندموارد حلال را روشن می ها  شرط این  
 . شونددر مفسده نمی 

ر مورد محلّل و ملاکات آنحرمت مطلقۀ موسیقی به  سبب عدم إشراف ب

  در مفسده   حیث لا یشعُر واردکند و منطبع بشر گرایش پیدا می   در جایی کهاما  
نظر    فلهذا  ی بگیرد.طور کلّ شود وظیفۀ شارع این است که جلوی باب انتفاع را به می
اگر    !حرمت استعمال آلات موسیقی است مطلقاً  رب،  جهت   هر دو  از،  و اجتهادا  افتو  ما

اطلاع و  اشراف    لحاظ عدمباشد باز در آنجا به   وجود داشته   ل هممحلّ   حتی یک موردِ 
 4. باشدمی  حرام، انسان بر آن مورد 

 
 .411ص ، 6ج ، الکافی. 1
 . ترجمه: ۱۱9ص ، 5ج ، الکافی .2
 )محقق(  «.“ندارد یاشکال کننددعوت  هایعروس  یاگر برا را خوانزن آوازه »
 . 156ص ، بن جعفر و مستدرکاتها یمسائل عل. 3
 ← : پرسش و پاسخ، مکتب وحی. سایت 4
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ام  لاکات احک  حکم ثانوی جواز برخی مصادیق خاصّ محرمّ برای معدود علمای مشرِف بر م

  البته  ـ  نداهآن فتوایی که بعضی از علما و فقها داد  شودلذا از اینجا روشن می 
مانند    دیگر  بعضی از بزرگانـ و   کردندکردند یا نمی خودشان استعمال میکه    دانمنمی

هم   که  فیلسوف فارابی  هم  و  بود  بوعلی   1فقیه  مثلًا  فقها    2سینا یا  از  بسیاری    مثل یا 
برادر مرحوم علامۀ طباطبائی که خودشان وارد بودند  ،  مرحوم سید محمدحسن الهی 

البتّه در زمان سابق   اند ـاطلاع داشته   در زمان سابقموسیقی    آلات  ۀ و نسبت به استفاد
 

 ی هااصوات هم جزء قدرت  کهیدرصورت  دانندیرا حرام م  یقیاز علما موس  یچرا بعض:  سؤال»  ←
 قابل انکار است؟ ریافراد دارند و اثر نهفته در آن غ یرو یاله ریثأخداوند هستند و ت

ف :  جواب اثر  عالم وجود  است   ضی گرچه  اثر  یول،  حضرت حق  و   یبرا  یهر  کمال  موجب  ما 
و  ! ما خواهد بود ی موجب نابود ی ول ، حقّ است  ض ی مطلوب نخواهد بود. سمّ مار و عقرب هم اثر ف 

انسان مکتوم ناشناخته   ی برا ،  ی چه مثبت و چه منف ،  رات ی ث أ ت   ت ی فی ک ،  از موارد   ی اری در بس  طور ن ی هم 
آنان و   ۀ آنها و اسرار ناشناخت   قت ی حق   ن یّاحکام شرع مب   ، وقوع در حرام و مفسده   م عد   ی است و برا

قسم  ن ی از ا ز ی ن  ی ق ی موس  . باشند  ند ی انسان خوشا  ۀ گرچه به ذائق ، باشند ی آنها بر نفس و روان م  رات ی ث أ ت 
 اتاما از آنجاکه اثر؛  انسان داشته باشد   ی برا  ی از موارد اثرات مثبت   ی است. حال ممکن است در بعض 

  یو کمال است شارع مقدّس برا  ی رفتن استعداد و ترقّ  هدر   و مانع از رشد و کمال آن موجب به  ی منف 
ا   ی ر ی جلوگ  به ،  مفسده   ن ی از  را  و    ی کلّ طور آن  مهالک  آن  به  ناخواسته  انسان  تا  است  کرده  حرام 

 «است.   ی و سار   ی جار  ز ین   گر ی از احکام د   ی ار ی مسئله در بس   ن ی ا   . ها گرفتار نگردد خسارت 
 ملخّص:، 67ص ، سعید زائد، الفارابی. 1

 ـ فارابی  آثار  از الله رحمه »برخی  است  عبارت  الکبیر  کتاب:  ـ  ف،  الموسیقی  ،  یقیالموس  یکلام 
 .« إلی الإیقاع اًة مضافالنقر ی ف کتاب، قاعیاحصاء الا یف کتاب، الموسیقی من کتاب إحصاء العلوم

 :ترجمه، 155ص ، 5ج ، وفیات الأعیان
،  الدوله بعد از مباحثه با مجموعۀ علمای حاضر در مجلس و برتری بر همه »فارابی در مجلس سیف

پردازند همگی را تخطئه کرده و خود با آلتی مخصوص شروع به وقتی نوازندگان به نوازندگی می
دیگر  با آهنگی خاص همه را به خنده و با آهنگی دیگر همه را به گریه و با آهنگی  :  کندنواختن می

 شود!« )محقق(برد و خود از آن مجلس خارج می می همه را به خواب فرو
 مقدمۀ محقق: ، 35ص ، 1ج ، الریاضیات، الشفاء. 2
، الموسیقی من کتاب النجاة،  الموسیقی من کتاب الشفاء:  بتکخمسة    یقیالموس  نا فییسف ابنألّ »

 )نایاب(.« اللّواح ، )نایاب( الموسیقیالمدخل إل صناعة ؛  نامۀ علائیموسیقی از کتاب دانش
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شاید به این لحاظ  ـ  1است   فنون ریاضی دارج بودهعنوان یکی از  به   موسیقی  خود تعلیم
طور که از کلام  همان ؛  نداه  نظر داشت که آن جنبۀ اشراف بر این مطلب را مدّ   ه است بود

در  که استعمال آلات موسیقی    طباطبائی پیدا است الهی  مرحوم آقا سید محمدحسن  
  کن است این حکم ممولی صحبت در این است که  ،  بعضی از موارد اشکال ندارد

هذا مسئله  فعلیٰ   2 استفاده کنند. سوءاز این قضیّه  بیفتد و  غیر صالح  و  دست افراد ناباب  
 

 : 370ص ، 1ج ، گلشن اسرار. 1
و   ی اجرام سماو  ن ی که عبارت است از علم به تناسب ب  ئت ی ه : چهار علم است  ات ی اض ی ر  که  ند ی گو ی م » 

 یقیو موس؛  و حساب که موضوع آن عدد است ؛  و هندسه؛  حرکت و استقامت و استداره و تقابل آنها
 .که موضوع آن اوزان است 

بلکه علم ؛  اینها آلات موسیقی هستند،  ساز و دنبک و تار و سنتور نیست ،  البته منظور از موسیقی
هایی که اگر در  آورد و نُت وجود میموسیقی عبارت است از کیفیت اوزانی که نغمات مختلف را به 

مثال اگر این اوزان در تار واقع بابآید. من وجود میاین نوع صداها به،  این دستگاه واقع بشوند
ممکن است شخصی  ،  ممکن است شخصی به گریه بیفتد:  آیدوجود میاین خواص از آنها به،  بشود

 .  ممکن است شخصی به خواب برود و...، به مسرت و خنده بیفتد
کردند.  می آوردند و در ریاضیات از آن بحث  حساب می سابقاً موسیقی علمی بود که آن را جزء فلسفه به 

مثال این  باب چون موسیقی دارای اوزان ریاضی است. من ؛  ها در موسیقی هم وارد بودند دان سابقاً ریاضی 
مرتبه تنازل  مرتبه ارتفاع بگیرد و سه ثانیه ادامه داشته باشد و یک نُت باید دو ثانیه طول بکشد و بعد یک 

در    نوساناتی   و   حرکات   اینها   تمام   برگردد.   جلو   یا   عقب   به   بعد   ، باشد   داشته   مکث   نقطه  در یک   آنجا   در   و   کند 
 و همۀ اینها نوعی از عدد است.« ،  آید این أعراض به وجود می ،  واسطۀ تقدم و تأخر آن آن آلات است که به 

الحکمة المتعالیة فی الأسفار العقلیة  ؛  18ص  ،  الإلهیات من کتاب الشفاءرجوع شود به    همچنین
 . 51 ص، 1 ج، الأربعة

 :40ص ، مهر تابان .2
ها و تأثیر آن در روح  برادر ما راجع به تأثیر صدا و کیفیت آهنگ”:  فرمودندمی »]علامه طباطبائی[  

طور کلّی از اسرار علم موسیقی و روابط و به،  بردخواب میه  و تأثیر لالائی برای کودکان که آنها را ب
ن،  های وارده در گوشمعنوی روح با صداها و طنین  انصافاً رسالکتابی  نفیسی بود و    ۀوشتند که 

خوف  ،  لیکن بعد از اتمام رساله  سابقه بود.نظیر و از هر جهت بدیع و بیحال در دنیای امروز بیهتا ب
  مشروعِ  های غیرحکومت ،  دست نا اهل از ابناء زمان و حکّام جائر بیفتد و از آنه  آن را پیدا کرد که ب

 “«کلّی مفقود کردند.ه لذا آن را ب، ری کننددنیای امروز استفاده و بهره بردا



 233 مشرِف بر ملاکات احکام   ی معدود علما   ی خاصّ محرّم برا   ق ی مصاد   ی جواز برخ   ی حکم ثانو 

 . آیدی بیرون می از تحت قاعدۀ فنّ 
تواند  میشود به شخصی که  مربوط می ،  یصی و فنّ خارج از حیطۀ تخصّ اما  

یّه دیگر  ن قضای  . شراف و اطلاع داشته باشد و حدّاقل به ملاکات احکام رسیده باشدإ
  حکم ضرورات ثانویه   ممکن است آن  حکم    و   از تحت بحث کلاسیک ما خارج است 

کند  یا پیدا  را  ثانویه  در    و،  احکام  در چه  نمی  آن حیطهدیگر  که  کنیم  بحث  توانیم 
  این مسئله   کهچون ؛  تلطیف است   یاموجب تجرد    یدر چه مورد  و   حلال است   یمورد

 !ص ما نیست دیگر در شأن و تخصّ 
،  است رایج و دارج    وبحث کلاسیک و به همین نحو متعارف  که    بحث مااما  

 !نحو کان  یّ أشود به حرمت استعمال آلات موسیقی ب می  یمنته
نسبت    احوالاز    یرا در بعض  بعضی از این امور لام ممکن است   السّ ه یامام عل ،  بله 

  ی در هر حرام یعنی  ، ای ممکن است به شخصی اجازه دهد. این قضیه برای هر مسئله 
است  حلال  ممکن  شود تصوّ   ی فرض  چون  ؛  ر  نداریمما  ولی    توانیم نمی و    اطلاعی 

لازم   لذا ، مورد حرام است  نیو ا است  مورد حلال  نیا  که و بگوییم إشراف پیدا کنیم
 . میاست بر طبق همان ملاکات عام عمل کن

یا    یعلامه حلیا    سیناابنمانند  ،  داردشراف و اطلاع  إکه    باشد  اگر شخصی ،  بله
د  توانصورت می در این،  علامه طباطبائی  ای  یانصار   خی شیا    1شیخ بهائی  ای  یمحقق حل

هر    برای  اینکهنه وجود داشته باشد!    ایشان  شخصی مانند  اگر  چنین حکمی بکند. البته
عرضه  فقهیّه    ۀو رسال   داشته باشداطلاعی بر فقه  و  بر سر بگذارد    یاکسی که عمامه 

  خ یکجا الآن مانند ش  !میکن   یحکم  چنین،  مینیبی زمانه م  نیذلک که در ا و امثال   کند
 بینیم که چنین بکند! سینایی نمی! الآن مثل ابن ؟شودمی دایپئی یا علامه طباطبائی بها

در مقابل مردم گوش  ،  دهد بگوش    یقی به آلات موس  گاهی  اگرچنین شخصی  
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است   چون ،  دهدی نم در خلوت  ؛  حرام  چنامثال   ا ی بلکه  ف ؛  کندمی   ن یذلک    ض یمثلًا 
  ی عنی،  داد ی م  صوت غناء توسط جاریه گوشبه    یول،  داد ی گوش نم  ی قیبه موس   یکاشان
او حالت حزن   ی خواند که برامی با صوت زیبا  ی او اشعار ی داشت و برا ه ی مغنّ  یۀ جار 

عیت آیا شخصی مثل شیخ  در این موق   1کرد. می   جاد ی ذلک ا حال و امثال  ر ییو تغ فرح  ای 
 نوشد؟! دهد یا خمر می بهائی یا شیخ انصاری در مقابل مردم مثلًا موسیقی گوش می

وجود قضیّه    نیا  یول،  قضیّه را بگویم  نیکه ا  ست ی ن  ی این مطلب جا  نجایا  حالا
 کرد:نقل می  یک نفر دارد که 

ولی اگر بگویم  ،  برم که چه کسی بوده است)اسم نمی  اعاظم علماء   ازیکی  
به بلد  ها  از شهرستان  یکی از  کنید( در زمان سابق )یعنی زمان شاه(  تعجّب می

  وشن را ر  وی راننده راد،  نشسته بودندکه  در اتوبوس  ،  کرددیگری مسافرت می
 است و   بوده  یعرفان  آن  اشعار  یکند ولمیبه خواندن  شروع    یکند و زنمی
  کرد یم هیطور گرهمینعالم  نیا  است.هم بوده  یقی راه با آن صوت موسهم
اینکه   کرد تامی  هیطور گرهمین  شده بود!  دای پ  ی اوبرا   عجیبی  حالت التهابو  

 رسند. به قم یا به جای دیگر می
این    ه اصلًا متوجّ   عالم  نی ا  ولی،  نشسته بود  که آن شخص هم کنار همین عالمدرحالی

بگوالآن می   ایآ   ! حالانبود  نحوۀ خواندن ا   مییتوانیم  عمل  ،  در آن موقع  عالم  نیکه 
  عادی بوده است! ریحال غ کی! اصلًا حالش ؟است  داده  انجام یحرام

بلکه لهو غیر از  ،  ملاک در اینجا لهو و لعب است و همۀ اینها آلات لهو هستند
ک شویم باید در این موارد قائل به  این آلات نیست! ولی اگر قائل به خروج از ملا

ولی اگر انسان مضطرّ شود  ،  خمر از مصادیق لهو است  مثلًا شرب؛  احکام ثانویه شویم
خمر بکند! در   که مشرف بر موت گردد باید شربطورییا عطشان و تشنه شود به 

 ایم. گوییم که از ملاک خارج شده این قسم هم می 
،  طور است گویند که لهو اساساً این کنند می روایاتی که به این مسئله اشاره می 
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یعنی وقتی به روایات  ؛  اینکه یک قسم آن لهو باشد و قسم دیگر آن غیر لهو باشدنه 
توانیم بگوییم مقصود امام این است  کنیم آیا می که با این شدت و حدّت است نگاه می 

همراه با لهو باشد    که اگر استفاده از این آلات همراه با لهو نباشد جایز است و اگر
 جایز نیست؟!

مطلب  ،  بله این  باشد  ملاکات  بر  مشرف  و  خبره  و  متخصص  شخصی  اگر 
القاعده خواهد بود و نتیجه  ممکن است و نسبت به او ایرادی ندارد. این مطلب علی 

همانی است که گذشت. اما نسبت به ما که مشرف بر مصالح نیستیم باید از اطلاقات  
فرقی هم بین موارد آن مثل شطرنج و موسیقی و خمر نیست.    ،روایات تبعیت کنیم

باب داخل از  به  البتّه حرمت شطرنج در روایات  اگر  نیست.  لهو  آن در  خاطر بودن 
ولی در روایات نفس عنوان بازی با  ؛  شودتحت عنوان لهو حرام می ،  عنوان لهو باشد

 1است. یعنی خود شطرنج بدون لحاظ لهو بودن آن حرام شده ،  شطرنج
استعمال    حرمت   رفتوا ب ،  یصی و فنّ مقتضای استنباط و حیطۀ تخصّ   بنا بر ما  

 شد. این   ۀ بحث مادهیم. نتیجمی  آلات موسیقی
 د  محمّ  و آل محمّد   علٰ  صلّ  اللنهمّ 
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